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       1 :(سبا( 

حمد مخصوص خداوندي است كه تمام آنچه در آسمانها و زمين است از آن «
اوست و نيز حمد (و سپاس) براي اوست در سراي آخرت و او حكيم و آگاه 

 ».است

                               

                        

 )71-70 :(الاحزاب 
(در  تا بگوييد. قبترسيد و سخن ح تعالياند از االله  اي كساني كه ايمان آورده«

 ازگناهانتان را بيامرزد، و هر كس  كند و شما را اصلاح  تعالي اعمال اللهعوض) ا
 ».كند به رستگاري عظيمي دست يافته است اطاعت االله و رسولش

                   

                         

            100 :(التوبه( 

 ،كساني كه به نيكي از آنها پيروي كردند مهاجرين و انصار وپيشگامان نخستين «
خشنود شدند و باغهايي از خداوند از آنها خشنود گشت و آنها (نيز) از او 

بهشت براي آنان فراهم ساخته كه نهرها از زير درختانش جاري است جاودانه 
 ».اين است پيروزي بزرگ در آن خواهند ماند و

                                

 )137 :بقره( 
ايد ايمان بياورند هدايت  اگر آنها نيز به مانند آنچه شما (اي صحابه) ايمان آورده«

(و از حق و اند  ختي افتادهدباند و اگر سرپيچي كنند پس همانا ايشان در ب يافته
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كند و او شنونده و  آنها را از تو دفع مي خداوند اند و صراط مستقيم) جدا شده
 ».داناست

خواهم از   تعالي علي محمد و علي اله و اصحابه اجمعين و بعد، بنده ميو صلي االله
و افراط و بدون طرفداري از هيچ مذهبي، چه  ببدون تعص و طريق عدل و انصاف

صدر  حديث كه تاريخ زندگي آنان مربوط بهصحابه و علماء  مورددر  ،شيعه و چه سني
 هم.است، تحقيقي انجام داسلام تا تقريباً قرن هفتم 

ذكر كرده و مخالفين در حق صحابه و محدثين عقيده دارند  را كه آنچه ،و در ضمن
ام به نقد و بررسي آنها بپردازم،  در حد دانش خود و ميزان فهمي كه از واقعيات داشته

هيچ بشري مصون از خطا نيست. خداوند در لازم به تذكر است كه بنده بشرم و  البته
 اين باره فرموده است: 

           )76 :يوسف( 

 ».و برتر از هر صاحب علمي عالمي است«
 ي زير فقط در شأن خداوند تعالي است كه فرموده: اما آيه

         )29 :بقره( 

 ».و او به هر چيز آگاه است«
بنده هاي  ه اگر در نوشتهي علماي دو گروه شيعه و سني مجازند ك همه همچنين

از راه تحقيق علمي آنرا اصلاح نمايند و بنده از و اينجانب  به ديدند با تذكر ييخطا
 كنم. افرادي قدرداني ميچنين 

ساير ) سوره توبه و 100) سوره بقره و آيه (137دليل آيه (ه ب اصحاب رسول االله
رخوردارند و پيروي از خط ب خاصيو احترام  از جايگاه والا انبراي امت مسلم آيات

را گفتن به ايشان  ناسزاو بغض و كينه و  دانند خود ميراه نجات و كاميابي را ايشان 
هاي خدا و رسول،  شمارند. از طرف ديگر پس از گفته ميعلامت كفر و فسق و ضلالت 

دانند، قرآن  قول و فعل جمهور دانشمندان اصحاب را براي احكام دين اسلام حجت مي
  :فرمايد ين باره ميدر ا
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                     )64 :نساء( 

از وي اطاعت  تعالي ما هيچ رسولي را نفرستاديم مگر براي اينكه به فرمان االله«
 ».شود

 فرمايد:  نساء ميسوره  59و در آيه 

                

              

              

               

         )61-59 :نساء( 

داشتيد آن را به االله(قرآن) و پيامبر (در زمان  اي اختلاف مسئلهو هر گاه در «
حيات و به حديث صحيح رسول االله بعد از رحلت) بازگردانيد (و از آنها داوري 

به االله و روز رستاخير ايمان داريد اين (كار) براي شما بهتر، و  بطلبيد) اگر
از  كنند به آنچه . آيا نديدي كساني را كه گمان ميعاقبت و پايانش نيكوتر است

اند ولي  كتابهاي آسماني كه بر تو و به آنچه پيش از تو نازل شده ايمان آورده
خواهند براي داوري نزد طاغوت (حكّام و علماء و قضات باطل) بروند با  مي

) شوند اما (و از ايشان دور كرده انكار را دستور داده شده كه ايشان اينكه به آنها
) و هنگامي 60دوردستي بيفكند (خواهد آنان را گمراه كند و به بيراهه  شيطان مي

نازل كرده و به سوي پيامبر بياييد، خدا  به سوي آنچه :كه به آنها گفته شود
 ».كنند از (قول و دستور) تو اعراض مي بيني كه منافقان را مي

خالفت كند و از راهي جز راه م شدن حق با پيامبر كسي كه بعد از آشكار -4
بريم و به دوزخ داخل  رود مي ما او را به همان راه كه مي ،مؤمنان (صحابه) پيروي نمايد

 ).115سوره النساء، آيه و سرانجام بدي است ( گردانيم مي
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قومي را هدايت مي كند كه بعد از ايمان و گواهي به حقانيت  اليتع چگونه االله -5
قوم ستمكاران را هدايت  اليتع وشن براي آنها كافر شدند، االلهرسول و آمدن دلائل ر

 ).86، آيه سوره آل عمران(نخواهد كرد 
 تركتُ  االله قال رسولُ « :روايت شده است ين عبارتا مطابق همين آيات حديثي با

َ لّ ضِ ن تَ لَ  ينِ رَ م أمْ فيكُ  ند مالك با سرا يث اين حد ».هرسولِ  سنةَ  االله و م بهما، كتابَ تُ كْ سَّ وا ما تمَ
عباس و ابوهريره آن را به صورت  مرسل در موطا روايت نموده است، حاكم نيز از ابن

و إنّی « :مرفوع روايت نموده است، از زيد بن ارقم هم با الفاظ زير روايت كرده است

و صحيح ابن  3، ج 5333المستدرك ص  .»تارک فيكم مالن تضلوا بعده كتاب االله عزوجل
و قد  10، ج 114هريره ص  و رواه البيهقي عن ابن عباس و ابي 1، ج 167حبان ص 

اخرجه ابن عبدالبر من حديث كثير بن عبداالله بن عمرو بن عوف عن ابيه عن جده، 
 .]24، ج 331التمهيد ص [

الفاظ حاكم هم كه از ابوهريره به صورت مرفوع روايت نموده است از اين قرار 
 .»سنتی و لن يتفرقا حتی يرداعلی الحوض بعدها، كتاب االله وشيئين لن تضلوا  تركت فيكم« :است

الناس فی  خطبَ  االله ان رسولَ « :روايت حاكم و بيهقي نيز از ابن عباس با اين الفاظ است

 و سنةَ  االلهِ كتابَ  بداً وا اَ لُّ ضِ لن تَ م به فَ تُ مْ صَ اعتَ  نْ فيكم ما اِ  ی تركتُ نّ اِ  يا ايها الناسُ  :فقال، داعالوَ  ةِ جَ حَ 

، مرعاه المفاتيح، ص 10، ج 114والبيهقي، ص  3، ج 533مستدرك حاكم، ص  »نبيهِ 
 :حديث مذكور كه با روايتهاي مختلف بيان شد از قرار زير است ترجمه .1، ج 290

قبل از رحلت به دارالآخرت فرمود من براي شما دو چيز گرانبها و ميراث  رسول االله
يكي  ،و چيز چنگ بزنيد هرگز گمراه نخواهيد شدپرگوهر گذاشتم تا زماني كه به آن د

 .2، ج 243، ص و احكام الاحكام» كتاب االله و دوم سنت (يعني حديث) رسول االله
 ردتعارضي ندا اين بود عقيده و روايات اهل سنت كه با آيات قبلي هيچ گونه اختلاف و

 دهيم. و اينك عقيده و روايات اهل تشيع را مورد بررسي قرار مي
يعني اسحاق بن [ ابواسرائيلحدثنا عبداالله حدثنی ابی حدثنا اسود بن عامر اخبرنا  -1

 لينِ قَ فيكم الثَّ  ی تارکٌ نّ اِ  قال قال رسول االله سعيد عن عطيه عن ابي ]اسحق الملائي ابي
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ن أنها لَ  يتی وَ بَ  ی اهلِ تِ ترْ و عِ  الی الأرضِ  ماءِ السَّ  نَ مِ  دودُ ممَ  بلُ حَ  االلهِ ر كتابَ الآخَ  نَ مِ  كبرُ هما اَ أحدُ 

 .]3، ج 14مسند احمد، ص [» الحوض ا علیَّ دّ رُ ی يَ قا حتَّ يفترِ 
عمش عن عطيه عن الا ]ابن طلحهيعني [ حدثنا عبداالله حدثنی ابی ثنا ابوالنضر ثنا محمد -2

 فيكمُ  ی تارکٌ نّ ان ادعی فاجيب و اِ  قال انی أوشکُ  العوفی عن ابی سعيد الخدری عن النبی

ی بيتَ  تی اهلَ ترْ و عِ  ضِ الی الارْ  ماءِ ن السَّ مِ  ممدودٌ  حبلٌ  االلهِ كتابَ  ،ترتیو عِ  وجلَّ عزَّ  االلهِ كتابَ  قلينِ الثَّ 

 »لفونی فيهماتخَ  مَ فانظرونی بِ  الحوضَ  لیَّ ا عَ دّ رُ ی يَ ما لن يفترقا حتّ خبرنی انهَّ اَ  الخبيرَ  اللطيفَ  نَّ و اَ 
 .]3، ج 17مسند احمد، ص [

ا همُ دُ احَ  قلينِ الثَّ  مُ فيكُ  تُ كْ رَ ی قد تَ نّ اِ  االله رسولُ  قالَ  الخدری قالَ  يدٍ سع عن ابی عن عطيهٍ  -3

ْ  لُ بْ حَ  وجلَّ عزَّ  االلهِ تابَ ر كِ الاخَ  نَ مِ  كبرُ اَ  ن ما لَ نهَّ الا اِ  ،بيتی تی اهلَ ترْ عِ  وَ  رضِ الی الأ ماءِ السَّ  نَ مِ  ودٌ دُ ممَ

ِ يفْ   .]3، ج 26مسند احمد، ص [ الحوضَ  ا علیَّ دّ رُ ی يَ قا حتَّ ترَ
4-  َ انّی  زيد بن ثابت قال قال رسول االله عنْ  انِ بن حسّ  يک عن الركين عن القاسمِ ثنا شرُ

و  ی الارضِ لَ ماء اِ او مابين السَّ  السماء و الارضِ  ما بينَ  ممدودٌ  حبلٌ  االلهِ ين كتابَ تَ ليفَ خَ  فيكمْ  تارکٌ 

 .]5، ج 182مسند احمد، ص [ »الحوضَ  يتفرقا حتی يردا علیَّ ما لن بيتی و انهَّ  عترتی اهلَ 
عن  دٍ مّ محُ  بنِ  ن جعفرِ عَ  سنِ الحَ  بنُ  ی نا زيدُ وفّ الكُ  عبدالرحمنِ ِ بنُ  ثنا نصرُ  دَّ ی حَ ذِ مَ الترِّ  قالَ  -5

 بُ صوی يخطُ القُ  هِ تِ علی ناقَ  وَ هُ  فة وَ رَ عَ  يومَ  هِ تِ جَّ فی حَ  االلهِ  رسولَ  أيتُ رَ  قالَ  االلهِبن عبدِ  ابيه عن جابرٍ 

 تی اهلَ ترْ و عِ  االلهِ كتابَ  ،والُّ ضِ ن تَ م به لَ اخذتُ  نْ من اِ  وْ م ما اَ فيكُ  تُ كْ رَ ی تَ نّ اِ  اسُ ا النّ يا ايهُّ  لُ ه يقوعتُ مِ فسَ 

 سليمانٍ  بنُ  سعيدُ  وی عنهُ رَ  دْ قَ  نِ سَ بن الحَ  و زيدٌ  هِ ذا الوجْ ن هَ مِ  حسنٌ  غريبٌ  هذا حديثٌ  :و قال »يتیبَ 

 .لمِ العِ  من اهلِ  واحدٍ  و غيرُ 
وفی نامحمد بن فضيل نا الا عمش عن عطية عن ابی بن المنذر الكُ  حدثنا علیُّ  :ذیقال الترم -6

انی تارک  سعيدالخدری، و الا عمش عن حبيب بن ابی ثابت عن زيد بن ارقم قال قال رسول االله

 ماء الیمن السَّ  ممدودٌ  االله حبلٌ  هما اعظم من الاخر كتابَ دُ فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدی احَ 

هذا  »فونی فيهماروا كيف تخلُ فانظُ  الحوضَ  ا علیَّ دَّ رُ بيتی و لن يفترقا حتی يَ  الارض و عترتی اهلَ 
باب مناقب اهل  4، ج 343الترمذي تحفه الاحوذي، ص  ، رواهحديث حسن غريب

 بيت.
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نين آمده چ عطيه الكوفی بن سعد بن جناده العوفی الجدلی القيسی ابوالحسنالبته در مورد 
بق نظر نسائي و ابوحاتم و احمد، ضعيف الحديث است، اما با اين حال، ط :است

رفت، برخي از مردم هم وي  شد و جزو شيعيان كوفي به شمار مي روايتهايش نوشته مي
او چنان شخصي نيست كه  :دانستند. ابوداود در مورد او گفته كه را قابل احتجاج نمي

و حجت نيست و علي را بر همه اصحاب ا :بتوان بر وي اعتماد نمود. ساجي هم گفته
 .]7، ج 202و 201تهذيب التهذيب، ص داد. [ ترجيح مي

هم  قيس بن هند كه به دينار بن قيس ثابت حبيب بن ابیابن خزيمه و ابن حبان در مورد 
 اند كه او مدلِّس بود. مشهور بود گفته

ايات مسند احمد روو مدار آمده  »عترتی اهل بيتی«سنت كلمه  يدر اين روايات بجا
زيد بن هم در روايات امام ترمذي  دانستيد.را  كه وصف اوبود استوار عطيه  شخص بر

 منكر الحديث است. وجود داشت كه الحسن
دانسته ترمذي اين دو روايت را حسن غريب  ثابت هم مدلس است اما حبيب بن ابي

و بر مبناي  همين روايات ضعيف و حسن هستند ،تمام سرمايه اهل تشيع كه »است
 مطابق حديث الغدير، پيامبراهل بيت با قرآن برابرند و  همين روايات معتقدند كه

اهل بيت را  شيعه بر همين اساس ،»را براي خلافت، منصوب و معين كرده است علي
ديگري خليفه نبوده و  شخص در حالي كه غير از علي اند منحصر كردهدر دوازده نفر 

اين بود  .تا روز محشر هم نخواهد آمد اند نگونه كه آنان وصف كردهنيز، آ دوازدهمامام 
اما عقيده جمهور اهل سنت  استموجود  تشيعكه در كتب اهل  يخلاصه و نتيجه روايات

 و سنت رسول االله خداست كه احكام دين و دنيا از كتاب اهمان حديث اول مطابق 
اند از تمام  كه عبارت دانند جب ميبر خود وا راو محبت تمام اهل بيت  آيد به دست مي

و اولاد او و تمام فرزندان فرزندان  و تمام اولاد ايشان و علي ازواج مطهرات پيامبر
را  تمام اصحاب رسول االله اهل سنت محبت .ل عباسآل جعفر و آ عقيل و آلاو، و 

 از پيامبر كه با سند صحيحرا از ايشان  دانند و روايت هر كدام ن خود ميجزء ايمانيز 
آن روايت مرفوع منسوخ كه  شرطه اين ب گذارند ديده مياند بر روي  براي ما نقل كرده
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مرفوع (حديث صحيح  حديث و يا استنباط او مخالف بان منسوخ فوع آرمنشده باشد 
هفت آيه از سوره احزاب ازواج مطهرات را  .») و قول جمهور صحابه نباشدپيامبر

  :سوره احزاب فرموده 33آيه مخاطب قرار داده و در 

                         

                      

                       

                 )34-33 :الاحزاب( 

هاي خود بمانيد و همچون دوران جاهليت ظاهر نشويد و نماز را بپا  و در خانه«
يد و خدا و رسولش را اطاعت كنيد خداوند فقط را بپرداز تداريد و زكا

 .خواهد پليدي و گناه را از شما اهل بيت دور كند و كاملا شما را پاك سازد مي
شود ياد  هاي شما از آيات خداوند و حكمت و دانش خوانده مي آنچه را در خانه

 ».خداوند لطيف و خبير است كه كنيد
اهل البيت براي يك زن هم استعمال  ضمير جمع مذكر مخاطب و كلمه در آيه زير

  :استشده 

                               

    73 :(هود( 

اهل كني اين رحمت خدا و بركاتش بر شما  گفتند آيا از فرمان خدا تعجب مي«
 ».است چراكه او ستوده و والاست تبي

 برساند، بايد دانست كهكلمه يطهركم عصمت اهل بيت را  حتي اگر طبق نظر برخي
را هم در  مجاهدين صحابهنازل شده اول براي ازواج مطهرات ي  در وهلهاين كلمه 

 :استسوره انفال آمده گيرد، آنگونه كه در  برمي

                             

                          

 )11 :انفال( 
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خدا بود (و ياد آوريد) هنگامي را كه خواب سبكي كه ماية آرامش از سوي «
شما را فرا گرفت و آبي از آسمان برايتان فرستاد تا شما را با آن پاك كند و 
پليدي شيطان را از شما دور سازد و دلهايتان را محكم و گامها را با آن استوار 

 ».دارد
و  33بدليل آيه  ،اهل بيت هستند آن،نص صريح قره در نتيجه تمام ازواج مطهرات ب

را با  ابراهيم همسرسوره هود است كه  73آيه صريحتر سوره احزاب و دليل  34
 ب نموده است.اهمين كلمات خط

خواست كه فاطمه و حسن  اليتع از االله پيامبر ،و بعد از نزول آيات سوره احزاب
 اهلَ  هؤلاءِ  همَّ اللّ  :نمايد و چنين فرمودرا هم به چنين فضيلتي مشرف  و حسين و علي

 .طهيراً م تَ رهُ هِّ و طَ  جسَ الرِّ  عنهمُ  بْ هَ يتی فاذْ بَ 
راه چون قبلا بنا به بيان قرآن رسماً از اهل بيت بود، او را در زير چادر  و ام سلمه

 علی مكانکِ  تِ ناو فرمود  ،بود) كه همراه فاطمه و حسن و حسين (بخاطر علينداد 

دو مرتبه  = مكان شما را قرآن بيان كرده لذا نيازي نيست كه من شما را علی خير انتِ  و
 :و فرموده بيان نموده در تفسير سوره احزاب ين روايت راترمذي ا .در زير چادر بياورم

تحفه [ .هسلم عن عمر بن ابي هذا حديث غريب من هذا الوجه من حديث عطاء
 .]4، ج 164الاحوذي، ص 
 قالتْ « :است المؤمنين چنين روايت كرده در صحيح خود از عائشه ام نيز امام مسلم

و عليه مرط مرحل من شعر اسود فجاء الحسن بن  غداتٍ  غدات يا ذاتَ  یُّ برج النخَ  شهُ عائ

ما قال انَّ  فادخله ثمَّ  فادخله ثم جاءالحسين فدخل معه ثم جاءت فاطمة فادخلها ثم جاء علیُّ  علیّ 

باب من فضائل رواه مسلم [ »طهيراً ركم تَ هِّ طَ و يُ  البيتِ  اهلَ  سَ جْ الرُّ  مُ عنكُ  بَ ذهِ ليُ  االلهُ يريدُ 
 .]2، ج 283، ص الحسن و الحسين

ع در روز عرفه بنا به روايت ترمذي، از جعفر اقبل از رحلت (در حجت الود پيامبر
الصادق و امام محمد باقر، و روايت امام مسلم به روايت زيد بن ارقم در غدير خم) با 

ا بعدُ « :شدت و تأكيد تمام به صورت وصيت فرمود ن اَ  کُ وشِ يُ  نا بشرٌ ما اَ فانِّ  اسُ النّ  االا ايهُّ  امّ
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االله  ور فخذوا بكتابِ دی و النُّ فيه الهُ  االلهِ ما كتابُ فيكم ثقلين أولهُ  نا تارکٌ ی فاجيب و اَ ربّ  ی رسولُ ياتَ 

يتی بَ  فی اهلِ  االلهَ مُ كُ رُ كِّ ذَ بيتی اُ  و اهلُ  قالَ  ب فيه ثمّ و رغَّ  االلهِ علی كتابِ  كوا به فحثَّ مسِ و استَ 

ه نساؤُ  يسَ الَ فقال له حصين و من اهل بيته يا زيدُ  .بيتی فی اهلِ  االلهَ ركمُ بيتی اذكِّ  فی اهلِ  االلهَ مُ كُ رُ ذكِّ اُ 

ل آم م قال هُ هُ  نْ قال و مَ  ،بعده الصدقةُ  مَ رِ اهل بيته من حُ  من اهل بيته قال نساؤه من اهل بيته ولكنَّ 

رواه مسلم باب [ »قال نعم ،دقةُ الصَّ  مَ رِ هؤلاء حُ  قال كلُّ  ،ل عباسآل جعفر و آ ل عقيل وآعلی و 
 .]279طالب، ص  فضائل علي بن ابي

در كتاب عاصم  و احمد وابن ابي 5جلد  5028 الكبير، شماره طبراني هم در معجم
صراحت ه در اين روايت باند.  اين روايت را آورده 2، ج 643، ص 1551 السنه شماره

دين اسلام قرآن است و به قرآن چنگ بزنيد روشن گرديد كه نور و هدايت و دليل براي 
و محبت و احترام و ادب اهل بيت را رعايت بكنيد. اين روايت، تمام روايات ضعيفه و 

 .)االلهُ ین هد(والهادی مَ  كند. ميمشكل اهل تسنن و تشيع را حل  حسنه را تفسير و
ه اهل سنت در قضاوت بفرمائيد كه عقيد :26تا  1بعد از مطالعه مقاله بنده از صفحه 
معني چه بوده و  به تمام پيامبرو اهل بيت  حق قرآن و حديث صحيح رسول االله

 10كه در كتاب سيري در صحيحين ص هم هاي مرتضي عسكري را  و گفته چيست؟
 ه، را مورد بحث و بررسي قرار دهيد.دآم

 

 صحابه و روايت حديث :فصل دوم

از آن و تابعين و مؤلفين صحاح اهل سنت محدثين  فهم و تفكر دقيق، امتيازي است كه
هم يافت پيروان توراه و انجيل و مذاهب منحرف اين امت برخوردارند و در ميان 

از  بوده ودار  امانتو در نقل حديث صادق و مخلص  شود، آنان در ايمان خود نمي
كاري  ملاحظه بدون خوف و ،گويان در مقابل دروغ نمودند و دروغ پرهيز ميكذب و 

ي نقش مهم و قابل ارزش و ستايشهاي بعدي  براي نسلرسانيدن دين صحيح وده و در ب
 :گويد مي» تعظيم الكذب علي رسول االله«امام ترمذي در جامع خود باب  داشتند.
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حدثنا ابوهشام الرفاعی نا ابوبكر بن عياش ناعاصم (ابن بهدنة) عن زرّ (ابن جبيش) عن عبداالله 

 :يعني .»ارِ النّ  نَ ه مِ قعدَ أ مَ بوّ ليتَ فَ  داً عمِّ تَ مُ  علیَّ  ذبَ ن كَ مَ « ول االله(ابن مسعود) قال قال رس
 جايگاهي از آتش براي خود فراهم آورد.كسي كه بر من عمداً دروغ بگويد بايد 

 »ارَ ج النّ لِ يَ  علیَّ  ذبَ ه من كَ فانّ  لیَّ لاتكذبوا عَ « :االله رسول قال قال طالب عن علی بن ابی -2
 شود. كسي بر من دروغ بگويد داخل دوزخ مي روغ نگوييد زيرا اگريعني بر من د

 طالب، حسن و صحيح است). اين حديث علي بن ابي :فرمايد (ترمذي مي
هر « :فرمودپيامبر :بن مالك نيز اين حديث را چنين روايت كرده استانس  -3

گويد  شهاب ميابن ». ي خود را در آتش ببيند كس كه عمداً بر من دروغ بندد بايد خانه
روايت  كه اين حديث، حسن است. اين حديث از چند طريق توسط انس از پيامبر

 شده است.
ث عنّی حديثاً  نْ قال مَ  المغيرة بن شعبة عن النبی نع -4 د هو احَ فَ  بٌ ذْ ه كِ و هويری انّ  حدّ

 .بينَ الكاذِ 
از پس او  ،كه اين حديث دروغ استبداند كسي از طرف من حديثي بيان كند و 

 گويان است. جمله دروغ
 طالب رواياتي آورده است. ابن ماجه در همين مورد از علي بن ابي -5
 اند. مسلم و ديگران نيز از طريق سمره چنين رواياتي ذكر كرده -6
 :از ابوبكر -1 :اند محدثان زير نيز چنين حديثي را از افراد زير روايت نموده -7

و الطحاوي  255) و 254رواه بويعلي رقم ( :از عمر -2 – )68( رواه ابويعلي رقم )1(
و ابوداود  70و ص  65رواه احمد ص  :از عثمان -3 –) 165في مشكل الاثار ص 

والمعيثمي في المجمع  166-165) و الطحاوي في مشكل الاثار ص 80الطيالسي رقم (
و  1، ج 21رواه البخاري، ص  :از زبير -4 – و نسبه الي البزار و ابويعلي) 143ص 

 – و ،،1، ج 165و ابن ماجه و الدرمي و ابويعلي و احمد، ص  3، ج 357ابوداود، ص 
و نسبه  143) و الهيثمي في المجمع ص 962رواه ابويعلي رقم ( :سعيد بن زيداز  -5

 -6 - ،،1، ج 167حاوي في مشكل الآثار، ص الي البزار و رواه الدار قطني والحاكم والط
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از تحفه  3، ج 376و الترمذي، ص  1ج  ،491رواه البخاري، ص  :مروعبداالله بن عاز 
 از -7 - ،2، ج 158، ص 2، ج 159و قال هذا حديث حسن صحيح و احمد، ص 

و  3، ج 373و الترمذي، ص  1، ج 7و مسلم، ص  1، ج 21رواه البخاري، ص  :انس
ابن ماجه و الدارمي، رواه  :جابراز  -8 - ،3، ج 98احمد، ص  ابن ماجه و الدارمي و

، ج 65رواه الترمذي، ص  :از ابن عباس -9 - ،3، ج 303و احمد، ص  1، ج 76ص 
4. 

نّی عَ  قوا الحديثَ اتّ « :فرمود اند كه پيامبر همه افراد مذكور اين حديث را روايت كرده

ده عَ قْ أ مَ ليتبوّ فَ  رأيهِ بِ  فی القرآنِ  قالَ  نْ و مَ  ارِ نّ ال نَ مِ  هُ دَ عَ قْ أ مَ ليتبوّ فَ داً عمِّ تَ مُ  لیَّ عَ  ذبَ كَ  نْ مَ م فَ تُ مْ لِ عَ ما  الاّ 

و قال هذا حديث حسن و اخرجه احمد من وجه آخر، و عن ابن عباس قال قال رسول  =ار النّ  منَ 

بپرهيزيد از نقل حديث از  يعني »ارالنّ  ه منَ أ مقعدَ من قال فی القرآن بغير علم فليتبوّ  :االله
كسي كه بر من عمداً دروغ از طرف من است، زيرا  انيدد ميكه طرف من مگر آنچه را 

 و تأويل خود، د و كسي كه قرآن را به رأيهدوزخ قرار ددر خود را  گاهبگويد بايد جاي
روايت  سند صحيح با ابن ابي شيبه .تفسير كند جاي خود را در دوزخ قرار داده است

ند جاي خود را در دوزخ ترجمه ك و تفسير و كسي قرآن را بدون علم تأويل :كرده كه
و اخرجه احمد و  4، ج 64، هذا حديث حسن صحيح الترمذي، ص قرار داده است

شيبه و  و ابن ابي 1، ج 293و احمد، ص  1، ج 6/1والدارمي، ص  ،،النسائي و ابن جرير
مسلم هم اي حديث را از ابوسعيد  -10 – 1، ج 167الطحاوي في مشكل الاثار، ص 

رواه  :فرمود زير روايت نموده است كه پيامبر خود را با الفاظكتاب  414، ص 2درج 
ی غير القرآن فليمحه و حدثوا عنی ولاحرج و تب عنّ كَ  ی و منْ لا تكتبوا عنّ  2، ج 414مسلم، ص 

=  متعمداً فليتبوأ مقعده من النار - قال همام احسبه (يعنی زيد بن اسلم) قال - من كذب علیّ 
من چيزي ننويسيد و اگر كسي بغير از قرآن بنويسد  فز طرفرمود ا همانا رسول خدا

اگر كسي بر من عمداً  البتهكنيد  بدون حرج حديث نقلاز من  . امابايد آن را محو كند
رواه مسلم باب التثبت في الحديث دروغ بگويد جاي خود را در دوزخ قرار داده است. 

و احمد،  1224و  1204علي رقم، و ابن ماجه و ابوي ،،2، ج 414و حكم كتابه العلم، ص 
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و شرح  1، ج 127و المستدرك، ص  1، ج 119و الدارمي، ص  39و  3، ج 13ص 
فخرج علينا فقال ما هذا تكتبون  قال كنا قعودا نكتب ما نسمع من النبیو  1، ج 94السنه، ص 

امحضوا كتاب  ،اللهفقال اكتبوا كتاب ا ،فقلنا مانسمع ؟فقلنا ما نسمع منک فقال أكتاب مع كتاب االله

فجمعنا ما كتبنا فی صعيد واحد ثم قال  .صوهلامحضوا كتاب االله و اخ ،أكتاب مع كتاب االله ،االله

قال نعم تحد ثواعنی و لاحرج و من كذب علی  ،رسول االله انتحدث عنکلقلنا  .احرقناه بالنار

شنيديم  مي مبرما نشسته بوديم و آنچه را كه از پيا=  متعمدا فليتبوأ مقعده من النار
ما گفتيم آنچه از شما  ؟نويسيد و فرمود چه مي بيرون آمد پس او .نوشتيم مي
را شنويم  آنچه مي :گفتيم ؟نويسيد) آيا كتابي به همراه كتاب االله (مي :فرمود .شنويم مي

آيا كتابي به همراه  ،كتاب االله را خالص كنيد ،كتاب االله را بنويسيد :فرمودنويسم،  فقط مي
گويد آنچه  ابوسعيد مي .محض و خالص كتاب االله را بنويسيد ،نويسيد)  (ميتاب االلهك

و گفتيم يا رسول االله آيا از  آن را سوزانديمدر ميداني جمع كرديم و بوديم را  نوشته
فرمود بلي از من حديث بيان كنيد بدون حرج و اگر كسي بر من  ؟شما حديث بيان كنيم

 12. (الحديث مسند احمد، ص دي خود را در دوزخ قرار دهعمداً دروغ بگويد بايد جا
 ).13و 

ی شيأ الا القران فمن كتب عنی شيئا فليمحه و قال لا تكتبوا عنّ  عن ابی سعيد ان النبی -2

فرمود از من هيچ  = پيامبر من النارقال حدثوا عنی و من كذب علی متعمدا فليتبوأ مقعده 
. بايد آنرا پاك كنداست، ر كسي از من چيزي نوشته چيزي غير از قرآن ننويسيد پس اگ

د جاي فرمود از من حديث بيان كنيد و اگر كسي عمداً بر من دورغ بگويد باي سپس
 ).3، ج 39. (مسند احمد، ص ددر دوزخ قرار ده را خود

ط و وخلمكه با قرآن  از نوشتن حديث، در آن زمان به اين خاطر بود منع پيامبر
ديث را با كمال حفظ و دقت بيان كنند تا فرصت دروغ براي ح مشتبه نشود و

، ج 146، ص عمرو بن عبسه نيز به روايت هيثمي در مجمع -11 - ،،دروغگويان نباشد
، 1، ج 39، ص جوزي در موضوعات و با اسناد ابناسناده حسن  باالكبير  و طبراني در 1

عقبه بن عامر به روايت  همچنين -12 –اند.  اين حديث را روايت كردهباب الثاني 
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و  1، ج 172مشكل الاثار، ص در و طحاوي  4، ج 159و ص  4، ج 156، ص احمد
 -اند،  اين الفاظ را براي حديث روايت كرده 1، ج 37الموضوعات، ص  درالجوزي  ابن
من كذب علیّ متعمداً فليتبوأ مقعده « :روايت كرده كه فرمود ، از پيامبرمعاويه نيز و -13

هيثمي نيز اين روايت را به طبراني در ، 4، ج 100مسند، ص ال في رواه احمد .»نارمن ال
الاثار،  كتاب الكبير نسبت داده و گفته كه رجال آن، ثقه هستند. طحاوي هم در مشكل

 –اند.  آن را روايت كرده ،1، ج 48الجوزي في الموضوعات، ص  ، و ابن1، ج168ص 
و  1، ج 165و ص  164مشكل الآثار، ص  نيز به روايت طحاوي در بريده -14
 -15 –آن را روايت كرده است  28و ص  1، ج 49الجوزي في الموضوعات، ص  ابن

كان آخر ما عهد الينا ان قال  رسول االله انّ « :نقل كرده كه فرمود غافقي از پيامبر ابوموسي

ما لم اقل فليتبوأ مقعده من  عليكم بكتاب االله و سترجعون الی قوم يحبون الحديث عنّی فمن قال علی

در آخرين لحظه بر ما پيمان  همانا رسول خدا يعني» النار و من حفظ عنی شيئا فليحدثه
گرفت و فرمود بر شما لازم است كه كتاب االله را حفظ كنيد زيرا شما پيش كساني 

ويد ام بگ هفتگرويد كه آنها حديث من را دوست دارند. پس اگر كسي بر من آنچه را ن مي
بايد جاي خود را در دوزخ بگيرد و اگر كسي از من چيزي حفظ كرده بايد آنرا (براي 

، 51) و ابن الجوزي في الموضوعات، ص 4، ج 334مردم) بيان كند. (مسند احمد، ص 
و مجموع  1، ج 144والبخاري في تاريخه و الطحاوي في مشكل الاثار، ص  1ج 

، ج 168الطحاوي في مشكل الاثار، ص  روايتهم به  اشعري ابوموسي -16 –. الزوائد
و به ، 1، ج 147، ص هم به روايت هيثمي ابوامامه -17آن را روايت كرده است.  1

آن را روايت كرده است كه البته در آن شهر بن حوشب وجود الكبير  درالطبراني  روايت
 51و ص  50كه شخصي مورد اختلاف است، ابن جوزي هم در الموضوعات ص  دارد

  از غير طريق شهر بن حوشب آن را نقل نموده است.
 قال ان الذی يكذب علیَّ  ان رسول االله :نيز روايت شده كه عمراز عبداالله بن  -18 -

 گويد براي او كسي كه بر من دورغ مي :فرمود = همانا رسول خدا فی النار يبنی له بيتٌ 
و الطحاوي في  2، ج 22د، ص احم اين روايت توسطشود!  ساخته مي اي هدوزخ خان در
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از چهار ، 1، ج 38الجوزي في الموضوعات، ص  و ابن 1، ج 168مشكل الاثار، ص 
در دو كتاب ابويعلي و البخاري  المنقع هم با روايت -19 –طريق روايت شده است. 

اوس ثقفي هم اين روايت را آورده است،  -20 –آن را آورده است تاريخ و الترجمه 
 درو ابن الجوزي  با سند حسنالطبراني في الكبير  ،1، ج 148جمع، ص المهيثمي در 

سعيد  -22 – وبن عبيداالله  طلحه -21 –اند.  آن را بيان كرده 1، ج 50الموضوعات، ص 
 -25 – عبداالله بن مسعود و -24 – ابوعبيده بن الجراح و -23 – وقاص و بن ابي

 – سلمان الفارسي و -28 –بل و معاذ بن ج -27 – عمار بن ياسر و -26 – صهيب و
يا ايها  :بر منبر فرمود اند كه پيامبر روايت كرده ابوقتاده -30 – و الغفاري ابوذر -29

الناس اياكم و كثرة الحديث عنی فمن قال عنی فلايقولن الا حقا وصدقا فمن قال علی ما لم اقل 

شنيدم كه بر سر منبر  گويد من از رسول خدا = ابوقتاده مي فليتبوأ مقعده من النار
پس اگر كسي حديث من را  ،فرمود اي مردم ازكثره حديث (بدون احتياط) بپرهيزيد مي

كه من  چيزي بگويدمن  زبان اگر كسي بر و .بگويد راست و كند بايد درست بيان مي
 1، ج 39. (ابن الجوزي في الموضوعات، ص از آتش فراهم آوردجاي خود را  ،ام نگفته

 – عمران بن حصين و -33 – حذيفه بن أسيد و -32 - و ،حذيفه بن اليمان -31 –از 
 – زيد بن ارقم، و -36 – بن عازب،، والبراء  -35 – و ،،قيابوهريره به پنج طر -34
 -40 – السايب بن يزيد،، و -39 –رافع بن خديج،، و  -38 – سلمه بن الاكوع،، و -37

 -43 –واثله بن الاسقع، و  -42 –هني،، و عمر بن مره الج -41 – أسامه بن زيد،، و
 -46 –و عبداالله بن ابي اوفي،،  -45 –قيس بن سعد،، و  -44 – عبداالله بن الزبير، و

 -48 – و است رفاعه السهمي كه اسم او رمثه -47 –و  (ابو)قرصافه حنذره بن خيشنه،،
بن الاشيم والد طارق  -50 – خالد بن عرفطه، و -49 – ،، ورسول االله غلامابورافع 

 -53 – ابويعلي بن مرهّ، و -52 –نبيط بن شريط، و  -51 – ابي مالك الاشجعي، و
 مردي از -56 – عفان بن حبيب، و -55 – يزيد بن اسد، و -54 – بن عميره، والعرس 

 -59 –مردي ديگر از اصحاب و  -58 -ر از صحابه و گمردي دي -57 –اصحاب و 
از او روايت  ام ايمن حاضنه رسول االله -60 – و(رض) المؤمنين) عايشه صديقه (ام
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تمام روايات اين صحابه را در الموضوعات ابن الجوزي الباب  توانيد اند كه مي كرده
 در مطالعه كنيد. 54تا  28الثاني في قوله عليه السلام من كذب علي متعمداً، ص 

ه است كه اين دآمابن الجوزي  همچنين كتاب الموضوعات الصغير سيوطي و جامع
و همين عدد را  1، ج 29الموضوعات، ص  –اند  كرده  نفر صحابه روايت 98حديث را 

اند كه  روايت كرده و بعضي گفته ، آن راقيطر 400الطبراني روايت كرده و ابن دخيه از 
اين  ورود سبب 1، ج 29و ص  28الجوزي، ص  ابن .اند دويست صحابه روايت كرده

 :گويد است و مي  از ابن بريده و عبداالله بن الزبير روايت كرده حديث را به سه طريق
از اين كردند،، مردي قبل از اسلام  فاصله دو ميل از مدينه زندگي ميه قبيله بني ليث ب

خواستگاري كرده بود و اين قبيله به اين شخص جواب منفي داده بودند،  را زني قبيله
دستور به من  گويد كه رسول االله مي رود و دوباره نزد آنها ميپس در زمان اسلام س

اي كه خواستم،  شب را در هر خانهكنم و آنچه را كه بخواهم بر شما حكم  داده، هر
 ايناز پس  .خواستگاري كرده بود رفت را به خانه همان زني كه قبلا اوسپس  بگذرانم.

 باخبر سازد.جريان او را از اين  تا ندادفرست قبيله كسي را پيش رسول االله واقعه، آن
و به او دستور دروغ گفته است. سپس كسي را فرستاد دشمن خدا  آن :ندودفرم  پيامبر

اين  .جسد او را بسوزان يافتيو اگر مرده  يافتي به قتل برساند كه اگر او را زنده دا 
پس س ،ماري او را گزيده است يابد كه مرده و پس از جستجو او را در حالي ميشخص 
كسي كه بر من  :ودندفرم مي رسول االله جريان بود كهدر اين  .زند را آتش مي جسد او

و ابن حزم هم اين جريان را در  د.دروغ بگويد جاي خود را در دوزخ قرار ده عملاً
» و رأه صحابيا ليس كل من ادرك النبي«كتاب الاحكام في اصول الاحكام در فصل 

 روايت كرده است. 1، ج 2211ص 
توان به منع كتابت حديث در آن زمان و  ز اهداف صدور اين حديث ميا :خلاصه

براي برخي افراد اشاره كرد كه اين منع، از روايت ابوموسي غافقي، ابوسعيدخدري، ابن 
شودكه به  عباس و قتاده به وضوح قابل درك است.همچنين از اين احاديث، فهميده مي

علماي اهل سنت هم در ميان  زند وحفظ و آگاهي كامل، به روايت حديث بپردا شرط
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و براي  برخي اوقاتعمل كرده و  صحابه و هم در ميان تابعين به هر دو دستور پيامبر
اعزم علی كل من كان عنده « :فرمايد مي علي .اند كتابت حديث را اجازه داده فرادبعضي ا

من  .»كتاب ربهم اكوكتاب الا رجع فمحاه فانما هلک الناس حيث يتبعوا احاديث علمائهم و تر
كساني كه مكتوبي دارند آن را پاك كنند زيرا كساني كه  ، تااراده كامل و مؤكد دارم
نوشتند و كتاب پروردگار خود را رها كردند هلاك شدند (رواه  احاديث علماي خود را 

 ).77ابن عبدالبر بيان في جامع العلم، ص 
د و بعد به يكي امر كرد كه اين حديثي سؤال كر در موردزيد بن ثابت معاويه از 

همانا  »حاهُ مامرنا ان لا نكتب شيئا من حديثه، ف ان رسول االله«زيد گفت  :حديث را بنويسد
ما را امر نموده كه چيزي از او ننويسيم بعد آن مكتوب را پاك نمود (رواه  رسول خدا

 ابن عبدالبر في جامع بيان العلم).
. 78= ابن عبدالبر، ص  »انا لانكتب العلم ولانكتبه« :روايت شده كه گفتابن عباس از 
 دهيم.  نويسيم و نه به ديگران دستور مي گويد ما حديث را نمي مي ابن عباسيعني 

دانست.  نمي را نيكوابن مسعود نوشتن حديث  ، يعنييكره كتابة العلم كان ابن مسعود
 ).78(ابن عبدالبر جامع بيان العلم، ص 

ابوهريره  .كتبت عن ابي كتبا كثيرة فقال ائتني بكتبك فاتيته فغسلها عن ابي بردة قال
 ، من آوردم سپسپس گفت همه را براي من بيار ،ي چيزهاي زيادي نوشتمبگويد من از اُ مي
 ست. (مصدر سابق)شُ ه راهم

ابن سيرين  )مصدر سابق( بائهمآورثوها عن انما ضلت بنو اسرائيل بكتب  :قال ابن سيرين
 پدران خود ميراث بردند گمراه شدند.كه از  يسبب كتابهايه تحقيق بني اسرائيل ب به :يدگو مي

 من كان قبلكم بالكتب اضلَّ انّ :انه كان ينهي عن كتابة العلم و قال عن ابن عباس
كرد و گفت كساني كه قبل از شما  ابن عباس از نوشتن احاديث نهي  :79، ص )مصدر سابق(

 اي قبلي گمراه شدند.سبب كتابهه بودند ب
نهي رسول  بوده است، اول دليل به دو اند كه كتابت علم را مكروه دانسته پس كساني

به اين خاطر بود تا مردم بر دوم  بود وبا قرآن مشابهت  براي جلوگيري از االله
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در مورد عرب  پيامبر زيرا ،خود اعتماد كنند هفظابلكه بر ح هاي خود تكيه نكنند نوشته
نويسيم و  ميما امت ناخوان هستيم نه  يعني »و لانحسب نحن امة امية لانكتبُ « :بود فرموده

حتي بعضي  ندمشهور بود المثل و در حفظ ضرب ، بر اين اساس عربهابلديمنه حساب 
و قال اعرابی حرف  :مانند اند سروده عربها اشعارياز شعراء براي تعريف و توصيف حفظ 

بهتر است از ده  تويك حرف در دل  يعني فی كتبک من عشرةٍ  فی تامورک (علقة القلب) خير
0Fباشد. نوشته توكه در  حرف

1 
دهد پيامبر به بعضي افراد اجازه  كنيم كه نشان مي هايي از تاريخ بيان مي حال نمونه

براي ابوشاه اين  »اكتبوا لا بی شاه يعنی الخطبة« :مانند اينكه پيامبر فرمود :اند نوشتن داده
 .در زمان فتح مكه ايراد فرمودند اي بود كه پيامبر منظور خطبه .بنويسيدخطبه را 

زبان من غير از  به عبداالله بن عمرو اجازه كتابت دادند و فرمودند كه از همچنان پيامبر
كتاب الصدقات و ديات و  كه شامل ستامشهور  نيز صحيفه علي آيد. حق بيرون نمي

نوشته شده است. همچنين  دستور پيامبر د كه بهبو سنن براي عمرو بن حزم فرائض و
وصف آن  1، ج 85و ص  86مع بيان العلم، ص جا صحيفه عبداالله بن عمرو است كه در

د كه اين رو قسم خو آوردكتابي بيرون  نيز عبدالرحمن بن عبداالله بن مسعودآمده است.
بوجعفر محمد ا ).1، ج 87جامع بيان العلم، ص( است.خط بدست پدر او نوشته شده 

من سرق  ملعونٌ  :بود و جملات اي در غلاف شمشير رسول االله صحيفه :گويد بن علي مي

در آن  ،يهلَ م عَ عَ نَ  نْ عمة مَ د نِ حَ ن جَ مَ  وقال ملعونٌ مواليه اَ  ی غيرَ من تولّ  تخوم الارض، ملعونٌ 
كسي كه نشان و حد فاصل ميان دو زمين  :. معني جملات اين استصحيفه مكتوب بود

ست و كسي كه غير از مالك خود يا غير از كسي كه بر او املعون  ،سرقت برده ا بر
جامع بيان العلم ص ( .ستانعمت بخشيده ديگري را مالك و منعم خود بداند ملعون 

 .)1، ج 71، و معاني الاثار، ص 86
د كنيد و قيمرا با نوشتن  علم :فرمود ) بن انس بن مالك گفته كه پيامبر1ثمامه(

جامع بيان  :)3) بن الخطاب روايت شده وهمچنان از ابن عباس(2مين قول از عمر(ه
_________________________________________________________________________  

 .84-83، ص 1جامع بيان العلم، ج  -1
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) و 8) و ابوامامه(7) و انس(6) و البراء(5) و ابوالمليح(4و ابوقلابه( ،1، ج 87العلم، ص 
) زهري و 11ابن شهاب( همچنين) بن مسيب و 10) بن عمرو و سعيد(9عبداالله(
) (بصري) 15) بن سعيد و حسن(14و يحيي(انس ) بن 13) بن قرهّ و مالك(12معاويه(

) اتلشعبي و 19) بن الزبير و عامر(18) بن احمد و عروه(17) و خليل(16و شعبه(
) بن 23) بن راهويه و يحيي(22) بن حنبل و اسحق(21) بن موسي و احمد(20سليمان(

العزيز و ) بن عبد27) و عمر(26) الثوري و ابن شبرمه(25) و سفيان(24معين و ابن عليه(
مجاز به  از طرف پيامبرهمه ايشان  :) بن كيسان29كثير و صالح( ) بن ابي28يحيي(

االله تعالي در قرآن و كلام  )93تا ص  87ص  ،1ج  جامع بيان العلم،( اند. كتابت بوده
  :فرمايد خود مي

             )52 :طه( 

  :فرمايد و مي

         )1 :قلم( 

ذی كتب الّ  كتاب رسول االله ةُ هذه نسخ« :گويد استاد المحدثين ابن شهاب الزهري مي

ست كه درباره صدقه نوشته و اين كتاب نزد ا رسول االله نوشتهاين نسخه  »فی الصدقة
زيز او ام و بعداً عمر بن عبدالع ل عمر بن الخطاب موجود است و من آن را حفظ كردهآ

زمان امير آن در  كه را از عبداالله بن عبداالله بن عمر و سالم بن عبداالله بن عمر نوشته
به وليد بن  مدينه بوده و به نمايندگان خود دستور داد كه به اين كتاب عمل كنند و

خود امر كرد كه به اين كتاب عمل به نمايندگان  نيزو اهمين دستور را داد نيز عبدالملك 
تمام نمايندگان خود ه عد از ايشان همه خلفاء تا هشام بن محمد بن هاني بكنند و ب
1F).دادند كه به اين كتاب عمل كنند ميدستور 

1 

_________________________________________________________________________  

 .2335، ص 1الاحكام، امام ابن حزم، ج  الاحكام في اصول -1
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رايج بوده  فردي و شخصي زمان پيامبر هاي پس نوشتن احاديث متفرقه در صحيفه
در  در واقع هر يك از احاديث منع و اجازه .در آغاز امر بود »لاتكتبوا عنی«و حديث 

 ناقضي در اين دو امر وجود ندارد.ست و هيچ تعارض و تازمان خود صحيح و درست 
صحابه و اوايل  چرا علماء اهل سنت در اواخر عصرآيد كه  اكنون اين سؤال پيش مي

 تابعين در پي تدوين احاديث بصورت كتاب نبودند؟ زمان 
به اسلحه و تكنيك  خود را مجهز ،دشمن با شدن انسان فطرتاً بعد از مواجه :جواب

م در كمال اخلاص و ايمان و كه قوت و قدرت اسلا يكند، ثانيا تا زمان مي  جنگبراي 
از دست صحابه مخلص سيلي و ضربه شديد خورده ملحدين چون پابرجا بود و  جهاد

آلودگي  خود را به خواب ،سوراخها در هراس بودند و افراد مكار، مانند روباه دربودند 
بعد از شهادت خليفه  پردازي بر زبان پيامبر را نداشت، اما كسي جرأت دروغ زده بودند

عمر بن  وحسين  امام حيدر كرار وشهادت بر حق مسلمين و داماد بضعه الرسول و 
آمده و پس از اينكه به مدت شش سال از طمع از سوراخها بيرون  ، روباههاالخطاب

ف جرأت اقدام عملي نداشتند، اين بار يابي به قدرت اسلام بودند و از ترس وخو دست
مثال خليفه سوم عثمان ذي  بيو از حلم و بردباري  پرداختندتدبير مكر و حيله  به

به اعتراض گشودند. استفاده و صداي خود را در كنار و گوشه جهان اسلام  النوري
ه ب يانگيزان شخص س اين فتنهأدر ر كههجري شروع شد  34 موج اين حركت در سال

مصر و كوفه و بصره فتنه را آغاز كرد و  درو  قرار داشتام عبداالله بن سبأ يهودي ن
 :كرد ذيل را كه از خود اختراع كرده بود براي مردم بيان مي شبهات

دوباره به دنيا  مثل عيسي افضل است پس از عيسي محمد رسول االله -1
 گردد. برمي
 وصيت كرده است. براي علي پيامبر -2
به  ز عثمانخاتم الاوصياء است و ايشان ا الانبياء و علي خاتم دمحم -3

بر عليه  روي انكاراز  و اين جملات را بصورت امر و نهي تر است. شايستهاند  خلافت
 .در فتنه انداخت را سبب اين روش بسياري از مردم مصر. به داشت اظهار مي عثمان
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سپس براي مردم عوام كوفه ») مك كردرا ك ، ويعمرو بن العاص بعد از عزل خود كه(
2Fقيام كردند. آنها هم با ايشان متفق شدند و بر عليه عثمان ،فرستاد مي و بصره نامه

1 
را در هفتاد  او زاگر شما مغ :به ابن سبأ رسيد گفت كه خبر شهادت علي وقتي

تا زمانيكه زيرا معتقديم كه او كنيم  ما هرگز تصديق نمي ،پوشه و لفافه براي ما بياوريد
3Fميرد و او اكنون در ميان ابرهاست. زمين را بجاي ظلم، از عدل و انصاف پر نكند، نمي

2 
تحميل  و ايشان بودند كه صلح را بر علي بودجنگ جمل و فتنه دوم جنگ صفين 

را صادر و قتل او را داراي  نمودند، سپس با تفسير قرآن به رأي خود، فتواي كفر علي
ريزي نمودند كه كيسانيه و  انستند. آنان به تدريج مذهب خويش را پيد پاداش بزرگي مي

محمد بن علي  :گفتند مي زيديه از نتايج اعتقاد آنان است. از اعتقادات آنان اين بود كه
ست و ملائكه و پلنگي ا در دو طرف او شيرو طالب در جبل رضوي زنده است  بن ابي

گروه سوم  ميرد نميپر از عدل انصاف نكند تا زمين را  اوكنند و  با ايشان صحبت مي
در حق جعفر بن بودند كه اصحاب ناووس المصري  يعني ناووسيهاين مذاهب گمراه، 

 ميرد. محمد همين عقيده فاسد را داشتند كه او زنده است و نمي
 اسماعيل بن جعفر داشتند. مورد از ايشان همين عقيده باطل را درديگر يك گروه 

گفتند كه محمد بن عبداالله بن الحسن بن الحسين بن علي بن  يه ميو گروه الجارود
= تا  الارض عدلاً كما ملئت جورا حتی يملأُ  :ميرد كشته نشده و نمي ،طالب زنده است ابي

 زمين را پر از عدل كند همان گونه كه پر از ظلم بوده.
ن بن زيد بن گفتند كه يحيي بن عمر بن يحيي بن الحسي و طائفه ديگري از ايشان مي

 :ميرد ين بن علي بن ابي طالب، زنده است و كشته نشده و نه مرده و نميسعلي بن الح
= تا زمين را پر از عدل كند همان گونه كه پر از ظلم جوراً  لئتْ كما مُ  عدلاً  الارضَ  ی يملأُ حتّ 

 بوده.

_________________________________________________________________________  
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بن  گفتند كه محمد بن القاسم بن علي بن عمر بن علي و طائفه ديگري از ايشان مي
 مردهان (در زمان خلافت المعتصم، زنده است و نقطالب در طال الحسين بن علي بن ابي

 .جوراً  لئتْ كما مُ  لاً دْ عَ  الارضَ  ی يملأُ حتّ ميرد  و كشته نشده و نمي
سراج زنده است و نه مرده و حتما گفتند كه ابومسلم  از كيسانيه ميو گروه ديگري 

گفتند كه عبداالله بن معاويه بن عبداالله بن  سانيه مياز كيهم طائفه ديگري  .شود ظاهر مي
ظاهر  كند و حتماً زندگي مي در كوههاي اصفهانو طالب زنده است  جعفر بن ابي

 الي بود كهتع دهري مذهب و منكر صفات االلهدين و  البته اين عبداالله، بي ،شود مي
را پيش و راه يهود  خط وارد نموده و عقيده فاسد ،ابومسلم او را كشت، ايشان در دين

معتقد بودند كه صيدق بن عامر بن فخشندي بن سام بن نوح، گرفتند زيرا يهود هم 
او را براي خواستگاري دختري بنام ريق بنت نتول بن ناحور بن تارح براي  ابراهيم

اند  زنده هستند و نمرده و فنحاس بن العازار بن هارون اسحق فرستاد،، و الياس
4Fداشتند )عليهما السلام(در حق خضر و الياس  برخي از اهل تصوفرا و همين عقيده 

1. 
طالب  بن ابي به علي بودند عبداالله بن سبأ حميري گروهي ديگر هم كه از پيروان

انت  :گفتند منظور شما چه كسي است؟ :فرمود علي .= شما او هستيد انت هو :گفتند

خطرناك شمرد و دستور داد كه اين اين عقيده را  پس علي .ما االله هستيدش – االله
در  . آنانايشان را در آتش انداخت پس قنبر غلام عليس ،گروه را در آتش بسوزانند

  :گفتند مين حال ميه
كه شما االله  . اكنون اعتقاد ما به اين»الآن صح عندنا انك االله لانه لايعذب بالنار الا االله«

ا ملَ :فرمود ار االله است،، در اين مضمون عليدادن با آتش ك هستيد ثابت شد، زيراكه عذاب
الامر امراً منكراً رأيت  و دعوت قنبراً ينار اججت  

  5F2.آتش افروختم و قنبر را صدا كردم ،منكر ديدم زشت ورا وقتي كه اعتقاد آنها 

_________________________________________________________________________  
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گرديد و مردم را به بيراهي و  هر گوشه و كنار ظاهر  تي دروقتيكه چنين بدعت عقيد
وري احاديث در مسائل آ و به جمع كردند ن قيامآ  علماء تابعين در مقابل ،شاندك گمراهي 

، ابواب عروبة ل از همه الربيع بن صبيح و سعيد بن ابيقب پرداختند.عقيدتي و غيره 
الموطأ را تأليف نمود  ،امام مالك ،سط قرن دوماوارا جداگانه تأليف كردند و در  عقيدتي

 تبع تابعين جمع نمود.جاز و  اقوال صحابه و تابعين و احاديث قوي را از اهل حو 
ابومحمد عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريح در مكه و ابوعمرو عبدالرحمن الاوزاعي 

م ثدر شام و ابوعبداالله سفيان الثوري در كوفه و حماد بن سلمه بن دينار در بصره و هي
و جرير بن عبدالحميد در در واسط و معمر در يمن و عبداالله بن مبارك در خراسان 

آوري احاديث عقيدتي  كدام يك به جمع ا در حقيقتامعصر بودند  همشهر ري 
تدوين و تصنيف احاديث بصورت كتاب از  بتهلا .واالله اعلمپرداختند در علم خداست. 

 6F1.ايشان شروع گرديد
آن احاديثي كه در كتب و  محدثين بعدي چرا در كتبحال اين سؤال مطرح است كه 

 شود؟ ديده نمي ،و متحقق قبلي بوده خصصمسانيد علماء مت
كمال بزرگ و قابل ستايش و امتياز خاص محدثين اهل سنت در همين نكته  :جواب

 تقليد و ها ونقل از كتاب زيرا اكتفا به اند، است و به همين سبب از ديگران سبقت گرفته
خواهد بود و ممكن قق سبب ملال و پشيماني براي مح نهايت،از تحقيق و در  يدور

 كه مثل صحيفه علي است پس از مرگ مؤلف، نقليات او دچار تحريف گشته باشد.
عباس  ابن .گفتم كه براي من كتابي بنويس ابن عباس به من :گويد ابن ابي مليكة مي

را خواست و از  ت عليوصحيفه قضا ، سپسپسر خوب و خيرخواهي است :فرمود
 االلهِ «و  :گفت گرداند و مي روي ميضي مكتوبات آن صحيفه آن براي او نوشت و از بع

چنين حكمي نكرده است و  قسم به نام االله كه علي »ضلَّ  يكونَ  انْ  الاّ  ذا علیٌّ ماقضی بهِ 
س آمده كه ابن عباس همه آن ووو در روايت طااست اگر كرده باشد او گمراه شده 

 .گذاشت باقي متر از آن صحيفه را از صحيفه علي پاك كرد و به اندازه نيم اضافات

_________________________________________________________________________  
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يكي از  ،كاري كرده بودنددست  را مردم آن صحيفه زماني كه :گويد ابواسحق مي
ايشان را بكشد چه علم  اليتع االله = افسدوا علمٍ  ایَّ قاتلهم االله  :گفت اصحاب علي

7Fاند خوبي را با دروغهاي خود فاسد كرده

ک ذلِ ب فاشارَ « :گويد . امام نووي شارح مسلم مي1

 منَ  اليهِ  و اضافوهُ  الاباطيلِ  منَ  عليهِ  ه و تقولوهُ و حديثِ  علیٍّ  فی علمِ  و الشيعةُ  الروافضُ  الی ما ادخلتهُ 

ّ  صحيحٌ  ما هوَ  يتميزْ  طوه بالحق فلمْ خلَّ  و المختلفةِ  المفتعلةِ  و الاقاويلِ  واياتِ الرِّ  با  »ا اختلقوهُ عنه ممِ
داخل روافض و شيعه در صحيفه علي ارد كه گفته به دروغها و اباطيلي اشاره داين 
خود را با روايات  ي اند و اقوال خود ساخته اند و اباطيل خود را به علي نسبت داده كرده

قول صحيح عليبه حدي كه تشخيص  ،اند خلط نموده اوه قَّح  با اباطيل آنها مشكل
ز شاگردان عبداالله بن چه كه اآن فقط :گويد مغيره بن مقسم الضبي ابوهشام مي است. بوده

 8F2.كنند قبول و درست است نه از ديگرانروايت  نام عليه مسعود ب
 دانستند، مانند كي از اسباب جرح مينقل از كتاب را در آن زمان يعلماء  بنابراين

 (عبداالله بن عمرو بن عاص). از پدرش و او از جدشروايت عمرو بن شعيب 
ر امت من كساني براي شما حديث بيان فرموده در اواخ پيامبر بر اين اساس

ييد از ايشان پرهيز كنيد و دوري ا كنند كه شما و آباء شما آن احاديث را نشنيده مي
 9F3.بجوييد

نموده  لذا محدثين و مخلصين اهل سنت براي روايت حديث شرائط خاصي را طرح
 :و در نظر گرفتند

خرم بدارد  ، شاداالله تعاليكه فرموده  پيامبر مطابق قول :حفظ كامل علم و :اول
به ديگران برساند، اي را كه سخن مرا بشنود و دريابد و همان گونه كه شنيده است  بنده

10Fهستند.حافظ آن  رسد و بيشتر از مبلغ آن علم، آنها ميچه بسيارند كساني كه علم به 

4 

_________________________________________________________________________  
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مرا  سخناي را كه  تعالي خوش و خرم بدارد بندهاالله  :است و در روايتي چنين آمده
چه بسيارند كساني كه حامل  ،بشنود و حفظ كند و نگه دارد و به ديگران برساند

 آن راحامل فقه (حديث)اند و  كه چه بسياراند كساني و فقيه نيستند امااند  فقه(حديث)
11Fرسانند مي تر هستند هداو فهمي به كساني كه از

 قوا الحديثَ اتّ « فرموده پيامبر . همچنين،1

(رواه الترمذي في التفسير و  »ارِ النّ  ه منَ دَ أ مقعَ متعمداً فليتبوّ  علیَّ  ن كذبَ م فمَ متُ الا ما عل یعنّ 
 .قال حسن)

اينكه مطمئن باشيد كه از جانب من مگر پرهيز كنيد، از بيان حديث از طرف من 
 .كسي كه بر عليه من عمداً دروغ بگويد جاي خود را در دوزخ قرار داده است است، و

اگر  حتيّحفظ و علم كامل است  ،نزد محدثين يكي از شرائط مهم راويبر همين اساس 
محدثين از او  شته باشد،اما حافظه كامل ندا ،ديندار و با تقوي باشدو عالم  ،راوي

 كنند. روايت نميحديث 
و سند  بيان كندراوي بايد مروي عنه را ببيند و اسم او را  هم اين است كه دومشرط 

امام است و  بيان كردهم بخاري اشرط را ام ادامه دهد، اينين شرائط با هم را تا پيامبر
و ديانت و تقوي كامل را هم شرط دانسته است و نيز بيان نموده هم عصربودن  ،مسلم

 آن حديث اختلاف كنند.در سند و صحت كه نبايد 
اهل سنت از ديگران  محدثين مشهور شويم كه متوجه ميبا در نظرداشتن اين شرائط 

برترين مقام را  ،امام مالك و امام بخاري و امام مسلم اين ميان،در  .اند قت گرفتهسب
در وجود خود  يفطربه طور بشرند و بشر  هم ايشان اين وجودبا كسب نمودند. 

 ... .ناتواني  ونسيان  خطا ومثل  ،ف ملائكه داردلخام يخصوصيات
ر عليه اهل سنت تهاجم بعد از اين مقدمه بايد عرض كنم كه اهل تشيع هميشه ب

هم بعضي از ايشان  اكنون ،اند جواب خود را ديده و شنيده ،و دارند و در هر زمان  داشته
اخيراً  اند. هجوم آوردهاهل سنت  يبر عليه كتب حديثي و رجالي حتي بر عليه عقيده كل

 ايشان ،ده دست بنده رسيتأليف محمد صادق نجمي ب »سيري در صحيحين«نام ه كتابي ب

_________________________________________________________________________  
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با از كتب بدون سند يا  استفاده تقليد از مستشرقين و معتزليها وبا هم مثل دوستان خود 
بر عليه اهل سنت  ،گرفتن كتب و عقيده گذشتگان خود ناديده وعبارات مقطوعه تكيه بر 

 ،دست گرفتمه قلم ب ،و بنا به درخواست و تقاضاي دوستان با اكراهبنده هم  است. تهختا
او و اظهاركردن  پيشينيانقابله با ايشان بلكه براي نقل عبارات و عقيده نه براي م البته

 وَ  باطلاً  نا الباطلَ رِ اَ  ه وَ باعَ تنا اارزقْ  وَ  حقاً  ارنا الحقَّ  اللهمَّ « اند. اهل سنت گفته در موردآنچه كه 

 .»ه آميننا اجتنابَ ارزقْ 
ين طبسي الد و نجم 10ص  »در صحيحين سيري«جناب مرتضي عسكري در مقدمه 

اند كه ابوبكر  خود و محمدرضا حسيني جلالي و تيجاني چنين اظهار داشته تدر مقالا
در نتيجه تمام آن  اماآوري و تدوين نمود...  جمع ) پانصد حديث از پيامبر(الصديق

الدين  كتاب تذكره الحفاظ شمس آنان سند اين مطلب را .احاديث را در آتش سوزانيد
اند  بنده آن مقداري را كه ايشان حذف كرده اند. اما اكنون مودهذكر ن 5ص  ،1ذهبي، ج
 وَ  ثقتُ  ه وَ ائتمنتُ  قدِ  ن رجلٍ عَ  فيها احاديثٌ  عندی فيكونُ  و هیَ  اموتَ  انْ  خشيتُ  قالَ  كنم،، نقل مي

  :اکذَ  نقلتُ  قدْ  نی فاكونَ ن كما حدثَ يكُ  لمْ 
 .5 ص، 1 ، جواالله اعلم تذكره الحفاظ :فهذا لايصح

من از كساني ترسم كه بميرم و اين مجموعة در نزد من باشد و  فرمود من ميابوبكر 
نقل كرده باشم كه طبق نظر من مورد اعتماد بوده، اما در حقيقت چنين نباشند و نقل آن 

 اين داستان صحت ندارد. :گويد و علامه ذهبي مي هم به نام من تمام شود.
 !كنند را حذف مي ءداء را نقل و انتهاابت !داري محدثين اهل تشيع اينست امانت آري

اي  خطبةكند كه در  روايت مي از علي »حدثنا اخبرنا و«با سند  463ابن عبدالبر متوفي 
هر كسي مكتوبي بايد  اگر نزد هر كدام از شما مكتوبي هست. :فرمودبا تأكيد شديد 

احاديث علماء كردن  برگردد و آن را محو و نابود كند زيرا كه مردمان گذشته با جمع
12Fهلاك شدند خداخود و ترك كتاب 

جناب مرتضي عسكري و محمدصادق بنده به  .1
 هم اين :گويم ميجلالي و آقاي تيجاني  يالدين طبسي و محمدرضا حسين نجمي و نجم

_________________________________________________________________________  

 .77، ص 1جامع بيان العلم، ابن عبدالبر، ج  -1
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يد و در اينجا اشاره ا هچرا سكوت كرد ،است ينو شخص اول معصوم اهل بيتدستور 
آن هم كنيد  الصديق و عمر فاروق حمله مي ر ابوبكركنيد و تنها ب نمي گفته عليه ب

 با خيانت در عبارت.
، مسلمانان را از خليفه [ابوبكر] بر اين اساس :گويند مرتضي عسكري و يارانش مي -1

د و به قرآن ناز پيامبر حديث نقل نكن كه دستور داد و بازگوئي احاديث پيامبر منع نمود
 .10= سيري در صحيحين، ص  1، ج 8 – 7 – 13تذكره الحفاظ، ص  .13F1دنمشغول باش
 االله :هو قلبِ  رَ مَ عُ  سانِ لی لِ عَ  قَّ ل الحَ جعَ  االلهَ انَّ  االلهِ قال قال رسولُ  عن ابن عمر :جواب

14Fاست.ان و دل عمر گذاشته الي حق (گوئي و فهميدن حق را) بر زبتع

2 
 نعمَ «بكتابی  فعليکَ  المعرفةِ  حقَّ  ا الامامِ هذَ  تعرفَ  انْ  تَ بيا اخی ان اجفَ  :گويد علامه ذهبي مي

 جاهلٌ  الا رَ عمَ  منْ  ضُ يما يغ فوااللهِ افضیِّ و الرَّ  بين المسلمِ  فيصلٌ  ه فارقٌ فانَّ » مرعُ  ر فی سيرةِ مَ السَّ 

، و عمرَ  علی مثل شكلِ  الفلکُ ما دارَ فَ  حفصٍ  ابی مثلُ  اينَ  وَ  فاجرٌّ  رافضیٌّ  (الزائغ عن الحق) اوْ  دائسٌ 

 روی الجريریُّ فَ  تابَ اذا ارْ  الواحدِ  فی خبرِ  ما يتوقفُ ربَّ  قل وَ ثبت فی النَّ تال للمحدثينَ  ذی سنَّ و الّ هُ 

ه لَ  يؤذنْ  فلمْ  مراتٍ  ثلاثَ  البابِ  وراءِ  منْ  علی عمرَ  وسی سلمَ ابامُ  انَّ  ن ابی سعيدٍ عَ  ن ابی نضرةَ عَ 

 فلمْ  كم ثلاثاً احدُ  اذا سلمَ  قولُ ي االلهِ  رسولَ  قال سمعتُ  رجعتَ  ه فقال لمَ فی اثرِ  عمرُ  ع فارسلَ فرجَ 

ذا. بکَ  فعلنَّ  اولاَ  بينةً  لی ذلکَ ی عَ ال لتأتينّ قَ  فليرجعْ  يجبْ  ذا و كَ اين حديث را مسلم هم  كَ
فقال ) اين جملات هستند 6روايت كرده و در آخر اين حديث (تذكره الحفاظ، ص 

(قال ابی بن  = و فی روايهٍ  الاسواقِ بِ  الهانی عنه الصفقُ  االله رسولِ  امرِ  هذا منْ  ی علیَّ فخ عمرُ 

 شياً  ما سمعتُ انَّ  االلهِ سبحانَ  قالَ  االله رسولِ  علی اصحابِ  عذاباً  فلاتكوننَّ  الخطابِ  كعب) يا ابنَ 

15Fاتثبتَ  انْ  فاحبيتُ 

اي برادر اگر  :گويد مي علامه ذهبي بعد از روايت ابن عمر :ترجمه .3
مر في الس پس كتاب من (نعم ،ل بشناسيكه اين امام (عمر) را بطور كام دوست داري

نام االله ه قسم ب است، مسلمان و رافضي وسيله شناختاين كتاب  ،بخوان را سيرة عمر)
_________________________________________________________________________  

 .10ص » سيري درصحيحين«، به نقل از كتاب 13و  8و  7، ص 1تذكرة الحفاظ، ج  -1
 .6، ص 1تذكرة الحفاظ، ج  -2
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كند، زيرا مانند  احترامي نمي جز انسان جاهل يا رافضي فاجر، كسي نسبت به عمر بيكه 
ايشان اول كسي  شود، عمر، در زير آسمان يا دور زمان (به غير از انبياء) يافت نمي

و ريزي كردند)  ثين تثبت (احتياط) در نقل حديث را سنت (و پايههستند كه براي محد
چنانچه جريري از ابونضره وايشان  ،كردند واحد توقف مي در خبر در زمان شك گاهي

 ورود بهاز ابوسعيد روايت كرده كه ابوموسي سه دفعه بر عمر سلام دادند (براي اجازه 
پس عمر كسي را بدنبالش فرستاد و گفت چرا  ،ابي نشنيد و برگشتا جو) امخانه

وقتي كسي از شما سه  :فرمود كه ام شنيده شتي ابوموسي گفت من از رسول االلهگبر
بنا به [نشنيده بود  عمر چون اين حديث را .دفعه سلام داد و جوابي نشنيد بايد برگردد

در چنين فرموده  كه پيامبر ياوريبراي اين روايت شاهد ب بايد :، گفت]روايت مسلم
كرد اين حديث را در مجلسي مطرح  پس ابوموسيسكنم،  مي غير اين صورت تو را تنبيه

بعد ابوسعيد  گفتند: آري،آنها  ؟ييدا شنيده يا شما اين حديث را از پيامبرآكه  و پرسيد
 ديث را از پيامبرد كه بلي ما اين ح داو او به عمر خبر  نددافرست خدري را به همراه او 

د وباين حديث از من مخفي مانده  :فتگ  ايم و در روايت مسلم آمده كه عمر شنيده
در مسلم آمده كه ابي بن  . و در روايتي ديگرتجارت بازار غافل كرد ما را معامله و زيرا

 اي عمر براي اصحاب رسول االله :و گفت گواهي داد كعب هم به حديث ابوموسي
سبحان االله(من اصحاب رسول االله را  :فتگ ي بدر جواب اُ باش، عمرعذاب ممانند 

علامه ذهبي  .يزي شنيدم و دوست داشتم كه آنرا ثابت كنمدهم) من چ عذاب نمي
و  نزد او مظبوطعمر دوست داشت كه خبر ابوموسي با گواهي صحابه ديگر  :گويد مي

به  تر است ارجح و قوير ثقه محكم گردد زيرا كه خبر دو نفر ثقه نسبت به خبر يك نف
تا از درجه را افزايش دهند ه طرق حديث كداد  مردم را ترغيب مي ، عمرهمين خاطر

 آيد ميخطا غالب يقين ترقي كند زيراكه بر يك نفر احتمال نسيان و و ظن به درجه علم 
س . پزماني كه مخالفي نداشته باشد كمتر است، البتهخبر دو نفر ثقه آن احتمال  درو 

 احتمال همين خوف و خطا بود، و بر همين اساس اصحاب به دليل وجود اقدام عمر
كم روايت كنند تا مردم  وكرده احتياط  كرد كه در روايت حديث از پيامبر را امر مي

 ،علامه ذهبي بعد از اين سخن از حفظ قرآن غافل نشوند.روايت احاديث زياد  خاطر به
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و غيره  ةُ روی شعب قدْ  وَ : است تدلال براي همين قول آوردهعنوان اسه ب را روايتي منقطع

 اتدرونَ  و قالَ  شی معنا عمرُ مَ  الی العراقِ  نا عمرُ ا سيرَّ لمّ  قالَ  بن كعبٍ  ةعبی عن قرظعن الشَّ  عن بيانٍ 

لهم دوی بالقرآن كدوی  ريالاهل قرية كم تأتونَ انَّ  مع ذلکَ وَ  قالَ  ،لنا تكرمةً  قالوا نعمْ  ،ملما شيعتكُ 

انا  وَ  االله عن رسولِ  وا الروايةَ و اقلّ  وا القرآنَ جردُ  ،مفتشغلوهُ  وهم بالاحاديثِ النحل فلاتصدُّ 

وقتي كه  :گويد قرظه مي 16F1انا عمرُ نهَ  ثنا فقالَ قالوا حدِّ  كعبٍ  بنُ  م قرظةُ َ قدِ فلماّ  ،ككميشير
آيا  :فتما گه ما را به طرف عراق فرستاد مقداري از راه ما را بدرقه كرد و ب عمر
اين هم هست آري  :گفت ،بلي براي احترام و اكرام ما :گفتند ؟دانيد چرا با شما آمدم مي
كه ايشان عاشق  رويد نزد كساني ميچيزي ديگر است و آن اينكه شما به  من مقصد اما

را  ايشان ،ستدر كندو اعسل  زنبورمثل صداي  آنها خواندن قرآن هستند و صداي قرآن
بگذاريد تا با قرآن مشغول باشند و روايت  از تلاوت قرآن منع نكنيد،با بيان احاديث 

اين  .كم كنيد و من هم با شما در اين عمل شريك هستم حديث رااز رسول االله
 .160ست و شعبه متوفي ا 748علامه ذهبي متوفي  اول اينكه :روايت دو انقطاع دارد

17Fاست كردهنزي نقل چي اوهم قرظه را اصلا نديده و از  شعبي اينكه دوم

دوم اينكه  .2
عمر از خوف اينكه صحابه در روايت  :د كه گفتهكن ميرا تأييد روايت مذكور قول ذهبي 

روايت كمتر به امر كرد كه  نسبت ندهند به آنها رسول االلهسخن نادرستي به حديث 
شدن آنچه علامه  و براي روشن حديث بپردازند تا مردم به حفظ قرآن مشغول باشند

  :گفته به روايات بعدي توجه كنيد 1، ج 6هبي در تذكره الحفاظ، ص ذ
 اه كما سمعفاد حديثاً سمع منْ يقولُ بن الخطابِ عمرَ سمعت عباد قالَ بنِ عن قيسِ -1

18فقدسلمF

كه حديثي را شنيده و همان گونه كه شنيده (بدون كم و بيش) آن را به ديگران  كسي 3
 ت.برساند؛ در سلامت مانده اس

_________________________________________________________________________  

 .7، ص 1تذكرة الحفاظ، ج  -1
 ».فضل الاكثار من الرواية السنن«، فصل 256، ص 1الاحكام في اصول الاحكام، ابن حزم، ج  -2
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ی بينَ فَ  – مون القرآنَ  تتعلَّ نة كماَ و السُّ  موا الفرائضَ تعلَّ   يقولُ  ه كانَ انّ  ن عمرَ عَ  -2 = هما سوّ
در اين روايت، گيريد  همان گونه كه قرآن را ياد ميعلم فرائض و سنت را ياد بگيريد، 

 حديث را مساوي قرار داده است. تحصيل علم قرآن و عمر
19Fرآنَ القُ  مونَ تعلَّ كما تَ  حنَ و اللَّ  ضَ نة و الفرائِ موا السّ تعلَّ  عمرُ  ل كتبَ اجلی قَ ن مورق العَ عَ  -3

1 

و علم فرائض و وجوه كلام را ياد  گيريد، سنت پيامبر قرآن را ياد ميهمانگونه كه 
 بگيريد.

اكُ  عمرُ  قال -4 نن اعيتهمُ  اصحاب الرأی اعداءُ  فانَّ  الرأیَ  م وَ ايّ  20F2.فظوهايحَ  انْ  الاحاديثُ  السّ
زيرا قياس بدون حديث) و (فتوي و قضاوت با رأي  پرهيز كنيد و دور باشيد از رأي

توانند آن  و نمياحاديث ايشان را خسته و عاجز كرده  و اند دشمن حديث ،اصحاب رأي
 .حفظ كنند را

 القرآنِ  م بشبهاتِ يجادلونكُ  تی يومٌ أسي و قالَ  محمدٍ  هدیُ  الهدیِ  وخير عمرو قال -5

 .االله بكتابِ  مُ اعلَ  نِ السنَ  اصحابَ  فانَّ  نِ بالسنَ  مفخذوهُ 
جدال با شما يد كه مردم با متشابهات قرآن آ روزي مي است. محمد راه، راه بهترين

به زيرا اصحاب حديث  ،آن متشابهات را با حديث تفسير كنيد در اين صورتكنند  مي
21Fهستند. كتاب خدا آگاهتر

3 
كنم كه براي  پيشنهاد مي ،اند الب حق و حقيقتكه ط بيتمام علماء و طلاه بنده ب

به  )نِ نَ السُّ وهم بِ فخذُ  القرآنِ  ونكم بشبهاتِ لُ ادِ (يجُ  توضيح و تفصيل بيشتر اين قول عمر
 امثلةٌ «و در بحث  »لا اجتهاد ما وجد النص«قيم در بحث  كتاب اعلام الموقعين علامه ابن

از  »علی ما فی القرآن و زائدةً و لَ  الاتباعِ  واجبةُ  نةُ السُّ « بحث  و »القرآنِ  منَ  بظاهرٍ  السننَ  ابطلَ  لمنْ 
 .الدين النّصيحة نمايند.مراجعه  2، ج 394تا ص  2، ج 260ص 

_________________________________________________________________________  

 .35، ص 2بن وهب از ابن مهدي، جامع بيان العلم، ج به روايت ا -1
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ل بن ، فقام حمشياً  فی الجنينِ  سمع من النبی امراً  االلهَ رُ كِّ ذَ قال اُ  عمر انَّ  :وسوعن طا -6

 فالقتْ  ری بمسطحٍ ا الاخْ ت احداهمُ فضربَ  ينِ لی يعنی ضرت ينِ الک بن النابغة فقال كنت بين جارم

الرسالة لحبر الامه  »هع فيه لقفينا بغيرِ مَ  اسْ و لمَ لَ  عمر فقالَ  بغرةٍ  االلهِ  فقضی فيه رسولُ  ميتاً  جنيناً 

 حكم جنين مورد در فرمايد هر كسي كه از پيامبر مي عمر 427، ص الشافعی
 كه ما را خبر كند).دهم ( شنيده من او را به االله قسم مي حديثي

د كه من در ميان دو همسايه يعني دو زن كر و بيان  خواست پابعد حمل بن مالك ب
22Fنها دومي را با چوبي (مسطحآ كه يك شوهر داشتند بودم كه يكي از

سپس آن  ،) زد1
غره (يك غلام يا يك كنيز) را  ي براي آن، ديه رسول االله سقط جنين كرد، ،مضروبه

 كردم. شنيدم حكم ديگري مي نمي اگر اين حديث را :فرمود عمرپس  تعيين نمود.
من دية زوجها  كان يقول الدية العاقلة و لاترث المرأةُ  ان عمر :سعيد بن المسيب عنْ « -7

حاکُ حتَّ  :شيئاً  ن ی مِ بابِ الضَ  اشيمِ  امرأةُ  ن يورثُ كتب اليه اَ  االله رسولَ  نَّ بن سفيان اَ  ی اخبره الضّ

زن از معتقد بود كه  عمراز سعيد بن مسيب روايت شده كه  »،،اليه عمر جعِ رَ فَ  ديتهِ 
براي من  ضحاك گفت كه پيامبر تا اينكهبرد  شوهري خود ميراث نميبها)  ديه (خون

از حكم  عمر . پسكه زن اشيم را از ديه (خون بهاي) شوهرش ميراث بدهيدنوشته 
23Fقبلي خود رجوع كرد

طالب رسيم كه آيا عمر بن خطاب پ . با اين تفاصيل، باز مي2
 در حالي كه از ايشان پانصد شده است، وري آنآ عاحاديث الرسول هست يا مانع از جم

 24F3.است اندي احاديث روايت شده و
به اسامي عمر سه نفر از محدثين معروف  :گويند محمدصادق نجمي و يارانش مي -2

نقل حديث در مدينه تحت نظر را به جرم  و ابومسعود انصاري ابن مسعود، ابودرداء
25Fكردند زندگي مي تحت نظر اوشدنش اين سه نفر  قرار داد و تا كشته

 مرتضي عسكري .4
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 همين اعتراض را بر عمر فاروق »اضواء علي السنه« مناه در كتاب خود ب هم ابوريه و
هم  الدين طبسي داده و نجم رجوع الاحكام ابن حزم و تاريخ ابن عساكركتاب كرده و به 

 است كه البتهاز ايشان تقليد كرده و عبارت ايشان را در مقاله كنفرانس چابهار نقل كرده 
  .و الله الحمد والمنّة پاسخ وي داده شد. 1382در كنفرانس زاهدان سال 

 قلتُ  :و چنين آورده استالزوائد را قطع كرده جناب نجمي دنباله عبارت مجمع  -3

 كانَ  مسعودٍ  وابنُ  سنينَ  ثلاثَ  الاّ  عمرَ  من حياةِ  ولم يدرکْ  عشرينَ  سنةُ  دَ لِ و ابراهيم وُ  هذا اثر منقطعٌ 

26Fهذا عن عمرَ  حُّ ولايصِ  بالكوفةِ 

 زيرااين اثر منقطع است  :گويد هيثمي مؤلف مجمع مي »1
و ابن مسعود  بوده استمتولد بيست هجري  وسه ساله  ابراهيم در زمان شهادت عمر

كتاب دوم نجمي  سندصحيح نيست  اين اثر از عمر پسكوفه بوده در در اين وقت 
ع نقل شده اما به نظر تذكره الحفاظ بود و در تذكره الحفاظ اين اثر با همين سند منقط

شود  معلوم مي شده و بريده جملات قطعجناب نجمي تذكره الحفاظ را نديده و از  من
و  13را كه در ص حفاظ عبارت تذكره ال ،بنده ان بوده است. اكنونكه او هم مقلد ديگر

 صاحبُ  الهذلی عبد ابوعبدالرحمن عبداالله ابن ام :م الربانياابن مسعود الام :آورم!  بوده مي 14

ن است و ابدر و فقهاء و قارياهل  و از بزرگان  الاولينينالسابق ه و احدُ مُ و خادِ  رسول االله
بسيار متشدد بود (مثل  آن همكرد و در روايت  در اداء حديث بسيار تفكر و احتياط مي

 .كرد سستي در ضبط الفاظ (حديث) توبيخ مي ) و شاگردان خود را نسبت بهعمر
عنوان امير و عبداالله ه من عمار بن ياسر را براي شما ب – نوشتبراي اهل كوفه  عمر

ايشان از برگزيدگان اصحاب رسول  كه ، نزد شمامعلم و وزير به عنوان بن مسعود را
 نسبت من شما را ،و به ايشان اقتداء كنيد فرمان آنها را بشنويد ،بدر هستند و اهل االله

به ابن مسعود نگاه  عمر باريك  نمايم. وصيه مياز خودم تبيشتر به عبداالله بن مسعود 
 ايست پر از علم. = كيسه »علماً  ملیَ  كنيفٌ « :كرد و گفت
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ث متورع (پرهيزگار) بود كرد و در الفاظ حدي حديث روايت ميبسيار كم مسعود  ابن
 27F1.در مدينه وفات كرد 32 در سالوي 

نشستم (يك سال) درين مدت  گويد كه من كنار ابن مسعود مي ابوعمرو الشيباني مي
كرد  چنان حالتي پيدا مي »قال رسول االله«گفت  اگر ميو  »قال رسول االله« :گفت نمي

 نحوذا او قريبٌ  ، اوْ اهكذ :گفت مي دابه خاطر تقواي خكه گويا رعد و برق بر او افتاده و 

 در پايان علامه ذهبي .يا قريب از اين يايا ،يا مثل اين ،همين طور :يعني من ذا او
  :گويد مي

»م المتقين الصادق المصدوق الامين المعصوم ايؤخذ من قوله و يترك الا ام مٍاام كلُّ و
كل ما قال مع علمه دينه اماما بعينه في صلوات االله و سلامه عليه فياالله العجب من عالم يقلد 

28Fبما يرد علي مذهب امامه من النصوص النبوية، فلا قوة الا باالله

هر امام (از ائمه اين (ترجمه  »2
 ، مگر امام المتقين كهشود رفته نميپذيشود) يا  عمل مي به آن رفته (وپذيامت) بعضي از اقوال او 

بر او  اليتع االله درودرحمت و  ،ارند و معصوم استهمه به صدق او ايمان د است وگو  راست
 باد.

او  و هر چه راكند  ، امامي را مقلد دين خود يك عالم كهب است ييا االله بسيار عج
احاديثي وجود دارد. باآنكه از نصوص نبويه بر عليه مذهب امام او  پذيرد ميگفته است 

 ست،ا  داده سنددو  وا .نگاه كنيد او را حذف و اضافههم بخوانيد و  اكنون سن ابوريه را
آن را هم الزوائد  مجمعكه در با همان سند  ،كنزل العمال ديگري از يكي از ابن عساكر و

مامات عمر بن الخطاب  االلهِ وَ  عن ابراهيم بن عبدالرحمن بن عوف قالَ « :است نقل كردهاينگونه 

ذر و ودرداء و ابوبداالله بن حذيفة و ابع ،فجمعتهم من الافاق االله رسولِ  الی اصحابِ  ی بعثَ حتَّ 

قال (لا)  ؟تنهناأفی الافاق، قالوا  االله م عن رسولِ تعقبة بن عامر فقال ما هذه الاحاديث التی افشي

نأخذ منكم و نرد عليكم فما فارقوه حتی ندی لا و االله لاتفار قونی ما عشت، فنحن اعلم، وا عِ اقيمُ 
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و ايشان را از آفاق پيام فرستاد  رسول االله براي اصحاب )عمر بن الخطاب( »ماتَ 
 بودند، سپسعبداالله بن حذيفه و ابودرداء و ابوذر و عقبه بن عامر ، [اين افراد] جمع كرد

مگر ما را از  :ايشان گفتندكنيد چيست،  خش ميپ اين احاديث كه از رسول االله :گفت
ام از من  واالله تا من زنده ،نه بايد درنزد من باشيد :كنيد، فرمود منع ميپخش احاديث 

پس  گردانيم، باز ميگيريم و بر شما  از شما مي ،شويد ما از شما داناتر هستيم جدا نمي
اما نقل كرده  239، ص 1ج  اين عبارت را از كنزالعمال )او جدا نشدندايشان تا موت 

و آن  ستنكرده ا آمده، لحاظقول مؤلف كنزالعمال را كه در خطبه كتاب مذكور  ابوريه
هر چه كه از تاريخ ابن عساكر  »عيفٌ هو ضَ عساكر فَ  كل ماعزی فيه الی تاريخ ابنِ  انَّ «اينست 

داالله بن حذافه نداريم بلكه عب ؟عبداالله بن حذيفه غيرست. دوم اينكه ا  نقل شده ضعيف
 در اصحاب رسول االله :است، سوم يك حديث هم از ايشان روايت نشده است كه

اند كه در آفاق،، احاديث  بلكه هزارها صحابه بوده ،اند اين چهار نفر نبوده ط، فقآفاق تمام
است كه صاحب ابراهيم  شخصي به نام ،رابعاً در سند ابن عساكر .اند بيان كرده

بن حزم ادوم ابوريه به كتاب الاحكام  سند است. را نديده الزوائد گفته او عمر مجمع
ينجا گفته كه ا الزوائد و در ه الحفاظ و مجمعاست با همان سند ابن عساكر و تذكر

دنباله عبارت را  اماابن مسعود و ابوموسي و ابودرداء  :سه نفر را زندان كرده عمر
اين مرسل و مشكوك فيه از شعبه است و  ،گويد ابن حزم مي كه نياورده و آن اين است

در  حزم از عمر (ثانيا آنچه ابن .اين روايت جائز نيست پس احتجاج بهصحيح نيست 
از علم ابن مسعود و  14و  13و ذهبي در تذكره الحفاظ، ص  257كتاب الاحكام، ص 

و كذب اند  روايت كرده رابه عنوان يك معلم به كوفه  عمر شدن او توسط فرستادن
را به صراحت ثابت كرده است) در حقيقت دروغ حبس اين سه نفر صحابي را  ابوريه

29Fاند. بسته و نسبت داده بعضي مالكيها بر عمر

1 
نيز در  عمر :گويند مي 24ضواء علي السنه ص او ابوريه در  مرتضي عسكري -4

دوران حكومتش سياست منع حديث را به شدت دنبال نموده و يك بار كه به منظور 
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را به مشورت  تظاهر به آزادي در حكومتش مسأله نقل و نوشتن احاديث پيامبر
وم آن را اعلام داشتند با زيركي خاصي پس از يك ماه و عموم مسلمين لز گذاشت

خواستم  اعلام نمود، من مي و انديشيدن، راه چاره را يافت و به ميان مردم آمده
آوردم كه با نوشتن بعضي  ياده هاي گذشته را ب امت اماهاي رسول خدا را بنويسم  سنت

لذا من هرگز كتاب  ،كتابها و توجه زياد به آنها از كتاب آسماني خود بازماندند
30Fآميزم خدا(قرآن) را با چيزي در هم نمي

 عبارت ابوريه با عبارت ابن عبدالبر برابرالبته  .1
 ندارد. آميز كلمات توهين سخنان مرتضي عسكري است و مانند
 جواب 

روايت  ، اينست كه عروه بن الزبير از عمر78ص  1ج  البيان در اصل عبارت جامع
، مسئله استفتاء يا بصورت مشوره ،از صحابه باره تدوين حديثردكرده است كه ايشان 

به مدت يك ماه  عمر سپس، .آنها مطرح كرد، صحابه پيشنهاد نوشتن را دادند را با
 الهام كرد، پسدر دل او عزم عدم كتابت را  الياالله تع ،استخاره كرد بعد از استخاره

شان به  ن كتاب نوشتند و تمام توجهمن كتابت قوم گذشته را بياد آوردم كه ايشا :گفت
االله را با چيزي درهم كتاب  پس به خدا قسم، من ،آن كتاب بود و كتاب االله را رها كردند

 آميزم. نمي
اينست كه تولد عروه بن الزبير در آخر  آن، دليل انقطاعو منقطع است  ،اين سند :اولاً

ال بعد از خلافت سه هجري يا شش س و بيست در سال خلافت عمر بن الخطاب
31Fاستالنورين بوده  ذي

م كتابت بوده و بعداً پشيمان عروه بن الزبير معتقد به عد :ثانيا .2
32Fشد.

3 
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حديث ذكر كرده براي عدم تدوين  همان دليلي را كه عمر همطالب  علي بن ابي
 33F1.كند بيان ميبود، 

 ابوموسيو  الخدري و ابن عباس و ابن مسعود بن ثابت و ابوسعيد و همچنان زيد
، ابوهريره ديگر الاشعري و ابن سيرين و ابن عمر و قاسم و ابراهيم و عبيده و در روايتي

بن المعتمر و مغيره، و الاعمش و الاوزاعي و و سعيد بن عبدالعزيز و الشعبي و منصور 
34Fاند همه قائل به عدم كتابت حديث بوده ،يحيي بن سعيد

دليل مانعين و كارهين كتابت  .2
در ه مسلم و ابن عبدالبر كهمان حديث مرفوع ابوسعيد الخدري  -1 :از ستا  عبارت

 .خود، و عدم توجه به كتاب االله هاي نوشتهاشتغال به  -2 جامع خود روايت نموده است.
 -3 است.و ابن سيرين و ابن مسعود و الضحاك و ابن عباس بوده  اين دليل علي

هر  .كند حافظه را كم مي ،كه كتابتبودند  انگيزه استفاده از قدرت حافظه. زيرا معتقد
ز بين را ما مكتوبات خود را اچپشيمان شدند كه  پس از مدتياز ايشان  چند كه برخي

بعداً كتابت  زيرا كه پيامبر ،هستم نگارنده هم معتقد به تدوين حديث الرسول برديم.
 حديث را اجازه و دستور دادند.

 :گويد و قرآن هم مي

                      )52 :طه( 

نزد پروردگارم در كتابي ثبت است  ،مربوط به آنها علم :فرمود موسي«
 ».كند پروردگارم هرگز آنها را گم و فراموش نمي

            

 ».نويسند سوگند به قلم و آنچه مي«
 الذي علم بالقلم   

 ».ذاتي كه بوسيله قلم تعليم داد همان«
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 كلُّ زيرا  كنم، الي، طلب بخشش ميو براي اظهار اين حسرت از االله تع(گويم  بنده مي

رسيدن پس از  اي كاش كه علي ،همه چيز در ازل نوشته شده) يعني بقدرٍ  عندااللهِ شیٍ 
مارقين و النورين را از قاتلين  ذي عثمان ،از همه خون خليفه بر حق قبلبه خلافت 

شده و همان عثمان است كه در حق او سوره الفتح نازل  [اين عثمان :گرفت مي
 :خداوند چنان فرموده

                        10 :(فتح( 

دست  ،كنند بيعت مي اليتع همانا ايشان با االلهكنند  كساني كه با شما بيعت مي«
 ».االله بالاي دستهايشان است

 :و نيز

              

       )18 :فتح( 

كنند راضي شده و  بيعت مي در زير درخت با شما كهنين ماز مؤ اليتع همانا االله«
مرجع ( –است برايشان سكينه نازل كرده داند و  آنهاست مي در دلرا كه آنچه 

و به ايشان فتح قريب  -همه عمر بن الخطاب است) از قبل ضمير (عليهم) 
 ».است عنايت كرده

دوران  :گويد مي باز هم در مورد عثمان داالله بن سبأعب محمدصادق نجمي وارث
35Fبار در تاريخ اسلام است تاريك و نكبت خلافت دوازده سالة عثمان از دورانهاي

من به  .1
ثبت شده و روز  تواعمال ي  نامهدليل در  بي اين سخناننجمي  اي :گويم نجمي مي

 )حضور االله عزوجل چه جوابي داري؟قيامت در ميدان محشر در 
الانبياء را بعهده  خاتم تدوين تمام احاديث اين است كه اگر عمر دومشبهه 

م را تدوين قرآن را به عهده گرفت و مسلمين عج ابوبكرهمان طوري كه  گرفت، مي
 توانست مردم را از تفرقه نجات دهد. از تفرق و اختلاف نجات داد او نيز مي
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ت و تدوين رسمي) حكمت الهي بوده ي در عدم كتابيعنباز هم در اين كار ( :جواب
كه اين امت وسط را امتحان كند و ايمان و عملشان را به يهود و  هخواست االله تعالي و 

 بهاي (قرآن و حديث) پيامبر وصيت و ميراث گران گونهنصاري نشان بدهد كه چ
طريق ه تا قيام قيامت ب ،خود را از آداب تا عقائد و فرائض و محرمات دين اسلام

الانبياء و امام البشر را مستقيما  و تمام اقوال و افعال خاتم كنند محفوظ ميحيح و كامل ص
اختيار  در رند ويگ ميقبلي)  كتابهايو چشم به چشم و دهن از دهن (بدون نقل از 

اين فضيلت بزرگ شامل حال محدثين اهل سنت  دهند. آري قرار ميمسلمين جهان 
دست ه و قلم ب همت بسته كمر ،بعد از گذشت يك قرن گرديد و به ايشان توفيق داد كه

را بطور صحيح و كامل  ات محمد رسول االلهنايتا اواسط قرن سوم تمام ب ه وگرفت
 .»رضی االله تعالی عنهم و رضواعنه« .و براي نسلهاي بعدي بر سر سفره گذاشتند كرده جمع

گويانرا با  ن و دروغبلكه اسامي دجالا ،نه تنها احاديث صحيح را جمع كردندآنان 
عنوان مثال اسامي چند ه ب .به جهان اسلام معرفي كردند مه روايات موضوعه و ضعيف

 :كنيم اي خوانندگان عزيز نقل مينفر را بر
ليس « :، ابن معين گفته»ابوثابت«ي  با كنيه الكوفی هرمز بن المقدام عمرو بن ثابت ابی -1

او احاديث جعلي را  :ابن حبان هم گفتهو  ،»متروک الحديث« :نسائي هم گفته »بشیء
را  ي افراد پس از پيامبر او جزو رافضيهايي است كه همه :گفته ابوداود كند روايت مي

36Fداند بجز چهار نفر، كافر مي

اي مردم حديث  :گفت بر سر منبر مي هم عبداالله بن مبارك .1
سلف اين امت بدو بيراه كنيد زيرا او به نآن اعتماد  هرها كنيد و ب عمرو بن ثابت را

 37F2.گويد مي
بن كثير از او روايت نموده است. سفيان ثوري در  دكسي كه عبا :محمد بن سعيد -2

38Fاو دروغگوست :گويد او ميمورد 

گويد كه او متروك است. احمد بن  و دارقطني هم مي 3
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ادي افر :پرداخت. نسائي هم گفته حنبل در مورد او گفته كه او عمداً به جعل حديث مي
  :كه به جعل حديث معروف هستند، عبارتند از

و محمد (در خراسان)، و مقاتل بن سليمان (در بغداد) والواقدي (در مدينه)،  ابن ابي يحيي
39F(در شام) بن سعيد

معتقد بود كه  كرد و محمد بن سعيد، حديث جعل مي :گفته ابواحمد الحاكم، 1
40Fداريد.سندي جعلي درست كنيد عيبي نبراي سخن خوب  اگر

2 
خود شرمم  فقايمن از ر :در مورد او گفتهعبداالله بن المبارك  :روح بن غطيف -3

41F، زيرا سخنان او دروغ استببينندبن غطيف آيد كه مرا با روح  مي

. ابن معين هم او را 3
 اند. وصف نموده» متروك«و نسائي به لفظ » واهي«به لفظ 

كي از احاديث جعلي او را نقل زهري از ابوسلمه از ابوهريره به صورت مرفوع ي
اگر خوني به اندازه يك درهم از بدن  »الدمِ  منَ  الدرهمِ  ن قدرِ مِ  الصلاةُ  تعادُ « :نموده است

42Fخارج شود بايد نماز اعاده گردد.

4 
  :الحرارث الاعور الهمدانی -4

43Fگوست او بسيار دروغ :گويد شعبي مي

گوي  حارث دروغ :گويد . ابن مديني مي5
. كرد حديث درست روايت نمي حارث از علي :گويد مغيره هم مي است. يبزرگ

ه ما كذب علی علی« :گويد شعبي هم مي بر هيچ كسي آن  ،»ما كذب علی احد من هذه الامّ
 دروغ گفته شده، دروغ بسته نشده است. اندازه كه بر علي

تمام آنچه قريب به  »باطل كان ابن سيرين يري ان عامة مايروي عن علي« :و قال ايوب
 است.  اطلبه است شد روايت  از علي
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القرآن هين الوحي  :قال الحارث - اباًو كان كذَّ – الاعور الحارثُ زعم :اسحاق قال عن ابي
44Fاشد

 سنينَ في ثلث الوحي متعلَّتَ .يادگرفتن وحي سخت استاما يادگرفتن قرآن سهل است،   1
45Fسال ياد گرفتم و قرآن را در دو سال من وحي را در مدت سه »في سنتينِ و القرآنَ

 ابن حبان .2
46Fكان الحارث غاليا في التشيع و اهيافي الحديث« :گفته است

حارث جزو شيعيان غالي و « »3
 در نقل حديث واهي بود).

ه و امرُ به و قوي فقد احتج ه في الرجالِتعنت مع الاربعةِ في السننِ الحارث و حديثُ«
علي توهينِ الجمهور امره مع في الابوابِ روايتهم لحديثهفهذا الشعبي ، يكذّبه ثم يروي عنه«: 

زند و  = در سنن اربعه از حارث حديث روايت شده با اينكه به مردم عيب مي ميزان الاعتدال
جمهور با اينكه از  اماشده  استفادهاز روايت او بعنوان متابع  ياتارودر بعضي  ،كند بدگوئي مي

اين  داند با گو مي او را دروغ كه شعبي مثلاً ،دانند كنند او را ضعيف مي مييث روايت او حد
 كند. وجود از او روايت مي

 47F4.گو هستند دروغ نفر هر دو :ابانِ ما كذَّ و ابوعبدالرحيم فانهَّ  سعيدٍ  بنُ  المغيرهُ  -5
 فی.عْ بن يزيد الجُ  رُ جابِ  -6

جرير گفته من  :كان يؤمن بالرجعة عنه م اكتبلَف الجعفي يزيد قال جرير لقيت جابر بنَ
مسعر و سفيان  .او به رجعت علي عقيده داشت ،نوشتمن ر را ملاقات كردم و از او حديثجاب

مردم از جابر حديث  ،مبتلا به عقيده جديد (بدعي) گردداند كه جابر جعفي قبل از اينكه  گفته
جراح بن مليح  .مردم او را ترك كردند ه رجعتاعتقاد بكردند و بعد از عقيده بدعي  روايت مي

 كه ستهگويد كه جابر گفته در نزد من هفتاد هزار حديث (موضوع و جعلي) از ابوجعفر  مي
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هستند و در روايت زهير و سلام بن ابومطيع از جابر مذكور پنجاه  تمام اين احاديث از پيامبر
 زير چيست؟ز جابر پرسيد كه معني آيه كسي ا :گويد سفيان مي است،(جعلي) آمده  حديث هزار

                               

 )80 :(يوسف 
كنم تا پدرم به من  شان گفت من از اين سرزمين(مصر) حركت نمي برادر بزرگ«

 ».كنندگان است من داوري كند كه او بهترين حكم االله درباره اينكهاجازه دهد يا 
سفيان  ل (معني) اين آيه تا حال نيامده است.تأوي :جابر جعفي در جواب سائل گفت

اي  پس ما از سفيان پرسيديم كه جابر در معني اين آيه چه اراده است. دروغ گفته :گفت
ه رافضه عقيده دارند كه كند ك سفيان مقصد جابر جعفي را از ين آيه چنين بيان مي ؟دارد

ما اجازه ه از آسمان ب كه علي ميان ابرها است و تا زمانيطالب زنده و در  علي بن ابي
و  كرده خروج توانيم كه به همراه فرزندان علي خروج را اعلان نكرده است ما نمي

لاني به همراه ف ع فلانٍ جوا مَ رُ خْ اُ  كند كه علي) خود اعلان مي عنيجنگ كنيم، ايشان (ي
جابر دروغ گفته اين  :سفيان فرمود است. اين معني آيه مذكور و ويدربراي جنگ بيرون 

 است. آيه درباره برادران يوسف
سي هزار حديث جعلي با خود داشت و من حلال  هسفيان گفته من از جابر شنيدم ك

داده به من پولي  در عوض آنها دانم كه يكي از آن سي هزار حديث را بيان كنم و نمي
48Fشود.

1 
ورزيد،  اصرار ميبر بدعت بزرگي كه  – عظيمٍ  علی امرٍ  يصرُّ  –صيرة حَ  بنُ  ثُ الحرَ  -7

 49F2.مثل جابر جعفي
50Fكرد. مي به بدي وصفايوب او را در روايت حديث  :عبدالكريم ابواميّه -8

3 
51Fگو است. دروغ :ابوداود الاعمی -9

1 

_________________________________________________________________________  
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و ليست من  كلام حقٍ  احاديثَ  يضعُ  نی كانَ دَ المَ ابوجعفر (عبداالله بن مسورالمداينی) الهاشمی  -10

كرد، كلام و سخن حق را بنام  = حديث وضع مي و كان يرويها عن النبی النبی احاديثِ 
52Fآنرا نگفته است. پيامبركرد در حالي كه  روايت مي پيامبر

2 
53Fگفت. در حديث دروغ ميكه عمرو بن عبيد  -11

3 
54Fعتمد است.مجروح و غيرم ابوشيبة قاضی واسط -12

4 
ی -13  55F5.گو است او دروغ :صالح المرّ
 56F6.گويد دروغ مي :الحسن بن عماره -14
 57F7.گو است دروغ :زياد بن ميمون -15
 58F8.گو است دروغ :خالد بن مجدوح -16
 59F9.گو است (راوي كتاب سليم بن قيس الهلالي) دروغ عياش ابان بن ابی -17

وصيتنامه خويش خلافت را به ابوبكر وفات يافت و در  :گويد مرتضي عسكري مي
60Fدوران خلافت عمر بدينسان سپري شد وعمر واگذار نمود 

بندي  با دسته نيز عثمان .10
 61F11.خاصي كه پديد آمده بود به خلافت رسيد
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ياران بزرگ وي را  عثمان براي جلوگيري از بازگوئي بيانات و روش پيامبر
م و از شام به مدينه و آنگاه به ربذه شكنجه و تبعيد كرد، چنانكه ابوذر را از مدينه به شا

 62F1.كه بيهوش بر زمين افتاد زدتبعيد نمود و نيز عمار ياسر را چنان 
و تابعين و ديگر  رپيامبپنج سال دوران حكومت سه خليفه، ياران  و بيست در
به سرآمد  صبر آنهاتا سرانجام  ،بردند سر ميه هاي اسلام، در چنين فشاري ب پرورده دست
ك قيام عمومي، بنيان خلافت عثمان را درهم كوبيده و وي را كشتند و سپس به و با ي

 63F2.علي روي آورده وي رابه اصرار فراوان به خلافت برگزيدند
  :ها اكنون پاسخ اين شبهه

 عبداالله بن سبأ يهودي بوده و جزو اعتقاداتتمام آنچه مرتضي عسكري گفته 
پيشرفت  بياورد. وصحيح و معتبري ع و منبع مرج ، هيچاز تاريخ واقعي اسلام نتوانسته

 دهد. بودن قول مرتضي عسكري، گواهي داده و مي اسلام و تاريخ آن به پوچ
اطاعت  خلافت يا سلطنت يا امامت كبري با موافقت اهل شوكت و قدرت و :ثانياً
با قدرت و شوكت بدست  ،امامت و خلافت اهداف :ثالثا .گردد حاصل مي ،جمهور

گردد و  كسي بيعت شد، آنگاه آن شخص امام يا خليفه مياين شرايط با اگر با  و آيد مي
 رسد. ، به خلافت يا امامت نميبدون چنين بيعتي آن يك نفر با بيعت يك يا چند نفر

و عمرتنها با وصيت ابوبكر و  تنها با بيعت عمر گوئيم كه ابوبكر ما ميبنابراين 
بلكه با بيعت و اطاعت  ،اند خليفه نشده عوفتنها با بيعت عبدالرحمن بن  عثمان

خلافت ابوبكر صديق  ،البته قبل از بيعت تمام صحابه اند، به خلافت رسيدهتمام صحابه 
. خواهد آمددر صفحات بعد آن نصوص  است وثابت شده  با امر و تأييد رسول خدا

 ،ر هر بيعتد خاطر است كه اينبه براي بيعت ابوبكر سبقت گرفته  اما اينكه عمر
خلاصه بحث اينست كه  قدم شود و بيعت را آغاز كند. كه شخصي پيش يستضرور

چند از طرف ديگر هم رويگرداني شود و  خلافت و امامت با بيعت چند نفر ثابت نمي

_________________________________________________________________________  

 .49، ص 5به نقل از انساب الاشراف، بلاذري، ج  -1
 .13-11سيري در صحيحن، ص  -2



 45 »سيري در صحيحين«نقدي بر كتاب 

تمام مسلمانان  و در بيعت با عثمان كند. از بيعت، نظر اكثريت را باطل نمينفر 
و مدت خلافت ايشان  -م تا يمن ااسان و از سواحل شاز افريقا تا خر –شركت كردند 

در اسلام داخل شدند و  كراهتبودند كه با  افراديدر زمان ايشان  امادوازده سال بود 
ميان مسلمانان مثل عبداالله بن سبأ يهودي و اوباش قبائل كه در  .بعداً سبب فتنه گرديدند

دانستند  ود را اهل زهد و عبادت ميخ علي ي ديگر اينكه قاتلين نكته .بودند ناشناخته
دين  اشخاصي بي عثمان كفر صادر كردند در حالي كه قاتلين فتوي در مورد اوو 

بسيار كم بودند  و نسبت به قاتلين علي ،تند نه كافردانس مي ظالم را و عثمان بودند
تد شده معتقد بودند كه علي مر از لشكريان ايشان بودند و علي علاوه بر اين قاتلين

به تواتر ثابت  ، همچنيندانستند مي به خداو قتل ايشان را براي خود سبب تقرب  است
بيعت  كه با علي افرادي بودنداند چندين برابر  بيعت كرده كساني كه با عثمان ،شده

ياران  كه عثمان مبني بر اينسخن مرتضي عسكري  . با توجه به اين مطالب،نمودند
 بلكه ساختگي و بدون سند سخن درستي نيست ،تبعيد كرد جه ورا شكن بزرگ پيامبر

يك نفر از مخالفين  ، حتيدر تمام دوران خلافت دوازده ساله خود عثمان ، زيرااست
چهار هزار نفر از مخالفين خود  حاليكه علي در است، دادهنشكنجه  نكشته و را خود
چنين كاري نكرده به خاطر  . البته اينكه عثمانقتل رسانيده در جنگ نهروان برا 

بيشتر از توانائي لشكر  ،برابر قدرت و توانائي لشكر ايشان چندضعف او نبود، زيرا 
 .نكشترا كس از قاتلين خود هيچ  خود را به كشتن داد و اما با اين وجودبوده  علي
شام رفت و در آنجا با  به ميل خود به سرزمينبعد از وفات ابوبكر الصديق  ابوذر

نظر پيدا كرد كه در نتيجه، عثمان او را به مدينه در بعضي مسائل اختلاف  اويهمع
يقدم عليه المدينة فقدمها فلامه عثمان علی بعض ما  الی ابی ذرانْ  فكتب عثمانُ « احضار كرد.

64Fصدر منه و استرجعه فلم يرجع فامره بالمقام بالربذة و هی شرقی المدينة

نامه براي  عثمان »1
او را از آن  به مدينه آمد و عثمان پس ابوذر ،ستاد تا به مدينه بيايدفر ابوذر

از عقايد خود  اما ابوذركرد برحذر داشت  مسائل كه عقيده داشت و ايجاد اختلاف مي

_________________________________________________________________________  
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 لهه سأَ انَّ  :چنين آمدهديگر در روايتي  .دستور داد كه به ربذه برود باز نگشت و عثمان

 سلعاً فاذنَ  نها و قد بلغ البناءُ مِ  سلعاً فاخرجْ  لغ البناءُ قال اذا بَ  االلهِ  سولَ ر عثمان ان يقيم بها و قال انَّ 

ه بعد هجرتِ  اعرابياً  حتّی لايرتدَّ  الاحيانِ  فی بعضِ  المدينةَ  يتعاهدَ  امره انْ  وَ  بالربذةِ  بالمقامِ  عثمانُ  لهُ 

 65F1.ا حتّی ماتَ قيماً بهِ مُ  م يزلْ لَ فَ  ففعلَ 
فرموده هر  ربذه بماند و گفت كه رسول االله درفت تا از عثمان اجازه گر ابوذر

ن ساخت و كنووقت كه ساخت و ساز مكان به كوه سلعا رسيد از مدينه بيرون شويد و ا
به  عثمان ،اجازه بدهيد كه در ربذه بمانم ست، پس به منا  ساز مدينه به سلعا رسيده
تا  كرد وقبول  ابوذر ،نباشي گاهي به مدينه بيا تا صحرانشين او اجازه داد و گفت گاه

رند و وفرستاد تا اهل و عيال ايشان را بيا عثمان آنگاهدر ربذه مقيم شد  وقت مرگ
(نعوذباالله من شرور انفسنا و من بغض =  .ددا اسكان به همراه اهل و عيال خود آنها را

 .المعاندين الكاذبين)
لهب درگير شد و به عباس  عمار بن ياسر با عباس بن عتبه بن ابي از سوي ديگر

اندازه  بي عثمان د.هر دو را به عنوان تاديب و تنبيه كتك ز . پس عثمانناسزا گفت
ادبانة  كردند و به ايشان كلمات بي ميبود و مردم اوباش از حلم او سوءاستفاده مهربان 

ها را آن عثمان اماتنبيه كند  كه اوباش را از او خواستندصحابه  در نتيجه .گفتند مي
حلم و عفو ايشان سبب گرديد كه  .گرفت خود انتقام نمي . زيرا به خاطربخشيد

 66F2.رسانندبو او را به شهادت  هاي سركش بر او بشورند گروه
 :نمايند موقعيت زمان خويش را چنين بيان مي علي :گويد مرتضي عسكري مي

اهانه با رسول خدا اند كه در آنها آگ انجام داده ي بسياريخلفاي پيش از من، كارها
67Fپيمان وي را شكستند و سنتش را تغيير دادند؟؟ ، آناناند مخالفت نموده

3 
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 :جواب

منابع و مراجع صحيح و  براي اعتراضات خود ازجناب مرتضي عسكري نتوانسته كه 
استفاده كند. يكي از منابع مهم مورد استفاده او كتاب كافي كليني است، اما اين معتبر 

بعنوان  آوري شده و از نظر تحقيقي استناد به آن درست نيست. وم جمعكتاب در قرن س
نزد ائمه است،  اسلحه و متاعي كه از پيامبر :مثال در اصول كافي كتاب الحجه باب

به سخن  اُلاغ با پيامبر« :است حديثي به اين مضمون روايت كرده 1، ج 343ص 
او از جدش و او از پدرش نقل  پدرم از پدرش و :درآمد و گفت پدر و مادرم قربانت

كرد كه او با جناب نوح در كشتي بوده و نوح برخاسته و دست به كفل او كشيده و گفته 
از پشت اين اُلاغ، اُلاغي آيد كه سيد پيامبران و آخرين ايشان بر آن سوار شود، خدا را 

تا زمان  دانند كه از زمان نوح عاقلان خود مي ».شكر كه مرا هما اَُلاغ قرار داد
 است، اكنون اين سؤال مطرح است كه به طور طبيعي الانبياء چندين قرن گذشته خاتم

 اند. ن شش اُلاغ چند سال عمر كردهاي
پدر اُلاغ در دنيا مشخص و معين نيست زيراكه ماده خر هر روزي با يك  :دوماً

 .نرخري همراه است
بودند و در جحفه از مصر آمده كه (همين اعتراضات را گروه عبداالله بن سبأ  :سوماً

را فرستادند  علي كردند و عثمان طرح م اقامت و منزل داشتند) بر عليه عثمان
ه و ، و كانوا يعظمونَ م بالجحفةِ اليهم و هُ  طالبٍ  ابی بنُ  علیُّ  فانطلقَ «تا به ايشان جواب بدهد 

 اربونَ ذی تحُ هذا الّ  :و قالوا هم بالملامةِ سِ رجعوا علی انفُ هم و شتمهم فَ بَ نَّ هم و اَ فی امره فردَّ  يبالغونَ 

 68F1.»ون عليه بهو تحتجُّ  بسببهِ  الاميرَ 
بسيار مبالغه  علي دروبه جحفه پيش گروه سبأئي رفتند، و ايشان در م پس علي

به ايشان بد و بيراه  ،شان را شنيد و جواب داد اعتراضات وقتيكه علي ،كردند و تعظيم 
در حالي كه در نفس خود  و آنانكرد  ونربيت آنها را گفت و پرخاش كرد و با ذلّ

با  سبب همين عليه كردند و گفتند برو كردند به يكديگر  مي احساس پشيماني
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د اصل ماجراي تاريخ اسلام در حق خلفاء رك جنگيد و اعتراض مي مي عثمان
اسناد  بارا جناب مرتضي عسكري وقت ندارد تاريخ  متأسفانهولي  اين است.چهارگانه 

تحقيق تقليد كند و  بيسند و  شود كه از كتابهاي بي مجبور مي پسمطالعه كند،  ياسلام
ور  مسلمين احياء و شعله بين درسنت افتراق و اختلاف مبتدعين و دشمنان اسلام را 

 نمايد.
پيش از مشاور خلفاء  و در تمام امور سياسي، مذهبي، قضائي، جهادي، وزير علي

مان ه نضير و فدك و مابقي خمس خيبر به لفاء ثلاثه در اموال بنيعمل خ ؛بودهخود 
خورند كه من  قسم مي صديق و ابوبكر اند عمل نموده صورتي بوده كه رسول االله

تقسيم و عمل نموده  از همان حالتي كه رسول االله هيچ چيزي را از صدقه رسول االله
در نزد  رسول االله نزديكانست و قسم بذاتي كه جان من در دست او ،دهم تغيير نمي

 بعد :فرمايند مي بعد از شنيدن اين سخن علي ،هستند نزديكان خودممن محبوبتر از 
ظهر همان روز در حضور ز ا بيعت ايشان بعد !!!كنم و  ظهر امروز با شما بيعت ميز ا

 صورت گرفت.صحابه 
را  مذكور اموال ولي ت،به عهده گرف و همين نظم و ترتيب و تعهد را عمر فاروق

 گذاشت. و عباس پس از مدتي در اختيار علي
 و فرمود اگر عمل كنند :رسول االله روشمان طريق و ه كه به آنها تعهد گرفتو از 

اين  كنم. عمل مي سنت پيامبر پس من طبقمن برگردانيد ه توانيد اموال را ب و اگر نمي
بن اوس و زبير و سعد و علي  مالك ،عبدالرحمن بن عوف ،در حضور عثمان گفتگو

و بيانات عمر  »ورث ماتركنا صدقةنلا«انجام گرفت و تمام ايشان حديث  و عباس
69Fدشمنان صحابه ير ازغه فاروق را تأييد و قبول كردند ب

 حقوقبودن . اما مسئله زياد1
ثل م ها منزلت آن ال غنيمت براي بعضي افراد مطابق قدر ووماالمال و يا از  از بيتبعضي 

كه اين موارد از  آنها،يا براي ترغيب بوده شان  عمل پاداش برابر دريا  ،ازواج مطهرات
ي افراد ضغزوه حنين به بع هاي غنيمت مرسوم بوده، و به عنوان مثال زمان رسول االله
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اين مسئله مربوط به رأي  گرفت چيزي تعلقّ نمي هيچ ها دادند و به بعضي صد شتر مي
 است. او ظيفهو ي و در حيطه امام

حتي  است، اتفاق بين صحابهمورد هاي چرمي مسئله  مسح بر پاپوش :يكممسئله 
 علي بوت مسح بر پاپوش چرمي مردم را نزدبراي ث المؤمنين عائشه صديقه ام

ن مسئله را از ما بهتر اند و اي بوده كه ايشان در سفر با رسول االله فرمود و مي فرستاد مي
 داند. مي

و  ،مخالفت كرده با عمر فاروق ست كه عليا اي متعه حج تنها مسئله :دوممسئله 
و در نزد اهل سنت انفراد صحابه حجت  ،اند عمل نكرده اهل سنت بر قول عمر

 جز رسول االلهه هيچ كس ب »لاحجة فی قول احد دون رسول االله« :گويند و مي باشد نمي
متعه  سهاما حرمت  :اند ائمه اربعه ين مضمون تمام اهل سنت متفقا شود در حجت نمي

 .اند گرفته حجت از روايت و قول عليسنت بعد از ايشان  زنان را امام بخاري و اهل
زند و صحيح بخاري  ين مسئله بدون دليل نعره حيدري ميا جناب مرتضي عسكري در

 .را مطالعه نكرده است
ند و در بعضي ندا ز ميايميت را اهل سنت پنج يا شش بار جتكبير نماز  :مچهارمسئله 

ضي جاها با در بع و دانسته زيبسم االله را با صداي بلند جا پنجكنند و  جاها عمل مي
 خوانند. صداي بلند مي

 تيميه ننزد شيخ الاسلام اب ،طلاق ثلاثه به يك كلام يا در يك مجلس :پنجم مسئله
سه طلاق حساب شود و جمهور براي احتياط آن را  حساب مي طلاق و امام مسلم يك

 .ين مسئله با اهل سنت است نه با مرتضي عسكريا در د و علينكن مي
بعد از  و صحابه بين اتفاقي است در اي رفتار با اسيران جنگي مسئله :مسأله ششم

 اختلاف وجود نداشته. ميان اصحاب جنگ بدر
 ي برابر سنت رسول االلهعملين نماز ا در روش عمر فاروق :تراويح هفتممسئله 

از حصير  اي حجره ايشان كند كه بيان ميچنين را  زيد بن ثابت نقل پيامبر ، وبوده
خواندند  و در آنجا چند شبي نماز مي درست كردنددر مسجد(مدينه) براي خود 
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در  بدون امر رسول االله نمازخواندن شدند و پشت سر رسول االله دارخبر اصحاب
ترين  تان اين نماز را بخوانيد افضلياه در خانه اي مردم :فرمودند ايشان همين مورد

 70F1.نماز مردم (از نظر اثواب) در خانه اوست مگر نماز فرض
تا يك  مبا ما در شب بيست سو پيامبر :گويد مياست كه  روايت دوم از ابوذر

ه بيست پنجم تا نصف شب و در شب بيست هفتم بثلث شب نماز خواندند و در شب 
هل بيت خود امر كرد كه در نماز اين شب شركت كنند. و تا سحر با همه مردم حتي به ا

71Fخواندند نماز جماعت

 اين بود و نماز رسول االله :گويد ميو محمد بن نصر مروزي  .2
 همين روش را دنبال كرد. عمر فاروق

در ماه  :به ابي بن كعب و تميم الداري دستور داد كه عمر :گويد سائب بن يزيد مي
ين روايت آمده كه امام ا در .وتر)بخوانيد يازده ركعات (ردم نماز جماعت رمضان با م

72Fادامه داشتنماز خواند و تا سحر  قرائتهاي طولاني مي

و در روايت عبدالرحمن بن  .3
م كه مردم بصورت متفرقه نماز به مسجد رفتيم و ديدي با عمر شبيعبدالقادر آمده كه 

بخوانند بهتر است بعد  نماز يك قاري پشت سر اگر :فرمودند خوانند عمر ) مي(سنت
به مسجد آمديم و مردم با امام  دوباره شبي ديگر .نماز مردم شود پيشبه ابي دستور داد 

ست اين (جماعت در اول شب و ابدعت عجيبي  :فرمود خواندند عمر خود نماز مي
 ترك قيام در آخر شب).

ماز آخر شب را ترجيح دادند از است يعني ن بهترخوابيد  نماز در آن وقت كه مي
 73F4.جماعت اول شب
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قادر به در آخر شب  با جماعت براي كساني كه قاري قرآن نيستند و حنماز تراوي
 اول شب از پيامبر يز است زيرا اصل جماعت دردر اول شب جا اداي نماز نيستند

 ثابت شده.
شان آخر  ند براينك توانند كه در آخر شب قيام ند و ميو كساني كه قاري قرآن هست

 :با استناد بر حديث .بهتر است البته در تمام سالشب 
احب الاعمال الي االله ادومها و ان قل متفق عليه  عن عائشه(رض) قالت قال رسول االله

خذوا من الاعمال ما تطيقون فان  مشكاة باب القصد في العمل و عنها قالت قال رسول االله
74Fاالله لايمل حتي تمتلوا

 75F2.اذا صلي صلاة احب ان يداوم عليها نبي االله و كان 1
انجام شود. فرموده نزد االله تعالي بهترين اعمال همان است كه هميشه  رسول االله

 اگرچه كم باشد.
از دادن  اليتع توانيد از اعمال انجام دهيد زيرا كه االله فرمود آنچه مي رسول االله

 پيامبر .شويد وام يك عمل خسته ميد كه از انجام و يديشود و شما ثواب خسته نمي
 آنرا بخواند. خواند دوست داشت كه هميشه را كه مي سنتينماز 

اشهد ان بخدا سوگند تا اين نام (يعني  :گفته معاويه :گويد مرتضي عسكري مي

 76F3.از روي زمين بر نياندازم از پاي نخواهم نشست را )محمدا رسول االله
 :جواب

و نقل بي سند عسكري دليل  نادرستد كه اين قول دان كسي كه مسلمان است مي
 .شان هاي صريح و روشني است بر عدم صحت و ثبوت باقي گفته
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  :دليل اول
و مذهب معتزله در انكار حديث  ،معتزلي مذهب است 346خود مسعودي متوفي 

77Fند.ا من الشمسصحابه اظهر من  هبنسبت عداوت و بغض و  االله رسول

1 
 النوري عثمان ذي ثالثاً .ديرينه دارد ي با حكومت بني اميه كينهعلي مسعودي  ثانياً

مأمون  :رابعاً .ددان التقرآن حاضر دخ كردن را در جمع قرائت عبداالله بن مسعود
عباس با  بني دانست و عداوت خلفاء خودش معتزلي مسلك بود و قرآن را مخلوق مي

خواست كه از چنين دروغ  بني اميه بر كسي پوشيده نيست و مأمون مي خلفاي
دانست كه تمام ملت او بر عليه آن  كند و نمياستفاده  بر عليه معاويه يدار دنباله

78Fبرگشت رأي خودكنند و وقتي كه متوجه شد از  شورش مي

 ينسند دروغحال [ 2
مأمون نقل كرده و از كتاب الاخبار  راويايشان اين قصه را از « :مسعودي را بخوانيد

نقل است  256ع و منكر الحديث و متوفي ضالزبير بن بكار قاضي مكه كه وابالموفقيات 
در  زبير بن بكار از علي بن محمد المدائني الاخباري روايت كرده استو كرده است 

است و مغيره بن شعبه متوفي پنجاه هجري قمري  225يا  224المدائن متوفي  حالي كه
79Fاست

ی عمل يبقی مع هذا، لاام لک و االله الا أف« :ستا و اصل عبارت مروج الذهب اين .3

و ابن عدي در كامل گفته كه  .وقتي به خاك رفتيم قسم مادر به خدا اي بي »دفنا دفنا
80Fالمدائني در نقل حديث قوي نيست

81F. و مدائني به دنبال كسب مال و درهم بود.4

5 
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  82F1.»الحديثمنكر  ،يضع الحديث« :گويد سليماني مير احمد بن علي زبيمورد و در 
آزاد خليفه دوم فرمان داده بود كه اسيران جنگي عرب را  :گويد مرتضي عسكري مي

. از جمله ندداد نمي هاسيران فارس را حتي به مدينه پايتخت اسلام را كنند در حالي كه
و كه به فرزنداني از غير زن عرب باشند  بود اين االله هاي ديگر او با سنت رسول مخالفت

83Fداد عربي به دنيا آمده باشند ارث نميدر غير سرزمين يا 

گفته آه كه چه  و علي .2
هايشان با من و فرمانبريشان از پيشوايان گمراه،  كشيدم از اين امت و مخالفت

 84F3.خوانند به سوي آتش ميمردم را از پيشواياني كه فرمانبرداري 
 :جواب

داده كه فديه بگيرد يا  ارقر حكم اسيران جنگي را قرآن در اختيار خليفه و امير مسلمانان«
 رها كند.آنها بقتل برساند يا منت بگذارد و بدون فديه 

جناب مرتضي عسكري موطا مالك را مطالعه نكرده بنا  :اما مسئله ارث عجم و عرب
 :كنم بنده عبارت كامل موطا را نقل مي حالداده  نسبت به موطا مالك انبه تقليد از ديگر

برد  ث نميرامسلمانان از كافر  »قل لايرث المسلم الكافر االله ان رسول :ميراث اهل الملل«
چه من مرده ميراث او به  يا نصراني يهودي ي هگفت عم محمد بن اشعث به عمر

ابی « -3. برد از اموالش ارث ميهم دين او  »يرثها اهل دينها« :فرمود رسد عمر كسي مي

 ».داً ولد فی العربعمر بن الخطاب ان يورث احدا من الاعاجم الا اح
اگر يكي از نزديكانش مسلمان بوده باشد باز هم از آن ارث  كه يكافربه  :عجمي

و امام مالك بعد از روايت  ،مراد از عرب اسلام است نه مطلق عجم و عرب برد نمي
كه در آن اختلاف نيست و فتواي  ي استسنت امر متفق عليه در نزد ما :گويد مي عمر

انه لايرث المسلم الكافر بقرابة و لاولاء و لارحم و لايحجب «ست ا ما اين ي منطقهعلما در 
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برد و  ث نميرابدون ولاء و رحمت  سبب قرابته مسلمان از كافر ب »احداً عن ميراثه
85Fكند. كسي كه وارث نيست ديگران را از ميراث محروم نمي

1  
ما از  »الملل و لايرثوناقال لانرث اهل  ان عمر«و در روايت ديگر از موطا چنين آمده 

86Fمسلمان است).برند (مراد از اهل ملل غير  ديگران و آنها از ما ميراث نمي

2 
كشيد از دست اين  آه و ناله مي علي :گويد مياما عبارت سوم مرتضي عسكري كه 

شود كنم تا معلوم  را نقل ميشان بنده يك خلاصه از دوران خلافت امام  امت و پيشوايان
 امام از كي و از چه كساني بوده.له و دل خوني كه آه و نا

رسول خليفه ال تا پنج روز مدينه اي جاهل عدهدست ه بعد از شهادت خليفه سوم ب
كه از مصر آمده  يغافقي بن حرب سردسته قاتلين بود و گروهنداشت و امير مدينه 

، كرد يفرار م شود و عليخليفه  بودند براي شهادت خليفه اصرار داشتند كه علي
كردند و  خواستند. هيچ يكي از ايشان اجابت نمي ها طلحه را مي زبير را و بصريها  كوفي
 خليفه، برگرديم بدون تعيين مانعثمان را كشتيم اگر به شهرهايكه ما  گفتند مي اشرار

. براي ماها خيري نخواهد انتخاب كنندامير به عنوان مردم مدينه اگر كسي را  از ما بعد
ند كه شما ورزيداصرار  جان ما در خطر است لذا برگشتند و به علي و داشت.

را  خلافت را قبول كنيد ايشان در همين گفتگو بودند كه اشتر نخعي دست علي
 24پنجشنبه  روز :د و بعد از ايشان مردم بيعت نمودند تاريخداگرفت و بدست او بيعت 

دند و اول كسي كه با ايشان خطبه دا بود فرداي روز جمعه علي 35سال الحجه  ذي
واالله ان  :اناالله و انا اليه راجعون« :گفتند بيعت نمود طلحه با دست شل خود بود و مردم مي

قسم به خدا كه اين بيعت و خلافت ناقص شده و كامل و تمام نخواهد  »هذا الامر لايتم
ند ادو بيعت ند از انصار فرار كردند اي و طائفه بيعت با دست شل بود ينگرديد زيرا اول
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 هگفت كه من ب مكه رفتند و زبير ميه نيز از بيعت سربازدند و ب يو همچنان گروه ديگر
87Fدر حالي كه شمشير اشرارها بر گردنم بود! بيعت دادم علي

1  
 طلحه و زبير پيش امام ماننداز بزرگان صحابه  يو بعد از استقرار امر بيعت گروه

در جواب  علي :را از طائفه خوارج نمودند خون عثمان ي قصاصرفتند و تقاضا
باشد زبير و  گرفتن در حال حاضر ميسر نمي و انتقاماظهار داشتند كه گروه قاتلين زيادند 

جوئي  كوفه و بصره را بما بدهيد تا از آنجا لشكري براي انتقام تكه امار :طلحه گفتند
مهلت بدهيد  :رمودندف علي ؛طائفه خوارج غالب شويم بربياوريم و  خون عثمان

نظر بعنوان خيرخواهي  بن شعبه و ابن عباس مغيره تا در اين امر فكر كنم بعداً
طاوع امر اولئک الامراء عن اولئک الخوارج من اهل «قبول نكرد و  دادند ولي علي

 .»الامصار
 36 اين امرو بعد از  مراء خوارج را قبول و اطاعت كرددستورات گروه ا علي ولي

عنوان امير شام فرستاد و در تبوك ه خود را معين كرد و سهل بن حنيف را ب ي هيندنما
 به سهل اجازه رفتن به ملاقات كرد و بعد از سوال جواب ايشان با سربازان معاويه

مصر برگردانيدند و قيس بن سعد را به مصر فرستادند و اكثر مردم او را ندادند و  را شام
بيعت نكردند و گفتند تا خون عثمان را نگيريم  ها طائفه ي ازيك ليبا او بيعت كردند و

كنيم و همچنان اهل بصره وكوفه امراء جديد را نپسنديدند و متقاضي خون  بيعت نمي
خون عثمان را  صحابه و تابعين شام تقاضاي قصاص شدند و از آن طرف تمام عثمان

اي قصاص را داشتند و طومار فرستادند و تقاض 36در ماه صفر  كردند و معاويه
رسان  بودند حمله كردند كه نامه خوارج كه قاتلين عثمان و مشاورين علي ي طائفه

چند در ظرف دو ماه و  .را بكشند ولي او با زحمت زياد جان سالم بدر برد معاويه
گزين رفت و اختلاف جاي از بين اتحاد اتفاق و و آشوب شد فتنه خلافت روزي ابتداي

د و نباش هاي نمايندگان خود نامه فرستاد تا براي جنگ با شاميان و آمادبر علي ،شد
مدينه  ي خليفهو قثم بن عباس را  آمدشاميان از مدينه بيرون با خودش به قصد جنگ 
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 هامام حسن بضع است كرد در اين زمان مصلح بزرگ و خيرخواه مسلمين و مبشر
 ،اي پدر »ماء المسلمين و وقوع الاختلاف بينهميا ابتی دع هذا فانّ فيه سفک د« :فرمود :الرسول

اين كار شما جز ريختن خون مسلمانان و وقوع  را رها كن و برگرد دراين اراده 
مغيره  پيشنهادهمان طوري كه  . اما عليبوداختلاف بين آنها چيزي ديگري نخواهد 

قول گوهر بار او را نااميد و  بن شعيه و ابن عباس را قبول نكرد و رد نمود امام حسن
و لشكر خويش را  ،را قبول نكرد و رد نمود و تصميم جدي گرفت بر قتال اهل شام

حنفيه داد و از مدينه به قصد دست محمد بن ه و پرچم جنگ را بكرد مرتب و منظم 
شان بيرون  اهل شام به همراه گاعلام كرد كه براي جن به اهل مدينهد و آمشام بيرون 

براي جنگ با مسلمانان شام انكار كردند و بيرون  رفتن  نه از بيرونوند اما اهل مدير
در همين اثناء ناگهان خبر تجهيز لشكرشكي براي گرفتن خون عثمان به طرف  نرفتند

را متوقف و براي جنگ جمل  شام در نتيجه لشكركشي بهرسيد  بصره و كوفه به علي
88Fرو به بصره حركت كرد.

1 
از مصر و مدينه خواهان  اي مكه و طائفه ،كوفه ،بصره ،تمام صحابه و تابعين شام

گروه قاتلين طرف از  دست عليه بيعت ب يو ابتداشدند  گرفتن خون عثمان
ند همان دهانجام گرفت و طلحه و زبير را هم بزور وادار كردند كه بيعت  عثمان

 داشتند. ي كه خود ايشان اظهار ميطور
 انداختند.  راهه و جنگ جمل را همين گروه ب

يده و علناً د خلافت علي يه بود در ابتداددا خبركه بطور معجزه  و قول پيامبر
 شنيده شد.

 چرخد. سال مي سي و پنجآسياب اسلام تا  »تدور رحا الاسلام لخمس و ثلاثين« -1
خوشا به حال كسي از شما كه ( »ليت شعری ايتكن التی تنبحها كلاب الحوأب« -2

 كند.عوعو سگهاي حوأب بر او 
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(قاتل  »بشر قاتل ابن صفيه (الزبير) بالنار :يقول قال سمعت رسول االله عن علی« -3
 –بشروه بالنار « :فرمود (اي عمرو بن جرموز) و علي .زبير را بشارت دوزخ بدهيد)

را به  اجازه دخول در خيمه من عمرو بن جرموز را بشارت دوزخ بدهيد و »ولاتأ ذنواله
 ندهيد. او

النائم فيها خير من اليقظان و اليقظان خير من القاعد و القاعد خير من  :و حديث الفتنه« -4

(كسي كه  »فاغمدوا السيوف الحديث :القائم و القائم خير من الراكب و الراكب خير من الساعی
خواب است بهتر است از كسي كه بيدار است و بيدار بهتر است از كسي كه نشسته 

بهتر است از كسي كه  كسي كه ايستادهاست از كسي كه ايستاده و بهتر نشسته است و 
 رود). بهتر است از كسي كه تند مي هم سوار است و او

 شما را بكشد. واي بر شما كه گروه باغي »و يحک تقتلک الفئة الباغية« -5
كه شما  (اي زبير قسم به خدا »يا زبير اما و االله لتقاتلنه (ای عليا) و انت ظالم له قال« -6

 ظالم هستيد. در حق او كه شما جنگيد در حالي با علي مي
يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فاذا لقيتموهم فاقتلوهم فان فی قتلهم اجراً « -7

پس  كمانشدن تير از  خارجشوند مانند  مي خارج(از دين  »لمن قاتلهم عنداالله يوم القيامة
نزد خداوند مأجور است. (منفق تل ايشان االبته در قيدشان آنها را ديديد بكش وقتي كه

 عليه)
رواه احمد فوجدوه فی حزبة فاتوا به عليا  :فيهم رجل اسود مخدج اليد فی يده شعرات سود« -8

چند او و بر دست  نشان مردي سياه رنگامي(در  »و خر علیّ ساجداً معنا :و فی رواية احمد
آوردند و علي براي  در خرابه ديدند و پيش عليپس اين مرد را ساست  جودعدد مو

 89F1.صدق روايت خود سر به سجده انداخت
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 واقعه جمل
سه هزار نفر از مكه به قصد بصره حركت كردند و شب در مسير خود به يك آب 

اسم اين مكان  :كردند عائشه صديقه پرسيد رسيدند و سگهاي آن محل عوعو مي
اناالله « :و فرمودند گذاشت و متأسف شددست  ويايشان دست ر :گفتند حوأب ؟چيست

حديث شماره دو  عائشه ؟گفتند چرا به ايشان مردم ،گردم من برمي »و انا اليه راجعون
 »ب شدمأواالله من صاحب آب الحو« :را بيان فرمود و اصرار كرد كه من را برگردانيد

ايه عبداالله بن زبير اسم نجا قيام كردند و بنا به روايت البدايه و النهآيك شب و روز در 
 حركت كردند.ب تكذيب نمود و بعد به طرف بصره أاين مكان را بنام الحو

اهل مدينه را تشويق نمود كه با او به بصره بيايند چهار يا  و از آن طرف علي
تمام بن عباس را  پس عليس :اجابت كردند دعوت ايشان را شش نفر از اهل مدينه

از  36 الربيع الثاني س ماه حاكم گردانيد. در آخررا بر مكه  بر مدينه و قثم بن عباس
را گرفت  عبداالله بن سلام در ربذه بود بلند شد و لگام اسب علي شدند.مدينه خارج 

اگر سلطان  به خدا قسم خارج شويد خارج نشويدو گفت اي اميرالمؤمنين از مدينه 
به پيش پدر خود  حسن بن علي ن امامآگردد بعد از  برنميمسلمين دوباره به مدينه 

ي فردا ادگوش ند و شما به حرف من شدن جارآمد و گفت من شما را نهي كردم از خ
به سفر خود ادامه داد و  با اين همه علي بينيد شويد و ناصري براي خود نمي كشته مي

 به بصره نامه فرستادند و منتظر جواب بودند در بصره امام حسن و عمار برسر منبر از
اند نه  مردم آمدهملحق بشوند زيرا كه ايشان براي اصلاح  خواستند كه به علي مردم مي

گفت عمار به او  بد مي از كسي شنيده كه به عائشه ين اثنا عمارادر  براي جنگ
 .»مقبوحا منبوحا واالله انها لزوجة رسول االله فی الدنيا و الاخرة تْ كُ سْ اُ «گفت 

به واالله در  (عائشه)اين كلمات دشنام هستند ايشانخاموش باش اي مقبوح منبوح 
پس از بيانات امام حسن و عمار مردم جمع  .رسول االله هستند همسرو آخرت دنيا 

بن عمرو را به خدمت  ايشان القعقاع از بعد :رفتند ملاقات عليه شدند و سران قوم ب
 همراهانشان).و ئشهآميز (با عا بعد از بيانات، طولاني و مصلحتو فرستادند  عائشه



 59 »سيري در صحيحين«نقدي بر كتاب 

خوب و  »اصبت و احسن فأرجع« :المؤمنين گفتند همه لشكريان ام :گفتقعقاع ال
تمام است بعد قعقاع به خدمت  هبر همين رايه باشد كار طلح احسن گفتيد اگر علي

اميرالمؤمنين بسيار  و ايشان رسانيد لمؤمنين را به ا امو پيغام و جواب  رسيد علي
در دل خود از اين صلح ناراضي  يدند و گروهبوظر صلح قوم منتخوشحال شدند و 

المؤمنين به  ام قعقاع بودند پشت سر (عثمان)ند كه همان گروه قاتلين خليفه سومبود
ايم از اين خبر تمام مردم دو گروه خوشحال و  گفتند كه ما براي صلح آمده علي

الجاهلية  فذكر«تواي ايراد فرمودند مسرور گشتند بعد اميرالمؤمنين بلند شد و بيانات پرمح

علی  و شقائها و اعمالها و ذكر الاسلام و سعادة اهله بالالفة و الجماعة، و ان االله جمعهم بعد نبيّه

ثم علی عثمان ثم حدث هذاالحديث  ثم بعده علی عمر بن الخطاب الصديق بكر الخليفة ابی

 .!!من انعم االله عليه بها الذی جری علی الامة اقوام طلبوا الدنيا و حسدوا
ثم قال الا اني مرتحل غدا فارتحلوا و لايرتحل معي احد اعان علي قتل عثمان بشئي من 

 فلما قال هذا اجتمع من رؤسهم جماعة كالا شتر النخعي و شريح بن اوفي و عبداهللامور الناس 
الفين و خمسمائة  يرهم فيبن سبأ المعروف بابن السوداء و سالم بن ثعلبة و غلاّب بن الهيثم و غ

عمل و بدبختي دوران جاهليت را ذكر نمودند و « :ترجمه ».و ليس فيهم صحابي و الله الحمد
بعد از رحلت  اليتع همچنان سعادت مردم را در دوران اسلام بيان كردند و فرمودند كه االله

و برخلافت عمر از ا دصديق جمع و متحد نمودند و بع مسلمانان را برخلافت ابوبكر پيامبر
اتفاقات به وجود بعد از عثمان اين  .بن الخطاب و بعد بر خلافت عثمان متفق و متحّد گردانيد

آنها نعمت و  هب اليتع و بر كساني كه االلهده وبكساني بودند كه دنياطلب  اتفاقاتو سبب  آمد
 االله ه وليبود هدفشان بازگرداندن مردم به جاهليتكنند و  مي حسادت فضيلت نازل فرموده

هم حركت  اكنم و شم من فردا حركت مي كند و دين را كامل و دستورات خود را تمام مي اليتع
 .دنكوچكترين دستي داشته اجازه ندارد كه به همراه من بياي كنيد و كساني كه در قتل عثمان

و  سوزان و رعب آتش ،اميرالمؤمنيناز خطبة سراسر رحمت و صلح و اتحاد بين مسلمين  بعد
و جماعتي از سران ايشان مانند اشتر  نداختوحشت در بدن گروه عبداالله بن سبأ يهودي ا

و غلاب بن  هابن سوداء و سالم بن ثعلبه معروف بشريح بن اوفي و عبداالله بن سبأ نخعي و 
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پانصد نفر بودند جمع شدند و در بين ايشان يك نفر از و كه دو هزار  چند تن ديگرالهيثم و 
90Fوجود نداشت. همصحابه 

 والله الحمد 1
عمل  -2بكتاب االله  علم علي -1 :دو چيز يقين و اعتراف نمودنده گروه سبأ ب

غداً يجمع  :وقد قال ما سمعتم« :گرفتن از قاتلين بدستور كتاب االله ايشان به آن يعني قصاص

را  و شما آنچه »عليكم الناس، و انما يريد القوم كلهم انتم، فكيف بكم و عددكم قليل فی كثرتهم
دانند كه قاتل  كند و همه قوم مي ند شنيديد فردا همه مردم را جمع ميكه ايشان فرمود

گفت ما تا  شتر نخعيا .دگذر شماييد با اين عدد قليل چه حال و روزگاري بر شما مي
فانما اصطلحوا علی « .كند ميبا آنها صلح  كه او (علي)دانستيم  امروز رأي علي را نمي

 .»فرضی القوم منابا لسكوت :فان كان الامر هكذا الحقنا عليا بعثماندمائنا 
را با  چنين باشد ما علي هدف آنهااگر  شود ميريختن خون ما  سبب اآنه  صلح

شان  نهاد اشتر قوم و پيش از اين مشورت كشيم مي او را هم كنيم يعني عثمان ملحق مي
س ما رأيت، لو قتلناه قتلناه فانا يا معشر بئ« :راضي و سكوت نمودند اما ابن السوداء گفت

 .»مائة و طلحة و الزبير فی خمسة آلالف لاطاقة لكم بهم قتله عثمان فی الفين و خمس
ما اي گروه  ؛شويم ما اگر علي را بكشيم كشته مي بده استرأي شما رأي  :معني

نفر نج هزار شان پ زبير و يارانو پانصد نفر هستيم و طلحه و هزار  قاتلين عثمان دو
فقال غلاب بن الهيثم دعوهم «شما هستيد  فشاندهو  آنها برابر نيستشما با توانايي هستند 

و  رها كنيد ايشان را :پس غلاب گفت »و ارجعوا بنا حتی نتعلق ببعض البلاد فنمتنع بها
فقال «دهيم كنيم و خود را نجات مخفي  خودمان را بعضي شهرها دربرگرديم تا 

 شما :پس ابن سوداء به غلاب گفت »بئس ما قلت اذا واالله كان يتخطفكم الناس السوداء ابن
ثم قال ابن السوداء قبحه « ربايند. به خدا قسم در آن وقت مردم شما را مي .گفتيد چيز بدي

االله يا قوم ان عيركم فی خلطة الناس فاذا التقی الناس فانشبوا الحرب بين الناس و لاتدعوهم 

كاروان شما در داخل آنها است هر وقت كه آنها  ،اي قوم :بن سوداء گفتبعد ا »يجتمعون
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و نگذاريد كه با هم متحد شوند  ند جنگ را در بين آنها راه بيندازيددش با هم روبرو 
وبات الناس بخير ليلة و بات قتلة عثمان بشر ليلة و با تو ايتشاورون و اجمعوا علی ان يثيروالحرب «

قبل طلوع الفجر و هم قريب من الفی رجل فانصرف كل فريق الی قرابتهم  من الغلس، فنهضوا من

فهجموا عليهم بالسيوف فثارت كل طائفة الی قومهم ليمنعوهم و قام الناس من منامهم الی 

السلاح فقالوا طرقتنا اهل الكوفة ليلا و بيتونا و غدروابنا، و ظنوا ان هذا عن ملأ من اصحاب علی 

ال ماللناس فقالوا بيتنا اهل البصرة فثار كل فريق الی سلاحه و بسوا اللامة و فبلغ الامر عليا فق

امر االله قدراً مقدوراً و ركبوا الخيول و لايشعر احدمنهم بما وقع الامر عليه فی نفس الامر و كان 

قامت الحرب علی ساق و قدم و تبارز الفرسانف و جالت الشجعان فنشبت الحرب ... و السائبة 

ابن السوداء قبحه االله لايفترون عن القتل ... و قد قتل مع هذا خلق كثير جدا حتی اصحاب 

عاماً فقال له يا ابت يقول لابنه الحسن يا بنی ليت اباک مات قبل هذا اليوم بعشرين  علی جعل

و  طرف علي بعد از اتفاق و اتحاد و اطمينان هر دو :ترجمه »قد كنت انهاک عن هذا
ناراحتي را  شب شب راحتي را گذرانيدند و قاتلين عثمان انشانو همراه عائشه

تصميم گرفتند كه جنگ را  وبا يكديگر مشورت نمودند  و خوابيدند نمي گذرانيدند و مي
نفر بودند و  قريب دو هزار آنها ،قبل از طلوع بامداد بلند شدند ند ودر تاريكي آغاز كن

ه نمودند و آنها گمان كردند كه اهل كوفه بشه و طلحه و زبير حمله يعا بر عليه لشكر
دست حمله كردند و لشكر ه پس بلند شدند و اسلحه بسحمله و شبيخون زدند  آنها
هم اسلحه  آنهاپس سگمان كردند كه اهل بصره بر ما حمله و عهدشكني كردند  علي

مر دست گرفتند و سوار بر اسب شدند و جنگيدند و هيچ يكي از دو گروه واقعيت اه ب
ه و جنگ تن بگرفت  جنگ با تمام شدت در .ين بودا دانستند، و تقدير االله هم بر نمي را

و از دو طرف  ،و گروه ابن سودا از اين فرصت استفاده كردند ،تن با هم شروع شد
ت بيست راي پسر من كاش پد :گفت مي علي به شهادت رسيدند.مسلمانان بسياري 

من شما را از اين  :امام حسن در جواب گفت اي پدر ،سال جلوتر از اين روز مرده بود



 »سيري در صحيحين«نقدي بر كتاب    62

بعد از اين روز چه  »انا الله يا حسنای حير يرجی بعد هذا« :فرمود كردم علي كار نهي مي
91Fخير و خوشي باقي مانده

بود تا  سي و ششالثاني سال  تاريخ اين حادثه آخر جمادي ؟1
بدست در عاقبت كشيد و  ناله مي و آه اروز شهادت اميرالمؤمنين از گروه عبداالله بن سب

 .»اناالله و انااليه راجعون« .شهيد شد آنها
همه چيز اسلام را مسخ و وارونه نموده ودر  معاويه :گويد مرتضي عسكري مي

نتيجه اسلام راستين و حقيقي را به اسلام مسخ شده و قابل توجيه با دستگاه خلافت 
 92F2.تبديل نمودند

 :جواب

بن سبأ است نه اسلام  اسلام راستين همان اسلام عبدااللهمرتضي عسكري از هدف «
 ».كتاب مراجعه فرمائيدهمين  علي دراميرالمؤمنين  هاي به خطبه چهار خليفه

 :فرموده و حديثي كه پيامبر، احاديث رؤيت االله را در روز قيامت :مرتضي عسكري
و حديث  ،قرار دههاي مرا سبب پاكي مؤمنان بنما و ماية بركت آنها  بارالها نفرين

 93F3.پاشي درخت خرما را به باد تمسخر گرفته و انكار نموده گرده
 :جواب

اختلاف دارد نه با اهل  ين مسائل با االله تعالي و پيامبرا جناب مرتضي عسكري در
  :فرمايند امه ميدر سوره القي خداوندسنت زيرا 

                  )23-22 :القيامه( 

 ».نگرد در آن روز صورتهايي شاداب و مسرور است و به پروردگارش مي«
بفرمائيد كه  پس اند معاويه و ابوهريره ساختهاگر احاديث را  اين از ايشان بپرسيد كه

فقط همين اسم است مسمي  يين مرتضي عسكريدر آ .خدا ؟ي ساختهسكچه اين آيه را 
ا تمام اسماء و صفات كه در كتب آسماني و در گفتهاي تمام انبياء آمده ندارد مسمي ب
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ولاية علی مكتوبة فی جميع صحف الانبياء و لن يبعث االله « .ندهست فقط علي و اهل بيت او

ة محمد 94Fو وصيّه علی رسولا الا بنبوّ

ولايت علي در تمام كتب پيغمبران نوشته شده است  »1
يعني  و وصيت علي نبوت محمده جز ب نكرده و خدا هيچ پيغمبري را مبعوث

ما من نبی جاء قط الا بمعرفة حقنا و «اين دو مطلب از طرف خدا بر او واجب است ه اقرار ب

هيچ پيغمبري نيامده مگر به معرفت حق ما و برتري ما بر  »تفضيلنا علی من سوانا
95Fديگران

 نه حديث در اين باب به همين مضمون آورده. .2
  :فرمايد كه قرآن مي در حالي

                                     

 )25 :انبياء( 
 يما پيش از تو هيچ رسولي را نفرستاديم مگر اينكه به او وحي كرديم كه معبود«

 .»جز من نيست پس تنها مرا پرستش كنيد
 نازل كرد.عربي واضح بر دل تو  ه زبانقرآن را ب »نزل به الروح الامين جبرئيل« -1

 [مراد ولايت اميرالمؤمنين است]
ما امانت را بر آسمانها و زمين  »انا عرضنا الامانة علی السموات و الارض الاية« -2

 ]ولايت اميرالمؤمنين است ،آن امانت[ .وكوهها عرضه كرديم
ه كسانيكه ايمان آوردند و ايمان خود را ب »ا و لم يلبسوا ايمانهم بظلم الآيةالذين آمنو« -3
ولايت ه را ب آنرا آورده ايمان آورند و آن ولايتي كه محمده يعني ب آلوده نكردندستم 

 آلوده به ستم نيست.آن ايمان  بوبكر) و فلان (عمر) نياميختندفلان (ا
  .است عليها ولايت  هاز اين آي هدفه نود و دو آيه آورده و گفت اين موضوع در
او  و به آدم سفارش كرديم قبلاً »و لقد عهدنا الی آدم من قبل فنسی و لم بخدله عزما« -4

يعني درباره محمد و  بيني نكرديم. پيشپايداري  هاي) (پايهبرايش  پسفراموش كرد 
و پيغمبر  كرد و ترك پيمانتصميم نگرفت  ليوي سفارش كرديم وه امامان بعد از او ب
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و اوصياء  محمد ي كه اولوالعزم ناميده شدند از اين جهت است كه خدا درباره اين
ايشان سفارش فرمود و آنها ه بعد از او خصوصاً درباره حضرت مهدي و روش او ب

96F1.كه مطلب چنين است و اعتراف نمودند :تصميم خود را استوار كردند
97F

2 
عزمي را از والواد مصطفوي درجه اولجناب مرتضي عسكري و محمد كليني و ج

 ياين است همان اسلام راستين ؟ي باشندسانكچه  صحاب پيامبراپس  ؛گرفتند آدم
كه مرتضي و  يو اهل سنت واقعاً چنين اسلام راستين .كه مرتضي عسكري مدعي آن بود

 را قبول ندارد.شان دارند هاي عقيده هم
سال ولايت نمودند و حكومت  اربيست و چهاهل سنت سه خليفه  ما عقيده به

و از جنوب به يمن و از شمال فريقا آاسلام را از شرق به خراسان و از غرب به مصر و 
شان مبعوث نشده و  براي اعلام ولايت پيامبريروم رسانيدند در حالي كه هيچ  تا

بيست هزار  و ين مدت تقريباً يك صداكمتر از پنج سال خلافت نمود و در  علي
از دست كفار فتح نشده در حالي كه  يو تابعين كشته شدند و هيچ شهر جديد صحابه

 حالاند  شان براي اعلام ولايت او مبعوث شده خود تمام انبياء غير از آدم بگفته
كه اسلام  ديت فرمايوي قضاسداري از ك خوانندگان عزيز از راه انصاف بدون طرف

 .ترازوي مرتضي عسكري مقاميا در ترازوي اهل سنت قرار گرفته  راستين در مقام
 »الانصاف خيرالاوصاف«

در شهر  اند كه روزي پيامبر اهل سنت روايت نموده :گويد مرتضي عسكري مي
ی و مناة الثالثة «فرمود تا بدين آيه رسيد  مكه سورة نجم را قرائت مي افريتم اللات و العزّ

با خواندن اين آيه، شيطان  ؟ينيدب ومين را مين بت سآ و لات و عزي و منات ياآ »الاخری
به آن بتها  »تلک الغرانيق العلی منها الشفاعة ترتبحی« :بر زبان مباركش القاء كرد كه بگويد

 98F3.رود يدند اميد شفاعت ميكه چون پرندگان سف
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 :جواب

 دنبالكه هم مهماني  آن ،نه مهمان اجنبي ،اهل خانه از داخل خانه خبر دارد
اصل واقعه از اين قرار است كه بعضي از مفسرين روايات  !!!ي بگردديجو بهانه

بدون تحقيق  و سوره حج 52بيان شأن نزول آيه و بدون غيرصحيح و بدون سند متصل 
 وابن جرير طبري  ،زمخشري ،صاصجابوبكر  :مثل ؛اند نقل كردهرا صحت و سقم آن 

ابن  ،اضي عياضق ،كثير حتي ابن حجر نامدار ليكن در مقابل ايشان كساني مثل ابن
ابوعبداالله  ،امام رازي ،ابن العربي ،قاضي ابوبكر ،311و متوفي  223خزيمه متولد 

گويند كه قصه غرانيق كاملاً نادرست  بيهقي مي و لوسيآشوكاني،  ،يبدرالدين ،القرطبي
اين بودن اين قصه اين است كه سوره نجم مكي است و  يكي از دلائل نادرست» تاس

 داستان

         )20-19 :نجم( 

و مسلمانان و مشركين بعد از هجرت حبشه بوده و هجرت حبشه  و سجده پيامبر
همين سال در ماه  از دروغين سه ماه بعد  در ماه رجب سال پنجم است و از شنيدن صلح

اسرائيل بعد از معراج نازل شده و معراج از  و سوره بني .تندمكه برگشه شوال مهاجرين ب
اسرائيل كه  سوره بني 75تا  73يازده يا دوازده بعثت واقع شده و آيه  التاريخ معتبر در س

آن  ي هج يا شش سال بعد از سوره نجم و قضيكند تقريبا پن را توبيخ و تهديد مي پيامبر
و  شود اين ربط از نقل بعد از نه سال نازل مي 53تا  52حج و آيه نازل شده و سوره 

 حال :نجم ندارد هاي حج هيچ ربطي با آيه سوره ي سوره هاي سليم بعيد است و آيه عقل
 وانيد و صحيح ترجمه بكنيد.خسوره حج را ب هاي آيه

                                   

                         

 )52 :(حج 

معني خواند و هم به معني سخن گفتن است حرف ه ب »تمنی«كلمه  54تا  52در آيه 
هيچ پيامبري را پيش از تو  است نيبه اين مع آيد مي »بجأ عندفی امنيّتهِ «در  »فی«
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با ( نشيطان (انس يا جني) القائاتي همزما :گفت نفرستاديم مگر اينكه هرگاه سخن مي
كرد (و كفار هم آن را از قول پيامبر  ) در گوش و دل كفار ميزدنشان و حرفخواندن 

د سپس آيات بر القائات شيطان را از ميان مي اليتع ند) اما االلهداد و اشاعه مي شتهگما
 اليتع هدف اين بود كه االله .عليم و حكيم است خداوندد و يبخش خود را استحكام مي

بيماري است، و آنها كه القاي شيطان را فتنه قرار دهد براي آنها كه در دلهايشان 
اند و (نيز) هدف اين بود كه  سنگدلند، و ظالمان در عداوت شديد دور از حق قرار گرفته

و در نتيجه به آن ايمان بياورند و  اين حقيّ است از سوي پروردگارت. گاهان بدانندآ
كساني را كه ايمان آوردند به سوي صراط  اليتع دلهايشان در برابر آن خاضع گردد و االله

 99F1.)54كند( مستقيم هدايت مي

            )18 :شعراء( 

گفت آيا ما تو را در كودكي با خود پرورش نداديم و  فرعون به موسي«
 ».از زندگيت با ما نبودي يسالهاي

ادعائي شخصي  :سيري در صحيحن گفته 21تا  17در ص  را مرتضي عسكري آنچه
ايشان در  فاصله زمين تا آسمان است فاصله شما با ابوذر غفاري و بدانيد است

وا و مسكن خود قرار دادند و أمدينه سكونت نكردند و صحراء ربذه را م در يروستاي
شما  نزدكنيد و  شما در كاخهاي شاهي و مجلل و در هواي دل بخواه خود زندگي مي

صحيح البخاري، كتابي ارزش دارد كه شيخ الحديث او عفير(و سهل فاسد  در عوض
سي شاعر ابن طريف (ناؤو دو سعالدين اهل غلو بن زياد و مفضلّ بن صالح (كذاب) 

حسن بن الجهم( به ضد عقل و قرآن ضعيف قاص) و ابن فضال (واقفي مذهب) و 
(فاسد  ه) و ابوالجارود و لعنه الصادقكند) و سين بن عميره (لعنه الائم روايت مي

المذهب) و احمد بن محمد بن خالد (كه از قم بيرونش كردند) و محمد بن سنان 
غالي) و ابراهيم بن اسحاق الاحمر (فاسدلادين و اهل غلو) و  (كذّاب فاسد المذهب

علي بن ابراهيم (معتقد به تحريف قرآن بوده) و النوفلي (غالي) و هشام بن الحكم 

_________________________________________________________________________  
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زنديق و امام كاظم او را مطيع هوا و هوس و غافل از امر خدا خوانده)  (شاگرد ابوشاكر
بن خالد البرقي و كتاب التنيزيل و باشند و براي شما كتاب التحريف احمد بن محمد 

التغيير محمد بن خالد البرقي و كتاب التنزيل من القرآن و التحريف علي بن الحسن بن 
فضّال و كتاب التحريف و التبديل محمد بن الحسن الصيرفي و كتاب التنزيل و التحريف 

بن علي بن ه اهل بيت محمد أحسن بن سليمان الحليّ و كتاب قرأه اميرالمؤمنين و قر
ه اميرالمؤمنين ابوطاهر عبدالواحد بن أابن الحجام و كتاب قره مروان الماهيار المعروف ب

حسين بن الخطاب في اثبات تحريف كتاب رب الارباب للميرزا  عمرالقمي و فصل
 ،»كه هفده هزار آيات دارد و اصول كافي و قرآن محمدتقي النوري الطبرسي و گفته

قرآن اهل سنت را كه خليفه سوم آنرا منتشر كرده است،  نهخوب است كه بخواند 
جناب عسكري با تمام آن بغض و كينه كه با فاتحين جهان اسلام و ياران جان فداي 

را از منابع صحيح و ترين ضعف براي آنان  داشت نتوانست كوچك الانبياء خاتم
دليل، بدون ي، يدتبدگوئي، بدبيني، بدنويسي، بدعقكند. لكن در پرخاش، معتبري ثابت 

 حالگيرد،  مدرك، صدها درجه بالاتر از مقتداي خود عبداالله بن سبأ، نمره ميبدون 
  .الاسلام محمدصادق نجمي ر صحيحن حجهدبرويم به طرف كتاب اصلي سيري 

ند كه ا همسلمانان از نظر كتابت و تدوين حديث به دو دسته متمايز تقسيم گرديد
و پيروان آن حضرت) و عدة ديگر مخالف  (علياي طرفدار نوشتن حديث  هعد

100Fو پيروانش) كتابت حديث( ابوبكر

صحيح  با استناد تدوين حديث در زمان علي .1
و  »رجال نجاشي ترجمه احمد ابن عذافر استنادبه  امام باقر و طومار عليو بخاري 

كتب  و تدوين حديث در دوران امام صادق و آمار و طبقات نويسندگان حديث
مرجع و ملجأ شيعه در مسائل ديني و  اين جوامع از دوران حضرت رضااربعه 

كتاب كافي را تأليف و با اسلوب جديد و  329احكام بوده تا مرحوم كليني متوفي سال 
 101F2.آوري نموده خاصي اخبار را در آن جمع

_________________________________________________________________________  
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 :جواب

آنچه  حالا .ام بنده در تدوين حديث و منع آن مفصلاً در صفحات گذشته بحث كرده
و امام باقر و  از صحيفه علي«محمدصادق نجمي در تدوين حديث در ميان شيعه 

اينكه  :اول مسألهتاسف و حيرت است:  يجا» گيرد براي خود دليل مي طومار علي
را بنام طومار  صحيفه علي :دوم .هرا با امام باقر در صف مذهب شيعه قرار داد علي

 الصديق آوري حديث ابوبكر ضبط و جمع :سوم .هيا كتاب مدون در حديث نام گذاشت
 اول مسئله .كردن عبارت تذكره الخطوط ون كاملداده بد مرجع را به كتاب تذكره الحفاظ 

هل عندكم كتاب قال لا الا كتاب االله ... اوما فی هذه «: گويد مي ابوجحيفه به علي :صحيفه

ين صحيفه ا االله(قرآن) يا آنچه در يا با شما كتابي هست فرمود نه مگر كتابآ »ةالصحيف
ترغيب در  و )ديه(العقل« :فرمود چيزي وجود دارد.است من گفتم در صحيفه چه 

102Fمسلمان در عوض كافر نبايد كشته شود اينكهآزادكردن اسير از زندان اسارت و 

و  .1
ست ابراهيم نيمي از پدر خود و ا مدينه اين، 252اين روايت در باب حرم، ص  عبارت

در نزد ما  »ما عندنا شيئی الا كتاب االله وهذه الصحيفة عن النبی«روايت كرده  از علياو 
هر كسي  :دومنيست  موجود چيزي ديگري غير از كتاب االله و اين صحيفه از پيامبر
و  اليتع گذاري را پناه داد بر آن كس لعنت االله در مدينه بدعتي را ايجاد كرد يا بدعت

دادن  شود و پناه مينو فرض قبول  از آن كس عبادت سنت باد وملائكه و تمام مردم 
داد مسلماني را نقض كند كه  گر كسي عهد امسلمين مساوي است (ميان مرد و زن) پس 

يا و فرضي قبول نشود  سنتبر آن لعنت االله و ملائكه و تمام مردم باد و از آن عبادت 
باب و آقا قرار بدهد بر آن هم كسي كه ديگري را براي خود ار عدل به معني فديه و

  103F2.لعنت االله و ملائكه و تمام مردم باد

_________________________________________________________________________  
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در مقدمه صحيح كه  ف كلمه صحيفه و چند مسئله آمدهاطرااين ابواب و  در تمام
ه را كه چطبع پاكستان آمده كه ابن عباس اين صحيفه را طلب كرد و آن 10مسلم ص 

بن عباس آنها را محو(پاك) كرد و داخل كرده بودند ا ين صحيفه بنام علياشيعه در 
اينها را نگفته و اين صحيفه، را به اندازه يك ذراع تقريبا پنجاه  قسم خورد كه علي

علم  ونايشان را بكشد چ الياالله تع :»قاتلهم االله ای علم افسدوا«و فرمود  پرت كرد سانت
 ».را فاسد كردند

» شود حديث ثابت مي تز كتابو از صحيفه جوا«سنيّ بوده نه شيعه  در نتيجه علي
كتابي است شود و اين قول نجمي كه فرزند امام باقر  و به يك صفحه كتاب گفته نمي

مثل  صحت ندارد ثانيا امام باقرو غلط است  ه كهآورد بسيار بزرگ و در هم پيچيد
 :گويد ميكرد چنانچه علامه الذهبي  از صحابه روايت مي هاًبديگران. احاديث را مشا

و جابر بن عبداالله و  –روی عن ابيه  –الامام الثبت الهاشمی العلوی المدنی احد الاعلام « :جعفرابو

سعيد، و ابن عمر و عبداالله بن جعفر و عده و ارسل عن عائشه و ام سلمه و ابن عباس و حدث  ابی

الد و خلق عنه ابنه جعفر بن محمد و عمرو بن دينار و الاعمش و الاوزاعی و ابن جريج و قره بن خ

روايته فی سنن النسائی عن جده لامه الحسن و كذا فيه روايته عن  ) و خمسين و٥٦مولده سنه ست(

 104F1.عائشه
جعفر بن محمد بن « :گويد و همچنان امام جعفر سني بوده نه شيعه علامه الذهبي مي

دنی الصادق احد لوی المالع ابوعبداالله الامام الهاشمی طالب علی ابن اشهيد الحسين بن علی بن ابی

 كان فلذلک بكر السادة الاعلام وابن بنت القاسم بن محمد و ام امه هی اسماء بنت عبدالرحمن بن ابی

ث :مرتين الصديق ابوبكر لدنی و يقول  بن عبيداالله و الباقر جعفر ابی ابيه عن و القاسم جده عن حدّ

 يحيی و اسماعيل بن حاتم و السفيايان و مالک عنه و :وعدة ونافع عطاء و الزبير بن عروة و رافع بیا
                                                                                                                                                    

منبر من آجر و عليه  خطبنا علي. در اينجا آمده 1084، ص 2و التنازع و الغلو في الدين و البدع، ج 
. و در اين روايت آمده كه آن صحيفه در غلاف شمشير بوده و در كتاب سيف فيه صحيفظ معلقة

 .1021و 1020، ص 2يقتل مسلم بالكفر، ج الديات باب لا
 .124، ص 1تذكرة الحفاظ، ج  -1
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 سعد بن سهل رأی انه فالظاهر) ٨٠(ثمانين سنة مولده قيل كثير خلق و النبيل ابوعاصم و القطان

و  :»افقه من جعفر بن محمد رأيت ما :قال حنيفه عنابی و معين بن يحيی و الشافعی ثقه و السعدی
شيئاً الا وانا ارجو من  شفاعة لی ما ارجو من«كند  حفض بن غياث از اياشن روايت مي

همان  به شفاعت علي اميدوارم بهبه همان اندازه كه  »مرتين لدنی و لقد مثله بكر شفاعة ابی
دختر قاسم بن محمد بن ه دو واسطه ايشان ب چون از شفاعت ابوبكر اميدوارم هم اندازه

 105F1.بكر مرا بدنيا آورده است بكر و دختر عبدالرحمن بن ابي ابي
حساب  ... بدانيدالدين طبسي و تيجاني و  ناب نجمي و مرتضي عسكري و نجمج

ائمه شما كساني هستند كه خليفه  ،فائده زحمت نكشيد بي«شما از اين ائمه جدا است 
بيعت  با اواز همه قبل  علي وسطالنورين را شهيد و از ترس انتقام ت سوم عثمان ذي

جنگ جمل را به  آنهاتصميم گرفت  عثمان براي انتقام خون كردند و زمانيكه علي
 ».را به شهادت نرسانيدند از پا ننشستند راه انداختند و بعداً تا علي

ريد بن معاويه و محمد بن مسلم و ابوبصير و هشام بن حكم يائمه شما عبارتند از 
در طائف با علي گفتگو  الياالله تع :حمران بن اعين كه گفتهشاگرد ابوشاكر زنديق و 

106Fكرده

اند من  كند كه ايشان گفته ميروايت  عمار كه به دروغ از علي و هاشم بن ابي .2
107Fهستم اليتع چشم و دست و پهلوي االله

 ائمه شما هستند. . آري اينهاو زراره بن اعين 3
 108F4.و امام جعفر صادق او را سه مرتبه لعن و نفرين كرده

109Fهود و النصاریزراره شر من الي :نعم« :امام جعفر فرموده دوباره و

امام شما بعد از  »5
ا و از عفير يك مجموعه براي شما تأليف نهايشان محمد بن يعقوب كليني است كه از اي

محمد  يد.بردار  شما كجا و سيزده معصوم كجا. از اين دعوي بلاعمل دست وكرده 

_________________________________________________________________________  
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ممنوع بوده و در عهد ابوبكر هم  ها تدوين حديث در ميان سني :گويد جمي ميصادق ن
براي اصحاب رسول خدا دردسر و  اي عمر :هعهد عمر ابومنذر گفت در مورد چنين بود

عمر سه نفر از محدثين معروف را به جرم نقل حديث در مدينه  چونناراحتي نباش 
 110F1.كردند شدن اين سه نفر به صورت حبس نظري زندگي مي تحت نظر قرار داد تا كشته

 :جواب

كتب  استناد بهتحقيق سند و  ا عبارات كامل وبنده جواب اين همه تلبيسات را ب
 ام. داري از مذهبي و از كسي) داده معتبر مفصلا (بدون طرف

خود عسكري و طبسي و كاردان و تيجاني  انجناب نجمي مثل برادر دقت كنيد كه
دهد ليكن صفحه  ه پنج تذكره الحفاظ با سند منقطع حواله ميحمقلد است به صف

انی بعثت اليكم عمار بن ياسر «فرمايد  مي كند كه عمر را نگاه نميچهارده تذكره الحفاظ 

من اهل بدر فاقتدوا  اميراً و عبداالله بن مسعود ملعماً و وزيراً و هما من النجبأ من اصحاب محمد

ه همانا من براي شما عمار بن ياسر را ب« »بهما و قد آثرتكم بعبداالله بن مسعود علی نفسی
ايشان اهل بدر و از  ،معلم و وزير فرستادم به عنوان سعود راعنوان امير و ابن م

 نياز هستند به ايشان اقتداء و از ايشان بشنويد من به عبداالله برگزيدگان اصحاب محمد
 111F2.ستپر از علم ا ي داشتم ولي شما را بر خود ترجيح دادم اين شخص كيسه

رسول خدا دردسر و  ابومنذر گفت پسر خطاب براي اصحاب :گويد صادق نجمي مي
 112F3.ناراحتي نباش

 :جواب

به عبارت را نجمي در صحيح بخاري در باب استئذان وجود ندارد البته  استناداين 
قطع كرده و در اصل اين جمله در صحيح مسلم روايت شده  طور عمدي يا غيرعمدي

ت ان سبحان االله انما سمعت شيئا فاصي« :دهد جواب مي است بعد از سخن ابومنذر، عمر

_________________________________________________________________________  
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من چيزي شنيدم و دوست داشتم  دادن اصحاب رسول االله از عذاب »اتثبت سبحان االله
 113F1.باشم موضوع استواركه در آن 

يا مقلدانه و بدون آخر عبارت را حذف كرده يا به طور عمدي ولي جناب نجمي 
 نقل كرده است. تحقيق از ديگران آن عبارات را

آيا در زمان عمر نيز مانند « :ابوهريره گفتابوسلمه به  :گويد محمد صادق نجمي مي
اگر در زمان عمر  :ابوهريره در جواب وي گفت» امروز در حديث گفتن آزاد بودي؟

 114F2.»داد مي  نمودم جواب مرا با تازيانه حديث نقل مي
  :جواب

علامه الذهبي در و ي از محمد بن عمرو روايت كرده داين قول را الدراور :اولاً
الدراوردی عبدالعزيز بن « :اند از امام احمد بن حنبل نقل كرده كه ايشان گفته الاعتدال ميزان

او چيزي  »لايجتمع به« :ابوحاتم گفته و »جاء ببواطيل ءمحمد اذا روی عن حفظه و ليس بشی
115Fشود از روايت ايشان حجت گرفته نمي پس در نتيجه وهم دارد ...! ،نيست و

يحيي بن  .3
 پس الدراوردي و محمد بن عمرو» كنند حديث او پرهيز ميمردم از « :گويد معين مي

116Fمتكلم فيه هستند.

ديث به نام احاكه در روايت  بود اين وظيفه عمر بن الخطاب :ثانياً 4
طلبان مجال حديث  تا براي فرصت مبذول نمايدتحقيق و احتياط لازم را  پيامبر

داد و بعد از  و را قسم ميشنيد ا اگر از كسي حديثي مي ساختن نباشد و همچنان علي
حديث او را مطلقا تصديق و قبول  صديقي ابوبكر لكرد و قسم حديث او را تصديق مي

117Fكرد مي

در نقل  بيش از حد احتياطهمه حكايت از  ...قرظه و ابوموسي و  ي هضيق .5
طلبان و رجالاني  حديث دارد چنانچه بعد از خلفاء اربعه رضي االله تعالي عنهم فرصت

_________________________________________________________________________  
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كه ميدان را خالي ... عياش و  ابر جعفي و زراره و حمران بن اعين و ابان بن ابيمثل ج
در ميان مردم رواج دادند همين عمل سبب  آنها راديدند احاديث بسياري جعل كردند و 

آوري احاديث و  براي جمع همت گمرارندشد كه در اواخر قرن تابعين علماء اهل سنت 
الاسناد من الدين لولا الاسناد لقال من «و فتوي دهند كه قلم بدست بگيرند  ،تحقيق اسناد

نباشد طور جزء دين است اگر اين (روايات) سند  در مورد( تحقيق و بحث » شاء ما شاء
118Fگويد هر كسي هرچه بخواهد، مي

ان هذاالعلم دين فانظروا عمن « :و يا اينكه بگويند ).1

نيد كه از چه كساني دين خود (اين علم (حديث) دين است پس دقت ك »تأخذون دينكم
 119F2.گيريد) مي ياد را

عروف را به جرم نقل حديث مسه نفر از محدثين  كه عمر :نجمي ي هضيو اين ق
اين سه نفر به صورت حبس نظري  انشدنش نظر قرار داد و تا كشته در مدينه تحت

120Fكردند زندگي مي

ابن  رعم . در حالي كهدار است سند منقطع و دروغ صريح و دنباله .3
من به او نياز داشتم ولي شما  :فرمودمعلم به كوفه و بصره فرستاد و  عنوانمسعود را به 

 121F4.»ترجيح دادم مرا بر خود
راي نه ب استاهل سنت بلوچستان  سازي نويسم براي آگاهي مي را كه بنده آنچه :نكته

خلافت جواب نجمي و طبسي و كاردان زيرا كه مذهب ايشان در حق صحابه از آواخر 
 قيامت مشخص شده. تا روز عثمان

يا لعن االله « :زراره بن اعين امام جعفر صادق اين الفاظ را به كار برده استدر مورد 

زراره شر من اليهود والنصاری و من قال ان االله « :و در جاي ديگر گفته »زراره؛ انه من اهل النار

 !»ثالث ثلاثه

_________________________________________________________________________  

 .12، ص 1صحيح مسلم، ج  -1
 .11، ص 1صحيح مسلم، ج  -2
 .14و  7، ص 1استناد به تذكره الحفاظ، ج  -3
 .149، ص 1و مجمع الزوائد، ج  256، ص 1في اصول الاحكام لابن حزم، ج احكام  -4



 »سيري در صحيحين«نقدي بر كتاب    74

او دوزخي است و بدتر از « :گفتهمورد او در زراره را لعنت كرده و  ابوعبداالله
122Fيهود و نصاري است

دروغ از امام ه علت نفرين امام جعفر صادق اين بوده كه ايشان ب ».1
اي « :روايت كرده كه امام ابوجعفر گفت »لتركبن طبقا عن طبق«ابوجعفر در ترجمه آيه 

يگر نسبت بامر فلان اي را بعد از طبقه د زراره مگر اين امت بعد از پيغمبر خود طبقه
يعني اين امت هم قدم خود را  »عثمان) مرتكب نشده(و فلان  )عمر(و فلان  )ابوبكر(

و  ندقدم امتهاي سابق گذاشت و بعد از پيغمبر خويش خليفه بر حق را رها كرد يجا
 123F2.رفت )عمر(و فلان ) ابوبكر(دنبال گوساله و سامري و فلان 

الدين طبسي و تيجاني و  عسكري و نجم و در حال حاضر جناب نجمي و مرتضي
كريمي  المعارف الاسلاميه لمستشرقين و جرجي زيدان و كاردان و ... مقلدين دائره

ولفلوتن و ادوار جرجس و جبرئيل جبور ولكارل بروكلمال و جولد تسيهر و ابوريه و 
ارت و نقل عب استنادا در نهالدين هستند همين علت سبب گشته كه اي عبدالحسين شرف

نه تنها هيچ  ياري اوو  خدا و ما هم بحمد» كتب امانت و تحقيق سند را رعايت نكنندو 
 شوند. تر مي شان آگاه به خيانتروز به روز مشكلي نداريم بلكه علماء اهل سنت 

گويد من با سعد بن مالك از مدينه تا مكه  مي – 80سائب بن يزيد متوفاي سال 
حتي يك حديث هم از رسول خدا نقل ننمود و  سفر شدم سعد در طول اين سفر هم

سال هيچ اين يك يكسال با عبداالله بن عمر هم مجلس شدم در طول  :گويد شعبي مي
 124F3.حديثي از رسول خدا بازگو نكرد

 :جواب

 .امين نيستند استناد كردنم كه ايشان در نقل عبارت و ا هبنده بارها گفت«

_________________________________________________________________________  
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يت ديگر است و روا  دهروايت نقل كره ترتيب اصلاح شده يك از سه روايتي كه ب
و ترجمه شود در باب التوقي (احتياط و محافظه) في الحديث عن  جا مانده كه بايد ذكر

و  روايت عبدالرحمن از زيد ابن ارقم و ايضا روايت شعبي از ابن عمر رسول االله
 روايت سائب بن يزيد از سعد بن مالك به ترتيب چنين آورده است كه عبدالرحمن

حديث بيان كن زيد در  گويد گفتيم به زيد ابن ارقم كه براي ما از رسول االله مي
و  ايم هر پير و مسن شدمما از نظر ع« كبرنا و سينا و الحديث عن رسول االله« :فتگ جواب 

و در همين باب از انس بن  .سخت است ايم و نقل حديث از رسول االله فراموش كرده
كرد و فارغ  حديثي روايت مي ايشان وقتيكه از رسول االله اند مالك روايت نموده

همين طور كه من گفتم يا همان گونه كه رسول  »كما قال رسول االله« :گفت شد مي مي
كه ايشان  اند و بن ميمون روايت كرده و در همين باب از عمر .فرموده است االله

از  يكبار و رفتيم الله بن مسعود ميعبدا ها نزد نبهش ظهر روز پنجز ا من در بعد :ندا هفرمود
قال رسول  :ظهري فرمودز ا در بعد اتفاقاً .قال رسول االله :ايشان نشنيدم كه بگويد

هاي پيراهنش باز،  طرف ايشان نگاه كردم او را در حالي ديدم كه دكمهه بعد من ب االله
فوق  وْ أ ،ن ذلکو دوأ« :گويد مي ند.ا و رگهاي گردنش باد كرده ،هر دو چشمش پر از اشك

 ترسيد كه مبادا چيزي خلاف آنچه مي از بس :يعني »شبيهاً بذلک وْ أمن ذلک قريبا  وْ أ ،ذلک
يا كمتر از اين گفته من، يا زيادتر از اين  :گفت مي .فرموده گفته باشم رسول االله را كه

و به مو كه م اييصحابهاست ايمان ا يا شبيه گفته من اين ،گفته من نزديكا يو  ،گفته من
و علت آن همه خوف و احتياط در روايت  :كردند عمل مي به گفتار و كردار پيامبر
من كذب علی متعمداً «فرموده  پيامبر ديگر يحديثاست. در  الفاظ حديث رسول االله

بايد اول جاي خود را در دوزخ  ببنددكسي كه بر من عمداً دروغ  »فليتبوأ مقعده من النار
محدث اهل سنت  يضيلت احتياط را االله تبارك و تعالي نصيب علماآماده سازد اين ف

علت  و سته فن اسماء الرجال اين بود صحاح گردانيده است بالخصوص مؤلفين كتب
 چه را كهنه آن اين بود حديث نه گفتن سائب از سعد بن مالك و شعبي از ابن عمر

 .»گويد نجمي مغرض مي
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  ت و تدوين حديث در عهد عمربودن كتاب گويد. ممنوع صادق نجمي مي
 :جواب

جناب نجمي در اين عبارت خود تلبيس نموده در حاليكه كتابت غير از تدوين «
ز و صادر شده مثل مكتوب يجاو بدستور ايشان  است كتابت حديث در زمان پيامبر

اما تدوين حديث بصورت  و صحيفه علي بن عمرو بن العاص وابوشاه عبداالله
با صحابه براي تدوين  ور عمرهمش ي هضيو صحابه نبوده و ق پيامبر كتاب در عصر

زبير زماني بوده كه شش سال از نقطع است زيرا كه تولد عروه بن از نظر سند م حديث
125Fگذشته بود خلافت عثمان

ت هم بيان شده كه اهل كتاب چنين ه علّضيين قا در :ثانياً .1
126Fكاري را نمودند و كتاب خدا را ترك كردند

مردم را به تعليم حديث امر  و عمر .2
سيأتی قوم يجادثونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن فان اصحاب السنة « :فرمود كرد و مي مي

كنند شما  با متشابهات قرآن جدال ميو آيد و با شما  (قومي مي »اعلم بكتاب االله عزوجل
127Fترند). عزوجل عالم ث به كتاب اهللايشان را با بيان حديث بفهمانيد، اصحاب حدي

3 
 :گويد مي در مورد حديث در عهد عثمان محمدصادق نجمي

بار در تاريخ اسلام  عثمان از دورانهاي تاريك و نكبت ي لهدوران خلافت دوازده سا«
 128F4.»است

 :جواب

و دوران دو  بلكه دوران ده سالة بعد از هجرت پيامبر نه تنها دوران عثمان«
عبداالله بن نضير و بعد براي  يقريظه و بن اي يهوديهاي بنيبر خليفه بر حق رسول االله

باري بوده اما  سبب حسودي آنها دوران تاريك و ذلتّه ابن السودا و همراهانش بو سبأ 
باري بوده در اين مدت با بركت روح اسلام و  در حق مسلمانان دوران درخشان و بركت

_________________________________________________________________________  
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المال  ي خود رسيد، و بيتحق و عدالت و وسعت قلمرو حكومت اسلام به اوج اعلا
ي دشمنان اسلام مثل عبداالله بن سبأ و تحقوق آنها به چندين برابر رسيد ح مسلمانان و

پيروان او، از اين درياي رحمت و نعمت و حلم و عدالت خليفه سوم به جاي شكر و 
سپاس؛ به حسادت و عداوت سربلند كردند، و يكي از آثار و يادگاري جاودانه خلافت 

خوانيد  ميناً نقييجمع و ترتيب و تدوين و انتشار قرآن پاك است كه شما آن را ن، ايشا
 .»و منتظر قرآن مهدي هستيد، مراجعه بكنيد به اصول كافي خود

 129F1.نمود ممنوععثمان بالاي منبر علناً نقل حديث را  :گويد صادق نجمي مي
 :وابج

 ».نيستموجود احمد  امام چنين چيزي در مسند«
بر نقل هر نوع و در بالاي من در دوران معاويه علناً :گويد ق نجمي ميمحمد صاد

 130F2.گرديد ممنوع اعلام نمود ي كه در عهد عمر نقل ميحديث را به استثناي حديثهاي
 :جواب

 :عبارت مسلم را بخوانيد حالامين نيستند  :استنادبنده گفته بودم كه ايشان در نقل و «
ی اعطيات الناس فتسارع الناس فی ذلک فبلغ عبادة بن الصامت فامر معاويه رجلا ان يبيعتها ف«

نهی عن بيع الذهب بالذهب الحديث الاسواء بسواء عينا بعين  فقام فقال انی سمعت رسول االله

؟؟ ربی فرد الناس ما اخذوا فبلغ ذلک معاوية فقام خطيبا فقال الا ما بال فمن زاد او از داد فقد 

ثون عن رسول االله احاديث قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه فقام عبادة فاعاد  رجال يتحدّ

و ان كره معاوية اوقال و ان رغم ما أبالی أن  القصة ثم قال لنحدثن بما سمعنا من رسول االله

 131F3.»لاأصاحبه فی جنده ليلة سوداء
 وامير بود و اموال زيادي به غنيمت گرفته بودند و در اموال  در يك غزوه معاويه

به يكي امر نمود كه اين ظروف را به  بود معاويه موجود ظرفهاي نقره هم ها غنيمت
_________________________________________________________________________  
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صورت نسيه بفروشد تا زماني كه حقوق بگيرند و مردم هم به سرعت اين معامله را 
شان حديث مرفوع ربا را بيان يانجام دادند بعد اين خبر به عباده بن صامت رسيد و ا

حقوق گرفتن فسخ كردند زمان معامله ظروف را تا نمودند بعد از بيان حديث مردم 
 پس معاويه مردم را بر سر منبر خطاب كردند و گفتند كه ما در مجالس رسول االلهس

ايم. عباده بار ديگر حديث را  ايم اين حديث را ما از ايشان نشنيده حاضر و همراه او بوده
 آنرا يم اگرچه معاويهگوي يآن را مايم  شنيده بيان نمود و گفت ما هر چه از پيامبر

مكروه بداند يا بيني او به خاك ماليده شود من پروايي ندارم كه به همراه لشكر او يك 
 كنم. ميهمراهي ن كشب تاري

 ده بلكه عمل معاويهكرنادرست  استنادنه آنكه نجمي گفته و  ،اين بود اصل ماجرا
فكتب اليه أنی  عته من رسول اهللاكتب الی بشيئی سم :قال معاوية«برعكس گفته نجمي است 

132Fيقول ان االله كره لكم ثلاثا قيل و قال و اضاعة المال وكثرة السوال سمعت رسول االله

1.« 
ايد براي  شنيده براي مغيره بن شعبه نامه فرستاد و فرمود آنچه از رسول االله معاويه

 اليتع ه فرمود اهللام ك شنيده من بنويس پس مغير براي او نوشت كه من از رسول االله
كردن اموال  براي شما سه چيز را منع كرده است قيل و قال (اختلاف) و ضايع

بدون ضرورت) و در روايت دوم (كردن بسيار  لاسؤ )كردن اموال بدون فايده (خرج
يقول ان االله حرم ثلاثا و نهی عن  فانی سمعت رسول االلهسلام عليك اما بعد «چنين آمده 

الوالد و وأد البنات و لا وهات و نهی عن ثلاث قيل و قال و كثرة السوال واضاعة ثلاث حرم عقوق 

به نافرماني پدر و زنده  :از سه چيز نهي كرده سه چيز را حرام و عاليت همانا االله »المال
جا و  را حرام كرده و از قيل و قال (اختلاف) و سؤال بيحكمتي  بيگور كردن دختر و 

 133F2.مال نهي كرده است كردن فايده و ضايع بي

_________________________________________________________________________  

 .76، ص 2مسلم، ج  -1
مسلم، باب كثره المسائل من غير حاجه و لا نهي عن منع و هات و الامتناع من اداء حق لزمه اوطلب  -2

 .76، ص 2مالا يستحقه، ج 
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 هماهنگو فرماندارانش بطور  كاركنانتمام  رايمعاويه ب :گويد محمدصادق نجمي مي
و  من خود را از كساني كه دربارة فضيلت ابوتراب :چنين نوشت اي و طي بخشنامه

و كساني كه در  كنم نميحمايت از وي خاندانش فضيلتي نقل كنند بري الذمه نمودم و 
هاي مخصوص معاويه  ها و عطيه هد از جائزنه و صحابه حديث نقل كنفضائل سه خليف

همچنان  و .گشتند المال محروم مي بيت ي شدند و طرفداران علي از سهميه مي برخوردار
شيعه دست كمي از  يك ساله عبدالملك بن مروان كه در اذيتو دوران خلافت بيست 

و جعل حديث  ي لش دربارهپس از مدتي كه از روش معاويه و عما معاويه نداشت
سومين  مسئولانشخليفه و صحابه گذشت معاويه به استانداران و  فضائل سه ي درباره

مراقب باشيد كه هر كس متهم به دوستي علي و « :بخشنامه را بدين مضمون صادر نمود
باشد و كوچكترين دليل بر اين اتهام پيدا شود اسم او را از ديوان و دفتر خاندانش 

134Fمزايا محو كنيد و سهمية او را از بيت المال قطع نمائيد. حقوق و

1 
 :جواب

براي ثبوت ادعاي شخصي خود به منبع و مصادر صحيح و معتبر از  ،جناب نجمي«
لبلاغه ابن ا بور شده به شرح نهججم پايان بحثدر  استناد كندتاريخ اسلام نتوانست 

مافوق  اگر از شماداوت با صحابه ايشان در ع داده و  استنادحديد معتزلي و شيعه  ابي
ام كه حساب شما از حساب اهل  گفته تر پيشد و بنده نباشند دست كمي از شما ندارن

 اي بنده يك خلاصه حالبيت جدا است و ميان شما و آنها فاصله زمين تا آسمان است 
آورم تا  ميابوطالب را بقيد قلم در  ثلاثه و بني يلفاخو  اميه ميان بني روابطاز تعلقات و 

 گردد.  حقيقت شما كمي بيشتر روشن
با خلفاء ثلاثه در تمام مذاهب هفتاد و سه گانه  زندگي دوستانه و بيعت علي -1

 مشهور و اظهر من الشمس است.
ثبت رسيده ه در تمام تاريخ دنيا بداماد خود كرده و اين قضيه را  عمر علي -2

ل«علي رغم   .»انف من انكر او سخط اوتأوّ

_________________________________________________________________________  

 .46-44، ص 1الحديد، ج  البلاغه ابن ابي نقل از شرح نهج 44-42حين، ص سيري در صحي -1
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 ثلاثه بوده. يعضو مجلس شوري خلفا علي -3
 ي ثلاثه بود.مفتي بدون تقيه در زمان خلفا علي -4
قبائل و  جاهلان از خليفه سوم و جوابش از طرف خليفه به گروه دفاع علي -5

 حزب عبداالله بن سبأ، بر مسلمين جهان مخفي نيست.
د بوروه سبأئيه مشخص نمدعيان انتقام خون خليه سوم از باغيهاي گ علي براي -6

135Fشان را در جنگ جمل شهيد و بر حق و به حجت دانسته و مقتولين

1.  
المؤمنين  به الصعقاع بن عمرو دستور داد تا به هر يك از دو نفري كه به ام علي

اي گفته بودند، بعد از جنگ جمل صدتازيانه بزند و  ادبانه عايشه صديقه كلمات بي
136Fان را بكشد.شلباس

2 
المؤمنين كلمه بدي گفته بود به او  كسي را كه به ام بن ياسر چنان عمارهم و -8

137Fسكت مقبوحا منبوحااُ رو كرد و گفت 

عمرو  :و علي »علی سخط من سخط من ذلک« .3
ام كه  شنيده من از رسول االله :و فرمود بن جرموز قاتل زبير را بشارت دوزخ داد

 138F4.بدهدوزخ  هاي مژهقاتل پسر صفيه را  :فرمود مي
كنم و كسي از  به قاتلين خليفه سوم در ذيقار فرمود كه فردا حركت مي علي -10

 139F5.دنبا كاروان من بيايد كه ناجازه ندار آنها
ين خطبه مناقب و اوصاف پر ا اي ايراد فرمودند و در در ذيقار خطبه علي -11

140Fافتخار خلفاء ثلاثه را بيان نمودند.

6 

_________________________________________________________________________  

 .239، ص 7البدايه و النهايه لابن كثير، ج  -1
 .246، ص 7البدايه و النهايه، ج  -2
 .237، ص 7البدايه و النهايه، ج  -3
 .250، ص 7البدايه و النهايه، ج  -4
 .239، ص 7البدايه و النهايه، ج  -5
 .238، ص 7و النهايه، ج  البدايه -6
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ين عائشه صديقه در بصره تشريف آوردند و اداء المؤمن به منزل ام علي -12
مهيا و در اختيارشان قرار را احترام نمودند و تمام لوازم سفري ايشان از بصره به مدينه 

 141F1.دادند
ثبت ه صلح و دوستي امام حسن و حسين با معاويه در تاريخ اسلام و كفر ب -13

 رسيده است.
هر چند وقت يك بار نزد  :يهبعد از صلح با معاو و حسين امام حسن -14
گفت مرحباً  العاده قائل بود و مي ايشان اكرام و احترام فوقرب آمدند و معاويه ميايشان 
142Fا دادآنهدويست هزار درهم به  هاروز ي ازو در يك .و اهلاً

و روزي امام حسن به  .2
رسد و  مي كه در روز اول ماه آينده هداياي معاويه :حسين و عبداالله بن جعفر فرمود

مانده را  رسيدند و اين سه نفر بعد از اداي ديون خود اموال باقي ها همان روز هديهدر 
143Fبر اهل و عيان و پيروان خود تقسيم نمودند.

3 
دستور داد كه به جوانان قريش حقوق به امير مدينه مروان بن حكم  معاويه -15

رسيدند كه نام شما مروان رفت و ايشان از او پ نزدبدهند روزي علي بن حسين 
144Fبراي من حقوق مقرر نمود فوراًعلي بن حسين  :؟ گفتمچيست

و همچنان عقيل بن  .4
اويه به ايشان مع ي از روزهاو در يك نمود از معاويه دريافت مي طالب هدايا و هبه ابي

145Fصد هزار درهم داد

اول كسي بوده كه به حسين يك مليون بخشش عنايت  و معاويه .5
يك از حسنين، ابن عباس و عبداالله بن جعفر هر سال يك مليون حقوق  نموده و به هر

_________________________________________________________________________  

 .246، ص 7البدايه و النهايه، ج  -1
 .150، ص 8البدايه و النهايه، ج  -2
 .376جلاء العيون مجلسي، ص  -3
 .19، ص 6الكافي في الفروع كتاب العقيقه باب الاسماء و لكني، ج  -4
 ، طبع نجف.334، ص 2الأمام طوسي، ج  -5
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146Fداد مي

هر سال يك ميليون دينار بغير از هدايا، از اجناس  براي امام حسين معاويه .1
147Fفرستاد. مختلف مي

2 
 .خواندند حسين پشت سر مروان بن حكم نماز ميو امام حسن و  -16
ن حكم باقر روايت نموده كه مروان بمحمد  و او از جعفر بنمدائني از ابراهيم  -17

وقت موت به پسر ه تا به مدينه بيايد و ب هقرض دادحسين شش هزار دينار به علي بن 
العابدين  حسين نگيرد بعداً زين  خود عبدالملك وصيت نمود كه اين قرض را از علي بن

حسين اين مال را ود و ايشان دوباره براي علي بن اين مال را براي عبدالملك ارسال نم
ورزيد پس عبدالملك بسيار اصرار كردند تا علي بن حسين  فرستادند و علي امتناع مي

148Fت.پذيرف

3 
غزوه القسطنطنيه (در زمان امارت  يك امام حسين درو پنجاه  الدر س -18
 149F4.) با يزيد بن معاويه همراه بودمعاويه
ي منبر الاب آمده كه علي باربيشتر از هشتاد  اين موضوع به تواتر رسيده و -19

 150F5.»خير هذه الامة بعد نبيتها ابوبكر ثم عمر« :فرمود كوفه مي
او ليلي بنت  رابوبكر، (در كربلا شهيد شد و اسم ماد-، 1نام فرزندان علي -20

(و اسم  .عثمان بود -3) و .حبيبه بنت زمعه است عمر (و اسم مادر او ام -2مسعود بود)، 
چهارده پسر و هفده دختر داشته و در زمان  ) علي.ت حرام استين بننالب مادر او ام

در نكاح عمر بن  كلثوم بنت فاطمه شهادت چهار زن در نكاح او بوده، و دختر او ام
و پسران او بنام عباس و جعفر و عبداالله و عثمان و عبيداالله و ابوبكر با  هالخطاب بود

_________________________________________________________________________  

 .823، ص 2الحديد، ج  شرح ابن ابي -1
 .7مخنف، ص  مقتل ابي -2
، كه ابن كثير از امام شافعي و او از جعفر بن محمد باقر روايت نموده 258، ص 8البدايه و النهايه، ج  -3

 است.

 .151، ص 8البدايه و النهايه، ج  -4
 .12رواه البخاري و غيره، حملة الاسلام الاولون لمحب الدين الخطيب، ص  -5
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برند، و اسم مادر محمد ابن  نام نمي آنهاو شيعيان از  امام حسين در كربلا شهيد شدند،
ين قبيله در زمان خوله بنت جعفر بن قيس بود و از قبيله بني حنيفه بود و ا ،حنيفه

صديق مرتد گشتند و ابوبكر صديق دستور جهاد دادند و خالد بن وليد خلافت ابوبكر 
سيران بوده و به و پيروز گشت و خوله جزء ا بر آنها آماده كردحمله  امير لشكر برايرا 

151Fافتاد سهم علي

در كتب شيعه آمده كه علي و حسن و حسين و  دوبارهو  .1
 152F2.گذاشتند يشان پسران خود را ابوبكر و عمر و عثمان اسم ميهااولاد

153Fدر نكاح معاويه بن مروان بن حكم بود و رمله دختر علي

 خديجه دختر علي .3
154Fدر نكاح عبدالرحمن بن عامر اموي بود.

4 
155Fدر نكاح عبدالملك بن مروان اموي بود. دختر عليو يك 

5 
156Fبود در نكاح زيد بن عمرو بن عثمان و سكينه دختر حسين

6. 
 157F7.در نكاح وليد بن عبدالملك بن مروان بود و نفيسه دختر زيد بن حسن بن علي

مثني حسن مراه عموي خود حسين در كربلا بوده و زينب بنت ه و زيد بن حسن به
158Fموي بودوليد بن عبدالملك الأُنيز در نكاح 

همراه عموي خود ه اين حسن مثني ب و 8
_________________________________________________________________________  

 .332، ص 7البدايه و النهايه، ج  -1
تا  213، ص 2، تاريخ يعقوبي، ج 186. الارشاد للمفيد، ص 213تا  203اعلام الوري طبرسي، ص  -2

، 64، ص 2، كشف الغمه لأربلي، ج 119و  78و  142، مقاتل الطالبين لابي الفرج الاصفهاني، ص 228
ف للمسعودي الشيعي، و التنبيه و الاشر 240، ص 1، و منتهي الامال، ج 582جلاالعيون للمجلسي، ص 

 .263ص 
 .203، اعلام لوري طبرسي، ص 186الارشاد للمفيد، ص  -3
 .68و ارشاد مفيد، ص  67الاعلام طبرسي، ص  -4
 .69، ص 9البدايه و النهايه، ج  -5
، 1و جمهوره انساب العرب، ج  94و المعارف لابن قتيبه، ص  120، ص 4نسبت قريش للزبيري، ج  -6

 .349، ص 6سعد، ج  بي. و طبقات ا860ص 
 .234، ص 5و طبقات ابن سعد، ج  70طالب، ص  محمده الطالب في انساب ابي -7
 جمهره انساب العرب. -8
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امام حسن هاي  فر از نوهشش ن :خلاصه .حسين در واقعه كربلا به شدت مجروح گشت
اند حتي اصحاب انساب بيشتر از بيست مصاهره و قرابت  بزرگ بوده يدر نكاح امويها

با دختران  ها يهاشم د و همچنان بنيان و اولاد او به ثبت رسانيده يميان امويها و عل
محققين تاريخ مخفي  از اند كه وصلت نكاحي داشته و علي امويهاي بعد از معاويه

  .نيست
 ركلثوم دخت حسين در نكاح عبداالله اكبر بن عمرو بن عثمان بود و امبنت  و فاطمه

159Fجعفر ذي جناحين در نكاح حجاج بن يوسف بوده.

1 
زينب  امامه دختر ابوالعاص و نوه پيامبر ات فاطمهبعد از وف خود علي -10

 را نكاح كرد.
حديد و نقل تاريخي صحيح مقايسه  هاي نجمي و ابن ابي خوانندگان! ميان گفته حال

را مورد  يد و منابع و مصادر هر يكد و انصاف را حاكم و قاضي قرار بدهيد فكر كنيكن
خود ظاهر و باطل و كاذب خجل و ه د، حق و واقعيت خود بقرار دهيبحث و بررسي 

 شرمنده خواهد گرديد.
 .»لبلاغ، و ما علي الكاذب الاخجلو ما علينا الا«

نزد اهل سنت مورد بحث  اتاريخ تدوين حديث ر آنها :گويد محمد صادق نجمي مي
تاريخ تدوين حديث را  1354ايشان حسن صدر متوفاي  از اند و بعد و بررسي قرار داده

جمع آوري ابوبكر بن حزم و ابن شهاب زهري  ت عمر بن عبدالعزيز ودر دوران خلاف
اند و اختلاف در  كه امام بخاري در صحيح خود نقل نموده، مشكوك دانسته و رد كرده

مورخين اهل سنت و عدم وجود كتاب مدون در حديث را دليل و علت و اقوال علماء 
160Fاند. شك و ترديد خود گرفته

2 
 :جواب

_________________________________________________________________________  

 .11حمله رسله الالام الاولون، ص  -1
 .46تا  44سيري در صحيحين، ص  -2
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تابعين  عصرورت مجموعه كتاب به اتفاق اهل سنت در اواخر صه تدوين حديث ب
كسي كه در  يناول :نويسد علّامه ابن حزم در الاحكام في اصول الاحكام مي .آغاز گرديد

) و معمر 167جمع حديث تأليف را شروع كرد حماد بن سلمه در بصره (متوفاي 
161Fمدينه بودند ) در179در يمن و مالك متوفاي ( 153متوفاي 

اسم  و ابن حجر. 1
 يربيع بن صبيح را در بصره و علماعبدالعزيز بن جريج را در مكه و عبدالملك بن 

ذكر ذهبي اسم سعيد بن عروبه را   اند اضافه نموده و علامه عصر بوده كه همرا ديگر 
گويد كه سعيد  ه كه در بصره به تدوين حديث مشغول بوده و احمد بن حنبل مينمود

گويد عمر بن  و امام بخاري مي ،كرد اشته بلكه احاديث را حفظ ميند كتابي بن عروبه
ست ا عبدالعزيز به ابوبكر بن حزم دستور داد كه احاديث را بنويسد، خلاصه بحث اين

گيريم كه در اواخر  از مجموع آن، نتيجه مي اند و خود صحيح يكه همه اين اقوال بجا
يد و علت اصلي تدوين حديث صورت كتاب آغاز گرده عصر تابعين تدوين حديث ب

سازي براي منافع  اعتزال و حديث وجبر  وو مسائل قدر  ها ين عصر، شيوع بدعتا در
محدث اهل  يسازي در حد وسيع از هر طرف بود به اين خاطر علما دنيوي و مذهب

شدند و مطابق سنت قيام نمودند، قلم برداشتند و براي روايت حديث شرايطي قائل 
حاديث را از اشخاص مشهور و معتبر بدون نقل از صحائف و كتب شرايط مذكور ا

تلقي شدند يا  »كان لم يكن«روايت نمودند حتي آن مجموعه صحف و كتب مدون 
امام مالك و مصنف ابوبكر  .همه كتاب آن ، و از»الا ما شاءاالله«حداقل به شهرت نرسيدند 

از طريق عبداالله بن يوسف روايت بن ابي شيبه مشهورند. امام بخاري از امام مالك فقط 
روايت دارد نه  (شفاهاً)شيبه حفظاً نموده نه از كتاب او و همچنان از خود ابوبكر بن ابي

و عبداالله بن  هاز كتاب او حتي روايت عمر بن شعيب عن ابيه عن جده از كتاب جد
دار درجه نقل او از قوت صحت و اعتبار بسيار بالايي برخور :عمرو بن العاص بوده

كه  نيست زيرا احتمال خطر در صحف و كتب آن زمان ياد بود مثل صحيفه علي
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ابن عباس همه را محو نمود و فرمود  مبتدعين آن را پر از خرافات خود نمودند و
 162F1.ايشان را بكشد چه علم خوبي را فاسد كردند) اليتع (االله »قاتلهم االله ای علم افسدوا«

 انعيمدفاصلة ركود و تعطيل نقل و تدوين حديث در  :گويد محمد صادق نجمي، مي
حديثهاي  كنندگان زياد بوده و در ميان احاديث منقول از رسول اكرم جعل و جعل

163Fبه وجود آمده است. ياساس جعلي و بي

2 
 :جواب

ه صورت قانون ط شديد و سختي را براي صحت و سقم حديث بياهل سنت شرا
تاريخ  كنندگان را از تاريخ تولد، تا لو مشخصات جعل، و جع اساسي تصويب نموده

دار و مشهور را به  معتبر و دين يحتي بسياري از علما وفات برملا و افشاء نموده و
ين احتمال بركنار كردند مثل امام شافعي و محمد بن اسحق و امام رسبب كوچكت

كردار  و تمام حالات و گفتار و »رحمهم االله«ابوحنيفه و امام احمد بن حنبل و غيرهم 
قيامت بر سر  لت از دنيا به بهترين صورت تاپيامبر اسلام را از تاريخ تولد تا تاريخ رح

كردن دين  گذاشتند و اين مصداق وعده و تعهد الهي در حفظ و كامل اهل علم سفره
جوئي دست  حسادت و بهانه ان و جاهلان ازكه حسود افسوساسلام است. اما 

دانند در واقع اينها  ميد و جهل و تاريكي را روز دانن يم شب د و روز روشن رانكش نمي
 .»و يشاء االله لهدی الناس جميعاً ان ل« ».كنند ها را انكار مي واقعيت

 فتواهاي جالب بخاري :گويد محمد صادق نجمي مي
ي كنند گرچه جوان و يمردها خدمت و از آنان پذيرا هز است زن بيجا 1شماره 

 164F3.نوعروس باشند
 :جواب
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و من فكر ولي در كل بايد فكر كنيم.  دانيم كه براي نجمي گريه كنيم يا بخنديم نمي«
 .»در چنين چاهي عميق انداخته است او را كنم كه اميني صاحب الغدير مي

ي تا دانشگاه و از يزنها در ايران از راهنما  دانيم كه جناب نجمي با عمل ال نميح
 ... ها و هتا مجلس و صدا و سيما و مسابقه ستاردرمانگاه تا بيمارستانها و از فرمانداري 

 است و درستالمثل بلوچي  موافق است يا مخالف اگر موافق است پس همان ضرب
اگر با نظام انقلاب مخالف است پس اعتراض او بر بخاري و پيامبر اسلام و مسلمين 

حق اجابه باب  ؛كنيم علمي او بوده عبارت صحيح بخاري را نقل مي نادرست و يا از كم
فی عرسه و  دعا ابوأسيد الساعدی رسول االله«الوليمه و الدعوه حديث چهارم اين باب، 

انقعت له تمرات  كانت امرأته يومئذ خادمتهم و هی العروس قال سهل تدرون ماسقت رسول االله

اه بب قيام المرأة علی الرجال فی العرس و خدمتهم بالنفس ابوا . »سيدمن الليل فلما اكل سقته ايّ
و ايشان خادم ديگري نداشتند  مدعوت نمود مخود يرا در مراسم عروس رسول االله

شربت  پايان مراسم پس همان عروس، زن اسيد خدمت مهمانان را به عهده گرفت و در
 165F1.هديه دادند خيس شده را به پيامبر يآب خرما

ثانيا  ،مودهاين حديث را امام بخاري با سه طريق مختلف از سهل بن سعد روايت ن
هزار حضور داشته و اعتراض ننموده و جناب نجمي بعد از  ين دعوت خود پيامبرا در

اين  ثالثاً ،مهمي است ي هكه اين خود مسئل گيرد رخنه مي بر پيامبر و چهارصد سال
قبل از دستور حجاب و در نبودن خدمه صورت گرفته و نبودن خدمه خود يك  جريان

شوهر و در جلسه رسول زن با خامساً  ،زن عورت نيسترابعاً صورت  .عذر است
را به جاي امام  كه قوه مقنّنه است حضور داشته از همان اول اگر اسم پيامبر اكرم

ولاحول و لاقوة «شد، باز هم  تر مي گرفتي مسئله حل شده و عقيده شما روشن بخاري مي

 .»الا باالله
رچه غلام از غلام (خود) بپوشانند گ براي زنها لازم نيست خودشان را ؛دو اعتراض

 متعلق به ديگري باشد.
_________________________________________________________________________  
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 :جواب

و الدخول عل رجل بامرأة الا ذومحرم  را نوشته.در مسئله حجاب امام بخاري سه باب 

خول علی النّساء فقال رجل من الانصار يا  ان رسول االله :و متن حديث :يالمغيبة آكم و الدّ قال ايّ

166Fالحمو الموترسول االله افرأيت الحمو قال 

نبي و رهيز كنيد از رفتن به خانه زن (اجپ »1
 ؟چطور )شوهر (خويشاوندان شوهر برادرنامحرم) يكي از انصار پرسيد يا رسول االله 

است ) شوهر (خويشاوندانشوهر با برادر خلوت يعني خطر بزرگاست مرگ  :فرمود
 از برادر شوهر حجاب داشته باشند. كنم فكر نمي ها شيعه

 جاءت امرأة من الانصار الي النبي :متن حديث ان يخلو الرجل بالمرأة عندالناسمايجوز 
ولايدبين زينتهن الا با ايشان سخن گفت باب سوم  زني از انصار آمد و رسول االله فخلابها

  167F2.ين آيه آمدها در(و زينت خود را آشكار نسازند مگر براي شوهرانشان)،  لبعولتهن الاية

                           

              )31 :نور( 

شان يا افراد سفيه كه تمايلي به زن ندارند يا كودكاني كه از امور  يا براي بردگان«
 ».به زنان آگاه نيستند جنسي مربوط

  .تراشد در بخاري نيامده آنچه نجمي مي ولام خود زن آمده نه غلام غين آيه ا در
بخاري گفته است كه معني لباس را نجس  :گويد مي نجمي :3اعتراض شماره 

 كند. نمي
 :جواب

168Fشود عين مني هرگاه از بين رفت و زائل گرديد پاك مي كهداند  مي يهر عاقل

و در  .3
 »افركه من ثوب رسول االله«در متن صحيح مسلم آمده  ويح بخاري فرك نيامده حن صمت
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بر اميرالمؤمنين  :اعتراض شماره چهار نجمي .169F1خراشيدم آن را از لباس رسول االله من مي

 .نموده بخاری امام بنام و است طالب علی بن ابی
  :جواب

فقد وجب « .اء المختانان اذا التقيته اول باب التقسين مسئله دو باب با امام بخاري در

 حديث مرفوع از شيخ الاسلام كه نزال غسل واجب است)ابدون   (هنگام جماع »الغسل
  :روايت نموده است م ابوهريرهادشمن شما ام

اجود و اوكد و انما بينا الحديث الآخر اختلافهم و  هذا«گويد  و در اين باب امام بخاري مي

حديث بعدي را براي روشن كردن اختلاف  .لازم است غسل بهتر و »الغسل احوط
غسل احوط است  در نتيجهبهتر و مؤكدتر است  كردن در اين مورد روايت كرديم، غسل

اشتباه كرده و سخنان امام بخاري را نديده يا  جناب نجمي در معني احوط .در وجوب
 .است عمداً زيرپا كرده

است و  اين باب روايت اول از عثماندر  »غسل ما يصيب من فرج المرأه«باب دوم 
ام و روايت دوم از  اين را شنيده من از پيامبر »سمعته من رسول االله«گويند  ايشان مي

ين ا عوام و طلحه بن عبيداالله و ابي بن كعب و أبوايوب است درو زبير بن  علي
 ول اهللايشان اين مسئله را از رس »انه سمع ذلک من رسول االله«روايت هم آمده 

الغسل احوط و ذلک الاخر انما بينا لاختلافهم و «گويد و  مي اند باز هم امام بخاري شنيده

خاطر اختلاف ه غسل احوط است (در وجوب) و ما اين روايت آخر را ب »الماء انقی
170Fايم آورده تر است كننده آب پاك ،صحابه و

غسل  ،با پنج صحابه ديگر . پس امام علي2
بر اميرالمؤمنين  :نند. اعتراض شماره پنج نجميدا ون انزل واجب نميرا با جماع بد

 كرده است!تمامش  را ) امام بخارياست(به اصطلاح صحيح
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 :جواب

توان نماز را ترك نمود و بعداً قضاي آنرا بجا  مي ،در مواقع ضروري مانند جنگ
 »كراذا ذَ  ليصلِّ فَ  لوةً ی صن نسِ مَ «، اول، باب آوردهباب  ين مسئله امام بخاري دوا آورد، در

ين ا در »قضاء الصلوات الاولی فالاولی«است، دوم باب  و اين عنوان همان قول پيامبر
نماز  يبعد از غروب آفتاب قضا غزوه خندق را آورده كه پيامبر جريان باب همان

قول  1، ج 84ين باب، ص ا در .بعد نماز مغرب را خواندند فوت شده را اداء نمودند و
 عن النبی عن علی« 2، ج 590اند و در باب غزوه الخندق، ص  را نقل فرموده عمر

ملأ االله عليهم بيوتهم و قبورهم كا يا كلما شغلونا عن الصلاة الوسطی حتی انه قال يوم الخندق 

 اليتع در روز خندق فرمودند االله است. پيامبر و روايت دوم از عمر »غابت الشمس
ه قبل از ضيما اين قنماز عصر را بر ما قضا كردند كند كه پر از آتش  خانه و قبر ايشان را

 بدون دليل است.الاسلام  ينجا هم اعتراض حجها نزول صلاه خوف بوده در
مالي  ن مرده) بدن را روغنتوان با روغن ميته (حيوا تا مي :نجمي 6اعتراض شماره 

 نمود.
 

 :جواب

 625البحر ص  بخاري در باب غزوه سيف شما ماهي دريا است امام فدهاز ميته اگر 
بدون چنين روايتي دارند و حلال است، و قول شما  2، ج 825و ص  2، ج 626و ص 

شما حيوان مرده خشكي است پس چنين چيزي در بخاري  فدهدليل است و اگر 
 .نيست

ز ياستفاده از آن جا .استعمال شانه كه از استخوان ميته است :اعتراض شماره هفت
 در بخاري نيامده است. است و

نمودن با وسائل جنگ مانند شمشير و  در مساجد بازي :اعتراض شماره هشت نجمي
 ي ندارد.ن اشكالدو شعرخوان ،نيزه

 :جواب
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الحراب و الدرق يوم العيد يلعب «باب در گويد  بلي امام بخاري در صحيح خود مي

 تها با سپر و آل حبشي »بنی ارفدة دونكم يا السوادن بالدرق و الحراب ... و قال رسول االله
ن يفرمودند اي حبشيها به بازي خود ادامه دهيد و ا كردند پس پيامبر جنگي بازي مي

ن عمل انجام اي االله بازي در حقيقت آموزش جنگي بوده و در جلو چشم رسول
 والحبشة يلعبون بحراب«فائده است و در يك روايت ديگر آمده  گرفته، اعتراض شما بي

به حسان بن ثابت شاعر انصاري  رسول اكرم ،اما مسئله شعر خواندن .171F1»نجاب مه
اشعاري كه دفاع از اسلام  »اللهم ايده بروح القدس يا حسان اجب عن رسول االله« :گويد مي

 172F2.ز و اشعاري كه خلاف اسلام باشد در خارج از مسجد نيز حرام استياست جا
 :اعتراض شماره نه

  173F3.گردد ب نشر حرمت ميبشير حيوان هم ثابت و س احكام رضاع بوسيلة
 :جواب

امام بخاري از چنين ولي اين دروغ را صاحب كفايه از مبسوط سرخسي نقل كرده 
، ابوحفص الكبير احمد بن حفص بزرگو باني و سازنده اين دروغ  ي دور استاتهام

 174F4.حنفي است
 همان :گويد مي موجودند، محمد صادق نجميفتواهايي بخاري  در صحيحهر چه 

ها) هر مطلبي كه در يكي از اين شش كتاب به رسول  صحاح ششگانه، از نظر آنان (سنيّ
دو لب مبارك آن حضرت صادر گرديده و يا نسبت داده شده واقعاً يا از ميان  خدا

 175F5؟عملاً آنرا تصديق و تاييد نموده است
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 :جواب

اگر ناآگاهانه اين مطلب را  را بنده او فقط ديدگاه خود را مطرح كرده وجناب نجمي 
بندي  دانم و اكنون رتبه مسئول ميحقيقت را نگفته است  اگر عملاً دانم و معذور مي گفته

كنم. ايشان در  االله دهلوي) بيان مي كتابهاي حديثي را ازنظر محدث مشهور هند (شاه ولي
ت بر چهار طبقه ت و شهركتب احاديث به اعتبار صح :فرمايد االله البالغه مي كتاب حجت

 :باشند مي
بالاترين اقسام حديث، آن است كه به تواتر ثابت و امت بر قبول و عمل بر آن  -1

اي كه در آن  سپس آنكه با طرق متعدد مستفيض گردد بگونه -2اجماع داشته باشند، 
متفق باشند يا حداقل علماء بر عمل به آن اي نباشد و فقهاي امصار  هيچ گونه شبهه

پس از آن، آنكه سندش صحيح يا حسن  -4ر آن باهم اختلافي نداشته باشند. حرمين د
 باشد و علماء حديث بر آن گواهي بدهند.

طبقة كتاب حديثي جزو جمع باشند آن در يك كتاب هرگاه صحت و شهرت با هم 
در و اند،  كتب طبقة دوم كه به پايه اول نرسيده .مالك و صحيحن موطا ماننداولي است، 

دوم قرار دارند،، مصنفين آنها به وثوق و عدالت و حفظ و تبحر در فنون حديث رديف 
و جامع ترمذي و داود  باشند،، مانن سنن ابي شهرت دارند،، و عامه علوم بر آنها مبتني مي

احاديث صحيح، حسن، ضعيف، معروف،  كتب طبق سوم كه شامل . مجتبي نسائي
باشند ... مانند مسند ابي علي،  لوب ميغريب، شاذ، منكر، خطا، صواب، ثابت و مق

شيبه و مسند عبد بن حميد، مسند طيالسي،  بكر بن ابي مصنف عبدالرزاق، مصنف ابي
احاديث بوده است نه  آوري جمع فقط هدف ايشانكه كتب بيهقي، و طحاوي و طبراني، 

در  هايي استكتب طبقه چهارم كتاب .گردانيدن آنها به عمل تلخيص و تهذيب و نزديك
نعيم، جوزقاني، ابن  ابن حبان، كامل ابن عدي، كتب خطيب، ابيمانند ضعفاء  مورد

بهترين احاديث اين طبقه همان است  .عساكر، ابن النجار، و ديلمي، و مسند خوارزمي
كار باشد، كتاب نشديد الا و كه ضعيف باشند و بدترين آن است كه موضوع يا مقلوب

 باشد. قه ميهمين طباز موضوعات ابن جوزي 
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ها نبرخي از آنها آنست كه بر زبان فقها، صوفيان، مؤرخان، و امثال آ :كتب طبقه پنجم
برخي از آنها را افراد و در طبقات چهارگانه قبلي ندارند  اي ، اما پايهشهرت دارند

اين گروه مصيبت بزرگي در اسلام ايجاد  .اند نموده وارددين، فصيح، و بليغ، در دين  بي
176Fندا كرده

دوم حساب شده و اهل سنت غير  ههم در طبقو مسند احمد سنن ابن ماجه  .1
از اين كتب ذكر شده كتب صحيح ديگري هم دارند مانند صحيح ابن خزيمه، صحيح 

عيلي،، و كتب الجوامع، االسكن، صحيح الاسم صحيح ابن ،حبان، صحيح ابوعوانه ناب
تدركات، كتب العلل، كتب الاطراف،، المسانيد، المعاجم، الاجزاء، المستخرجات، المس

الاشراف، جع الجوامع جامع الاصول و غيره،، براي تفصيل به مقده تحفه الاحوذي شرح 
 الترمذي مراجعه گردد.

صحيح بخاي و صحيح مسلم از ديدگاه علم و تحقيق،،  :گويد محمدصادق نجمي مي
نووي،، صحيحين از  و صحيحين از نظر ذهلي،، صحيحين از نظر ابوذرعه،، صحيحين از

نظر ابن حجر،، صحيحن از نظر قاضي ابوبكر باقلاني،، صحيحين از نظر ابي همام،، 
صحيحين از نظر شيخ محمد عبده،، صحيحين از نظر احمد امين،، صحيح بخاري از نظر 

 . دمسلمه،، صحيحن از نظر ما نظريات ذكر شده نظر هر يك ذكر شو
 .72تا ص  67سيري در صحيحن ص 

 :بجوا

 .و به نستعين،، و نعوذ باالله من شرور انفسا و من شر الحاسدين المعاندين
مبرّا ن آ از اواند  قرآن نسبت داده موردآنچه به امام بخاري در  :گويد ابن حجر مي

 است.
177Fي به شرح زير استيد امام بخاراعق

= افعال ما  افعالنا مخلوقة و الفاظنا من افعالنا: 2
 ا از افعال ما هستند.مخلوق هستند و تلفظ م

_________________________________________________________________________  
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= قرآن كلام االله و  االله غيرمخلوق و افعال العباد مخلوقه و الامتحان بدعة كلامُ  القرآنُ  -2
 اند وامتحان گرفتن بدعت است. غيرمخلوق است و افعال بندگان مخلوق

ا القرآن المبين المثبت فی المم و كتابتُ م و اكسابهُ م و اصواتهُ حركاتهُ  -3 ف صاحِ هم مخلوقة فامّ

كسب و كتابت انسان مخلوق  ،واز ا( حركات //  االله غيرمخلوق هو كلامُ فَ  الموعی فی القلوبِ 
 :و كلام االله هست نه مخلوقهستند اما القرآن مبين ثابت در مصاحف محفوظ 

           )49 :عنكبوت( 

 ».آيات روشني است كه در سينه دانشوران جا دارد ولي اين«
اب فانی لم اقُ  لفظی بالقرآن مخلوقٌ  نی قلتُ نّ ها، اِ و غيرِ  ن اهل نيسابورَ عم مِ زَ  نْ مَ  -4 له فهو كذّ

ابور و يا از شهرهاي ديگري گمان ش/ (هر كسي از اهل ني العباد مخلوقة افعالُ  ی قلتُ انّ  الاّ 
ه قرآن مخلوق است او دروغگوي بزرگ است من اين را ام لفظ من ب كرده كه من گفته

 ام كه افعال بندگان مخلوقند. من گفته بلكهام  نگفته
رسول االله  و افضل اصحابِ  مخلوقٍ  غيرُ  االلهِ كلامُ  و القرآنُ  يزيد و ينقصُ  و عملٌ  قولٌ  الايمانُ  -5

،، (ايمان االله و عليه ابعث ان شاءَ  تُ و عليه امو تُ ذا حيي، علی هَ ، ثم علیٌّ ، ثم عثمانُ ، ثم عمرُ ابوبكرٍ 
يرمخلوق است برترين غشود و قرآن كلام االله و  قول و عمل است و زياد و كم مي

ابوبكر بعد عمر بعد عثمان بعد علي است، برين عقيده زندگي  اصحاب رسول االله
 اين عقيده. ميرم و بر ام و برين عقيده مي كرده

 178F1.شوم انشاءاالله،،  محشور مي
اند وايشان بر  نسبت دادهاشتباه  »ذهلي«عقيده كل اهل سنت همين است و به و 

گويد كه من از  اند اما ابوزرعه، محمد بن حريث مي صحيحين هيچ اعتراض نداشته
تركه ابوعبداالله يعني  :ايشان در جواب گفتند ،ابوزرعه نسبت به ابولهيعه پرسيدم

ابوحاتم را ديدم كه به  يد كه من ابوزرعه وگو عجلي مي اند. البخاري، او را ترك نموده

_________________________________________________________________________  
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يعني بخاري چند برابر در علم از  كردند و ايشان بيان احاديث امام بخاري گوش مي
 179F1.تر بودند محمد بن يحيي الذهلي عالم

گويد اولين مصنف در صحيح مجرد صحيح بخاري است بعد مسلم و  نووي مي ماما
تر و فوائد  ند و بخاري نسبت به مسلم صحيحترين كتابها بعد از قرآن اين دو صحيح

است و بخاري  صحيحتر قول اول امااند كه مسلم اصلح است  بعضي گفته بيشتر دارد و
180Fمقدم است

ام كه بر صحت  احاديثي را آورده ،ين كتابا و امام مسلم فرموده كه من در .2
مسلم را انكار گويد كه بعضي اين قول  آن اجماع شده است، در زير اين قول نووي مي

ست كه اين عقيده مسلم است بدون اينكه از كسي ديگر ا شان اين اند، و جواب كرده
 181F3.تقليد كند

صحيح  صحتبه قبولي و  همگياما ابن حجر از ابوعمرو بن صلاح نقل كرده كه 
غيره  چند جا علامه الدارقطني ودر ابن صلاح اظهار داشته كه  اند و بخاري اجماع نموده

اين طعن الدارقطني مبني است بر بعضي قواعد  :گويد اند؛ ابن حجر مي داشتهت انتقادا
اهل فقه و اصول و  يبعضي از محدثين و بسيار ضعيف و مخالف نظريه جمهور علما

از مورد اعتراض الدارقطني بر احاديث معلقه است و اين  »فلاتغترّ بذلک«غيرهم است 
آن در بخاري  همگياحاديث مسنده بوده  موضوع كتاب صحيح بخاري نبوده و آنچه در

اند و در هفتاد  اند در سي و دو حديث هر دو مشترك ده احاديثو و مسلك يكصد 
پردازد اجمالاً و  هشت حديث مسلم منفرد بوده و بعد ابن حجر به جواب اينها مي

ني و مديآنها از علي بن گويد آنچه بر بخاري انتقاد شده  تفصيلاً و در جواب اجمالي مي
آگاه به مديني و محمد بن يحيي الذهلي اند و علي بن  ابن شهاب الزهري و ذهلي گرفته

 182F4.پردازد ها ميآنجواب تفصيلي ه اند و بعد ب حديث در عصر خود بوده علم
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دهنده اما قاضي ابوبكر  از نجمي بپرسيد كه ابن حجر معترض بوده يا جواب حال
بي مطلقا انكار نموده است و امام را بر عبداالله بن اُ الباقلاني داستان نمازخواندن پيامبر

زالي گفته اين خبر صحيح نيست و غفته اين حديث در صحيح نيامده و الحرمين گ
استغفرلهم «خاطر حمل او در آيه ه داودي گفته اين حديث محفوظ نيست، اين انكار ب

صورت قاضي و ين ا حمل سبعين بر مبالغه باشد در بر تسويه و »اولا تستغفرلهم
اما ابن  ،اند نه بخاطر اينكه در بخاري آمده همراهانشان صحت حديث را انكار نموده

گويد كه اين حديث بنا به كثرت طرق و اتفاق شيخين و سائر كساني كه  حجر مي
كنند همه اتفاق بر تصحيح اين حديث دارند و ابوبكر  ميرا احاديث صحيح روايت 

 183F1.او بر معرفت و كثرت طرق اين حديث انكار نمودهالباقلاني بخاط عدم اطلاع 
زيراكه  :ابوريه درست نيست سند صحيح نداده و سنداما ابن همام، جناب نجمي 

ه عبدالحق دهلوي همان طور ك صحيحترتيب در خود او دشمن اهل سنت است و 
واه مسلم ما ر -3ما رواه البخاري منفرداً  -2ما رواه الصحيحين  :اول گفته، درست است.

موافق شرط  -6آنكه موافق شرط بخاري  -5آنكه موافق شرايط شيخين باشد  -4منفرداً 
  و بگويند كه اين حديث صحيح است. آنكه غير از شيخين روايت كنند -7مسلم 
به حدي  آنهانظر شيخ محمد عبده و سيد محمدرشيد رضا و دكتر احمد امين به اما 
 اري داشته باشد.شان اعتب اند كه اعتراض نرسيده

خيانت است  :در تهذيب التهذيبنجمي  سند :و سرقت عملي ،مسلمه اما اعتراض
مديني كه امام بخاري او را گرفته و براي خود علل ابن  ي هضيگويند ق ابن حجر مي

رد و ، سند ندا»ظاهرالفساد و حسبک انها بلا اسناد«بدون اجازه ابن مديني نوشته است، 
ر است و امام بخاري در زمان موت علي بن مدني در شهر خود ه ظاهفساد اين قضي

اند، و اين قصه  مقيم بوده و كتاب علل را غير از امام بخاري بسياري از علي شنيده
فق  184F2.نجمي يك دروغ خود ساخته است  واالله الموّ

_________________________________________________________________________  
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العاده و حافظ  يك امام فوق را كنيم كه امام بخاري ل اسامي كساني را نقل ميحا
185Fدانند علم حديث مي كامل در

 :گويد مي الباري ابن حجر در فتح .1
سليمان  -1خ امام بخاري يمشا :خ امام بخارييذكر ثناء الناس عليه و تعظيمهم، اول مشا

 بن حرب! 
  :بيان تمجيد و تعظيم مردم براي امام بخاري

 -5 بكر الزهري احمد بن ابي -4 اويس اسماعيل بن ابي -3 احمد بن حفص -2
 -8ابراهيم بن موسي هو الفراء  -7وابوكريب محمد بن العلاء  -6بن المنذر  اراهيم

احمد بن اسحق  -11شيبه  ابوبكر بن ابي -10اسحق بن راهويه  -9احمد بن حنبل 
 -15الحسين بن علي الحلواني الخلال  -14الحميدي  -13ابن اشكاب  -12السرماري 

سليمان بن  -18بن رجاء الحافظ  رجاء -17حجاج بن منهال  -16الحسين بن حريث 
عبداالله بن يوسف  -21عبدان بن عثمان المروزي  -20مريم  سعيد بنابي -19حرب 

عبداالله بن محمد المسندي  -22عبداالله بن منير  -21عمرو بن علي الفلاس  -20التنيسي 
فتح بن نوح  -25عبداالله بن محمد بن سعيد بن جعفر  -24عمرو بن زراره  -23

محمد بن  -29مهيار  -28محمد بن ابي حاتم  -27قتيبه بن سعيد  -26وري النيساب
علي بن  -32محمد بن سلام البيكندي  -31محمد بن بشار  -30يحيي بن ابي عمر 

 -36نعيم بن حماد  -35محمد بن رافع  -34محمد بن عبداالله بن نمير  -33المديني 
محمد بن ميمون الخياط  -38ندي يحيي بن جعفر البيك -37يعقوب بن ابراهيم الدورقي 

 -42مريم  سعيد بن ابي -41علي بن حجر  -40ابوسعيد عبداالله بن سعيد الاشبح  -39
 186F2.ابوعاصم النبيل

 -2ابوحاتم  -1طرف من ثناء اقرانه و طائفه من اتاعه عليه تنبيها بالبعض علي الكل 
االله بن عبدالرحمن عبد -4الحسين بن محمد ابن عبيد المعروف بالعجلي  -3ابوزرعه 
صالح بن  -7ابوسهل محمود بن النضر الفقيه  -6ابوالطيب حاتم بن منصور  -5الدارمي 
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امام الأئمه  -9ابوالعباس الفضل بن العباس المعروف بفضلك الرازي  -8محمد جزره 
 -12احمد بن سيار  -11ابوعيسي الترمذي  -10ابوبكر محمد بن اسحق بن خزيمه 

سليم  -15عبداللهبن حماد الابلي  -14ابوعمرو الخفاف  -13ن صاعد يحيي بن محمد اب
عبداالله بن محمد بن  -17موسي بن هارون الحمال الحافظ البغدادي  -16بن مجاهد 

الحاكم  -19الحافظ ابوالعباس احمد بن محمد بن سعيد بن عقده  -18سعيد بن جعفر 
مصر شنيدم  يمن بيشتر از سي علما :دگوي اند ابوسهل مي ابواحمد امام بخاري را ثنا گفته

187Fست كه به حمد بن اسمعيل نگاه كنيم.ا گفتند آرزوي مادر دنيا اين كه مي

1 
قال ابوعمرو الخفاف حدثنا التقي النقي العالم الذي لم اري مثله محمد بن اسمعيل، و هو 

يه مني الف ، و من قال بيه شيئا فعلةاعلم بالحديث من اسحاق و احمد و غيرهما بعشرين درج
 188F2.لعنة

امام بخاري بعد از تصنيف كتاب صحيح خود كتاب تأليف  :گويد ابوجعفر عقيلي مي
شده خود را برعلي ابن مديني و احمد بن حنبل و يحيي بن معين و غيرهم عرضه نمود 

عقيلي كه همه تحسين نمودند و بر صحت آن گواهي دادند مگر در چهار حديث! 
ين چهار حديث درست است، يعني اين چهار حديث ا در بخاري قول امام :گويد مي

189Fصحيح هستند.

3 
امام بخاري كه علماء دنيا ملاقات وديدن او را آرزو شخصيت علمي ست ا اين

كنند. و در اصول مصطلح الحديث، جرح و تعديل كسي معتبر است كه با فرد  مي
ناد مذهبي باشد و ، با دليل و بدون ععصر و جرحش ممجروح يا توثيق شده همزمان و ه

محمدصادق نجمي در تعديل را داشته باشد  كننده نيز لياقت جرح و خود جارح يا توثيق
ر بخاري نموده كه بتوفيق االله تعالي د هفت اعتراض ديگر بر صحيح امام 73ص 

 شود. صفحات آينده جواب داده مي
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ل حديث ي و جعيعده از راويان صحيحين افرادي هستند كه گذشته از دروغگو -1
 يكي از صفات بارزشان بوده است. و خبرسازي، عداوت و دشمني با علي

معاويه يك عده از  :گويد و شيخ معتزله ابوجعفر اسكافي در اين مورد مي -2
اصحاب و تابعين را وادار نمود كه حديثهايي در طعن و تبري از علي جعل كنند، از 

190F، عروه بن زبيرعاص، مغيره بن شعبه عمرو بن ،ابوهريره :جمله

اند از شرح  بوده 1
 .4، ج 43الحديد، ص  البلاغه، ابن ابي نهج

 :جواب

تا اينجا بحمداالله دروغهاي شاخدار نجمي برملا گرديد ايشان با زيركي خاصي و 
اظهار كرده اما در  احتياط تدريجي عقيده خود را كه همان عقيده گروه سبائي است علناً

جرئت او بيشتر  حال ؛ودي را براي خود سپر نمودهو يك عده معد ظاهر نام علي
كرده و اين مسير همان مسير عبداالله بن سبأ است  شده و حمله خود را متوجه صحابه

اند  ه بودهو صحب ما هم مبجوريم كه عقيده مذهب سبائي را كه دشمن خدا و پيامبر
حديد هم معتزلي  گفته شما شيخ معتزله و ابن ابيه ابوجعفر اسكاف ب آشكار سازيم.

حديد  كه قبل از ابن ابياگر اين گفته شما واقعي بود چرا يك مثال از منابع معتبر  است،
 از معاويه درينجا شما گفتيد كه ابوهريره استناد نكرديد.اند نياورديد و به آن  بوده

پول گرفته و حديث جعل نموده پس امام حسن و امام حسين كه مليون مليون حقوق و 
191Fيديگو نمودند، پس در حق ايشان چه مي دريافت مي ه از معاويهجائز

و امام حسن و  .2
 192F3.نمودند خواندند و نماز را دوباره اعاده نمي حسين پشت سر مروان بن حكم نماز مي

_________________________________________________________________________  

 .43، ص 4حديد، ج  البلاغه، ابن ابي شرح نهج -1
و  7و مقتل ابي مخنف، ص  823، ص 2و شرح ابن ابي الحديد، ج 15 و 14، ص 8البدايه و النهايه، ج  -2

طبع  334، ص 2لا امام طوسي، ج  19، ص 6الكافي في الفروع كتاب العقيقه باب الاسماء و الكني، ج 
 نجف.

 .258، ص 8روايت امام محمدباقر تاريخ البدايه و النهايه، ج  -3
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از  آنرا هو مروان بن الحكم به علي بن حسين شش هزار دينار داد و وصيت نمود ك
 193F1.نگيرند دستپس  ايشان

                              

                          

                           

                          29 :(فتح( 

آيا اين قوم براي  :پرسد و مي دشو بلند مي علي ي دالاني در عين خطبهابوسلام 
پرسد كه شما  بعد مي ؛بلي :دهد جواب مي علي ؟حجت دارند طلب خون عثمان

 و بعد علي ؛بلي :دهد جواب مي ؟حجتي داريد هم براي تأخيرگرفتن خون عثمان
 اليتع جنگ كشته شود االله اكي داشته باشد و در اينآنها دل پگويد هر كسي از ما و  مي

194Fكند. جنت داخل مي داخل او را به

2 
ن و جارحين متقدمي يعلما ت كه براي جرح يك راوي اهل سنت بهبر شما لازم اس

مجروح و متروك و وضاّع را كساني را كه اهل سنت شما  همان مذهب استناد كنيد
اهل سنت مانند جرح عرب  را نسبت به جرح شما كنيد آنها استناد ميداند شما به  مي

 :گفتند را صابي و ساحر و مجنون مي كه محمدرسول االله يمدان مكه مي
195Fكند فتواي او را تأييد مي عاص كسي است كه محمد رسول االلهعمرو بن  -1

3. 
  :گويد و قرآن هم مي »اذا خاف الجن علی نفسه الارض اوالموت اوخاف العطش تيمم«باب 

                 29 :(نساء( 

 ».خودكشي نكنيد خداوند نسبت به شما مهربان است«

_________________________________________________________________________  

 .258، ص 8البدايه و النهايه، ج  -1
 .239، ص 7يه و  النهايه، ج البدا -2
 .49، ص 1صحيح بخاري، ج  -3
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فتوا و دليل عمرو به پيامبرخدا رسيد بعد به عمرو چيزي  »فلم يعنفّه فذكر ذلك للنبي«
 نگفت.
196Fكرد.لاسل امير الس جيش ذات بر و عمرو بن العاص را رسول االله -2

1 
كه بر حق  يمجتهد :روايت نموده اين عمرو بن عاص است كه از رسول االله -3

اصابه كند داراي دو اجر است و مجتهدي كه خطا كند يك اجر دارد كه آن هم اجر 
 در و ؛اند روايت نموده و همين حديث را ابوهريره و ابوسلمه از پيامبر اجتهاد است

بر اين اصول هم همه مذاهب اسلامي حتي شما  ؛يان شده استين باب مسائل زيادي با
197Fاتفاق داريد

ام يكي برخلاف دعنوان مثال كه در اين سه روايت بكه يد حالا بفرماي .2
انكار و هم  شود كه بر محمد رسول االله البته براساس عقيده شما مي ؟!اسلام بوده

و در  ؟السلاسل امير نموده چرا عمرو بن عاص را بر جيش ذاتمثلاً اعتراض كرد كه 
مورد رخنه قرار را در ظاهر  لكن اسم رسول خدا هم، شما اين طور هستيد، واقع
 دهيد. نمي

نام ايشان عبداالله بن قيس بن حضار بن حرب است  اما ابوموسي الاشعري
 فرستند. خود به يمن مي هعنوان نماينده ايشان را با معاذ بن جبل ب پيامبر
 زول آيهو بعد از ن -2

           54 :(مائده( 

آورد كه آنها را دوست دارد و آنان (نيز) او را دوست  قومي را مي اليتع االله«
 ».دارند

ند يعني قوم مذكور در هست ايشان از قوم شما :گويد مي به ابوموسي رسول اكرم
 آيه.

_________________________________________________________________________  

 باب غزوه ذاب السلاسل. 625، ص 2صحيح بخاري، ج  -1

 ».اجر الحاكم اذا اجتهد فاصاب او اخطأ«باب  1092، ص 2صحيح بخاري، ج  -2
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 »فر لعبداالله بن قيس ذنبه و ادخله يوم القيامة مدخلا كريمااللهم اغ« :فرمايد مي پيامبر -3
در حق مؤمنين مخلصين مردود  اند كه دعاي رسول االله ين عقيدها اهل سنت بر
 نخواهد شد. 

 در مخزن علم رنگ شده و بيرون آمده. ابوموسي :گويد مي علي -4
198Fدر يمن مفتي بوده ابوموسي در زمان رسول االله -5

 ز رسول االلهو ايشان ا 1
كنيزي را  :كه يك مولي .رسد دو اجر مي وهرگه سه ب فرمود اند كه پيامبر روايت نموده

 كه به نبي خود :اهل كتاب -2 .كند كند و بعد او را نكاح مي تعليم و تأديب و آزاد مي
غلامي كه حق مولي خود را  -3 .آورد ايمان مي ايمان آورده و بعد به محمد رسول االله

 199F2.كند پروردگار خود را ادا مي و حق
؟ و قبول دارند يا نه كه اين سه مسئله را از پيامبر يمپرس ميال از جناب نجمي ح

كنم  بنده آنچه نقل مي .از چه كسي دليل و روايت دارند خود ايشان برخلاف اين روايات
 ه والدين طبسي و ابوري نويسم ما با نجمي و عسكري، ونجم براي مردم بلوچستان مي

و چند نفر  كاردان و عبدالرحمن چابهاري كاري نداريم، آنها نام گرامي علي تيجاني و
خاصي را از اولاد ايشان براي خود سپري آهنين و روپوش قرار دادند و در حقيقت 

حديد و زراره بن اعين و هشام بن حكم و  ابن ابي مقلد دروغهاي ابوجعفر اسكافي و
 ده وكرل نام محترم لسان بن ثابت را براي خود پرده زرين عفير و ... شدند و قطب ساح

ز و نوشيدن مسكر و مال و ناموس ديگران را از د كساني شده كه توهين قرآن را جايمقل
 دانند. راه ظلم و باطل حلال مي

و از امام ا، اسم او خاريست بر چشم دشمنان اهل سنت و روايات اما ابوهريره
دهان و حلق عمرو بن عبيدو جهم بن صفوان و رهبران  ست درا قومي زاالانبياء 

، »الّذين اتبعوهم باحسن«منكرين قدر قدريه، و جبريه و دشمنان مهاجرين و الانصار و 

_________________________________________________________________________  

باب بحث ابي موسي و  623و  622، ص 2و صحيح بخاري، ج  24تا  23، ص 1تذكرة الحفاظ، ج  -1
 ذ الي اليمن قبل حجه الوداع.معا

 طبع پاكستان. 761، ص 1صحيح بخاري، ج  -2
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 آنچه االله :گويد كنيد ابوهريره مي از اين مال غنيمت سوال نمي :فرمايد مي رسول االله
چادر مرا كشيد و  بدهيد، بعد پيامبرمن تعليم ه خواهم كه ب به شما تعليم داده مي اليتع

در ميان من و خودش انداخت و براي من حديث بيان نمود تا من از بيان شيرين ايشان 
من فرمود چادر خود را جمع كن، پس از اين دعاي پربركت حرفي را از ه سيراب شدم ب

 200F1.انداختم جا نمي احاديث او
هذا (يعنی اباهريره) و امه الی عبادک  اللهم حبب عبيدک« :دوفرم مي روزي رسول االله

يا االله ابن غلامك خودرا با مادرش به بندگان مؤمن خود دوست  »المؤمنين و حببهم اليهما
كه تمام اهل بركت همين دعاء است  -1بگردان و ايشان را دوست آن دو نفر بگردان، 

شنوند مريض  مي اسم ابوهريره را كه سنت ابوهريره را دوست دارند و منافقين هنگامي
201Fشوند مي

 ي فرمايند ابوهريره از همه (مبغوض مقلدين مبتدعين) مي امام شافعي .2
اند مثل  تر است رهبران شيعه هم از ايشان حديث روايت نموده حديث حافظ ويانرا

 202F3.كميل بن زياد النخعي
د نقل كنيد اي شنيده گويد يا اباهريره براي ما آنچه از رسول االله مروان امير مدينه مي

شوند  كه فرمودند كساني كه متولي امري مي مشنيد فرمايند من از رسول االله ايشان مي
شدند، مروان  متولي امري نمي افتادند و زمين ميه كنند كه كاش از ثريا ب آرزو مي

شنيدم كه  من از رسول االله :گويند ابوهريره مي از اين بيشتر حديث بيان كنيد.گويد  مي
 203F4.دست نوجوانان قريش خواهد بوده هلاكي اين امت ب فرمود مي

اند از صحابه و تابعين اسامي هفتصد  حديث روايت نموده كساني كه از ابوهريره
 »هريره دفاع عن ابي« ،بيست شش نفر را عبدالمنعم صالح العلي العزي در كتاب خودو 

كه هشتصد نفر از و امام بخاري فرموده  :از اسماء واضحه بدون نسبت .ودهمدرج ن

_________________________________________________________________________  

 .35، ص 1تذكرة الحفاظ، ج  -1
 .35، ص 1منبع قبلي، ج  -2
 .520، ص 2مسند امام احمد، ج  -3
 .520، ص 2مسند امام احمد، ج  -4
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دفاع عن «بوده  57يا  59يا  58سال اند، تاريخ وفات  ابوهريره حديث روايت نموده
204F».هريره ابي

1 
گفته كه من از اوثق مصادر و  63، ص است نام ابوهريرهه بكه ابوريه در كتاب خود 
بوده و  ) با پيامبر8قعده(  ) تا ذي7كنم كه ابوهريره از ماه صفر( اصلح الاسانيد ثابت مي

در  بعد منتقل شده به بحري به همراه العلاء بن حضرمي و تا زمان خلافت عمر
دم ين گفته خود تلبيس كرده، مرا گويم جناب ابوريه در بنده مي ،بحرين با العلاء بوده

 اطلاع را فريب داده است. بي
ة التی امرة بعثه فی الحج ابن ابابكر(اي حميد بن عبدالرحمن)  ان اباهريره اخبره -1

ن فی النّاس ان لا يحجن بعد العام مشرک و لايطوف  رسول االله قبل حجة الوداع فی رهط يؤذّ

205Fبالبيت عريان

الوداع در  صديق زمان امارتش در حج قبل از حجه(ابوهريره را ابوبكر  .2
 از امسال هيچ مشركي براي بعدفرستد تا در ميان مردم اعلان كند  كنندگان مي گروه اعلام

 االله را در حالت عريان طواف كند. نيايد و كسي حق ندارد كه بيتبه مكه حج 
نون بمنی ان  -2 لايحج بعد العام بعثنی ابوبكر فی تلک الحجة فی مؤذنين بعثهم يوم النحر يؤذّ

206Fمشرک و لايطوف بالبيت عريان

آن كنندگان در حج (فرستاد)  اعلام(ابوبكر مرا به همراه  .3
 دور كنند هيچ مشركي بعد از امسال حج نكند و به اعلام نيكه در م روز عيد بود ،روز
 در حالت لختي طواف نكنند. االله بيت
فاذن معنا علی يوم النحر فی اهل منبی ببرأة و ان لايحجّ بعدالعام مشرک و  :قال ابوهريره -3

207Fعريان لايطوف بالبيت

علام در روز عيد در مني با ما ا علي :گويد مي (ابوهريره .4
در حالت عريان طواف  را االله نمود و اينكه دوباره هيچ مشركي براي حج نيايد و بيت مي

 نكند. 

_________________________________________________________________________  

 .205، ص 4والاصابه، ج  -1
 .320، ص 8صحيح بخاري فتح الباري، ج  -2
 .317الباري، ص  تحبخاري، ف -3
 همان منبع قبلي. -4
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208F(گلو گرفته شد) گرفتگي صداي فكنت انادی حتی صحل -4

 كردم در من اعلام مي 1
 گرفته شد. ه سبب اعلامحاليكه صدايم ب

دست  209F2الی ان مات حيث دار فكانت يده (ای ابوهريره) يدور معه (ای رسول االله -5
 بود. ابوهريره همراه دست رسول خدا

210Fاربع سنين كما صحبه ابوهريره قال حميد الحميری صحبت رجلاً صحب النبی -6

حميد . 3
بوده به اندازه  گويد من همراه يك صحابي بودم كه چهار سال همراه پيامبر حميري مي

 همراهي ابوهريره.
211Fلاث سنينث و قال ابوهريره صحبت رسول االله

اسلم ابوهريره عام خيبر و شهدها مع  4
ثم لزمه وواظب عليه رغبة في العلم راضيا بشبع بطنه فكانت يده مع يد رسول  رسول االله

و كان يحضر مالا  و كان يدور معه حيث دار و كان من احفظ اصحاب رسول االله االله
ة و الانصار بحوائطهم // يحضر سائر المهاجرين و الانصار لاشتغال المهاجرين بالتجار

212Fالاستيعاب في معرفة الاصحاب علي هاش

 گويد سه سال همراه رسول خدا (ابوهريره مي .5
حاضر  خيبر مسلمان شده و در غزوه خيبر همراه رسول خدا فتح ابوهريره در سال ،مبود

فقر  بهكه در تحصيل علم داشت  يخاطر رغبته ب ،جدا نشده رسول االله آن بوده، و بعد از
در ميان اصحاب در به همين خاطر  بود به همراه دست رسول خدا و دست او مالي قانع بود.

ه و در مجالسي كه صحابه مهاجرين و انصار ب ي والايي برخوردار بود علم حديث از درجه
اند ابوهريره در تمام مجالس حاضر و  سبب اشتغال در امور تجارت فرصت حضور را نداشته

 حديث بوده. مقصدش تحصيل 

_________________________________________________________________________  

 .321، ص 8صوتي رواه احمد و النسائي و فتح الباري، ج  -1
 .206، ص 4الحاكم اباحمد، الاصابه، ج  -2
 .206، ص 4الاصابه، ج  -3
 .206، ص 4الاصابه، ج  -4
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 213F1.بوده بركت دعاء رسول االله سبب كثرت حفظ احاديث از ابوهريره
اند كه چرا براي حفظ  ناراضي و ... از رسول االله هپس جناب نجمي و ابوري

مت رسانيده را در مسائل عقيده واحكام به ا ابوهريره دعاء نموده و احاديث پيامبر
 است.
قفلت يا رسول االله  قال ابوهريره« ؛نفاق مبتدعيندوم براي ايمان اهل سنت و  ترابش

214Fنين فدعامادع االله اين يححببنی و امی الی المؤ

گفتم يا  گويد. به رسول االله (ابوهريره مي »2
رسول  و ؛گرداند محبوبرسول االله از خدا بخواه كه من و مادرم را در دل همه مؤمنان 

 هم بر ايشان دعا كرد.خدا 
215Fناً يسمع بی ولايرانی الا احبنیمما خلق االله مؤاما واالله  :قال -2

گويد آگاه  ابوهريره مي 3
 كند. بشنود با من محبت مي نام مرا كه مرا ببيند و ينمهر مؤ قسمخدا ه باشيد ب

در حق مبلغين و داعيان  زماني پيامبر آخر اند كه دعا اهل سنت بر اين عقيده
و ابوريه و مستشرقن و معتزله الآن  اسلام مقبول دربار الهي شده است وجناب نجمي

و  در نتيجه محبت باانصار و علي ،بايد به انجام و عاقبت خود متوجه و پي ببرند
علامت صحت ايمان و بغض با ايشان علامت نفاق  ابوهريره و كل اصحاب رسول االله

قد افحضرمي به بحرين رفته اين قول اما اينكه ابوهريره بالعلاء بن ديني است  و بي
 اند و قابل حجت نيست. است و روايت ايشان ضعيفاعتبار 

به من فرمود شما با ما روزي در خانه فلان بوديد  كه عمر :گويد مي ابوهريره
د بايد بندكه بر من دروغ ب اظهار داشت كسي من گفتم بلي در همان روز رسول االله

 216F4.و و حديث بيان كنبر حالافرمود  عمر بعد ،اول جاي خود را در دوزخ بگيرد

_________________________________________________________________________  

، ص 4و مسلم و نسائي و ابويعلي و ابونعيم و ابن عساكبر، استناد به، الاصابه، ج  رواه احمد و البخاري -1
207. 
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فرموده روايت حديث را رها كن و  به ابوهريره اند كه عمر جناب ابوريه مدعي
ابن عساكر و در جاء ديگر  با استناد .كنم س تبعيد ميرراگرنه شما را به سرزمين دو

كرده به شرح   استنادابوهريره را به جرم بيان حديث زده و  گويد كه عمر مي
ي ديگر و در جا .دسن اعتبار حديد از ابوجعفر الاسكافي بدون بيان بيالبلاغه ابن ا نهج

به البدايه و النهايه بدون اينكه عبارت مذكور را تكميل كند ابن كثير در  كند استناد مي
 البدايه از قول ابوزرعه و ايشان از محمد بن زرعه رعيني از مروان بن محمد(ضعفه ابن

217Fكان مرجئا :حزم و قال يحيي

لتتركنّ الحديث اولا لحقنک بارض القردة قال « عمر الق ).1

، و هذا محمول من »ابوزرعة و سمعت ابا مسهر يذكره عن سعيد بن عبدالعزيز نحو امنه و لم يسنده

و بعد ابن كثير عمر علی انه خشی من الاحاديث التی قد تضعها الناس علی غير مواضعا 
اما اذا فاذهب  :ي التحديث به اين جملهگويد و قد جاء ان عمر اذن له بعد لك ف مي

218Fفحدث رواه مسدد

ال برو و حبه ابوهريره در روايت حديث اذن عام داده است  عمر 2
 حديث بيان كن.

دفن كنند ابوهريره  مروان اجازه نداد كه امام حسن را در جوار رسول االله هكي وقت
خدا سوگند ه ب »الی لغيرک فدعهواالله ما انت بوال وان الو« :فرمودد و يكش بر سرش فرياد 

اند از اين امارت دست بردار. و  از شما لايق امارت كساني غيرشما لايق امارت نيستيد 
فكنت واالله اعلم «ام تا زمان وفات او  بوده من به همراه رسول االله :گويد ابوهريره مي

تر هستم و  ت به حديث رسول االله عالمببه خدا سوگند من از همه نس »الناس بحديثه
ام حتي اصحابي  بوده دانند كه من هميشه با رسول االله مردم از مهاجرين و انصار مي

فلا واالله ما « .پرسند را مي همانند عمر، عثمان، علي، طلحه و زبير از من احاديث پيامبر

ند رسول االله كان بالمدينة وكل من احب االله و رسوله و كل من كانت له ععلی كل حديث نجفی 

219Fمنزلة و كل صاحب له

(به خدا سوگند هر حديثي از رسول خدا در مدينه و هر كسي  .»3
_________________________________________________________________________  

 .93، ص 4ميزان الاعتدال، ج  -1
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و هر كسي كه در نزد رسول خدا منزلتي دارد و هر  ،دنكه خدا و رسول او را دوست دار
 .»ده استيك از اصحاب او بر من مخفي نمان

و  و جناب نجمي ام نوشتهبنويسم كم  ابوهريرهدر مورد فضيلت بنده هر چه 
حديد يا ابوجعفر اسكافي ندارند و  ند منبع معتبري غير از ابن ابينك تلاشابوريه هر چه 

عبارت و يا آوردن سند بدون تحقيق است و مقصدشان  نيا كارشان تلبيس، قطع و بريد
كردن  و يا راضي چيزي جز اظهار عداوت و بغض و كينه با اصحاب رسول االله

دروغهايتان ظاهرتر و علماي  اظهارنظر كنيدهرچه شما  ،از مستشرقين نيست اناربابانش
 كند. انشاءاالله تعالي. را برملاء ميشوند و اسرار و رموزتان  تر مي آگاه اهل سنت

حديد در حق ايشان هم  ي از قرآن خود به زبان ابن ابيجناب نجم :اما عبداالله بن زبير
قار و بصره و  در ذي را لب به سخن گشوده و خطبهاي پرمهر و محبت امام علي

زيرپاي خود دفن  شهزبير و عاي كوفه و رفتار و گفتارشان را با زبير و طلحه و ابن
نجمي در  ،تكرار نيسته ام نيازي ب ين مضمون مفصلاً سخن گفتها نموده و بنده در
زبير را مخاطب قرار داد و گفت ما تو را از  كه علي :گويد مي 82كتاب خود ص 

شمرديم، تا فرزند ناشايسته تو بزرگ شد و ميان ما  زندان عبدالمطلب ميفر  افراد نيك
220Fتفرقه انداخت

نيست و عبداالله بن زبير كسي  موجود طبري تاريخ در يچنين عبارت .1
221Fاند كه چهل و چهار نفر از علماي بزرگ تابعين از ايشان حديث روايت نمودهاست 

اما  .2
مازال الزبير يعدمنا اهل « :فرمود كه عليدر استيعاب چنين عبارتي بدون سند آمده 

222Fالبيت حتی نشأ عبداالله

شما ربطي ه هر چه بگويد ب به عبداالله بالفرض هم كه علي »3
قار آن خطبه مهم را در تعريف  در ذي كه عليي كجا زمان ندارد شما كجا و علي

 بكرابوي  راشدهاسلام و سعادت مسلمين و شقاوت جهال و اتفاق امت برخلافت 
و اعلام نمودند كه من به طرف  ،را بيان فرمودند صديق و عمر بن خطاب و عثمان

_________________________________________________________________________  

 .458، ص 3استناد كرده به تاريخ طبري، ج  -1
 .59، ص 14تهذيب الكمال، ج  -2
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ائمه شما علناً اخطاريه دادند كه با كاروان من نيايند  كنم و به رهبران و بصره حركت مي
و جرمشان را كه همانا مساعدت، مشاركت و بغاوت بر عليه خليفه سوم كه نهايتاً منجر 

گيري بر  م كرد بعد از اين اعلاميه رهبران و ائمه شما براي تصميمبه شهادتشان شد اعلا
شوم خود را بر عليه دو ه شه و طلحه و زبير اجتماع كردند و نقشو عاي عليه علي

تاريخ طبري و  از بزرگان شما را دربنده اسامي چند نفر  .گروه مسلمانان مطرح نمودند
 .سالم بن ثعلبه العبسي -3عدي بن حاتم.  -2م. علباء بن الهيث -1 :نمايم كثير نقل مي ابن

جامعهم المصريون ابن السوداء  -6 ي هالاشتر في عد -5شريح بن اوفي ابن ضبيعه  -4
223Fخالد بن ملجم -7

 224F2.و تعدادشان دو هزار و پانصد نفر بودند .1
بر عليه عبداالله بن زبير سه دروغ گفته و به  83-82جناب نجمي در كتاب خود ص 

در حالي كه چنين عبارتي با سند درستي در  استناد كرده 3، ج 458بري، ص تاريخ ط
ابن  حديد تقليد نموده و ست كه ايشان از ابن ابيا ممكن ،تاريخ طبري مذكور نيست

جناب نجمي تا  :عمران بن حطان اام. يد بيضائي داردداري  الحديد در عدم امانت ابي
مفتخر  تلبيس يا از نظر سند ضعيف و منقطع و وشته دروغ بوده، يانحال هر چه گفته و 

است،  است كه داراي چنين اوصافي است اما عمران بن حطان كه دشمن امام علي
گو را كافر و لباس حرير (ابريشم) را براي مرد مسلمان حرام و تصاوير و تصاليب  دروغ

براي حرمت  داند و ز و خلاف توحيد و اسلام ميو معابد ناجاي را در خانه و مساجد
عليه از  تصاوير و تصاليب با سند صحيح و قوي و متفق لباس ابريشم و شكستن بتها و

225Fكند. دليل گرفته و روايت مي قول خاتم الانبياء

3 
نه طريق روايت  هنه حديث ب )ابريشم(س حرير اامام بخاري در باب حرمت لب

 اين ب دوم دو حديث برنموده، در يكي از اين طرق نام عمران بن حطان آمده و در با

_________________________________________________________________________  

 .507، ص 3تاريخ طبري، ج  -1
 .239، ص 7هايه، ج البدايه و الن -2
كتاب الباس و باب نقض  867، ص 2الحرير و افتراشه للرجال و قدر ما يجوزمنه، ج  بخاري باب بس -3

 الصور.
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و تخريب تصوير و عكس روايت نموده، و در يكي از اين دو طريق نام عمران بن  يهقض
داند نود و نه  حرام ميابريشم و تصاوير را  جي كه دروغ را كفر واحطان آمده پس ور

خوارج معتقد به تحريف قرآن نيستند  ثانياً .تر است درجه از شما بهتر و در لهجه صادق
لقب مارقين به ايشان داده شد، و به  »ان الحكم الا الله«رأي يك آيه  خاطر تفسير باه بو 

تفاسير اهل تشيع و اصول كافي و فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الارباب مراجعه 
  اييد و بعد بر بخاري حمله كنيد.فرم

 تعصب شديد بخاري و مسلممورد در  :فصل

اولويت آن حضرت به  بيانگررا كه  مشهور علي آنان فضائل مهم و :گويد نجمي مي
 اند. مقام خلافت، و از دلائل تقدم آن بزرگوار است نقل ننموده

شان نقل گرديده و از مسلمات  فضائلي كه در كتب معتبر اهل سنت، و صحاح ديگر
شمار ه موارد مورد اتفاق باز  هاي مختلف هتاريخ، و از مطالبي است كه در ميان فرق

 د.رو مي
انا «حديث  مانند حديث غدير، و آيه تطهير، و حديث طاير مشوي و سد ابواب، و

اند  ها نفر از صحابه نقل نموده كه هر يك از اين فضائل را، ده »ا و ...بابهُ  و علیٌّ  لمِ العِ  مدينةُ 
 226F1.و در كتب معتبر اهل سنت ضبط گرديده است

 :جواب

جناب نجمي مقلد است نه  بايد گفت كه اولاًو جامع صحيح ا اما امام بخاري ووالله الحمد 
شان از  علمشان شايد به يك صدم علم بزرگانش نرسد و عادت مؤلفين متقدمين ثانياً ،محقق

هشام بن الحكم و ثقة  حمران بن اعين والوشاّء، و احمد بن محمد السياري وابوبصير و زراره و 
مطابق  ،آوري اقوال ، فقط جمع329في جعفر محمد بن يعقوب الكليني، متو الاسلام ابي

دادند و  و هر چه گفته باشد به آن اهميت نمي كه باشد راوي هر كسي وشان بوده  مذهب

_________________________________________________________________________  
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يا  شان چيزي گفته باشد ولو اينكه گوينده خود پيامبر دهند و اگر كسي برخلاف مذهب نمي
ظاهر ص صريح و دانند حتي ن باشد آن گفته را به صدها حيله و تأويل مردود مي علي

و از سوره طه  115ه تطهير و آيه ، و آي»بقية االله خيرلكم« :مثل كشند قرآن را به طرف خود مي
. ... 

مراجعات شرف الدين و الغدير  براي مصداق آنچه بنده گفتم به كتاب اصول كافي و
جواب  حالا بنگريم به اجعه فرماييدميني و به همين سيري در صحيحين نجمي مرا

 صادق نجمي كه بر بخاري و مسلم اعتراض داشته است.محمد 
كه امام بخاري تمام احاديث صحاح را  اند اهل سنت نگفته علماي اولاً هيچ يكي از

ين كتاب خود جمع نموده بلكه اين كتاب مختصر و منحصر در صحيح است ا در
حفظي فرموده كه روزي ما در مجلس اسحاق بن ابراهيم ال چنانچه خود امام بخاري

تصراً مخُ  وجمعتم كتاباً لَ « :معروف به ابن راهويه بوديم ايشان به اهل مجلس خطاب فرمودند

227Fالصحيحِ  فی جمع الجامعِ  وقع ذلک فی قلبی فاخذتُ ال فَ قَ  :االله رسولِ  سنةِ  لصحيحِ 

 شما كاش. »1
كرديد. امام بخاري  تأليف مي ح رسول خدايبراي احاديث صح يكتاب مختصر

آوري احاديث  سخن در دل من افتاد پس براي اين مقصد شروع به جمعگويد اين  مي
 .)كردم

ست كه امام بخاري بر خود لازم دانسته كه احاديث صحيح را او اين سخن مشهور 
را؛ بنابراين قانون امام بخاري در  جاي ايراد جمع كند نه احاديث ضعيف، و موضوع، و

روايات اين بود كه  بالاخص علي فضائل صحابه و بالخصوص خلفاي اربعه ومورد 
و از روايات موضوعه و د آن هم به اختصار. ايصحيح و ثابت را جمع و روايت نم

طالب  مناقب علي بن ابي و بهمختلقه و مخترعه پرهيز وخود را براي الذمه كرده است 
 اكتفا كرده است. الحسن القرشي الهاشمي ابي

 . (تو از مني و من ازتو).نا منکَ ی و اانت منّ  لعلیٍّ  وقال النبی -1

_________________________________________________________________________  
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از  رسول خدا :گويد مي . (عمرو هو عنه راضٍ  االله ی رسولُ توفّ  و قال عمر -2
 .)راضي بود دنيا رفت در حاليكه او از علي

ايةَ  عطينَّ  لاُ  :قال ان رسول االله -3  . (همانا رسول خدالی يديهِ عَ  االلهُ يفتحِ  رجلاً  غداً  الرّ
 .)كند منطقه را بدست او فتح مي اليتع دهم كه االله چم را به مردي ميرفردا پ :فرمود
لاعطين الراية او لياخذن الراية غدا رجلا يحبه االله و رسوله او قال يحب االله و رسوله يفتح « -4

گيرد كه االله و رسول او را دوست  دهم يا مي به مردي ميرا . (فردا پرچم »االله عليه الحديث
 .)كند براي او فتح مي اليتع  و رسولش را دوست دارد و االلهدارند يا او االله

اين ابن عمک قالت فی المسجد ... فجعل يمسح التراب عن ظهره فيقول  فقال النبی« -5

اي فاطمه پسر عموي تو كجاست فرمود در  :فرمود . (پيامبر مي»اجلس يا اباتراب مرتين
دو  )ي ابوتراباو فرمود بنشين كرد  خاك را از پشت او پاك مي مسجد رسول خدا
 دفعه تكرار نمود.

قال هو ذاک بيته اوسط  جاء رجل ال بن عمر ... ثم سأله عن علی فذكر محاسن عمله« -6

فارغم االله بانفک النطلق فاجهد علی  :اجل قال :لعل ذاک يسوؤک قال :ثم قال بيوت النبی

ابن عمر اوصاف خوب  ؛دل كراعلي سؤ در مورد. (مردي نزد ابن عمر آمد و »جهدک
است بعد فرمود  هاي پيامبر علي را برايش گفت و بعد فرمود خانه علي در وسط خانه

(بيني الي تع . ابن عمر فرمود االلههبل :آن مرد گفت ؟هدشايد همين مسئله تو را ناراحت كر
 .)تواني بر من بگو تو را به خاك بمالد برو برو و هر چه مي

الينا و قد اخذنا مضاجعنا  بمجئی فاطمة فجاءالنبی اخبرته عائشه فلما جاء النبی« -7

جعلنا ... فقعد بيننا حتی وحدت برد قدميه علی صدری وقال الا اعلملما خيراً مما سألتمانی 

به آمدن فاطمه خبر داد نسبت  شهيتشريف آوردند عا . (هنگاميكه پيامبر»الحديث
بين ما  ليكه ما بر بستر خواب بوديم سپس اوآمد درحا  به خانه فاطمه پس پيامبر

شما بهتر از آنچه كه شما ه نشستند من سر پاهايش را بر سينه احساس نمودم فرمود آيا ب
 .)ايد سؤال كرده
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به  . (پيامبر»لعلی اما ترضنی ان تكون منی منزلة هارون من موسی قال النبی« -8
 برادرهارون  مانندسبت به من اينكه ن شويد از فرمود آيا تو راضي نمي علي

 .)باشيد موسي
قال اقضوا فی عدم بيع ام ولد كما كنتم تقضون ان لايبعن فانی اكره الاختلاف  عن علی« -9

يعنی مخالفة ابی بكر و عمر حتّی يكون الناس جماعة، او اموت كما مات اصحابی ای لا ازال علی 

228Fذلک حتّی اموت

م ولد همان قضاوت را بكنيد كه قبلا ا ي در مسئله :گويد مي علي( »1
مكروه  و عمر ايد يعني ام ولد نبايد فروخته شود من اختلاف را با ابوبكر كرده
مردم بايد متحد باشند. و من تا مرگم بايد با ابوبكر و عمر متفق و متحد و دانم  مي

 .)باشم
يخرجون علی حين فرقة  يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميّه (صد) ... و قال« -10

و اشهد انعلی بن ابی  من الناس قال ابوسعيد فاشهد انی سمعت هذا الحديث من رسول االله

 »بخاري و في روايه مسلم تقتلها اولي الطائفتين بالحق .انا معه الحديث طالب قاتلهم و
شوند مثل بيرون شدن تير از هدف يعني  گروهي از دين بيرون مي :فرمود (پيامبر

زمان  ،كنند ميپيدا د كه مردم با هم اختلاف گير مي صورت ) و اين در زمانيكمان(
آنان  ااست ب نزديكتركه به حق  اي اختلاف علي و معاويه رضي االله عنهما. طائفه

دهم كه اين حديث را از رسول خدا شنيدم و  گويد من گواهي مي ابوسعيد ميد. نجنگ مي
 .)نگيد و من همراه او بودمبا آنان ج دهم كه علي گواهي مي

يقول ... يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من  ... سمعت رسول االله قال علی« -11

، الرمية، لايجاوز ايمانهم حناجرهم، فاينما تقيتموهم فاقتلوهم، فان قتلهم اجرا لمن قتلهم يوم القيامة
229Fرواه البخاری كتاب المناقب باب علامات النبوه فی الاسلام

گويد از رسول  مي (علي ».2
شوند مثل بيرون شدن تير از  اين گروه از اسلام بيرون مي :فرمودند شنيدم مي خدا

_________________________________________________________________________  
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روز  زيرا در شانبكشيد ،كند هر جا آنان را ديديد هدف ايمان آنان از حلقوم تجاوز نمي
 .شود در نظر گرفته ميكشتن آنها ثواب  قيامت براي

روايت  و مرفوع در فضائل علي و معتبراين يازده حديث با سند صحيح 
 است نه اهل مطالعه و تحقيق. جاهلنجمي مثل ديگران  بجنا ولي ايم، نموده

 سدواالابواب الاباب ابی بكر. باب قول النبی

ان من امن الناس علی فی صحبته و ماله ابابكر، ولو كنت متحدا خليلا  فقال رسول االله« -1

ته لايبقين فی المسجد باب الاسد الاباب ابی غير ربی لاتخذت ابابكر، ول ة الاسلام و مودّ كن اخوّ

ال خود ابوبكر وماهمراهي و نسبت به تمام مردم  در ميان :فرمود . (رسول خدا»بكر
بر من احسان نموده است و اگر من غير از پروردگار خود كسي را دوست قلبي بگيرم 

دوستي آن بين ما است تمام  و يبرادري اسلام ولي ،گرفتم ابوبكر را خليل مي
 ي ابوبكر). شوند بايد بسته شوند مگر دروازه مسجد باز ميهاي مردم كه به  هدرواز
 او برادر و همراه من است). ،. (مگر دروازه ابوبكر»ولكن اخی و صاحبی« -2
 كذبت و قال ابوبكر صدق و واسانی بنفسه و :ان االله بعثنی اليكم، فقلتم فقال النبی« -3

ي شما مرا در ابتداولي مرا براي شما مبعوث نمود  اليتع همانا االله :فرمود . (پيامبر»ماله
 .)با مال خود غمخوار من بود امر تكذيب كرديد وابوبكر مرا تصديق كرد و

عائشه فقلت من الرجال فقال ابوها ثم عمر بن الخطاب  :ای الناس احب اليک قال« -4

مردم نسبت به  م چه كسي در ميانديپرس مي ز رسول خداا . (عمرو بن العاص»الحديث
مردان چه كسي را دوست داريد  در ميانبعد گفتم  ،شهيعا :تر است فرمودمحبوبشما 

 .)فرمود پدر عائشه
را ابوبكر و عمر بن (سخن گاو با صاحبش  »فانی او من بذلک قال النبی« -5

 كنند). الخطاب! تصديق مي
كنم و همچنان ابوبكر و  سخن گاو با صاحبش را تصديق مي من :فرمايد مي پيامبر

 كنند. عمر(كه حاضر نيستند) تصديق مي
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قال نعم وارجوان  قال (ابوبكر) هل يدعی منها( ايدروازهای جنت) كلها يا رسول االله« -6

هاي  آيا كسي هست كه از تمام دروازه ؛ يا رسول االلهگفت . (ابوبكر»تكون منهم يا ابابكر
كه شما از آنان  ابوبكر و من اميدوارم هبل :صدا كرده شود. رسول خدا فرمود بهشت
 باشيد. 

گويد بهترين  مي . (علي»ابوبكر ثم عمر خيرالناس بعد رسول االله قال علی« -7
 ابوبكر و عمر هستند). مردم بعد از رسول خدا

ل خدا تو را . اي ابوبكر داخل شو و رسو»يبشرک بالجنة ادخل و رسول االله« -8
 دهد.  بشارت بهشت مي

230Fشهيدان اثبت احد فانما عليک نبی و صديق و قال« -9

اي كوه  :فرمود (رسول خدا ،»1
 . )احد آرام بگير همانا بالاي تو نبي و صديق و دو شهيد قرار دارند

 غدير خم. »من كنت وليّه فعلی وليّه قول النبیباب 
ا اكبر من الاخر كتاب االله و عترتی اهل بيتی فانظروا انی قد تركت فيكم الثقلين احدهم« -1

كيف تخلفوخی فيهما فانهما لن يتفرقا حتی يردا علی الحوض ثم قال ان االله مولای، و انا ولی كل 

العتره ( »مؤمن ثم اخذ بيد علی فقال من كنت وليه فهذا واليه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه

 231F2.)اقرباؤه من ولده و ولد و بنی عمهعتره الرجل هم  :قال الخليل
ثابت مدلس موجود  ين سند حبيب بن ابيا طالب در حديث خصائص علي بن ابي

، و و الطبرانی فی الكبير و فی الاوسط والحاكم والخوارزمی فی المناقباست اخرجه البزار، 
در طبراني  و برواية فطر بن خليفه فهو صدوق رمی بالتشيع :ابن عساكر ابن حبان و احمد و

و رمي  ،ضعيف رحكيم بن جبي نزد آمده، و »وال من والاه«روايت فطر بدون زيادتي ه ب
و گفته حسن  »اللهم و ال من والاه«بالتشيع و ترمذي هم روايت كرده بدون زيادتي 

و در يك نسخه حسن غريب آمده و در حاكم و ابن عساكر هم زيادتي و  است، صحيح

_________________________________________________________________________  
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ابن عساكر محمد بن سلمه بن كهيل راوي بسيار  در سند حاكم و نيامده و »ال من والاه«
و همچنان در مسند احمد و طبراني و ابن عساكر، عطي العوفي موجود  .ضعيف است

232Fيزيد بن عبدالملك مجهول است نزد و »صدوق يخطئی كثيراً و كان شيعيا مدلساً «است 

1. 
بلي ضعيف، و يحيي بن تليد بن سليمان. ضعيف رافضي، و اسماعيل بن عمرو الج«

 ».ير بن فاخته ضعيف، رمي بالرفضسلمه متروك، ثو
233Fمن كنت وليه فعلی وليه« -2

2.« 
 يد به خصائص.نرجوع ك »اخرجه الزار صحيح« من كنت مولاه فی مولاه -3
 .»شيبة في المصنف ، اخرجه ابن ابيصحيح« من كنت مولاه فعلی مولاه -4
 ابن ماجه، خصائص. »صحيح« من كنت مولاه فعلی مولاه -5
 در »احمد و البزار والطبراني و ابن عدي و ابن عساكر« من كنت مولاه فهذا مولاه -6

 عبداالله ضعيف است. ين سند ميمون ابيا
بن ايوب   هاني ين سندا در »اسناده حسن بمتابعاته« من كنت مولاه فعلی مولاه -7

 234F3.نيستضعيف است و عميره بن سعد معتمد عليه  نفي الكوفيالع
 خصائص. ،»صحيح اخرجه احمد و ابن عساكر« ی مولاهعلمن كنت مولاه ف -8
اللهم وال من والاه و عاد من عاداه قال ابوعبدالرحمن /  علی مولاهمن كنت مولاه ف -9

ين سند شريك بن عبداالله ضعيف است ا در (النسائی) عمران بن ابان ليس بقومی فی الحديث
عاصم و البزار و ابن عساكر روايت  ابن ابي ئد المسند وو عبداالله بن احمد در زوا

و فطر بن خليفه  .اين زيادتي منكر است »اللهم وال من والاه«اند بدون زيادتي  كرده
زياد،  و عمرو بن ثابت، متروك است و يزيد بن ابي .غلو در تشيع استه موصوف ب

_________________________________________________________________________  

و حصائص علي تخريج : احمد سيرين  114، ص 12و التهذيب، ج  183، ص 5لسان الميزان، ج  -1
 .97تا  96البلوشي(رح)، ص 

الحاكم و الطبراني في الصغير و عاصم و  صحيح، اخرجه ابن ابي شيبة في المصنف و احمد و ابن ابي -2
 .98عبدالرزاق مرسلاً، ر. ك، خصائص، ص 

 .100خصائص، ص  -3
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من كنت مولاه ث خلاصه، حدي .ضعيف است هم ضعيف است و علي بن زيد بن جدعان

 235F1.متواتر باشد شايد ، صحيح وفعلی مولاه
امام احمد اين جمله را به شدت رد  »اللهم و ال من والاه و عاد من عاداه«اما زيادتي 

در  بوده و 208كرده در اصل راوي اين زيادتي حسين الاشقر است اين شخص متوفي 
236Fگو است و شخصي دروغ يك باب تأليف نموده و عمر معايب ابوبكر

. اين بود 2
در مكان غدير خم بنده از اهل سنت  سرمايه نجمي براي مقام خلافت بلافصل علي

خواهم كه جناب نجمي و عسكري و علامه اميني صاحب كتاب الغدير و  بلوچستان مي
زيرا زبان  ؛اند از كلمه مولا معني خلافت را استنباط نموده آنها چون... را ملامت نكنند 

و فهم آن اند،  لغت عربي :فارسي ايراني است و كلمه ولي، و والي، و مولا آنهامادري 
مشكل است كه معني متفاوت و مختلف اين سه كلمه را تشخيص  عرببراي غير 

و معني عربي اصلي اين  ام ق صحيح نقل نمودهيبنده حديث غدير خم را با نه طر .بدهد
تدي اهل لغت عربي مشخص است كه كلمه در دو طريق شماره اول و دوم براي طلبه مب

نمودن اين  زمان مطرح ثانياً .معني والي يا خليفهه معني دوست است نه به كلمه ولي ب
عرب زبان بودند حتي خود  خطبه در غديرخم تمام اهل مجلس و مخاطبين پيامبر

ضعيف است  بنا به يك روايتي اگرچه سند آنحضور داشتند و بعد  علي و عباس
هنيئاً لک اصبحت و امسيت مولی كل مؤمن و «كند  تبريك عرض مي ليبه ع عمر

روايت علي بن زيد بن جدعان و ه ب :»رواه ابويعلی الموصلی والحسن بن سفيان :مؤمنة
 237F3.اند كه اين دو نفر ضعيف :ابوزرعه گفته ،ابوهارون العبدي

 در عليعلت اصلي اين خطبه در تمام كتب تاريخي اين بوده كه بعضي از سپاه 
اعتراض نمودند و از ايشان ناراضي  علي بازگشت از يمن بنا بر يك مسئله نسبت

مين بود و به هحق با علي  و حقيقتا در اين مسأله شكايت كردند پيامبر نزدشدند و 

_________________________________________________________________________  
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 :در مكان غدير خم مابين مكه و مدينه، نزديك جحفه، بيان فرمودند خاطر رسول االله
شكايت  از علي ه لأخشن فی ذات االله اوفی سبيل االله (من ان يشكی)لاتشكوا عليا فواالله ان

ترين مردم  سرسخت اليتع يا در راه االله اليتع ايشان در ذات االله قسم وااللهه نكنيد ب
كسي كه مرا دوست دارد بايد علي  ،ايد هستند و حق با ايشان بوده و شما در اشتباه بوده

 238F1.هم دوست اوست وست او باشم عليباشد يا كسي كه من د هرا دوست داشت
توانند كه سه سوال  اهل سنت مي گويم كه ميجناب نجمي و هم عقيدهايش  حال به

را در  خلافت بلافصل علي اول اينكه چرا خاتم الانبياء ؟كنندرا مطرح تاريخي 
  در ميان مردم اعلام نكردند.سال نبوت و سه مدت بيست 
 ؟اظهار نداشتند كلمه خليفه و امام را براي علي در خطبه غديرخم چرا :سؤال دوم

براي چرا در مدت مريضي خود به ابوبكر صديق دستور جدي دادند كه  :سؤال سوم
 خليفه. امامت كند نه به عليمردم 

الدين صاحب  ممكن است كه جناب نجمي و علامه اميني و عبدالحسين شرف
الدين  عقوب الكليني و كاردان و نجمالمراجعات و ابوريه و علامه حليّ و محمد بن ي

از عمر بن  محمد رسول االله هرسمي بدهند كه بل  طبسي و ... بگويند و جواب
الخطاب ترسيده (نعوذباالله من ذلك) و از طريق تقيه در غديرخم كلمه مشترك المعني 

ين همه اند ب متوجه معني كلمه مولا نشده با عباس اند و علي (مولا) را اعلام كرده
. 239F2»ينا او ضياعاً فليا تنی و انا مولاهعوفان ترک د«صورت  ينا در .خاطر سكوت نمودند

اند  فرمايشاتي را نقل كردهم بخاري اتمجميد و تعظيم براي اممشايخ و اساتيد زيادي در 
اسماعيل  -4حاتم  محمد بن ابي -3احمد بن حفص  -2سليمان بن حرب  -1 :از جمله

_________________________________________________________________________  

روايات  براي تفصيل بيشتر در اين مضمون به تاريخ طبري و ابوالقاسم بن عساكر و براي صحت و سقم -1
و خصائص علي به تحقيق  214تا  208، ص 5و ج  350تا  347و ص  7به تاريخ البدايه و النهايه، ج 

، طبع مكتبه 110تا ص  96االله عليه ص  و تحريخ شهيد اعظم بلوچستان احمد ميرين كاواني رحمت
 وادي الحور الشارقه مراجعه فرماييد.

 .533، ص 10، ج 4781من انفسهم، حديث شماره / فتح الباري، باب النبي اولي بالمؤمنين  -2
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 -7عبدان بن عثمان المروزي  -6بكر الزهري  عب احمد بن ابيابومص -5بن ابي اويس 
حجاج بن منهال  -11مريم  سعيد بن ابي -10مهيار  -9قتيبه بن سعيد  -8ابوعاصم النبيل 

الحسين  -15عمرالعدني  محمد بن يحيي بن ابي -14نعيم بن حماد  -13الحميدي  -12
 -18ابراهيم بن المنذر  -17ط الخي محمدبن ميمون -16بن علي الحلواني الخلال 

ابراهيم بن موسي  -20سعيد عبداالله بن سعيدالاشبح  ابي -19 ابوكريب محمد بن العلاء
بندار  -23يعقوب بن ابراهيم الدورقي  -22امام احمد بن حنبل  -21 –الفرّاء و امثالهم 

 -26محمد بن سلام البيكندي  -25عبداالله بن يوسف التنيسي  -24محمد بن بشار 
عمرو بن  -29علي بن المديني  -28فتح بن نوح النيسابوري  -27اسحق بن راهويه 

احمد بن اسحق  -32شيبه  ابوبكر بن ابي -31رجاء بن رجاء الحافظ  -30علي الفلاّس 
عبداالله بن  -35عبداالله بن محمد بن سعيد بن جعفر  -34ابن اشكاب  -33السرماري 

عبداالله بن منير  -38د بن عبداله بن نمير محم -37علي بن حجر  -36محمدالمسندي 
سعيد بن  -42محمد بن رافع  -41عمرو بن زراره  -40الحسين بن حريث  -39
 سعيد عبداالله بن سعيد الاشبح. ابي -43مريم  ابي

توصيف در سطح بالا اند و او را تعريف و  اساتيد امام بخاري بوده اينها همگي
 240F1.اند نموده

را ملاحظه اند  عصر و اتباع امام بخاري بوده همو قرن  ماسامي كساني كه ه حال
 ابوحاتم ابوزرعه. :فرمائيد

 من كنت مولاه فعلی مولاهكنم كه اگر معني كلمه  باز هم از جناب نجمي بنده سؤال مي
گويد با من بيا و از رسول  مي علي به معني خلافت و امامت بوده پس چرا عباس

 ما پساگر خلافت حقّ ما است  ؛كنيم از وفاتشان سؤال مي درباره امر خلافت بعد االله
بدانيم و مطمئن باشيم و اگر حق ديگران است پس براي ما وصيت (و سفارش)  بايد

انا واالله لئن سألنا رسول « :گويد واب ميجدر  كند(تا ما را اذيت و آزاري نرسانند) علي

. (سوگند به خدا اگر از »لا اسألها رسول االله فمنعناها لايعطيناها الناس بعده و انی واالله االله

_________________________________________________________________________  

 .484تا  482، ص 14الباري، ج  فتح -1
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دهند و از ما  نمي به ما خلافت را امرين مضمون سؤال كنيم بعداً مردم ا در رسول خدا
241Fكنم ين باره سؤال نميا در من از رسول خدا ،كنند. سوگند به خدا منع مي

و در  .1
فمنعناها لايعطيناها الناس  االلهواالله لئن سألناها رسول  :قال علی«چنين آمده  ديگر روايتي

خلافت  ردسوگند به خدا اگر در مو :گويد مي (علي »ابدا ابداً و انی لااسألها رسول االله
دهند  به ما نمي خلافت را شوند و تا ابد ما مي مانعاز رسول خدا سوال كنيم بعداً مردم 

242F).كنم سؤال نمي من هرگز از رسول خدا

2 
 سند آورده. 3ا را بامام بخاري اين روايت 

 اما آيه تطهير
نيازي ندارد كه بخاري حتماً آن را روايت  و آمده آيه تطهير در قرآن مفصلا و مفسراً

 نمايد.
  :در غزوه بدر نازل شدهاول در سوره الانفال براي مجاهدين 

                              

   )11 :انفال( 

را مخاطب  ازواج مطهرات پيامبر اليتع االله 34تا  28دوم در سوره الاحزاب از آيه 
پاداش اورا دوچندان «قرار داده و به ايشان دو امتياز خاص عنايت و تصريح نموده 

 .»خواهيم داد
ناه را از شما اهل بيت دور كند و كاملا شما را خواهد پليدي و گ مي اليتع االله -2

قرآن خطاب در را  همين صيغه جمع مذكر مخاطب زن ابراهيم او ب .پاك سازد
 :فرموده

_________________________________________________________________________  

 ، فتح الباري.771، ص 9، ج 4447و وفاته، شماره حديث  البخاري، كتاب المغازي باب مرض النبي -1

، 88، ص 14، ج 6266البخاري كتاب الاستئذان با المعانقه و قول الرجل كيف اصبحت، شماره حديث  -2
 فتح الباري.
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   )73 :هود( 

 243F1.سلمه عن ام .حديث كساء (چادر) اما
244Fحسين روايت نموده.در فضائل حسن و  امام مسلم از عائشه صديقه دوبارهو 

2 
245Fرا ترمذي روايت كرده سلمه ربيب النبي و روايت عمر بن ابي

من «و گفته غريب . 3

ن شماييد اي .اند و ندارند فضائل اهل سنت هيچ اختلاف و انكاري نداشته در »هذا الوجه
ايد و اهل بيت را كه قرآن مشخص كرده انكار  م كردهلَكه اين حديث را براي خود ع

اين حديث موضوع واهي مفتعله  :كنيد. اما حديث طاير (مرغ) مشوي (كباب شده) مي
مختلقه است قاضي ابوبكر الباقلاف ني متكلم در رد اين حديث يك كتاب بزرگ نوشته 

و ذكر علي عباده همه موضوع و كار كذّابين  »لی وجه علی عبادهالنظر ا«و همچنان حديث 
246Fو دجالين و غلّات روافض بوده است

 يچنين احاديث دروغين از براي تفصيل و اطلاع .4
به تخريج شهيد احمد ميرين  به تاريخ البدايه و النهايه ابن كثير و خصائص علي

اهل سنت در فضائل  .عه فرمايندالجوزي مراج االله عليه و موضوعات ابن كارواني رحمت
ر دارند و باز كتب معت يصحاب و اهل بيت احاديث صحيح و ثابت و مشهورهمه ا

 .ندارند اي نيازي به چنين احاديث خود ساخته
 .ستيخاطر راويهاي كذاّب و وضّاع صحيح نه از نظر سند ب :اما حديث سد ابواب

كان كذاباً غاليا في  :عبداالله بن شريك -1 :كنم را براي نجمي نقل مي آنهابنده اسامي 
من اين دو نفر را  :گويد حارث بن مالك نسائي مي -3عبداالله بن الرقيم  -2التشيع 

ليس بشئي، ليس هو محكم الحديث، ابوبلج يحيي  :گويد هشام بن سعد مي شناسم نمي
و  -5خطي، ي :گويد روي حديثا منكراً سدواالابواب، و ابن حبان مي :بن سليم، قال احمد

_________________________________________________________________________  

 ، تحفة الاحوذي.361، ص 4رواه الترمذي في فضل فاطمه و گفته حسن صحيح، ج  -1

 ، چاپ پاكستان.283، ص 2صحيح مسلم، ج  -2

 در تحفه الاحوذي. 343و  164، ص 4ي احزاب، ج  در تفسير سوره -3

 .362تا  351، ص 7البدايه و النهايه، ج  -4
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كان يكذب جهالاً، و الح بن عبيداالله الابزازي، كان كذاباً  :يحيي بن عبدالحميد قال احمد
عيسي الملائي،  -8 فروش بود بتابوميمونه سليم كان يبيع الصور  -7يضع الحديث 

هولا شي! اما  :و ميمون مولي عبدالرحمن بن سمره، قال يحيي بن سعيد -9متروك است 
ت و باقي روات سند مجاهيل ين سند ابوعبداالله العلوي متفرد اسا حديث جابر در

 247F1.هستند
 :انا مدينة العلم و علی بابهااما حديث 

 .انا دارالحكمة و علی بابها -2
 از مدينه الفقه و علي بابها.

اولا سماع سلمه بن كُهيل از صنابحي  .اين حديث مضطرب است و ثبوتي ندارد
لايجوز الاحتاج به بحال ابن  .مران الرومي دروغگو استمحمد بن ع -1ثابت نشده و 

لايجوز الاحتاج  .دروغگو و سارق الحديث از ثقاه بودهعبدالحميد بن بحر -2حبان 
و محمد بن قيس مجهول است، و راويهاي طريق پنجم همه  -3بحال از ابن حبان 

رجاء بن  -5است  اند، جعفر بن محمد البغدادي الفقيه، سارق الحديث مجهول و نامعلوم
 :عمر بن اسماعيل بن مجالد و همچنان عثمان بن اسماعيل، ابن معين گفته -6سلمه 

در اصل اين حديث  -7متروك  .ليس بشي، كذاب، خبيث، رجل سوء، و قال الدارقطني
ابوالصلت عبدالسلام بن صالح بن سليمان بن ميسره الهروي ساخته و وضع نموده و  را
احمد بن سلمه  -8اند  الهروي گرفتهمام كرده و ديگران از ابوالصلت نام ابومعاويه ته ب

سعيد بن عقبه (ابوالفتح الكوني)،  -9 اين شخص دزد و اهل باطل است :ابن عدي گفته
 ساز است ابوسعيد العدوي، دروغگوي بزرگ و حديث -10 و ثقه نيست مجهول است

شخص دزد و سندساز است اين  :ابن حبان گفته اسماعيل بن محمد بن يوسف، -11
مخترع  :حديثيضع ال :ابن عدري گفته :حسن بن عثمان -12و جايز نيست ه ااحتجاج ب

كان يضع  :احمد بن عبداالله ابوجعفر المكتب ابن عدي گفته -13و سازنده حديث است 

_________________________________________________________________________  

و خصائص علي للنسائي به  14ي حديث :  . شماره274تا  272ص  ،1الموضوعات لابن الجوزي، ج  -1
 تحقيق شهيد بلوچستان.
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(خلاصه)  :احمد بن طاهر بن حرمله، كان اكذب الناس -14ساخت  الحديث حديث مي
 .ندارد اصل و ثبوتي از رسول االله وساخته را ابوالصلت الهروي اين حديث موضوع 

عمر بن اسماعيل بن مجالد  -1و در اصل  »قبح االله ابالصلت«امام احمد بن حنبل فرموده 
احمد  -5عثمان عثمان بن خالد  -4محمد بن يوسف  -3محمد بن جعفر العبدي  -2

ابن  -9 ابوسعيد العدوي -8دي جعفر بن محمد البغدا -7رجاء بن سلمه  -6بن سلمه 
ل و موضوع را از ابوالصلت الهروي واصرا بدون همه ايشان اين حديث  :عقبه و  غيرهم

 248F1.اند گرفته
شود وابوالصلت  نام ابوالصلت الهروي شناخته ميه اين حديث ب :ابن عدي گفته -1

اين حديث نام ابومعاويه تمام كرده و احمد بن سلمه و جماعتي از ضعفاء ه بآن را 
 اند. از ابوالصلت الهروي دزديدهموضوع را 

احمد بن محمد بن القاسم بن محرز از ابن معين و ايشان از ابن ايمن روايت  -2
بعد از روايت اين  »ثم كف عنه«اند كه ابومعاويه يك مدتي اين حديث را بيان كرد  نموده

خ آن يدار بود و مشا يهدار و سرما ابوالصلت يك شخص دنيا حديث خودداري نمود و
خ هم در يو مشا گذاشت اكرام و احترام مي به آنهاهم  اوآمدند و  شان مي ن به خانهازم

و ابن عساكر هم آن  .كردند عوض براي او هر نوع حديث ضعيف و موضوع را بيان مي
روايتي از جعفرالصادق  ،هاي ساختگي را با اسناد تاريك نقل نموده از آن جمله روايت
و « :ابن عدي گفته .ين مضمون روايت كردها ش از جدش از جابر بن عبداالله دراز پدر

 249F2.»لايصح في هذا الباب شيئ« :گويد و ابوالفتح الاودي مي »هو موضوع ايضاً 
 :بن صالح اما ابوالصلت الهروی عبدالسلام

_________________________________________________________________________  

و النكت البديعات، ص  348و الفوائد و المجموعه، ص  377، ص 1و تنزيه، ج  329، ص 1لآلي، ج  -1
و الموضوعات ابن الجوزي، ج  329، ص 1و ميزان الاعتدال، ج  173، ص 7و تاريخ بغداد، ج  290

 .359، ص 7و البدايه والنهايه ابن كثير، ج  10حديث شماره  265تا  261، ص 1
 .359، ص 7البدايه و النهايه، ج  -2
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لم يكن عندی بصدوق، و ضرب ابوزرعة علی حديثه،، و قال « :قال ابوحاتم –شيعي جلد 

رافضی  :ليس بثقة، و قال الدارقطنی :متهم، و قال النسائی :لعقيلی، رافضی خبيث و قال ابن عدیا

كلب  :خبيث متهم بوضع حديث الايمان اقرار بالقلب، و فی نسخه (بالقول) و نقل عنه انه قال

250Fگويد اما يحيي گفته كه ابوالصلت دروغ نمي :»للعلوية خير من بنی اميّة

در اصول مصطلح  .1
 لحديث جرح مقدم بر تعديل است.ا

احتج  :هو فی غير الاعمش مضطرب، و قال الحاكم :قال امام احمد و ابن خراش :اما ابومعاويه

و قال ابن معين! روی ابومعاويه عن عبيداالله  –و قد اشتهر عنه الغلوّ ای فی التشيع  :به الشيخان

 251F2.ابوداود، كان مرجئاً (واالله علم)ثقه يری الارجاء، و قال  :احاديث مناكير، و قال العجلی
ابوعبدالرحمن احمد بن شعيب  نام خصائص عليه ب در فضائل و مناقب علي

تدوين كرده است از اقسام مختلف  رابن علي النسائي يكصد و نود و چهار روايت 
و اهل سنت در فضائل صحابه و  اند كرده آوري صحيح، حسن، ضعيف، موضوع، جمع

كنند و از فضائل  احاديث صحيح و ثابت معتقدند و بدان قناعت ميخلفاء اربعه به 
علم و  اند تا مردم بي موضوعه و مختلقه اجتناب و بلكه بشدت آن را رد و برملا كرده

و هزار  الچهل هجري تا س الافراط علماء شيعه از س د.آن مبتلا نگردن هاطلاع ب بي
از علي نقل و قياس  شهيده وطول  علي بيست و پنج هجري در فضائلو چهارصد 

فيه نكت و «الاسلام كليني و اصول كافي كتاب الحجه جلد دوم باب  گذشته انتها ندارد ثق

نام أئمه ه نود و دو آيه قرآن را تفسير بالرأي از رواه غلات ب »نتف من التنزيل فی الولاية
نام ه يت از رواه وضّاع بنه روا اية فی الولايةوفيه نتف و جوامع من الرنقل نموده و در باب 

با اين مضمون آورده كه تمام انبيا و رسل فقط براي بيان اعلان ولايت ائمه مبعوث  :ائمه
نام خدا ه براي پادشاه وقت ب »منهاج الكرامة فی معرفة الامامة«و صاحب كتاب  .اند شده
توحيد و يعني آياتي كه براي  ،دليل گرفته از چهل آيه قرآن براي امامت علي ،بنده

_________________________________________________________________________  
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كليني و حليّ براي امامت علي و ائمه  .اند هيت و يا در مسائلي ديگر نازل شدهوحصر ال
 اند. آن را تأويل و تحريف نمودهرأي خود قره عليهم السلام ب

حسن بن صادق الحسيني ال المجدد الشيرازي حقيقت و در عصر حاضر جناب  و
شريك االله عزوجل  :ه عليمقصد تمام متقدمين خود را روشن و تصريح نموده ك

 گفته شده كه ذكر االله الانبياء ي از آدم تا خاتمنسماآاست حال آنكه در تمام اديان 
  :عبادت است اليتع

1-                              

 )28 :(رعد  
اند و دلهايشان به ياد خدا مطمئن (و آرام) است  ن آوردهكساني كه ايما«
 ».يابد د. تنها با ياد خدا دلها آرامش ميناه باشگآ

2-                 )152 :بقره( 

 ».پس مرا ياد كنيد تا شما را ياد كنم. و شكر مرا گوييد كفران نكنيد«

3-                     )191 :آل عمران( 

همانها كه خدا را در حال ايستاده و نشسته و آنگاه كه بر پهلو «
 ».كنند اند ياد مي خوابيده

4-               
 ».جوييم اص از تو ياري ميپرستيم و خ (پروردگارا) تنها تو را مي«

5-           )2-1 :كافرون( 

 ».پرستم پرستيد من نمي بگو اي كافرون آنچه را شما مي«
 .النظر الی وجه علی عبادة ،ذكر علی عبادة :گويد حسن آل المجدد ميولي جناب 

اميرالمؤمنين  شه صديقه وينين دروغ شاخداري را به عاتعجب در اينجا است كه چ
صديق و عمر ر ثوبان و ابوبكجابر و طالب و ابن عباس و ابن مسعود و  علي بن ابي

النورين و محدثه اسلام ابوهريره و معاذ بن جبل و عمر بن صين و  فاروق و عثمان ذي
ريه و و رجل من االغفّ ابوذر الغفاري و واثله بن الاسقع و عمرو بن العاص، و معاذ
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هدفداري را ين سريال نقشي خوب و ادر  يجناب حسن حسين .دهند الانصار نسبت مي
 بازي كرده.

الدين طبسي وكاردان و ...  مذهب تيجاني و ابوريه و محمدصادق نجمي و نجم ايشان
ل صحاب مذكور را غير عاداا آنهت زيراكه سرا به باد بطلان گرفته و نقش بر آب كرده ا

 .استمردود و غيرقابل عمل  باشددانند و روايتي كه از غيرعادل و مرتد  حتي مرتد مي
 دوست علي ها حسن آل المجدد ثابت كرد كه اين صحابهدوم اينكه جناب 

را دوست  اند و علي با يكديگر كوچكترين بغض و كينه و عداوتي نداشته اند و بوده
 .اند و عبادت دانسته اليتع االلهداشتند حتي ذكر او را مثل ذكر نام  مي

با ايشان و دوستي  سوم اينكه مذهب اهل سنت نسبت به صحابه و دوستي علي
لكن جناب حسن حسيني آل  .(بدون مسئلة شريك با خدا) حق است آنها با علي

مجدد شيرازي خادم حديث شريف و سنت مطهر تا حلا نفهميده و ندانسته كه شريك 
عابد با معبود بر حق كفر و گناه و اكبرالكبائر و حرام  با خالق وگرفتن مخلوق  و شريك

وك و غيرقابل قبول م اينكه روايت كذّابين و دجالين و ضعفاء مردود و مترچهارو  .است
. جناب خادم حديث شريف اين قانون كلي و اتفاقي را زير پا گذاشته و احتجاج است.

راهيم و اسماعيل ولات و ... و دوستي ذكر نام ابمردم قبل از اسلام  پنجم اينكه
اين مذهب شركي را  الانبياء دانستند و بعد از بعثت خاتم العاده ايشان را عبادت مي فوق

 الي حصر نمودند.تع ترك و عبادت و دوستي و الوهيت را براي االله
  .عقيده وايمان مشركين را قبل از اسلام چنين بيان فرموده :قرآن

1-                       

          )165 :بقره( 

نند. ك بعضي از مردم، معبودهايي غير از خداوند براي خود انتخاب مي«
به دارند اما آنها كه ايمان دارند عشقشان  آنها را همچون خدا دوست مي

 ».خدا (از مشركان نسبت به معبودهايشان) شديدتر است
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2-                          

    )31 :ال عمران( 

ا را داريد از من پيروي كنيد تا خدا (نيز) شم بگو اگر خدا را دوست مي«
 ».خشد و خدا آمرزنده مهربان استبدوست بدارد و گناهانتان را ب

3-  و يعبدون من دون االله مالا يضرهم و لاينفعهم و يقولون هؤلاء شفعؤنا عنداالله   
 )8 :يونس( 

رساند و نه  پرستند كه نه به آنان زيان مي آنها غير از خدا كساني را مي«
 ».فيعان ما نزد خدا هستندگويند. اينها ش د و مينبخش سودي مي

4-                         

   )3 :زمر( 

شان اين بود كه) اينها  و آنها كه غير خدا را اولياء خود قرار دادند (دليل«
 ».را به خداوند نزديك كنندپرستيم مگر بخاطر اينكه ما  را نمي

5-                

           

             

              

  )88-84 :مؤمنون( 

ه . بدانيد زمين و كساني كه در آن هستند از آن كيست اگر شما مي :بگو«
گويند (همه) از آن خداست. بگو آيا متذكر  و) ميزودي (در پاسخ ت

شويد. بگو چه كسي رب آسمانهاي هفتگانه و رب عرش عظيم  نمي
ست. بگو آيا از او  زودي خواهند گفت (همه اينها) از آن االلهه است. ب

دانيد  داريد. بگو اگر مي ترسيد. و دست از شرك در الوهيت بر نمي نمي
پناهان پناه  ا در دست دارد و به بيچه كسي حكومت همه موجودات ر

ز آن االله (همه اينها) ا :دادن ندارد. خواهند گفت دهد و نياز به پناه مي
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ايد. و حصر الوهيت را براي االله  گونه سحر شدهاست بگو با اين حال چ
 ».كنيد قبول نمي

6-                       

                       

            )31 :يونس( 

دهد يا چه كسي مالك  بگو چه كسي شما را از آسمان و زمين روزي مي«
هاست و چه كسي زنده را از مرده و مرده را از زنده بيرون گوش و چشم

زودي (در پاسخ) ه كند ب آورد و چه كسي امور (جهان) را تدبير مي مي
ترسيد. و اولياء را در عبادت او  گويند االله بگو پس چرا از االله نمي مي

 ».كنيد شريك مي

7-                        

        )194 :اعراف( 

 :خوانيد بندگاني همچون خود شما هستند آنهايي را كه غير از خدا مي«
گوييد بايد به شما پاسخ دهند (و  آنها را بخوانيد و اگر راست مي

 ».تقاضايتان را برآورند)
 يرازيترجمه از مكارم ش

گويند و جماد مانند انسان متحرك و  جناب حسن حسيني آل مجدد بت را جماد مي
اسامي آن  حال .گويد عباد امثالكم مي ،قرآن اولياء من دون االله را -1شود  ناطق نمي
نسبت  را به آن صحابه پيامبر يو افترا كذّابين و وضاّعين كه چنين دروغ دجالان و

  :اند عبارت هك نمايم اند نقل مي داده
الرجال، محمد بن القاسم  از محمد بن زكريا الغلّابي، محمد بن راشد، حارثه بن ابي

بن مجمع الطايكاني الطائي، عبدالسلام بن صالح ابوالصلت، موسي بن القاسم، احمد بن 
252Fمن الشيعة الكبار الكوفی الاسود منصور بن ابیبديل اليامي، يحيي بن عيس الرملي، 

عاصم  ،1
_________________________________________________________________________  

 .183، ص 4ميزان الاعتدال، ج  -1
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253Fعمرو الجبلي بن

عبدالرحمن بن عبداالله بن عتبه، الهذلي المسعودي  ،عاصمبن علي ،1
254Fالكوفي

255F، عمران بن خالد الخزاعي2

256Fعبداالله بن محمد بن سالم القزاز المفلوج اتی بما لايعرف ،3

4، 
257Fالنظر الی وجه علی عبادة :هارون بن حاتم الكوفي و من مناكيره

258Fو ابنعيم ،5

اما در روايت  ،6
259Fزياده موجود است و لايتحج به. من ائمه الشيعه يزيد بن ابي ابن عباس

دوم  ،7
نام جباره بن المغلس ابومحمد الحماني الكوفي، است و او منكر ه الحماني، در سند او ب

260Fالحديث، و متروك و متكّلم فيه است.

8 
نام يحيي بن عبدالحميد بن عبداالله بن ميمون بن عبدالرحمن الحماني ه دومي ب

بوده، و  يبزرگ يدروغگومرد ابوزكريا الكوفي لقب جد او بشمين، است اين  الحافظ
دانست و جباره بن المغلس امام و يحيي بن  را خارج از دين اسلام مي معاويه

كه من يحيي بن  :گويد جباره مي ،حمان بوده است عبدالحميد مؤذن او در مسجد بني
261Fبا كار فحش گرفتمعبدالحميد را در مناره مسجد با پسر بچه خشكل 

اما در روايت  .9
، اين را ابوسعيدالحسن بن علي بن زكريا البصري جابر بن عبداالله الانصاري دوم

_________________________________________________________________________  

 .356، ص 2و ميزان الاعتدال، ج  314، ص 1اللالي المصنوعه، ج  -1
 .574، ص 2ميزان الاعتدال، ج  -2
 .236، ص 3، ميزان الاعتدال، ج 119، ص 9الزوائد، ج  مجمع -3
 .492، ص 2ميزان الاعتدال، ج  -4
و الفوائد المجموعه، ص  382، ص 1، تنزيه، ج 343، ص 1و لالي. ج  283، ص 4ميزان الاعتدال، ج  -5

359. 
 .85، ص 5في حلية الاولياء، ج  -6
، الفوائد المجموعه، ص 382، ص 1، تنزيه، ج 344، ص 1، لالي، ج 423، ص 4تدال، ج ميزان الاع -7

359 – 361. 
 .387، ص 1، ميزان الأعتدال، ج 50، ص 2تهذيب التهذيب، ج  -8
و موضوعات ابن الجوزي،  392، ص 4و ميزان الاعتدال، ج  217-213، ص 11تهذيب التهذيب، ج  -9

 .271، ص 1ج 
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 متروك يضع الحديث ،دجال است و ابوسعيد العدوي كذاب . والعدوي روايت كرده
262Fاست.

1 
263Fليس بشئیدوم عباد بن كثير الثقفي البصري، متروك الحديث است، و 

عباد بن  و. 2
264Fضعيف الحديث است و متروك كثير الرملي الفلسطيني

سوم العباس بن بكار الضبي  .3
من ابطيله مكتوب علی العرش لا اله الا االله وحدی، محمد عبدی منكرالحديث است و  و ابكذّ

 265F4.و رسولی، ايدته بعلی
ليس ، يحيي بن سلمه بن كهيل، منكرالحديث، متروك، ثوبان رويات راوياناما  -3

 266F5.لايكتب حديثه است ،بشئی
، محمد بن عبداالله الجعفي، و ابوالحسين محمد روايت ابوبكر صديقاما راويان  -4

بن احمد بن مخزوم، و محمد بن الحسن الرقي، و مؤمل بن رهاب و احمد بن عيسي 
  267F6.اند شده هايي ه چنين دروغالوشاّ، و الحسن بن علي العدوي، و ابن شاذان مسئول و سازند

رشيد از مأمون معتزلي نقل و غلام اين دروغ را يونس  :در روايت عثمان اما -5
به بعد از او محمد بن  غسان و جعفر بن الحسين بن عمر الزيات بخورد ديگران دادند 

268Fتاريخ ابن عساكر نگاه كنيد.

1 

_________________________________________________________________________  

، الفوائد 382، ص 1، تنزيه، ج 344، ص 1، لالي، ج 509تا  506، ص 1ل، ج ميزان الاعتدا -1
 .269، ص 1، موضوعات ابن الجوزي، ج 359المجموعه، ص 

 .372، ص 2و ميزان الاعتدال، ج  88، ص 5تهذيب التهذيب، ج  -2
 .370، ص 2و ميزان، ج  89، ص 5تهذيب، ج  -3
 .382، ص 2ميزان الاعتدال، ج  -4
، 382، ص 1و تنزيه، ج  345، ص 1و لالي، ج  197، ص 11و تهذيب، ج  381، ص 4ج ميزان،  -5

 .197، ص 7و ابن عدي في الكامل، ج  359فوائد المجموعه، ص 
 313، ص 1و لالي، ج  393و ص  391، ص 2نگاه كنيد به تاريخ دمشق ترجمه اميرالمؤمنين علي، ج  -6

ر ترجمه احم بن عيسي الوشّاء، الموضوعات ابن د 243و  242، ص 1و لسان الميزان، ج  314و 
 ، ابن حبان.241، ص 1و كتاب المجروحين، ج  271، ص 1الجوزي، ج 
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 269F2.روايت عبداالله بن مسعود را هارون بن حاتم الكوفي ساخته و وضع نموده -6
حسن بن علي بن صالح بن زكريا بن يحيي بن صالح بن را  يرهحديث ابوهر -7

عاصم بن زفر ابوسعيد العدوي كذاب از الصباح و احمد بن عبده و لؤلؤ بن عبداالله 
  270F3.روايت نموده

و  :ق و وضع نمودهرا محمد بن اسماعيل الرازي اختلا حديث معاذ بن جبل -8
271Fلح را نديده.ابوصا هوذه بن خليفه ابن جريج و محمد بن ايوب

4 
را محمد بن يونس بن موسي القرشي السامي الكديمي  حديث عمران بن حصين -9

بيشتر از هزار حديث ساخته وضع نموده، ابن  متروكين است و ءكه جزالبصري الحافظ 
272Fو كذاب استا گويد مي حبان

الطبراني في الكبير، عمران بن خالد بن و در روايت . 5
و عمران  النظر الی علی عبادة :خزاعي عن ابائه روايت نمودهطليق بن عمران بن حصين ال

273Fبن خالد الخزاعي ضعيف است

و قال الدار قطنی لايتحج به ای طليق بن  .مجمع الزوائد 6

274Fبن طليق، و سليمان التيمی و ثقه ابن حبانمحمد بن عمران بن حصين و ابنه خالد 

حديث  -10 .7
اسم ابومطر ميمون   و مطربن ابينموده حسن بن علي العدوي ساخته و وضع انس را 

                                                                                                                                                    
، ص 1، الفوائد المجموعه، ج 383و  382، ص 1، تنزيه، ج 343و  342، ص 1لالي المصنوعه، ج  -1

359. 
 85، ص 50يم في حليه الاولياء، ج و ابونع 359، الفوائد المجموعه، ص 283، ص 4ميزان الاعتدال، ج  -2

 .269، ص 1، الموضوعات ابن الجوزي، ج 401، ص 4و ميازن الاعتدال، ج 
، تنزيه، ج 344، ص 1، لالي، ج 339، ص 2و لكامل في الضعفاء، ج  305، ص 2ميزان الاعتدال، ج  -3

 .269، ص 1، موضوعات ابن الجوزي، ج 382، ص 1
و تاريخ ابن  269، ص 1، الموضوعات، ج 51، ص 2، تاريخ بغداد، ج 485، ص 3ميزان الاعتدال، ج  -4

 .398، ص 2عساكر، ج 
، 382، ص 1، تنزيه، ج 345، ص 1، لالي، ج 475، ص 9، و تهذيب، ج 74، ص 4الاعتدال، ج  نميزا -5

 .402، ص 2و تاريخ ابن عساكر، ج  270، ص 1، الموضوعات ابن جوزي، ج 359الفوائد المجموعه، ص 
 .236، ص 3و ميزان الاعتدال، ج  119، ص 9مجمع الزوائد، ج  -6
 .345، ص 4، لسان الميزان، ج 345، ص 2ميزان الاعتدال، ج  -7
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ان اخی و وزيری و «است مطر هم منكر الحديث و واضع اين روايت بوده باضافه جمله 

 »و ايضا حديث هذا حجتی علی امتی يوم القيامه خير من اترک بعدی علی خليفتی فی اهلی و
275Fوضع نموده :مطر

از مطر  موسی بن اللهعبيدا خلقه علی االله انا و هذا حجهو حديث چهارم  .1
نام مطر بن ميمون المحاربي الاسكاف ابوخالد ه التهذيب ب روايت كرده و در تهذيب

276Fالكوفي آمده متروك و منكر الحديث است

و محمد بن القاسم الاسدي ابوابراهيم  .2
277Fالكوفي شامي الاصل قيل ان لقبه كاو، كذّاب و وضّاع است

 شهاما حديث عاي -11 .3
ساخته و وضع نموده، امام بخاري، و  كه جزو متروكين استب البصري را عباد بن صهي

گفته  :اند، و ابواسحاق السعدي عباد را جرح نموده ،النسائي و ابن حبان و علي بن الديني
278Fكه عباد در بدعت غالي و به اباطيل خود مخاصم است

 حديث ابوذرراويان اما  -12 .4
در كتب رجال اهل سنت نام و نشاني  و اند از ابوالمفضل تا همام بن نافع مجاهيل

به حساب ابوجعفر محمد بن الحسن  و و در مسانيد ابوذر اين حديث نيامده ،ندارند
و سند  استناد كندمنابع معتبر اهل سنت  بهالطوسي است و جناب حسيني نتوانسته كه 

ا ر اما حديث علي -13مسند الفردوس و تاريخ ابن عساكر را نقل ننموده است 
279Fمحمد بن زكريا الغلابي وضع نموده

و محمد بن احمد بن علي بن الحسين يا حسن  .5

_________________________________________________________________________  

 .128و  127، ص 4ميزان الاعتدال، ج  -1
 .339، ص 2، الكامل في ضعفاء الرجال، ج 154، ص 10تهذيب، ج  -2
و الفوائد المجموعه،  383و  382، ص 1، ج و تنزيه 344، ص 1و لالي، ج  361، ص 9تهذيب، ج  -3

 .270، ص 1، الموضوعات وابن جوزي، ج 359ص 
، 359، الفوائد، ص 382، ص 1، تنزيه، ج 345، ص 1، لالي، ج 367، ص 2ميزان الاعتدال، ج  -4

، الكامل 230، ص 3، لسان الميزان، ج 164، ص 2، كتاب المحروجين، ج 271، ص 1الموضوعات، ج 
 .348، ص 4الرجال، ج في ضعفاء 

 .550، ص 3ميزان الاعتدال، ج  -5
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و خطب خوارزم و  اند ساخته و وضع نموده بن شاذان احاديثي زيادي را در شأن علي
 280F1.اند ابوطالب الزينبي نورالهدي از او روايت كرده

نام ه ل ساخته و باما حديث واثله بن الاسقع را محمد بن راشد رافضي از مكحو -14
او تمام كرده و امام احمد بن حنبل در مسانيد واثله بن الاسقع چنين حديثي را در مسند 

الرجال وضع نموده و  اما حديث معاذه الغفاريه را حارثه بن ابي -15 روايت نكردهخود 
281Fحارثه متروك و منكر الحديث است

و آنچه  استناد كردهو جناب حسيني به الاصابه  .2
 :لايعرف الا لموسی بن القاسم قال البخاری :قال العقيلی« :حجر در اصابه گفته نياوردهابن 

بوه (قلت) حارثه  282Fضعيفلايتابع عليه و فی سنده عبدالسلام بن صالح ابوالصلت و قدكذّ

در  .»3
ميزان الاعتدال علامه الذهبي گفته محمد بن القاسم الاسدي الكوفي كذّاب و وضّاع 

283Fاست

و وضّاع ساز  ابوجعفر حديث :گفته القاسم بن مجمع الطّايكاني و محمد بن. 4
284Fاست

 محمد بن القاسم تا يزيد بن هارون به ابوسلمهاز اما حديث الانصاري را  -16. 5
امام احمد در مسندشان چنين حديثي  كه خلاف واقع است. اند  نسبت داده و ابوهريره

الكبير روايت كرده در  براني در معجماما حديث ابن مسعود را كه ط ،را روايت ننموده
285Fضعيف و منكرالحديث است كهسند او احمد بن بديل الكوفي موجود است 

و هارون  .6
بن حاتم الكوفي از يحيي بن عيسي الرملي اين حديث موضوع را روايت كرده و هارون 

286Fمنكر الحديث است

 :ل الرملةيحيی بن عيسی الرملی التميمی النهشلی الفاخوری الكوفی نزو  .7

_________________________________________________________________________  
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287Fليس بقویگويد  و النسائي مي ليس بشی :ضعيف لاتكتب حديثه :قال ابن معين

اما تمسخر . 1
در مستدرك حاكم گفته حديث  :الدين الغمّاري بر علامه الذهبي جناب حسيني و شهاب

عمران بن حصين موضوع و ساختگي است و شاهد او صحيح است كه همان روايت 
و گويد حديث عبداالله بن مسعود موضوع  ميدوباره  و .باشد يعبداالله بن مسعود

288Fمسعودي آوردهي است و متابعي ديگري بر روايت ساختگ

مقصد علامه اين بوده كه  .2
در مسند و ساختگي است زيرا در مسانيد عبداالله  و متن روايت ابن مسعود موضوع

است مرادش اما اين قول علامه كه شاهد او صحيح  :نيامده ياحمد و غيره چنين حديث
لكن باز هم در منابع و .اسناد است كه در ظاهر چندان جرح بزرگ و متيقن ندارد

موجود  »سئی الحفظ عبدالرحمن بن عبداالله بن عتبه بن عبداالله بن مسعود الهذلی المسعودی الكوفی
است كه در آخر عمر در حافظه او اختلال و اختلاط آمده و سماع ابوال النضر و عاصم 

 289F3.عد از اختلاط بودهبن علي ب
جناب حسيني! شما اين متن موضوع و ساختگي را به شانزده صحابه نسبت داديد و 
نتوانستيد كه يك روايت از مسانيد اين صحابه يا از يك كتاب حديثي معتبر با سند 

متن را اند كه اين  جناب عالي از كتابهاي جرح و تعديل بوده استنادصحيح ثابت كنيد 
غير از  ؛اند شدت رد و جرح نمودهه ب :ايد خود شما اظهار داشته همان طوري كه

دانند! ابن  الانفراد مثل گوز شتر مي علماء محدثين تصحيح او را علي مستدرك حاكم و
بكر الصديق و  ابي شده از تيارو ،حديث آخر :گويد كثير در تاريخ البدايه و النهايه مي

معاذ بن جبل و عمران بن حصين و انس و  ود وعمر و عثمان بن عفان و عبداالله بن مسع
النظر الی وجه علی عبادة و فی حديث  :قال ان رسول االله :ذر و جابر ثوبان و عائشه و ابي

_________________________________________________________________________  

 .401، ص 4ميزان الاعتدال، ج  -1
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ذكر علی عبادة، ولكن لايصح شی منها فانه لايخلو كل سند منها عن كذاب او مجهول  :عائشه

 290F1.لايعرف حاله هو شيعی
 باده) را حسن بن صابر الكسائي الكوفي ساخته و(ذكر علي ع شهياما حديث عا

291Fگفته ابن حبان منكرالحديث استه ايشان ب وضع نموده و

بودن متن  دليل دوم ساختگي .2
 قه چنين روايتي را نياورده.شه صدييدر مسانيد عا ست كه امام احمدا مذكور اين

لاف تمام كند كه اين خود برخ را با خدا در عبادت شريك مي علي :متن مذكور
است، در منابع اول محمد بن علي بن معمرالكوفي و حمدان بن المعافي  اديان آسماني

وكيع و هشام بن عروه  و اند، و ابومحمد عبداالله بن محمد بن عثمان المنزني مجهول
اند و در منبع دوم سليمان بن الربيع و كادح  شه(رض) نقل نكردهياز عارا چنين روايتي 

اند، سليمان بن  كردهدو حديث بعدي را روايت اين  تروك و كذّابند وبن رحمه هر دو م
الزبير عن  جعفر عن ابن قال حدثنا كادح حدثنا الحسن بن ابي« جزء متروكين استالربيع 

ابوبكر وزيري، و القائم في امتي من بعدي و عمر حبيبي ينطق علي لساني  :جابر مرفوعاً
ئي اما اهل سنت سليمان و كادح را متروك و و عثمان مني و علي اخي و صاحب لوا

292Fاند كذاب گفته

اما حديث اميرالمؤمنين (ذكره عباده) محمد بن زكريا الغلّابي وضع  ».3
293Fنموده

 متن مذكور را نياورده.  و امام احمد در مسند امام علي 4
بغ بن را اص »ذكر االله عزوجل عباده و ذكری عباده و ذكر علی عباده« :اما حديث ابن عباس

يحيي بن معين و النسائي متروك و ليس  ي گفتهه ايشان ب و نباته ساخته و وضع نموده
294Fبشئي است

ابوالقاسم و الاصبغ ابن نباته التميمي الخنطلي  :ابوبكر بن عياش گفته . و5
ابن  .منكرالحديث است :الدار قطني گفته .هستند گويان دروغالكوفي و هيثم هر دو از 

_________________________________________________________________________  
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علي بن  ،و شاگرد اصبغ. 295F1غ ضعيف است و كان علي شرطه عليكه اصب :سعد گفته
شه و طلحه و زبير و يالجزور مثل استاد خود كذّاب و هالك است و به گروه عا

296Fقاسطين را داده استو لقب ناكثين  معاويه

علی خير البشر «شه(رض) ياما حديث عا .2

اند  نموده و هر دو مجهول، را حسن بن عرفه از يزيد بن هارون روايت »من ابی فقد كفر
297Fاست كنندگان حديث در مناقب علي و خود ابن شاذان از جعل

. و امام احمد متن 3
هايي از آن احاديثي است  نمونه . احاديث مذكورشه(رض) نياوردهيمذكور را در مسند عا

كه جناب نجمي به سبب آن از امام بخاري اظهار شكايت و نارضايتي كرده كه چرا او 
را در جامع صحيح خود نياورده در جوابشان  مذكور در مناقب امام علياحاديث 

سايرين در همين جاست كه از  امام بخاري در روايت حديث نسبت به بايد گفت امتياز
صدهزار حديث صحيح چهار هزار و اندي را در مختصر صحيح خود جمع و برگزيده 

موضوع و مختلق را در جامع يك حديث  اگر امام بخاري در مناقب يار غار پيامبر
كتب احاديث طبقه آخرين  او را درآورد علماي متخصص علم حديث كتاب  خود مي
 .دادند دادند و به صحيح او كلمه و لقب اصح الكتب بعد كتاب االله را نمي قرار مي

آور مسلم  افتراء خنده :گويد محمد صادق نجمي مي .والحمدالله و العلم الله ولامعبود الا االله
حديثهاي جعلي حديثي گويد از جمله  مي :مسلم در مقدمه صحيح خود :نسبت به شيعه

در ميان  و آن حديث اين است كه علي ندا نقل نموده است كه شيعه درباره علي
 298F4.»ان الرافضة تقول ان علی فی السحاب«ابر است 

 :جواب

تعجب  يدر جواب شكايت جناب نجمي از مسلم بن حجاج بايد عرض كنم كه جا
و تأسف است كه شخصي مثل نجمي از مذاهب مختلف اهل تشيع خبري نداشته و 

_________________________________________________________________________  

 .316، ص 1تهذيب التهذيب، ج  -1
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لذا بنده مجبورم كه عبارت صحيح  .كتاب تنقيح المقال مامقاني را مطالعه نكرده باشد
الغدير ترجمه اول بايد از و  .مسلم و مذاهب شيعه را بطور اختصار ترجمه و نقل نمايم

در حاليكه هزارها كس از شيعيان  :گويند ايشان مي .299F1مدكتر سيدجمال موسوي، شروع كن
روايات خود را در زمينة مذهب اند، اهل سنت  بودهكه استادان و رجال بزرگ اهل سنت 

و راويان احاديثشان در صحاح ستّه و ساير روايات مسنده شيعيان  ،اند از آنها گرفته
و آراء ديني اين قوم است و دهند اين روايات درحقيقت مرجع عقائد، احكام  تشكيل مي

ابان  :شوند ذكر مياند به ترتيب حروف  اينك برخي از مشايخ اهل سنت كه شيعه مذهب
مله جابر بن يزيد جعفي ه از جدربزياد نود و سه نفر را نام  بن تغلب تا يزيد بن ابي

يدی حدثنی سلمة بن شبيب قال ناالحم« :عبارت مسلم و عقيده جابر را بخوانيد حال :است

قال ناسفيان قال سمعت رجلا سأل جابراً عن قوله تعاليف فلن ابرح الارض حتی ياذن لی ابی او 

 .»يحكم االله لی و هو خيرالحكمين
ان لرافضة  :فقلنا و ما اراد بهذا فقالقال فقال جابر لم يجئي تأويل هذه قال سفيان و كذب «

حتيّ ينادي مناد من السماء يريد  تقول ان عليا في السحاب فلانخرج مع من يخرج من ولده
 »عليا انه ينادي اخرجوا مع فلان يقول جابر فذا تأويل هذا الآيه و كذب كانت في اخوة يوسف

گويد.  جابر دروغ مي :حال نيامده. سفيان گفت به معني و مصداق اين آيه تا :گويد (جابر مي
گويند  روافض مي :گويد يان ميسف ؟است كرده نتخابكه جابر چه چيزي را ا :حال بايد بدانيم

شويم تا از آسمان  نمي متحدزنده و در ابر است. ما به همراه هيچ كسي از اولادان او  كه علي
گويد معني و تأويل آيه سورة  جابر جعفي مي آييد.همراه فلاني بيرون  حالاصداكننده صدا كند 
 درباره برادران يوسف گويد اين آيه جابر دروغ مي :گويد سفيان مي .يوسف همين است

ه كه جابر ايمان ب: كه جابر عقيده رجعت دارد و همچنان سفيان گفته :گويد يو جرير م است.
كند اين عقيده جابر با اين  زمان از آسمان به زمين رجوع ميدر آخر  رجعت دارد يعني علي

گويد اين قصه  باز هم جناب نجمي مي .موجود است 15صراحت در صحيح مسلم ص 

_________________________________________________________________________  
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قال  »كذابا وكان«آور است اما حارث بن عبداالله همداني الخارفي ابوزهير الكوفي  خنده
 يگو دروغ! (»تعلمت القرآن في سنتين و الوحي في ثلث سنينالحارث القرآن هبن الوحي اشد 

سخت است. من قرآن يادگرفتن وحي  گفت يادگرفتن قرآن آسان است. مي حارث :است يبزرگ
300Fگرفتم. و وحي را در سه سال).را در دو سال ياد 

1 
و اما الروافض فان السبائية منهم اظهروا « :گويد مي 429امام عبدالقاهر البغدادي متوفي 

فقال بعضهم لعلی انت الا له فاحرق علی قوما منهم و نفی ابن سبا الی  بدعتهم فی زمان علی

اف زيدية، و امامية، وكيسانيه، و اربعة احن ساباط المدائن ... تم افترقت الرافضة بعد زمان علی

301Fغلاة

المعتزله، و الخوارج، و  :و ابن حزم هم بحث مفصلي در فرق اهل بدع دارد »2
ثلاث طوائف اولها الجاردوية من  :اهل الشيع من هذه الفرقة« :گويد باز مي :الشيعه المرجئه، و

302Fالزيدية ثم الامامية من الرافضة ثم الغالية

لسبئية اصحاب عبداالله بن سبأ قالت ا«و  :گويد مي »3

الله بن سبأ عبدا قال و السحاب فی انه و زاد و طالب بن ابی الحميری اليهودی مثل ذلک فی علی

رض عدلا كما لو اتيتمونا بدماغه فی سبعين صرة ماصدقنا موته ولايموت يملأ الا :ه قتل علیاذ بلغ

 303F4.»ملئت جورا
هنگاميكه خبر قتل علي به او  :سبأ گفت در ابر است و عبداالله بن علي :گفتند مي
كنيم او تا زمانيكه  شما اگر دماغ او را در هفتاد كيسه بياريد ما تصديق نمي :گفت رسيد

 همان گونه كه پر از ظلم بود. ».ميرد زمين را پر از عدل و داد نكند نمي
صوص براي تفصيل بيشتر به كتب كلاميه و عقائد شيعه و سني مراجعه فرماييد بالخ

تنقيح المقال ما مقاني و الفصل في الملل و النحل ابن حزم و الفرق بين الفرق عبدالقاهر 

_________________________________________________________________________  
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304Fالبغدادي و الغدير

و اسماء الرجال شيعه و سني و اصول كافي باب الاشارهه و النصّ  1
305Fعلي الحسن بن علي عليهما السلام

كتاب الحجه و باب فيه نكتت و نتف من التنزيل  2
306Fفي الولاية

 بعداً بر بخاري و مسلم حمله كنيد. ،يدفهم بينيد و مي اي زيادي ميچيزه 3
از امام بخاري گله و شكايت كرده كه چرا از امام  :89محمد صادق نجمي در ص 

 حديث روايت ننموده. صادق
 :جواب

 زيرا در جواب بايد گفت كه امام بخاري شخصاً امام صادق را ملاقات نكرده است
اند و شاگردان امام صادق و ابوجعفر الباقر مثل جابر جعفي  هجري 148ايشان متوفي 

وابوبصير و زراره و حمران بن اعين و ابوحمزه ثمالي و عبدالحميد بن ابي الديلم و 
يونس بن رباط و كامل التمّار و ايان بن تغلب و حماد بن عثمان الي آخره چه دروغهاي 

به كتاب الحجه اصول كافي اند  نمودهاند و روايت  ابوجعفر گفته ،بر عليه امام جعفر
بيان صحيفه و جفر و جامعه و مصحف  تاًصاخ .مراجعه فرماييد تا حقيقت را بدانيد

تواند كه از ايشان چنين چيزهاي را روايت  فاطمه عليهاالسلام؛ پس امام بخاري نمي
ت و همچنان از امام شافعي(رح) حبرالامت و امام ابوحنيفه(رح) حديث رواي .نمايد

نكرده است و عدم روايت از كسي دليل جرح آن شخص نيست. شماها با وجود جفر و 
اند. چه نيازي  واسطه جبرئيل نازل شدهه ب كه مستقيماً ...مصحف فاطمه و  جامعه و

مختصر كساني به داريد كه امام بخاري از ائمه شما براي شما روايتي داشته باشد، 
 .كتاب ديگري ندارند صحيح بخاري نياز دارند كه جز قرآن

و  االله عليه با كسي تعصب و دشمني نداشته ابوبكر صديق امام بخاري رحمت
نه حديث و براي  صديق ابوبكر آنكه براي فضيلت حال فرقي ندارندبراي او  علي

از روايات اگر  عليحديث آورده و همچنان روايات حديث علي يازده فضيلت 

_________________________________________________________________________  
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و  ر هم نيستند و همچنان روايات خاندان عليبيشتر نباشند كمت صديق ابوبكر
كسانيكه از كتب  چندين برابر بيشتر است. صديق از روايات خاندان ابوبكر عباس

توانند با جرأت  تاريخ معتبر و احاديث صحيح و كتب عقيده اطلاع كامل دارند مي
هزار شان  نو علي و خاندا هايش با پيامبر عقيده بگويند كه عداوت آشكار نجمي و هم

بيشتر از سنّيها بوده چنان كه از عقيده جابر بن يزيد جعفي شيعي و حارث همداني برابر 
چه رفتار وكرداري  با سه خليفه ابوبكر و عمر و عثمان همچنان علي .معلوم گشت

بر پسران خود نام ابوبكر و  با خلفاء اربعه داريد و علي اي داشته و شما چه عقيده
ابوبكر و عثمان در جنگ كربلا با  يعنيرا انتخاب نموده و اين دو پسر عمر و عثمان 

و همچنان  ،ييدوگ شان را در مراسم ماه محرم نمي امام حسين كشته شدند و شما نام
درآورده شما از او  عقد عمره كلثوم ب نام امه فاطمه بنت رسول را ب دختر علي
در تمام  د او توهين و تحقير را علناًو شما نسبت به ناموس علي و خوكنيد  نمي يياد

بنا به  بضعة الرسولفاطمه  گوييد كه در حيات علي كنيد و مي زندگي خود اعلام مي
زه دختر خود را بعنوان جاي ه جاي انتقام همسرشب شهيد شده و علي ضربه عمر

يله و كرد و ... . بازهم با صدها ح در نكاح عمر درآورد و او را با صد افتخار داماد
ها علي و خاندان او را  گيريد كه شيعه دست ميه كنيد و قلم ب مكاري در دنيا اعلام مي

عداوت و دشمني  با علي و خاندان او دارند و امام بخاري و اهل سنت دوست مي
اند و كتب تاريخ  چشم باز كرده در عصر حاضركنند مردم دنيا از مسلمان و كافر  مي

 .اند از اسرار شما با خبر شده و كنند زنند و مطالعه مي ورق ميمعتبر اسلام را شب و روز 
بر  شده از او روايت در اصل مدار و مركز شرط امام بخاري براي روايت اقوال و افعال

صدق لهجه وحفظ كامل راوي و نيز ديانت و تقوي در اسلام است نه بر فضيلت نسبي 
ر است اما در حافظه نقص دارد در عبادت و ورع مشهوكه عبادت زياد. مثل شخصي  و

يا در صدق لهجه بنابر حسن ظن نقص دارد و در اصل شخص صالح و عابد و متقي 
كنند يا شخص مسلماني ادعاي اسلام  است علماء محدث به روايت او اعتماد نمي

نه درصد در ادعاي خود صادق است و يك يا دو درصد نظريه خاصي و كند و نود  مي
مهور مسلمين دارد اما در لهجه صادق و از حفظ امل برخوردار در عقائد برخلاف ج
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است و مؤلف حديث صد در صد تسلط كامل بر روات و احاديث و مسائل و احكام 
ين صورت اگر از شخص مذكور روايتي در غير مسائل حلال و حرام و ا اسلام دارد در
تراضي بر آن وارد اع كند هيچ عيب وبات اصالت يا متابعت روايتي نقل فرائض و واج

دروغگو را كافر  خوارج است دروغ را كفر وه عمران بن الحطّان از گرو :مثلا .گردد نمي
داند  داند و پوشيدن لباس ابريشم را كه در تمام مذاهب اسلامي حرام است حرام مي مي

 س حرير آورده دراآن هم متابعتاً در حرمت لب و ان روايتيشاگر امام بخاري از اي حال
كند نه شخصي عالم فهميده اما  صورت شخصي جاهل يا متجاهل اعتراض مين يا

ث طالب علی بن حسين بن علی بن ابیروايات   و اخطب، بن حيی بنت صفيّه و ابيه عن حدّ

 و الزهری، عنه روی مرجانة، بن سعيد و عثمان، بن عمرو و الحارث بن مروان و مخرمة بن المسور

307F موضعغير و والحج الجمعة و التهجد، فی يبة،عت بن الحكم و اسلم، بن زيد

التهجد باب كتاب  .1

فاطمة و عليا عليهما السلام  علی قيام الليل و النوافل من غير ايجاب و طرق النبی تحريض النبی

 308F2.ليلة
اما بعد علي بن حسين عن المسور بن  الجمعة باب من قال فی الخطبة بعد الثناءو كتاب 

و باب توريث دور مكه و بيعها، ص  1، ج 127، بخاري، ص 926حديث شماره  :مخرمه
الحج باب التمتع و القرآن و الافراد بالحجج و فسخ الحج لمن لم يكن معه هدی و كتاب  1، ج 216

 .1563حديث شماره  علی بن حسين عن مروان بن الحكم قال شهدت عثمان و عليا
روی عنه ابوجحيفه و ابناه الحسن  اند حديث 29طالب مجموعاً  بن ابي اما روايت علي

في العلم باب من الستحبي فامر غيره  -1و ... و محمد ابن الحنفيه و مروان بن الحكم 
 ... .بالسوال

309Fطالب ه عن علي بن ابيمحمد بن الحنفي -1

 111العلم حديث شماره  هباب كتاب -2 3
الا كتاب االله و هذه الصحيفة  قال ما عندنا شی حرم المدينة عن علیباب  -3و فضائل المدينة 

_________________________________________________________________________  

 .527، ص 2رجال صحيح البخاري، العلابازي، ج  -1
 ، چاپ پاكستان.1127، شماره حديث 152، ص 1صحيح بخاري، ج  -2

 ، كتاب العلم.632، حديث شماره 24، ص 1بخاري، ج  -3
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بن  امام بخاري از علي يو در مواضع زياد 1870شماره /  الحديث عن النبی
در اند  طالب و علي بن حسين و محمد بن علي در صحيح خود حديث روايت نموده ابي

 دجالان و كذّابان خرافاتي . اين گفته باحديث روايت كرده 22صديق حالي كه از ابوبكر 
 . تناقض دارداند از خود ساخته و بنام ائمه اهل بيت تمام كرده و نسبت داده يثكه حد

امام جعفرالصادق نسبت به مثلا ابان بن تغلب سي هزار حديث ساخته و وضع نموده و 
310Fداده.

1 
و محمد بن مسلم بن رباح، از امام باقر سي هزار حديث و از امام صادق شانزده 

311Fي اوست.ادعاالبته اين  .هزار روايت نموده

2 
كه من هفتاد  كند ا ميدعابوده  جابر بن يزيد الجعفي كه مدعي بازگشت امام علي

312Fام روايت كرده هزار حديث از امام جعفر

كه جابر  :الحرالعاملي در خاتمه الوسائل گفته .3
 313F4.هفتاد هزار و در روايتي صد چهل هزار حديث از امام باقر روايت كرده

چرا امام بخاري از اين موضوعات روايت نكرده و باز هم مدعي هستند كه 
اند كه ابوهريره در روايت حديث  دهبه هم زعبدالحسين و نجمي و ابوريه و ... دنيا را 

مات و فات  :حديث را كه روايت كرده حديثپنج هزار واندي  هم افراط نموده و آن

خور  مار (شرابو جناب عوف العقيلي را لقب خ صفت الانصاف من ابی رية و اخوانه
(حديث را همان گونه كه  يؤذي الحديث كما سمع :گويند باز هم مي اند و بزرگ) داده

314Fرساند شنيده مي

الجامع «محمدمهدي در كتاب خود  گويد ميعباد  و به محمد بن ابي .5

_________________________________________________________________________  

و المراجعات  116، ص 20تمه و مسائل الشيعه، ج و خا 79و  78، ص 1رجال النجاشي، ج  -1
 .415، ص 110عبدالحسين رقم

 .9رجال النجاشي، ص  -2
 .343، ص 20، خاتمه الوسائل، ج 264و  163رجال الكشي، ص  -3
 .151، ص 20خاتمه الوسائل، ج  -4
 .90كشي، ص  رجال -5
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315Fو كان مشتهراً بالسماع و بشرب النبيذ«گويد،  مي »اصحاب الامام الرضاء لرواه و

حاليكه  در. »1
باز از امام  خور و عاشق موسيقي بود و حفص بن البختري شطرنج ين شخص شرابا

316Fگويند كه حفص ثقه است كند و مي حديث روايت مي صادق و ابوالحسن

و يكي از  .2
گويد اي حماد! شست سال  محدثين ايشان حماد بن عيسي است امام صادق به او مي

در حق حماد مذكور! رياض محمد در  دانيد؟! حال نمازخواندن را نميعمر داريد و تا 
حماد بن عيسی الجهنی البصری اصله گويد  ، مي317-311كتاب الواقفه دراسه تحليليه، ص 

ثقه يكي ديگر از محدثين بزرگ نجمي و اخوانه ابوحمزه الثمالي ثابت  .كوفی ... له كتب
317Fخور بزرگ است. بن دينار شراب

3 
رياض  .كرد المال خمس ائمه سرقت مي بيتحمزه البطائني از  و همچنان علي بن ابي

ابين ... الی غير ذلک // علی بن ابی« :گويد محمد مي اب حمزه انه من الواقفة الملعونين الكذّ  كذّ

318Fكذاب ملعون فاسد المذهب و العقيدة و روی عنه مشايخنا الثقات ،و رجل سوء ،متهم

مذهب  4
319Fابوحمزه واقفي بوده

كتب  .اند مشرك و زنادقه ها قفيوا: گويد مي در مجلس في بحار 5
الزيدی و امثالهم من الفطحية والواقفة و غيرهم حديثي ما پر از دلائل حديثي هستند بر كفر 

ة المبتدعة  فساد مذهبه و عقيدته لانه من الواقفة و  گويد و و در حق ابوحمزه ميمن الفرق المضلّ

ون بالا ار عند اصحاب الامامية لانهم لايقرّ 320Fئمة الاثنی عشرالواقفة كفّ

متأسفانه جناب نجمي و  .6

_________________________________________________________________________  

 .31، ص 2همان منبع قبلي، ج  -1
 .324، ص 1رجال النجاشي، ج  -2
 .191و تنقيح المقال ما مقا؟؟، ص  76، ص 272رجال كشي، ج  -3
 .467، ص 76و رجال كشي، رقم  228تا  418، ص 1الواقفيه دراسه تحليليه، ج  -4
 .37تا  34مجلس در بحار، ص  -5
 176وئ  17و  1/16نگاه كنيد به كتاب عقائد الشيعه في الاسلام و المسلمين مخلوط، و كتاب الواقفيه  -6

و  563و  560و  559و  551و  536و  526و  515و  514و  465و  448و  426و  405و  404و 
، و اصل الشيعه و اصولها لكاشف 29و  28الفصل الثالث، الفهرست ص  3/162و حاوي الاقوال  607

 چاپ چهارم. 60الغطاء، ص 
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الدين طبسي و كاردان و  حسن الحسيني آل مجدد شيرازي و نجم ابوريه و عبدالحسين و
 قين وسارو بر همه اين محدثين  ،سيدمحمود عظيمي و حسين غيب غلامي الهرساوي

ره را اند و فقط امام بخاري و ابوهري شاربين الخمر پرده و حجاب چند لايه گذاشته
 .حسبنااالله ونعم الوكيل و نعم النصير اند، ديده

321Fخور بود البزاز شراب .نوشيد شراب مي ،يعفور عبداالله بن ابي

ان «السيد الحميري  .1

 322F2.الروضات اسماعيل بن محمد. يشرب نبيذ الرستاق يعني الخمر »لايبالی من شرب الخمر
االله  لعند بند بوعبداالله دروغ ميابوالخطاب بر ا :گويد ابوالخطاب ابوالحسن الرضاء مي

منا هذا فی كتب اصحاب يو الی الاحاديث هذه يدسون الخطاب ابالاخطاب و كذلک اصحاب ابی

323Fابی عبداالله فلاتقبلوا خلاف القرآن

سعيد عمداً بر پدر كه المغيره بن  :گويد ابوعبداالله مي .3
ايشان كفر و زندقه  هند ود د مردم كتب شاگردان پدر من را به مغيره ميبند من دروغ مي

د و به اندگر ميبرشاگردان پدرم  هدهد بعد ب كند و به پدرم نسبت مي را در آن داخل مي
ين كتب از اكنيد هر چه در منتشر  ها شيعه را در ميانكند كه اين كتابها  ان امر ميايش

324Fيد آن از مغيره بن سعيد استديدزياده روي 

ديث مغيره بن سعيد تقريبا صدهزار ح .4
325Fحديثي شيعه داخل نموده ابهايدروغين در كت

اين كفر و زندقه كه در كافي و تفسير . 5
هاي مغيره بن سعيداند، عبدالحسين  بينيد از ساختگي القمي و العياشي و بحارالانوار مي

 اند) (اين روايات مذكور را شاگردان ائمه روايت كرده اخرجها اصحاب الائمةگويد   مي
قال جعفر الصادق انا اهل البيت صاقون اند  از اين دروغها پاكر فعامام جعفر وابوج

_________________________________________________________________________  

، ابواب المزار و 5، ج 1/391و المستدرك  2/423، 459، رقم 321جامع الرواه للاردبيلي، ص  -1
 مايناسبه.

و  1/10جزء الرابع، الروضات  352و  354، 4/216، لالي، 245تا  242رجال الكشي، ص  – 1/104 -2
 .4/216اللثالي،  1/247ترجمه اسماعيل بن محمد الحميري الرسائل،  111

 .509، رقم 358و  373، ترجمه المغيره بن سعيد، ص 195رجال الكشي، ص  -3
 .368، ج 196كشي، ص رجال ال -4
 .174، ص 1تنقيح المقال مامقان، ج  -5
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اب يكذب علينا، و يسقط صدقنا  326Fبكذبه علينا عند الناس زراره بن اعين –لانخلومن كذّ

ملعون  .1

327Fعلی لسان اهل البيت

328Fاستاهل بيت ملعون  نزد :(زراره. 2

در حاليكه شيعه بر توثيق زراره  .3
329Fامام جعفر موثق نيست زراره در نزد .اجماع دارند

جعفر افترا و دروغ زراره بر امام . 4
330Fبند مي

331Fزراره در امر امامت متوقف است .5

332Fدر علم امام صادق شك داشته :زراره. 6

زراره،  7
333Fامام صادق را تكذيب نموده

كه مردم بر عليه ما دروغ  .امام صادق راست فرمود .8
334Fاستطاع اليه سبيلاگويند زراره، مخالف امام صادق است در معني من  مي

امام جعفر سه  .9
335F».لعن االله زراره لعن االله زراره لعن االله زراره« لعنت كردهزراره را دفعه 

10  
336Fداند امام صادق زراره را بدعتي مي

لايموت زراره الا تائها = زراره لا يثق  :قال ابوعبداالله 11

 337F12.بالصادق،، زراره يتجسس علی الصادق
338F، زراره يقول بتحريف القرآنالصادق يذم زراره وآل اعين«

بيد بن معاويه المعجلي قال  ».1

 339F2.بريداً و لعن االله زرارهلعن االله  –ابوعبداالله 

_________________________________________________________________________  

 .549، رقم 371رجال كشي، ص  -1
 .104الفهرست للطوسي، ص  -2
 .240و  237و  234، رقم 227رجال الكشي، ص  -3
 .231و  230و  229، حديث 145، ص 228رجال الكشي، ج  -4
 .157، ص 258رجال الكشي، ج  -5
 .157 ، ص260رجال الكشي، ج  -6
 .158، ص 26رجال الكشي، ج  -7
 .158، ص 262رجال الكشي، ج  -8
 .234، رقم 397و  145، ص 1رجال الكشي، ج  -9

، باب اشتراط وجوب الحج بوجود الاستطاعة من زاد 4، ج 8/22و الوسائل،  147رجال الكشي، ص  -10
 و الرحلة مع الحاجة اليها.

 .231ح  -146، ص 243، ح 150، ص 236ج  ،148و  229و  228، ص 2رجال الكشي، ج  -11
 .234-236، حديث 228رجال الكشي، ج ص  -12



 »سيري در صحيحين«نقدي بر كتاب    146

كرد و  و دستور امام جعفر را رد ميخورد  شراب مي :ابوبصير ليث البختري المرادي
340Fگفت امام رضا حلال كرده مي

شيعه ثقه  ،عون رالخور م اين شراب :كتاب الاشربه .3
سند روايات آمده و اين كنيه چهار نفر مشترك است،  2275دانند اسم ابوبصير در  مي

القاسم، عبداالله بن  تري، يحيي بن ابيليث بن البختري، يوسف بن حارث الب
341Fمحمدالاسدي.

4 
و بعضي  »كما جاء فی معجم رجال الحديث«اين چهار نفر ثقه نيستند  در حالي كه

آن همه  بودن مابين ثقه و غيرثقه بنابراين حجت اند كه ابوبصير مشترك است گفته
342Fشوند روايات او از اعتبار ساقط مي

او را در رجال خود مهمل  و طوسي و نجاشي .5
343Fاند. دانسته

6 
نداد و او ناچاراً پشت در  ابوبصيري خود را به  ي ورود به خانه اجازهامام صادق 

به او گفت اين سگ بر شما شغر حماد الناب  كردند. ها بر او عوعو مي نشسته بود و سگ
344Fكند مي

 345F8.كرد توهين ميبه امام معصوم  ابوبصير .7
346Fداند العلم يا كاذب مي ابوعبداالله و ابن الحسن را ناقص ،ريابوبص

و الاستبصار في « .9
المرأة و يضرب الرجل مسئله امرأة تزوجت ولها زوج لظهر عليها قال ابوعبداالله ترجم 

                                                                                                                                                    
 .155و ص  250، حديث 153و ص  238، ح 149و  140، ص 247، ح 152رجال الكشي، ص  -1
 .237، ح 148رجال الكشي، ص  -2
 .412-60/411فروع الكافي،  -3
 .214داود القسم الاول باب الكني، ص كليات في العلم الرجال، لجعفر السبحاني رجال ابن  -4
 .21/47معجم رجال الحديث،  -5
 ، ترجمه ليث بن البختري.141كليات في علم رجال الحديث، ص  -6

و مجمع  14/148و معجم الرجال،  1997، رقم 45، ص 2، تنقيح المقال، ج 172رجال الكشي، ص  -7
 .5/85الرجال للقهبائي، 

 .233دراسات في الآثار و الاخبار، ص  285، ج 294 – 246، حديث 169رجال الكشي، ص  -8
 ، التهذيب و  الاستبصار.292، ح 172و  171رجال الكشي، ص  -9
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قال ابوبصير ما اظن  ترجم المرأة و لا شي علي الرجل و قال ابوالحسن مائة سوط
347F».صاحبنا تناهي علمه بعد تناهي اي بلغ نهايته و تكامل

1 
  348F2.حكم ابوعبداالله را در ذبائح اهل كتاب رد كرده ،ابوبصير

در اصول كافي  :ك شيطانيالمذهب و شر اما هشام بن الحكم باني بزرگ و مهذب
عقيده هشام بن حكم  140ي عن الجسم و الصوره ص جلد اول كتاب التوحيد باب النه

من از  :امام صادق عرض كردم هگويد ب حمزه مي كند به روايت علي بن ابي را بيان مي
 !!كه خدا جسمي است توپر و نوراني :كرد هشام بن حكم شنيدم كه از شما روايت مي

  »د كيف هو الا هو ليس كمثله شيئیسبحان من لايعلم ح« :فرمود
براي موسي بن جعفر گفتار هشام بن سالم جوالقي را  :گويد ميمحمد بن حكيم  -2

حضرت  .كه خدا جسم است ،بيان كردم و گفتار هشام بن حكم را حكايت نمودم
از چه دشنام و ناسزائي بزرگتر است  و نيست، او مانندهتعالي چيزي  فرمود: خداي

خلوقش يا محدوديت و اعضاء گفته كسيكه خالق همه چيز را به جسم يا صورت با م
349F!!.توصيف كند ؟

3 
همانا هشام بن  :خدمت امام صادق رسيدم و عرض كردمبه  :گويد يونس مي -3

 350F4.گويد ... او عقيده دارد كه خدا جسم است سنگيني را ميحكم سخني 
به امام موسي بن جعفر عرض كردم،  :گويد ميحسن بن عبدالرحمن الحماني  -4
سميع، بصير، قادر  ،عالم »ليس كمثله شيئ«دارد كه خدا جسم است  بن حكم عقيده هشام

 ؟؟ صفات  در يك روش القدره و العلم، يجري مجري واحد.متكلم ناطق و الكلام، و 

_________________________________________________________________________  

 .248، ص 293و  292باب في الحدوده و رجال الكشي، حديث  – 76، ح 10/25التهذيب،  -1
 .287، ص 16وسائل الشيعه، ج  -2
 .141، ص 1اصول كافي، ج  -3
 ، باب النهي عن الجسم و الصوره.142، ص 1ج  اصول كافي، -4
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داند كه جسم محدود است و  خدا او را بكشد مگر نمي :حضرت فرمود است، عين ذات
 351F1.غيرمتكلم است ،كلام
 :گويد هشام جوالقي مي :ام موسي عرض كردمگويد به ام ميمحمد بن حكيم  -5

ان « :حضرت فرمود ،حكم را بيان كردم است ونيز گفتار هشام بن اي خدا جوان آراسته

 352F2.»االله لايشبهه شی
الفرق بين الفرق زعم هشام بن الحكم ان معبوده جسم ذوحد و نهاية و انه طويل عريض «

 الاماميه. و كان هشام علي مذهب »عميق و ان طوله مثل عرضه
هشام بن سالم الجوالقي، ع رفضه علي مذهب الاماميه مفرط في التجسيم و التشبيه لانه «

 الفرق بين الفرق. 51ص  »الانسان و لكنه ليس بلحم ولادم زعم ان معبوده علي صورة
 353F3.قدر و فعل است نه در قضاهمراه هشام بن حكم عقيده دارد كه استطاعت 

 354F4.»لم االله تعالی هو غيره و هو محدث مخلوقان ع« :هشام بن حكم گفته
لابد ان يكون فی اخوة الامام آفات تيبين بها انهم لايستحقون « :گويد هشام بن حكم مي

 355F5.»الامامة
 356F6.ستابزرگتر  اليتع كوه ابوقبيس از االله :گويد هشام بن حكم مي

357Fوجود دارد.گويد بين االله و بين اجسام محسوسه تشابه  بن حكم مي هشام

7 
گويد به حضرت ابوالحسن درباره قول هشام بن حكم  ابن فرج محمد الرخّجي مي

حضرت  :ستا صورتخدا  :گويد و هشام بن سالم مي ،كه خدا جسم است :نوشتمنامه 

_________________________________________________________________________  

 باب سابق. 142، ص 1اصول كافي، ج  -1

 .99-98كتاب التوحيد، التوحيد لابن بابويه القمي، ص  142و  143، ص 1اصول كافي، تقه الاسلام، ج  -2
 .54، ص 2الفصل لابن حزم، ج  -3
 .384، ص 1مصدر سابق، ج  -4
 .22، ص 3همان منبع، ج  -5
 .48لفرق بين الفرق، ص ا -6
 .49الفرق بين الفرق، ص  -7
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را از خود دور كن و از شيطان به خدا پناه  گيزد حيرت و نوشت، سرگردانيدر جواب 
 358F1.دو هشام نيست تار صحيح گفتار آنفبر، گب

ه « :ابوالحسن علي بن محمد بن علي بن موسي الرضا فرموده مالكم و لقول هشام انّ

و نحن منه برآء فی الدنيا والاخرة يا ابن دلف ان الجسم محدث و االله  ليس منا من زعم ان االله جسم

359F».محدثه و مجسمه

2 
بن حكم الدين مسوي، در حق و توصيف هشام  نگاه كنيد كه عبدالحسين شرف حال

  :گويد مي چيزهاييچه 
هشام بن الحكم من اصحاب الصادق و الكاظم كتبا كثيرة اشتهر منها تسعة و عشرون  )الف

 360F3.كتابا رواها اصحابنا باسانيدهم اليه
كان هشام من اعلم اهل القرن الثاني في علم الكلام و الحكمة الالهية و سائرالعلوم العقلية 

قدماً في التفسير و سائر العلوم و الفنون و هو ممن فتق و النقلية، مبرزا في الفقه و الحديث م
الكلام في الامامة و هذب المذهب بالنظر، يروي عن الصادق و الكاظم و له عندهم جاه 

 361F4.لايحيط به الوصف و قدفاز منهم بثناء يسمو به في الملأ الأعلي قدره
362Fو فرطنا ما ظهر لغيرنا و له في نصرة مذهبنا من المصنفات ما اشرنا اليه و هو من سلفنا

5. 
الكتب الاربعة التي هي مرجع  :گويد مع بعدهم عنه في المذهب و المشرب، عبدالحسين مي

الامامية في اصولهم و فروعهم من الصدر الاول الي هذا الزمان وهي الكافي، و التهذيب، و 
الكافي اقدمها  الاستبصار، و من لايحضره الفقيه، و هيمتواترة و مضاميتها مقطوع بصحتها و

363Fواعظمها واحسنها و  اتقنها

و فيه ستة عشر الف و مئة و تسعة و تسعون حديثا و هي مما  .6
_________________________________________________________________________  

 .141، ص 1اصول كافي، باب النهي عن الجسم و الصوره، ج  -1
 .104، ص 2التوحيد باب انه عزوجل ليس بجسم ولاصورة، الصدوق، ج  -2
 .419المراجعات، ص  -3
 .419المراجعات، ص  -4
 .420المراجعات، ص  -5
 .419المراجعات، ص  -6
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364Fاشتمت عليه الصحاح الستة باجمعها

اند مثل هشام بن  . اكثر روات شيعه معتقد به تجسيم بوده1
 ».غيرهمحكم و هشام بن سالم و يونس بن عبدالرحمن و شيطان الطاق الملقب بمؤمن الطاق و 

هارون بن مسلم بن سعدان الكاتب يكي از روات شيعه  كه اند بوده عتقدحتي همه اسلاف شيعه م
365Fاست جبريه و مشبهه بوده

ابوالقاسم و از شاگردان ابوالحسن و ابومحمد است و در  ي او . كنيه2
 دارد. فهرست روايات زيادي از شاگردان صادق

 366F3.جبريه و مشبهه بوده ،الاسدي و همچنان محمد بن جعفر بن محمد بن عون
 دانند. ثقه و صحيح الحديث مي ها اين افراد را شيعه

367Fدانند را ثقه ميو همچنان يونس بن عبدالرحمن القمي 

. هشام بن حكم شاگرد 4
368Fامام كاظم او را مطيع هوا و هوس و غافل از امر خدا خوانده. وابشاكر زنديق بوده 

5 
 :گفت الشيطان الطاق معتقد به تجسيم بوده و مي محمد بن علي بن النعمان الاحوال

 369F6.كرد شدت رد و قول او را انكار ميه زيد بن علي او را ب واند  ائمه مفتر في الطاعه
گويند خدا تا  هشام بن سالم و صاحب الطاق(همان شيطان طاق است) و ميثمي مي

گفته براي خدا با شنيدن اين رضا است. حضرت و باقي تنش توپر  استخالي  ميان ناف
370F».سبحانک ماعرفوک و لاوحدوک«و فرمود د كرسجده 

7  
فرمايد اي محمد(بن الحسين) عقيده ما همان است كه قرآن و حديث به آن  بعد مي

 371F1.»ما شهد له الكتاب والسنة فنحن القائلون«دهد  ميگواهي 

_________________________________________________________________________  

 .419ن منابع قبلي، ص هما -1
 .1186، رقم 3/132ترجمه او در حاوي الاقوال،  -2
 .1021، رقم 2/284رجال النجاشي،  -3
 .203، ص 2الواقفه، ج  -4
 مراجعه فرماييد. 194، ص 6به مرأة العقول و لسان الميزان، ج  -5

 .329و  328، حديث 26، ص 186رجال الكشي ص  -6
 اب النهي عن الصفة بغير ما وصف به نفسه تعالي كتاب التوحيد.، ب136، ص 1اصول كافي، ج  -7
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ت موثق شان بيان گرديد از شاگردان امام باقر و صادق و روا كه اسامي آنهايياگر 
جناب نجمي و عسكري، و ابوريه و عبدالحسين شرف الدين و واقعاً اهل تشيع باشند 

كنند و بر شاگردان رسول  كليني الرازي و ... از ايشان تعريف و توصيف و توثيق مي
372Fاند حمله نموده االله

از خاندان عصمت فقط دو  ،امام بخاري و مسلمگويد  نجمي مي .2
 عنوان مثال از عليه روايت بچندين  ات قبلينده در صفحاند ب حديث روايت نموده

او در بخاري خاندان  و اند نقل نمودم روايات علي كه در صحيح بخاري روايت شده
 المؤمنين عايشه صديقه است. امصديق و برابر بيشتر از روايات ابوبكر  و مسلم چندين

، نه از راه تحقيق ئي بودهجو  و بهانه انهاعتراض نجمي مبني بر غرض فاسددر نتيجه 
 .علمي و ايماني
العابدين در صحيح بخاري كتاب التهجر و جمعه و حج و مواضع زيادي  روايات زين

امام باقر در باب غسل روايت شده و روايات محمد بن  هاي گفتهاند و  روايت شده
روايت  اند. و طالب در باب الصلاه و الصوم روايت شده عمرو بن الحسن بن علي بن ابي

كثير بن العباس در نماز كسوف روايت شده و روايت عمار بن ياسر در باب تيمم و 
النكاح و  اند و روايت حسن بن محمد بن الحنفيه، در باب مناقب و الفتن روايت شده

گويد كه حديث ساختگي  جناب نجمي مي .اند ممتحنه روايت شدهالجهاد و تفسير سوره 
و (علي) كه اميرالمؤمنين :اند اند و از زبان او نقل كرده ادهالعابدين نسبت د را به زين

و در  .نمود ميشدند و رسول خدا آنان را بيدار  فاطمه زهرا براي نماز خواندن بيدار نمي
شدن حضرت  خوردن و مست حديث ديگري نيز از زبان حضرت سجاد داستان مشروب

 373F3.اند حمزه را نقل نموده

                                                                                                                                                    
و براي جرج شيطان طاق به رجال الكشي،  53الفرق بين الفرق، ص  – 136، ص 1اصول كافي، ج  -1

، 305، النجاشي، ص 355مراجعه كنيد و كتاب الرد علي الشيطان الطاق لهشام بن الحكم، ص  191ص 
 .10، ج 203الذريعه، ص 

 .91عتراض نجمي، بر امام بخاري و مسلم، ص ا -2
 .1سيري در صحيحين، ص  -3
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 :جواب

علی قيام الليل و النوافل  تحريض النبیاري در كتاب التهجد باب حديث اول را امام بخ

ان علی بن ابی طالب اخبره ان «از علي بن الحسين روايت نموده به اين الفاظ  :عن غير ايجاب

ليلة فقال الا تصليان فقلت يا رسول االله انفسنا بيداالله فاذا  طرقه و فاطمه بنت النبی رسول االله

374Fثنا فانصرف... و هو يقول و كان الانسان اكثر شيی جدلاشاء ان يبعثنا بع

 پيامبر« :ترجمه .»1
نه براي هميشه و نه  »است علي و فاطمه را بيدار نمود (سنت)شبي براي نماز شب كه 

را  هبراي نماز فرضي، متأسفانه جناب نجمي نه بخاري را مطالعه كرده و نه معني ليل
 .را نقل نموده اي هضيين قدانسته بنا به تقليد از ديگران چن

روايت علي بن حسين بن ه كه در صحيح مسلم ب خوردن حمزه اما جواب شراب
ولي صحيح ودرست بوده  اين قضيهطالب  علي عن ابيه حسين بن علي عن علي بن ابي

375Fنازل شدهآيه  يندرباره شراب چندچون شراب است  شدن اماين واقعه قبل از حر

2، 

   اول =                       

 )67 :(نحل  

    دوم =            )43 :نساء( 

             سوم =

      )219 :بقره( 

  چهارم =                       

                  )90 :مائده( 

از خوردن آن  و بعد از آن همه اصحاب اخير شراب حرام گرديد ي آيه ي واسطه به
 اجتناب نمودند.

_________________________________________________________________________  

 .1127، حديث شماره 152، ص 1صحيح بخاري، ج  -1
 .161، ص 2صحيح مسلم، ج  -2
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گويد كه  مي او :حسن بن صادق الحسيني آل المجدد الشيرازياما اعتراض جناب 
البزار و حاكم در  نسائي و ابن جرير طبري و ابن المنذر و احمد و ترمذي و ابوداود و

اند كه  ابي طالب روايت نموده از علي بن  ،اب النزولمستدرك والواحدي في اسب
پس از ما شرب داد و ه عبدالرحمن بن عوف ما را دعوت نمود و بعد از خوردن طعام ب

شديم و من در نماز سوره قل يا ايها الكافرون را اشتباه خواندم  نوشيدن شراب سرمست
 رديد.گسوره النساء نازل  63آيه  از آن بعد

شراب در تمام  -1را دنبال نموده  وضوعين مسئله سه ما ازي درجناب حسن شير
نياز به مسئله ناسخ  -3عند ائمه العتره  :و حرمت آن مقطوع به است -2اديان حرام بوده 
سوره النحل را  67در جواب بايد عرض كنيم كه جناب شيرازي آيه  .و منسوخ نيست

 63آيه  يو همچنان معن د نيستموجونديده يا در قرآن هفده هزاري ايشان اين آيه 
 كرد. اگرنه چنين ادعائي را نمي شد ونسوره البقره را متوجه  219سوره النساء و 

اهل  ،داند مي برّارا از خوردن شراب پاك و م علي مهم ديگر اين است كهمطلب 
او  ،دهند زيرا كسي كه در عبادت شريك خدا استهم بايد به حسن شيرازي حق  سنت

 ».و نوشيدن شراب پاك و منزه استخوردن از 
نقل و چاپ و  جناب حسن شيرازي تقريبا بيست روايت از صحابه بزرگ پيامبر

ت تمام بيست رواي مااما  .عبادت است عليكردن به علي و ذكر نام  منتشر نموده كه نگاه
ه در ميدان مسابقحال م يا و جعل آن را ثابت كرده يمدان ساختگي و جعلي ميشيرازي را 

چه كسي اصابه به حق كرده. كه  شود. و با حضور داور عالم متخصص و عادل معلوم مي
 ما يا ايشان؟!!!

ق از نه مراجع و منابع يجناب حسن شيرازي اين روايت را با پانزده طر :مطلب سوم
را كه اين مهماني قبل از  نقل نموده و صحت اين روايات را و اين قول امام علي

دفتر خود رد و به باد هوا سپرده  زور انقلابي و در خانه وه همه را ب ،تحريم شراب بوده
و چاپ نموده  نوشته »الشراب من المسكر تناول فرية عن تراب تنزيه ابی«نام ه ب اي جزوه و

موضوعه ذكر علی و لنظر اليه «اي كاش همين زحمت بحث سندي را در روايت  است.
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و مش  جناب نجمي هم خط ؛گذاشت را كنار مي تعصبو كرد و تقليد  دنبال مي »عبادة
 حسيني شيرازي را پيموده است.

 .در حكم جنابت و تيمم اعتراض نجمي بر بخاري و عمر
اين دو  -2 .نمودن نماز اعتراض نمود حكم عمر و ترك هعمار ب -1 :عبارت نجمي

 حديث از نظر سند و متن يكي است.
 ده است.صحيح بخاري حذف گردي در »قال لاتصل« -3
ده و جواب عمر را كه شبردي  در اين حديث دستدوم براي حفظ آبروي خليفه  -4

376Fت.از حديث حذف نموده اس »لاتصل«گفت 

1 
 :جواب

امام بخاري  :و به نستعين و نستهديهاندازد  عدم آگاهي و تعصب انسان را در چاه مي
 كه يت نمودهها روا موافق گفتارهاي راوي و ختصرماين حديث را به چند طريق 

انا فی سفر انا و انت فاما انت فلم تصل و اما انا فتمعلت  اما تذكر« :گويد مي به عمر عمار

اين سفر و اين حادثه را  شود كه عمر صراحت معلوم ميه از اين روايت ب :»فصليت
 .دهد و مسئله جواز تيمم حل شده در روايت بخاري جوابي نمي وفراموش كرده 
 :ر بخاریراويان حديث د

 .عن ذرّ عن سعيد عن ابيهآدم از شعبه و ايشان از حكم  -1
 .شعبه اخبرنی الحكم عن ذرعن سعيد عن ابيه حجاج عن -2
 .شعبه عن الحكم فاسمعت ذراً مثله النضر عن -3
 .شعبه عن الحكم مثله عنسليمان بن حرب  -4
 .شعبه عن الحكم مثله عنمحمد بن كثير  -5
 .الحكم مثلهمسلم از شعبه عن  -6
 .شعبه عن الحكم مثله عنغندر  عنمحمد بن بشار  -7

_________________________________________________________________________  
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از مصنف نيست بلكه در روايت  گويد اين اختصار جواب عمر جر ميو ابن ح
 377F1.مختصر شده

اما سند امام مسلم و گفتگوي عمار و عمر(رضي االله عنهما) عبداالله بن هاشم عبدي 
به سائل  عمر در اينجا :روايت كردهذر  ازشعبه از حكم  ازاز يحيي بن سعيد القطان 

يا اميرالمؤمنين اذانا و انت فی سرية  اما تذكر« :گفت به عمر و عمار »لاتصل«د وفرم

و در آخر  فاجنبنا فلم بخدماء فاما انت فلم تصل و اما انا فتمعكت فی التراب وصيلت ...
و در  »فقال عمر نوليک ما توليت :قال ان شئت لم احدث به :فقال عمر اتق االله يا عمار :گويد مي

قال عمار يا «ق بن منصور از نظر بن شميل از شعبه عن الحكم چنين آمده اروايت اسح

 378F2.»اميرالمؤمنين ان شئت لماجعل االله علی من حقک لااحدث به احدا
 ازمالك و  ابي از هسلم ازاز سفيان  محمد بن بشار از عبدالرحمن از :اما سند نسائي

: گفت ربه عم ينجا هم عمارا در :روايت شدابيه  ازابزي  ازعبدالرحمن  عبداالله بن
 تذكر يا اميرالمؤمنين حيث كنت بمكان كذا و كذا و نحن نرعي الابل... عمر« -1

اتق االله يا عمار فقال يا اميرالمؤمنين، ان « :فرمود عمر :و بعد از بيان تعليم تيمم .نعم :گفت

379Fكن نوليک من ذلک ماتوليتشئت لم اذكره قال لا، ول

و در روايت خالد از شعبه در نسائي  .»3
و همچنان در روايت عبداالله بن محمد بن تميم  »لاتصل« :به سائل گفت آمده كه عمر

يک من ذلک نول«و جمله  »لاتصل«هم كلمه  آمده و در اينجا از حجاج از شعبه عن الحكم

 380F4.آمده »ماتوليت
 الحكم الی آخره ازن بشار از محمد بن جعفر از شعبه سند ابن ماجه محمد بدر اما 

اما تذكر «گويد  مي و عمار »لاتصل« روايت كلمه فقال عمر روايت كرده و در اين
در كتب احاديث راويها در بعضي  :نكته :مثل روايت نسائي آمده است ».يا اميرالمؤمنين

_________________________________________________________________________  

 .140، ص 2فتح الباري، شرح صحيح بخاري، ج  -1
 ، باب التيم.161، ص 1صحيح مسلم، ج  -2

 .1 ، ج57نسائي، ص  -3
 .58، ص 1نسائي باب التيمم، ج  -4



 »سيري در صحيحين«نقدي بر كتاب    156

مفصل روايت و  ي شيوهه در بعض جاها ب مكان و موارد حديث را به گونه اختصار و
در هر  و سند يكي نيستند در محل اختصار يا تفصيل تمام راويانكنند گرچه  بيان مي

و حكم مسئله بدون اختلاف يكي  است،مختلف  راويانسند و الفاظ راوي  يمتن مختلف
نجمي  ي به گفته .بانصاف دقت فرماييد و قضاوت كنيد حالا«شرط صحت سند ه است ب

داري در نقل  و عدم امانت تر است شان از ريسمان باريك و ضعيف يلاز آسمان و دل
و اهل سنت عقيده و ايمان كامل دارند بر اينكه بشر از انبياء  آشكار استعبارات كامل 

اين جناب نجمي و همراهانش هستند كه  .تا به آخر از خطاء و نسيان معصوم نيستند
و نسيان معصوم  از خطا او را دانند و را در اوصاف كامله خدايتعالي شريك مي علي
 دانند. مي

تعصب و عداوت صاحب خود را ديوانه و خون دل  2حديث رجم مجنونه رديف 
 طلاق المعتوه عن علیمسئله يكي است عبارت هم يكي است در ابن ماجه باب  :كند مي

 .2042اره ، حديث شمقال رفع القلم عن الصغير و عن المجنون و عن النائم ان رسول االله
 عمر و علي نيست. داستانحديث بحث از ن يا در

و قال علی الم تعلم ان القلم رفع عن ثلاثة عن المجنون « :بخاري كتاب الطلاق آمده و در

حتی يفيق و عن الصبی حتی تدرک و عن النائم حتی يستيقظ و قال علی كل الطلاق جائز الاطلاق 

381Fالمعتوه

جم المجنون و المجنونة آمده و قال علی لعمر اما علمت لاير«و در كتاب الحدود باب  .»1

382Fان القلم رفع عن المجنون حتی يفيق

امام بخاري صراحتاً اسم معبود نجمي را آورده باز  ».2
كند ابن عبدالبر چه حديث خوبي در  علمي مي بيگانه و  هم نجمي اعتراض بچه

تفترق فيک  اب مفتر و قاليهلک فيک رجلان محب مفرط و كذ وقال«استيعاب نقل نموده 

383Fامتی كما افترقت بنواسرائيل فی عيسی

دو شخص درباره تو هلاك  :فرموده (پيامبر »3

_________________________________________________________________________  
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شما. امت من نسبت به  به زننده از حد و دومي تهمت بيش يكي در محبت :شوند مي
دو گروه شدند يكي  اسرائيل درباره عيسي شوند همان گونه كه بني شما دو گروه مي

 زدند). و گروه دوم به او تهمت مييك خدا كردند او را شر
نفهميده كه زن  اول اينكه عمر ،براي رجم مجنون دو دليل داشته اما اراده عمر

و به امر ايشان ديده شده  ه در زمان پيامبرضيزانيه مجنون است و مشابهه همين ق
بعد برگشت و  به علي دستور داد كه برو و اين كنيز را حد بزن علي رفت و پيامبر
 شگفت بگذار تا مريض دارد. پس رسول االله  اين كنيز مريضي ماهاني زنانه :فرمود

384Fرا اجرا كن.او  دح تمام شود بعد

1 
(اين كنيز در عهد نفاس  »فاذا هی حديثة عهد بنفاس«روايت كرده لفظ با تترمذي 

نفاس است پس خبر دادم كه اين كنيز در حالت  بعد من آمدم و به رسول االله است).
385Fفرمود احسنت رسول االله

لولا معبودی «ينجا هم بايد همان مقوله ا جناب نجمي در .2

 را بگويد. محمد (نعوذ باالله) »علی لهلک
رسيده پس گمان نموده كه معني  به عمر رفع القلم عن ثلاثةث يدليل دوم اگر حد

ه ضيين قا عمر در »لهلکلولا علی «رفع الاثم است نه رفع حد در دنيا و جمله  ،حديث
 ه معروف نيست و نيامده.نمجنو

گويد  جناب نجمي مي وليدر مسند امام احمد جمله صريح و مفصل روايت شده 
ما « :وت مختصر در مسند احمد آمده است در مسند احمد چنين استلااين حديث با ت

سل الی علی فجاء و هو قال(عمر) ما فعل هذا علی الا لشئی قدعلمه فار رد كم قالوا رد نا علی

يقول رفع القلم عن ثلاثة الحديث  شبه المغضب فقال مالک رددت هؤلاء قال اما سمعت النبی

ه اتاها و هو بها فقال عمر لا ادری قال  قال (عمر) بلی قال علی فان هذه مبتلاة بنی فلان فلعلّ

386F(علی) و انا لاادری فلم يرحمها

عمر گفت علي  ؛علي :(چه كسي شما را برگرداند گفتند .»3
_________________________________________________________________________  
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د علي آمد و حالت غضب داشت نروحتما دليلي دارد بعد كسي را فرستاد تا علي را بيا
گفت  ي كه ميا نشنيده اي فرمود مگر شما از پيامبر عمر گفت چرا ايشان را برگردانده

ه فلان قبيله است نعلي گفت اين زن مجنو ه.عمر گفت بل :قلم از سه كسي برداشته شده
زمانيكه مرد زانيه به اين زن زنا كرده كنيز در حال ديوانگي بوده پس عمر گفت شايد 

 كنيز را رجم نكرد. پس عمر آنسدانم  دانم علي هم گفت من هم نمي نمي
علم و  اين روايت نقشه نجمي را به باد داد و امام بخاري رحمت االله عليه در اتوبان

 باذن االله تعالي. است. حركت رد مثل آئينه در مسير تقواي پاك و صاف
387Fخوري اعتراض نجمي در حديث حد شراب

كردن با ديگران و ترك عمل  مشورت. 1
 ليفه سابق.رسول خدا و خ

  :جواب

خوري را از كتب اهل سنت خوب فهميده اما كينه و  جناب نجمي مسئله حد شراب
 تا كمي از اي مرتكب شود حكمتانه كرده كه چنين اعتراض بي مجبور را بغض باطني او

 كنم. ين مسئله آمده نقل ميا كه دررا روايات  بعضي از بنده حال .آرام گيرد ،تپش بغض
الثانی فی الحدّ و هو ثمانون جلدة. و يستوی فی الحر و العبد « :اول مذهب خود نجمي

 388F2.»والكافر مع التظاهر
 ن به عليعثما »دعا عليا فامره ان يجلده فجلده ثمانين  عثمان« :دوم عمل صحابه
 389F3.هشتاد جلد به وليد زد پس عليسد زند حدستور داد كه وليد را 

 390F4.»و جلد ابوبكر اربعين فی الخمر بالجريد و النعال جلد النبی :قال عن انس« -2
 391F5.يعني عددي را تعيين ننموده »لم يسنه و قال علی ان رسول االله« -3

_________________________________________________________________________  
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 392F1.توا و فسقوا جلد ثمانينحتی كان آخر امرة عمر فجلد اربعين حتی اذاع -4
بجريدتين نحو اربعين قال و فعله ابوبكر فلما كان عمر استشار الناس فقال  فجلده -5

 393F2.، فامر به عمرعبدالرحمن اخف الحدود ثمانين او ثمانون
فجلده و علی يعد حتی بلغ اربعين  (يعني وليد را) فقال يا عبداالله بن جعفر قم فاجلده -6

اربعين و ابوبكر اربعين و عمر ثمانين و كل سنة و هذا  جلدالنبی(اي علي)  فقال امسک ثم قال

 394F3.احب الی
 تجلد ان نری طالب ان عمر بن الخطاب استشار فی الخمر يشربها الرجل فقال علی بن ابی -7

395Fثمانين الخمر فی عمر فجلد قال كما او افتری هذی اذا و هذی اذا و سكر شرب اذا فانه ثمانين

كتاب  4

لاشربة قال القاضی عياض المعروف من مذهب علی الجلد فی الخمر ثمانين و منه قوله فی قليل ا

الخمر و كثيرها ثمانون جلدة و روی عنه انه جلد المعروف بالنجاشی ثمانين قال و المشهور ان عليا هو 

 396F5.الذی اشار علی عمر باقامة الحد ثمانين
بن عوف  نها به مشوره عبدالرحمناز جناب نجمي بپرسيد هشتاد تازيانه تحال 
  و عمل ابوبكر و عمر را سنت علي تاز اين بحث و مشور دستور عليه بوده يا ب

ذكر و نگاه او را  ،علي كه جناب نجمي وحسيني شيرازي آنشود  معلوم مي پيامبر
دانند آن همان علي بوده كه عبداالله بن سبأ براي ايشان ساخته و مشهور كرده  عبادت مي

نام سنت ياد ه اما اين علي كه مشاور شيخين ابوبكر و عمر بوده و  عمل ايشان را ب
ن علي نيست بلكه هماآورد اين  عقد عمر درميه كلثوم ب نام امه دختر خود را ب كند و مي

_________________________________________________________________________  
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 و پوچ زدن نجمي و شيرازي توخالي حرفطالب عمري مسلك است و  اين علي بن ابي
 .است

 ندانسته. معني كلمه اب را عمرو  باعتراض داستان سؤال از ا
  :جواب

 :گويد قرآن مي

                         

     )36 :اسراء( 

تكلف و تعمق و در  داند نبايد در آن  انسان نمي كه چه راآنبنا به دستور اين آيه 
در لغت عرب مشهور نبوده و غيرعربي  »اب«رأي كند ه تفسير و ترجمه ب ،معني لغت

هيچ اشكال و اعتراضي  عمل اين و اسراء عمل نمود 36مطابق آيه  است بنابراين عمر
397Fجوئي كند بايد بهانه هميشه اما دشمن .ندارد

و سمره بن  داستان عثمانبه اعتراض  !!.1
اعتراض هم به روال سابق اعتراض جاهلانه و مبني بر بغض و كينه باطني  اين .جندب

 يامرا زمعروف و اطاعت اه در اسلام رعايت ادب و طريق حسن در وعظ و امر ب .است
اسامه بن زيد  نه بر مظاهره و مجاهره و سوءادب.اسلام لازم است كه محرمانه باشد 
من دوست ندارم كه  »اكون اول من فتحه لااحب ان« :روي همين قانون عمل نمود و گفت

 از طريق حق ابلاغمعروف بايد ه ب امر .دروازه خلاف آداب اسلام و باب فتنه را باز كنم
398Fشود

قيل لاسامه الا تكلم هذا قال قد كلمته مادون ان افتح له «صحيح بخاري چنين آمده در  .2

399Fباب اركون اول من يفتحه

وايت سفيان از اعمش چنين روايت شعبه از اعمش و در ره ب .»3
قيل لاسماعة لواتيت فلانا فكمته قال انكم لترون انی لااكلمه الا اسمعكم انی اكلمه فی « :آمده

_________________________________________________________________________  
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400Fالسردون ان افتح بابا لااكون اول من فتحه الحديث

و  هدفدر هر دو روايت امام بخاري  .»1
هر  ،از اعمششعبه  -2سفيان از اعمش  -1ي است اما راوي سند دو نفراند مطلب يك

 .بيش روايت نمودهو را كه راوي گفته امام بخاري همان كلمه را بدون كم  اي كلمه
تواند چنين  نميو جناب نجمي مهارت و علم تخصصي در اسماء رجال را ندارد 

المثل است ملّا  ضرب هحرف درآوردمجبور است كه از خود  دقتهايي را درك كند پس
 آن باشدكه چپ نكند.

وس از سفيان از عمرو بن دينار از طاوت بيع خمر و مسئله سمره الحميدي اما رواي
انه سمع ابن عباس يقول بلغ عمر بن الخطاب ان فلان باع خمراً فقال قاتل االله فلانا الحديث بخاری «

مردم شراب  به (به عمر خبر رسيد كه فلان »باب لايذاب شحم الميتة و لايباع و دكه
401Fفلاني را بكشدفروشد عمر گفت خدا  مي

 حدثنا قال شيبه مسلم ابوبكر بن ابیاما سند ». 2

402Fالحديث سمرة االله قاتل فقال خمراً  باع سمرة عمران بلغ قال عباس ابن عن مسند عينة بن سفيان

3 .
خير، پس اصل  ؟تواند بعد از تحريم خمر شراب بفروشد مي اصحاب رسول االله آيا

 چيست؟ ماجرا
  :لجواب اوّ 

دادند، سمره اين شراب را به آنها  جزيه (ماليات) شراب مي يجا به اهل كتاب
403Fز استيجزيه گرفت و گمان كرد كه اين فروش جا آن قيمت ي به اندازه فروخت و

4. 
كند فروخت و به عصير خمر گفته  عصير را به كسي كه شراب درست مي :جواب دوم

 »ان يكون خلل الخمر و باعها الثالث«، اين قول خطابي است و »يسمی العنب به كما«شود  مي
 404F5.ز دانستهيو عمر و اكثر علماء معتقدند كه اين فروش حلال نيست و سمره جا

_________________________________________________________________________  
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سيد الحميري و عبداالله بن  جناب نجمي از ابوبصير ليث البختري المرادي و
پوشي  شان چشم خوردن آورد و از شراب يعفور و ابوهريره البزاز سخني در ميان نمي ابي

امام جعفر ي اقول و فتوه حاليكه ايشان از محدثين بزرگ شيعه هستند و بدر  ،نموده
 405F1.كردند نمي اي اعتنا و توجه

 ، صحيح بخاري.معن يدرالاما اعتراض نقل ب
  :جواب

 يوااين نقل از ر نقل بالمعن يجرح نيست ثانياً موردي است اولاً اين اعتراض بي
در  يابوالفضل محمد بن طاهر المقدساست نه از مؤلف مثل امام بخاري چنانچه حافظ 

اعلم ان البخاری رحمه االله كان يذكر الحديث فی « :گويد كتاب خود بنام جواب المتعنت مي

كتابه و يستدل به فی كل باب باسناد آخر و يستخرج منه بحسن استنباطه و غزراة فقهه معنی 

باسناد واحد و لفظ واحد، و انما يقتضيه الباب الذی اخرجه فيه و قلّمايورد حديثاً فی موضيعين 

406Fيورده من طريق اخری لمعان

الفصل الثالث فی بيان تقطيعه للحديث و اختصاره و فائدة اعادته « »2

 .»له فی الابواب و تكراره
جناب نجمي به خطيب بغدادي كه امام بخاري حديثي را در شام شنيده و  استناداما 

يا اين حديثها كامل نوشته شده است كه آ يدر جواب سوال و .در مصر نوشته است
كند و چيزي نگفت، بايد عرض كنم كه اين سكوت امام  بخاري در جواب سكوت مي

عبارت ديگري  ،زيرا قبل از اين جمله كنيد نيست. مي بخاري دليل بر آنچه كه شما فكر
و بعد از كلمه  »ما عندی حديث لااذكر اسناده« :است كه دليل بر كمال حافظه اوست

فسكت) قصه ديگري علامه خطيب از امام بخاري و ابوحفص احمد بن حفص آورده (
گويد اين حرف كه شما از كتاب الجامع خوانديد در نزد  كه امام بخاري به ابوحفص مي

_________________________________________________________________________  
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 محفص قول اماالكند بعد ابو ميتكرار من نيست سه دفعه اين مراجعه را با ابوحفص 
اما  »احفظوا فان هذا يوما يصير رجلاً « :گويد و ميكند  او را تعريف مي وبخاري را تأييد 

ب و ياند، از عجا يد كه ايشان گفتها را كه شما به صورت اعتراض آوردهابن حجر  استناد
حديث با هر ست كه در اين كتاب ا نوادري كه در صحيح بخاري واقع شده است اين

نقل  يو متن ديگرهمان حديث با همان سند اما با الفاظ  سندي نقل گرديده است و
اين  .خورد به چشم مي تيااين رو طوريكه در حديث سحر النبيه شده است ب

ايشان همين اعتراض را در فصل سوم  ؛عبارت شما برخلاف عبارت ابن حجر است
در حال  است از حافظ مقدسي مفصلا نقل نموده و جواب داده 20هدي ساري، ص 

(حتی  :قوله :كنم براي شما نقل مي النبيبنده عبارت ايشان را در حديث سحر  حاضر

اذا كان ذات يوم او ذات ليلة) شک من الراوی، و اظنه من البخاری لانه اخرجه فی صفة ابليس من 

بدء الخلق فقال حتی كان ذات يوم، و لم يشک، ثم ظهرلی ان الشک فيه من عيسی بن يونس، و ان 

و من طريقه اخرجه ابونعيم، فيحمل الجزم اسحاق بن راهويه اخرجه فی مسنده عنه علی الشک 

الماضی علی ان ابراهيم بن موسی شيخ البخاری حدثه به تارة بالجزم و تارة بالشک و يؤيده ماسا 

و هذا من نوادر ما وقع فی البخاری ان «گويد،  ، و بعد ابن حجر مي»ذكره من الاختلاف عنه

كلمات متن  اسناد و حاليلي كم است يعني آن خ .»يخرج الحديث تاما باسناد واحد بلفظين
ثنا ابراهيم بن موسی انا عيسی بن يونس عن «، 5763حديث شماره  و :بخاري را بخوانيد حدّ

رجل من نبی زريق يقال له لبيد بن الاعصم حتی كان  هشام عن ابيه عن عائشه سحر رسول االله

ت يوم او ذات ليلة و هو عندی، لكنه رسول االله يخيل اليه انه يفعل الشی و ما فعله حتی اذا كان ذا

قد عافنی االله  :دعا و دعا  الحديث و در آخر همين حديث آمده قلت يا رسول االله افلا استخرجته قال

 .»ی الناس فيه شرا فامربها فدفنتفكرهت ان اثور عل
 ،الزناد عن هشام، و قال الليث و ابن عيينة عن هشام تابعه ابواسامه و ابوضمره و ابن ابي

407Fفي مشط و مشاقة

قال سمعت و سند آن حدثني عبداالله بن محمد  5765اما حديث شماره  .1

_________________________________________________________________________  
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عروة، فسألت هشاماً حدثني آل عروة عن  :اول من حد ثوابه ابن جريج يقول :ابن عيينة يقول
سحر، حتيّ كان يري انه يأتي النساء و  عنه فحدثنا عن ابيه عن عائشه كان رسول االله

 –البئر حتي استخرجه ... قال فاستخجر قال فقلت افلا تنشرت  الت فاتي النبيلابأتيهن ... ق
ر يفستاين حديث با اين سند  »فقال اما واالله فقد شفاني واكره ان اثير علي احد من الناس شرا

جواب نگذاشته و در روايت اول بعضي ابهام بود اما اين روايت همه  و و محلي براي سوال شده
است الا در  5765مثل متن حديث شماره  5766اما حديث شماره  .سير نمودابهامات را تف

 لا مراد از اخراج (نشر همان) :»قلت يا رسول االله افاخرجته قال«يك كلمه و آن كلمه اين است 
ينجا شيخ بخاري عبيد بن ا بدون شك آمده و در »ذات يوم«است و در جمله  همشط و مشاط

با  يهيچ ابهام و تعارض علماي علوم الحديث= براي  »ابيه ازشام ه ازاسامه «اسماعيل است از 
در اين تواند  بدون استاذ، و مغرض مي  اما طلبه ،آيد نمي پيش كردن اسناد و متون احاديث جمع

 .جوئي و اعتراض كند بهانهمورد 
 :جواب

دست برد زد و عبارت كامل ابووليد  ينجا هما روال سابق خود دره جناب نجمي ب
حافظ ابواسحاق ابراهيم بن احمد المستملي گفته كه من كتاب را روايت نكرده جي با

ه ين نسخه با بخاري را از اصلي كه در نزد محمد بن يوسف الفربري بود نوشتم در
در  ديدم كه مبيض(سفيد) بود و را ييهاكامل نبود و جابرخورد نمودم كه  يچيزهاي

الباب  ها احاديث بدون ترجمهبعضي جا ، و درها ترجمه باب بدون حديثبعضي جا
و هی مواضع قليلة « :گويد الباجي ميبعد ابووليد  ؛آنها را مرتب نموديم بود پس ماموجود 

ها كه حديث مطابق شرط او نبود. ، در بعضي جاچنين چيزهاي بسيار كم است »جداً 
 خالي مانده و در بعضي جاها همان حديث كه ،ترجمه الباب بدون حديث صحيح

ترجمه الباب كرده و بعد  ،دانستند مطابق شرط او نبوده و مردم آن را از قياس مقدم مي
و ابن  ؛بر آن دلالت داشته نقل نموده مردم كه عموم ياز قرآن يا حديث صحيح اي آيه

ابواب بدون  ي استنباط مسائل بوده در بعضي جاهاگويد چون مقصد امام بخار حجر مي
او نحو ذلک و قد يذكر المتن  فيه فلان عن النبی« :گويد و فقط ميبينيد  مي حديث را اسناد
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و اعتراضي اين كار عيب بر  ومقصدش دليل براي مسئله بوده  »بغير اسناد و قد يورد معلق
408Fكردهنصحيح بخاري را كسي ديگري تكميل  وارد نيست. پس

الفصل الثانی فی بيان . 1

 .موضوعه و الكشف عن مغنراه فيه
مورد و ناقص و بدون مطالعه و مبني بر تقليد از  نجمي بي هاي  عتراضدر نتيجه ا

 :ه استايشان ناقص و قطع و بريد استنادهايديگران سرچشمه گرفته و تمام 
حتي بر كل صحابه در روايات  و ترين دليل بر بغض و كينه نجمي بر بخاري ححيص

يفه مشاهده نموديم كه با سه خل صديق و علي رضي االله عنهما و رفتار علي ابوبكر
بيست و دو حديث روايت نموده و براي فضائل او نه  امام بخاري از ابوبكر صديق

او يازده حديث روايت  فضائلبيست و نه حديث و در  و از علي وارد كردهروايت 
 نموده.

 توحيد از نظر صحيحين :قسمت ششم
 409F2.نيرؤيت خدا از نظر صحيح -1

 :جواب

تعجب است كه جناب  تأسف و يجا :در روز قيامت :عاليت اعتراض اول رؤيت االله
ؤيت االله را دوم اينكه ر ،را نفهميده االله لا اله االله محمد الرسولجمي تا حالا معني توحيد و ن

قل هو االله احد االله الصمد « :سوم اينكه منكر وجود خدا است قلمداد كرده،عنوان توحيد  به

 .»وا احدلم يلد و لم يولد و لم يكن له كف

                             

             111 :(اسراء( 

اوصاف در مورد اين توحيد و اوصاف سالبه در قرآن اهل سنت آمده است اما 
 :فرمايد ) مي210و انتقال در سوره بقره آيه ( حركت

_________________________________________________________________________  
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1-                          

   210 :(بقره( 

به سوي آنان  هاي ابربان د كه خداوند و فرشتگان، در سايهيآيا انتظار دار«
ارها انجام يابد و همه كارهابه سوي خدا بازگردانده بيايند و همه ك

 »شود. مي

2-                         

   158 :(انعام( 

آيا جز اين انتظار دارند كه فرشتگان به سراغشان آيند يا خداوند «
دال بر شروع ودش) به سوي آنها بيايد يا بعضي از آيات پروردگارت ((خ

اي  بر آنان نمودار شود؟ روزي پاره عذاب يا آثار قيامت يا )رستاخيز باشد
 ».رسد هاي پروردگارت فرا مي از نشانه

3-                           

 )22-21 :(فجر  
پندارند) در آن هنگام كه زمين سخت درهم  چنان نيست (كه آنها مي«

كوبيده شود و پروردگار شما بيايد و فرشتگان صف در صف حاضر 
 ».شوند

 ريح در مفهوم خود ايمان ندارد.ص يها جناب نجمي به اين آيه

4-                    23-22 :(قيامه( 

) و به پروردگارش 22(آري) در آن روز صورتهايي شاداب و مسرور است(«
 ».)23نگرد( مي

 :ترجمه از مكارم شيرازي
فأرنا « :خواهند مي اليتع از االله ها بهشتي«روايت نموده كه  امام جعفر از رسول االله

فلا  ناظرٍ  كلِّ  ن عينِ المكون مِ  وجههِ  الی نورِ  نظرونی يَ عالی حتّ ه و تَ م سبحانَ فيتجلی لهَ  وجهکَ  نورٌ 

نا يا سيّدَ  فيقولونَ  وجههِ  ر الی نورِ ن النظَ نون مِ ... فيستمكِ  م سجداً ی يخروا علی وجوههِ حتّ  يتمالكونَ 
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و قد نظرت الی  و لانبتغی به حوالاً  به بدلاً  ک لانريدُ و النظر الی نور وجهِ  نا لذاذة منطقکَ حسبُ 

410Fوجهه... والربّ يضحک اليهم جهی من نورِ وَ  تعالی فاشرقَ  و وجه ربی تبارکَ 

در ابتداي  »١
قد سمعنا الصوت و اشتهينا النظر الی انوار جلالک و هو اعظم ثوابنا و قد « :همين روايت آمده

412Fحتی ينظروا الی نور وجهه المكنون من عين كل ناظر« .»411F2دوعدته ولاتخلف الميعا

عن . از »3
413Fذا اجتمعوا تجلی لهم الرب تبارک و تعالی، فاذا نظروا اليه خروا سجداً فا«عبداالله! آمده  ابي

يا « .»4

حسين ان اردت ان ينظر االله اليک من غير حجاب و تنظر الی االله من غير حجاب فوال آل محمد و 

 الحسن بكر بن صالح عن ابی«. .. »وال ولی الامر منهم قال قلت انظر الی االله، قال ای واالله

ه ان ينظر الی االله بغير حجاب و ينظر االله اليه بغير حجاب فليتول ال محمد و ق الرضا ال من سرّ

ليتبرأ من عدوهم و ليأتم بامام المؤمنين فانه اذا كان يوم القيامة نظر االله اله بغير حجاب و نظر الی االله 

414Fبغير حجاب

ی هذا الحديث فضل يوم الجمعة وليلتها و ساعاتها نقل المجلسالبحار باب  درو  .»5

نقلا عن علی بن ابراهيم فی تفسيره عن ابيه عن عبدالرحمن بن ابی نجران عن عاصم بن حميد عن 

 415F6.»فاذا اجتمعوا تجلی لهم الرب تبارک تعالی فاذا نظروا اليه خروا سجدا«...  عبداالله ابی
اب فی ان اهل الجنة لئالی الاخبار لعمدة العلماء و المحققين محمد التوسيركانی الشيعی در بو در 

 . يسمعون صوته...
في ان اهل الجنة يسمعون صوته تعالي و يخاطبهم و ينظرون اليه و هما الذ الاشياء عندهم 
... قدسمعنا الصوت واشتهينا النظر و هو اعظم ثوابنا و قد وعدته و لاتخلف الميعاد فيأمر االله 

لبرازين و عليهم الحلي و الحلل الحجاب فيقوم سبعون الف حجاب فيركبون علي النوق و ا

_________________________________________________________________________  
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فيسيرون في ظل العرش حتي ينتهوا الي دارالسلام و هي درااالله دارالبهاء و النور و السرور و 
يا سيدنا سمعنا لذاذة منطقك و ارنا وجهك فيتجلي لهم  :الكرامة فيسمعون الصوت فيقولون

 416F1.سبحانه و تعالي حتي ينظرون الي وجهه تبارك و تعالي
 417F2.ولذّة النظر الي وجهك و شوقا للقائك من غير ضراّء -1 :در دعاهاي اهل بيت ية االلهؤر
 418F3.و اسألک لذة النظر الی وجهک :آمده است كه فاطمة سيدة النساء در دعاء -2
419Fوالنظر الی وجهک فارزقنی« :قالت -3

دعاء يوم الجمة ... و انظر بها الی وجهک الكريم « .»4

 420F5.»يوم القيامة
 421F6.»و صدق االله حيث يقول في كتابه :ي وجهك يوم تحجبه عن المجرمينو نظراً ال«

             15 :(مطففين( 

ليلة الاحد اللهم حبب الينا لقاءک و ارزقنا النظر الی وجهک و «دعاء  159 ي فحهو در ص

النظر الی «دعاء امام كاظم و  166 ي فحهو در ص »اجعل لنا فی لقاءک نضرة و سرورا ...

ولذة النظر الی وجهک و « :گويد امام كاظم مي 206و  201 ي فحهو در ص »وجهک الكريم

422Fشوقا الی لقائک

423Fحتی ينظروا الی نور وجهک الكريم الباقی يا االلهو  ».7

ولاتحجب مشتاقيک عن  .8

و منحته  148 فحهو در ص اليکوالتمتع بالنظر ...  145 فحهو در ص النظر الی جميل اؤيتک

شوقی و  150 فحهو در ص لاتصرف عنی وجهکو  149 فحهو در ص بالنظر الی وجهک

_________________________________________________________________________  

 .411و  410، ص 4الئالي الاخبار، ج  -1
 .2، حديث 2، ص 86البحار، ج  -2
 ، باب تعقيب العصر المختص بها.11و حديث  87و  85البحار، ص  -3

 ، باب تعقيب ملاة المغرب.8، حديث 104و  102البحار، ص  -4

 .133، ص 9البحار، ج  -5
 .145البحار، ص  -6
 .262، ص 93البحار، ج  -7
 .144، ص 94البحار، ج  -8
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فاطمة الزهراء ...  باب احراز 1، حديث 225 فحهو در ص .اليک لايبله الا النظر الی وجهک

424Fواسئلک النظر الی وجهک و الشوق الی لقائک

 نوافل شهر رمضان ونظرة من وجهک الكريم .1

425Fو لذة النظر الی وجهک و شوقا الی رؤيتک و لقائکفأنلنی... 

 فحه، صمن لايحضره الفقيهو  .2
 باب في التعقيب. 315

باب فی المناجاة فی شهر  دعاءهباب  139، صفحه الصحيفة العلوية المباركة«و در 

 .»اليک...رمضان فلا تجعلنی ممن صرفت عنه وجهک و حجبه ... و ايز ابصار قلوبنا بضيأ نظرها 
لذة . و اللهم حبب لقاءک و ارزقنا النظر الی وجهک و اجعل لنا فی لقائک نظرة و سرور.. و

الحادی عشرة ...  القررت اينهم بالنظر اليک يوم لقائکو  النظر الی وجهک و شوقا الی لقائک

426Fالنظر الی وجهک

 خاطر تقليد از ديگران و اعتماده جناب نجمي ب :از خروار اي نمونه .3
دوم اينكه ايشان نه تنها ابوهريره و  .را ندارد ديگر مكتوبات آنان فرصت مطالعه كتبه ب

و ابوعبداالله امام جعفر صادق  دهند بلكه اقوال پيامبر امام بخاري را مورد طعن قرار مي
و علي بن موسي الرضا و فاطمة الزهرا و زين العبادين كه به اسناد و مؤلفين شيعه رؤيت 

قبول ندارند، و اسامي اهل بيت را براي خود سپري  اند، عتقاد دارند و ثابت نمودهاالله را ا
 آسمان است. تااهل بيت فاصله زمين  ي آنان با لهاند در حقيقت فاص قرار داده

مسئله و حديث رؤيت االله را بيشتر از  :غير از اين روايات يعني روايات اهل بيت
بهانه بزرگ جناب  ثالثاً .اند روايت نموده مبراز پيا بيست صحابه غير از ابوهريره

ة فياتيهم االله فی غيرالصور«نجمي و عبدالحسين در انكار حديث رؤيت االله كلمه و جمله 

 .»التی يعرفون
 .»فياتيهم االله في الصورة التي يعرفون«
 .»حتي يضحك االله فاذا ضحك منه اذن له بالدخول فيها«

_________________________________________________________________________  

 .363، ص 97البحار، ج  -1
 .6، حديث 548 – 2/547الكافي،  -2
 .528و  527، ص 527، ص 106، ص 88المصابيح الجنان، ص  -3
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ي قرار داده و حديث رؤيت االله را انكار نموده، اين كلمات را براي خود دستاويز
بدون را كه در قرآن و حديث صحيح آمده بلاكيف و  اليتع اهل سنت تمام اوصاف االله

ايمان دارند و مقصد از صورت در حديث به آن االله تعالي قبول و  تشبيه و مناسب ذات
حديث يا صورت  :گويند رؤيت االله علامت است چنانچه در محاورات و عرف مي

رحال حديث ه به .اند مراد از صورت صفت است صورت كار چنين است و بعضي گفته
ثابت شده و اهل سنت به آن ايمان راسخ دارند  ،رؤيت از روات شيعه و سنيّ و از قرآن

مانند كتب و در كتاب معتبر شما  در روايت ابوعبداالله »والرب يضحک اليهم«و جمله 
الجنه و نعيمها از احمد  باب 215و ص  8، ج 215و   207وار، ص بحارالان :زير وجود دارد

ثابت شده  بن محمد بن عيسی عن سعيد بن جناح عن عوف بن عبداالله الازدی عن بعض اصحابنا
ان  بدر با لعمدة العلماء و المحققين محمد التوسيركانی الشيعی 411 – 4/410و لئالي الاخبار 

داراالله «ين روايت جمله ا ، و همچنان دريضحک اليهمو الرب  اهل الجنة يسمعون صوته،

 آمده. هم» و يسمعون الصوت«ثابت شده و جمله  »دارالبهاء و النور
منشأ اين عقيده باطل يعني عدم رؤيت  :وارد شده »و ينتهوا الي دارالسلام و هي داراالله«

ذهب معتزله و خوارج و االله در روز قيامت، تفسير بالرأي (المذموم) كلمه ناظره و تقليد از م
 مخصوصاًكننده است و  معني نگاهه ض مرجئه سرچشمه گرفته است و كلمه ناظرة حقيقتا بغب

معني ه مكان و سياق آيه دليل صريح است كه ناظره ب ثانياً .الي باشدسوي وقتي كه متعدي به 
 لمه حقيقي خود آمده و تأويل آن به منتظره بعيد و دور از عقل و نقل است، اما ك

               158 :(انعام( 

 و آيه 

                  )210 :بقره( 

 .است بر معني انتظار يمابعد و ماقبل آيه مذكور دليل صريحلفظ و سياق و مكان 
ر لغات و ادبيات عربي تخصصي ندارند و باز هم مقلد است و كسانيكه جناب نجمي د

ناظرة و هل «د خوب و راحت معني نكافر هم باش اگرشان عربي است  مادري زبان

 داند، و همچنان معني آية  را مي »ينظرون
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              )103 :انعام( 

عظيم با ديدن آن فرق  موضوعكردن يك  درك .داند ربي زبان بپرسيد مياز هر عوام ع
 .كند بيند اما تمام آنرا درك نمي بشر آسمان و زمين و آفتاب را مي حالدارد  بزرگي

ست و توهين و تحقير ا اي يك استدلال عاميانه (لن ترانی)همچنان استدلال شما از كلمه 
آن جهالت در مورد ال ؤس ، وممكن نيست به شان و عظمت يك پيامبر است چيزي كه

 كند. تكرار مي سوال راآن الشأن  است پس چطور يك رسول عظيم
يد، تأييد مذهب دهريت و ا آن تعريف و اوصاف سالبه كه شما براي خدا تراشيده

در اديان و كتب و صحائف آسماني و گفتارهاي  يتعريف معدوم است چنين تعريف
سما و صفاتي كه در كتب و صحائف آسماني و در گفتار أ .يامدهن انبياء از آدم تا خاتم

سال  42انبياء عليهم السلام آمده شما به آنها ايمان نداريد و مقلد فلاسفه يونان قديم 
 قبل از ميلاد هستيد مثل ديمقريطس.

در قرآن و حديث صحيح آمده بدون تأويل و تشبيه و را و اهل سنت تمام آنچه 
كنيد فقط يك  تان تعريف مي كه شما و مقلّدينرا خدائي  .ل دارندتجسم و تعطيل قبو

و آنچه شما در كتاب خود  .وجود ندارد و معدوم محض است اي مسميو اسم است 
يد كه رسول خدا در شب معراج با چشم خود خدا را ديد غلط ا نمودهنقل  118ص 

ور علماء صحابه است اهل سنت كه عامل به قرآن و احاديث صحيح و پيروي خط جمه
را اگر به معني منتظره  هو كلمه ناظر را قبول ندارند.و تابعين هستند چنين عقيده و قولي 

شويد، و مجبور هستيد كه  مذهب خود مرتكب دو چيز مي دركنيد پس شما  ميمعنا 
فررت من المطر و «بگوييد مردم بهشتي منتظر هستند تا پروردگارشان بيايد و او را ببينند 

 .»ت تحت الميزابقرر
 :ب ديدخدا را در خوا توان آيا مي

 :جواب

اول حالت خواب  :كنيم روايت ميما يك حديث به چند طرق  :ين سوالا در
جمله اخير مسئله را  »فياحسن صورة سوم جمله اتانی الليلة آت من ربی«دوم جمله  .پيامبر
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در  مورد اين :دوم .شود حل نموده و هيچ سؤالي و اعتراض بر اهل سنت وارد نمي
خواب و در عالم رؤيا بوده و نياز به تعبير دارد زيرا كه خواب بيننده غير متشكل را 

صراحتاً دليل بر  »احسن صورة«جمله  :سوم .بيند متشكل و متشكل را بغير شكله مي
اي  .باشد ديدهخواب  يصورت حقيقي االله تبارك ندارد بلكه احتمال دارد برحالت خوب

اگر مرجع صوره خدا باشد  »فی احسن صورة و صفة من غاية انعامه و لطفه علی كونی«حال 
صورة الشی ما يتميّز به عن غيره سواء كان عين ذاته «به اين معني  استمعني علامت ه پس ب

شود بر  چنانكه كلمه صورت بر جثه اطلاق مي »او جزءة المميّزله عن غيره او صفته المميّزة
پس  .»صورة المسئلة كذا يا صورة احال كذا«شود  گردد مثلا گفته مي معاني هم استعمال مي

مما ثلت از ماسوای االله «ين حديث(واالله اعلم) ذات مخصوص و منزهّ از ا در همراد از صور

 ف االلهااما در نزد سلف حديث صحيح در اوص »مرقاه، الطيبی والتور بشتی«است  »تعالی
من غير تكييف و لاتشبيه ولا «ول و به آن ايمان دارند قب وارداتهمان عبارتي كه ه ب اليتع

تعطيل والايمان به من غير تأويل له مع الاعتقاد بان االله(تع) ليس كمثله شيی و هو السميع 

427F».البصير

1 
 428F2:بينند ب مياوخاما علماء اهل سنت نيز خدا را در 

 :جواب

و بايد اين را به  .جناب نجمي نه ثبوت صحيح دارد و نه حجت وضوع و استناداين م
 .سند اعتباري ندارد بيمذهب جمهور علماء اهل سنت نسبت دهند اقوال شاذ و نادر و 

سند صحيح نيامده فقط همان يك  از صحابه و تابعين بزرگ اهل سنت چنين چيزي با
در يك  »و آتانی الليله ات من ربی« :روشدر يك  »فی احسن صورة« يت خوب و جملهرؤ

 گفته ترمذي صحيح است.ت آمده و برواي

_________________________________________________________________________  

 .173، ص 4تحفة الاحوذي، شرح ترمذي، ج  -1
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ين وهابيت يبنام خدا در آ ي هتذكر است كه جناب سيد محمد عظيمي جزوه لازم ب
لباني رحمت آدروغ شاخداري را به شيخ ناصرالدين  13به چاپ رسانيده و در صفحه 

شابا موفرا رجلاه فی خضرة، عليه نعلان من «االله عليه نسبت داده كه ايشان جمله ساختگي 

را صحيح گفته جواني بود داراي موهاي بلند در  »جه فراش من ذهبذهب علی و
429Fزاري ايستاده نعليني از طلا بها و توري از طلا به صورت داشت سبزه

بنده همان  . حالا1
بن نعيم بن حماد و يحيی « :كنم لباني را براي خوانندگان عزيز نقل ميآحديث و قول شيخ 

ثه عن  قالت كعب بن ابی امرأة الطفيل عماره بن عامر عن ام سليمان... ان مروان بن عثمان حدّ

گويد  لباني ميآ :و ذكر كلاماً »يقول رأيت ربی فی المنام فی احسن صورة ل االلهرسو سمعت
ماقبله، و اسناده ضعيف مظلم ... و مروان بن عثمان الرزقی ضعيف كما فی حديث صحيح 

430Fن منكر استو از حافظ ابن حجر نقل نموده كه اين مت »التقريب

مروان بن عثمان را  .2
431Fبن عمير جهول و ضعيف استاابوعبدالرحمن بسيار جرح نموده و عماره بن عامر يا 

3 .
 432F4.سازد و ابن معين هم او را جرح نموده ابن عدي گفته كه حديث مي ؛حماد نعيم بن

دروغ دوم محمود عظيمي بر شيخ الباني،، تمام بدن خدا هم از بين خواهد رفت جز 
 رتش.صو

 :جواب

ن شدني است و از بي اهل سنت عقيده و ايمان راسخ دارند بر اينكه، همه چيز فاني
 مراد از وجه ذات خُدا است. االله تعالي خواهد رفت مگر ذات

 اند. حمله سوم محمود عظيمي بر ابن باز كه ايشان گفته

_________________________________________________________________________  
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 »سيري در صحيحين«نقدي بر كتاب    174

لفظ آخر علی  اذا ضرب احدكم فليتق الوجه، فان االله خلق آدم علی صورته و فی« :حديث

433F».صوة الرحمن

1 
 :جواب

434Fاند اين حديث را شيعها صحيح و ثابت گفته

و هذا الحديث من  :ثم قال الخمينی .2

د الامام الباقر صدوره و تولّی  الاحاديث المشهورة بين السنة و الشيعة و يستشهد به دائما و قد ايّ

 435F3.بيان المقصود منه
نسبت  يا بيتی :»نفخت فيه من روحی و« .نسبت صورت به خدا مثل نسبت روح است

 اين خاطر است كه خالق روح و بيت و صوره االلهه ب »صورة بطرف االله«روح و بيت و 
همان صورت خود خلق شده برخلاف اولادهاي آدم ه از ابتدا ب آدم است و اليتع

ان االله خلق آدم علی ست معني ا اين .علقة بعد مضغه الی آخرهكه اول نطفه است بعد 

است  اليتع هيچ كس از اهل سنت نگفته كه صورت آدم مثل صورت االله، صورته
جناب عبدالحسين و محمود عظيمي و  »البصير السميع هو و شيئ كمثله ليس االله، سبحان«

خلاصه بحث گذشته اين بود كه معبود بر حق و  ند.همه مقلد ... نجمي و ابوريه و
ت كه در قرآن و احاديث صحيح آمده بدون سا اي داراي اوصاف كامله  اهل سنت ييكتا

اما معبود بر  »باسمائه و صفاتهامنّا باالله كما هو «بيه و بدون انكار نسؤال از كيفيت و بدون ت
الدين و حسين غيب غلامي  ين شرفمدصادق نجمي و عبدالحسحجناب م حق و يكتاي

اراي والدين و د ،حسن بن صادق الحسيني آل المجدد الشيرازي هرساوي و ابوريه و
 .ستا ... اولاد و ازواج و داراي دو دست و دو پا و دو چشم و دو گوش و قد و سر و

_________________________________________________________________________  
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 4/173و  524و  3/503و  235و  191و  187. او ص 1/7تفسير القرآن  – 53، ص 1العوالي، ج  –
، 1/134الكافي،  – 244، ص 5، تفسير الكنز، ج 8/26و  47، ص 7/43لمحجه ا – 486و  383و ص 

 .12/174، باب الروح تفسير الميزان، 4حديث 
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عبدالعزيز بن محمد بن  نالدي يسر جمال ن شيوخ مديون علامه و محدث ابيو همه اي
آوري نمودند و  الصديق الحسنيّ الغماري المغربي هستند كه كتاب حسن الرفاده را جمع

حسن  الحديث الشريف و السنة المطهرةخادم و بعد از ايشان جناب  هان گذاشتدر اختيار ايش
بن صادق الحسين ال المجدد الشيرازي كتاب مذكور را با زحمت فراوان و شايسته 

و همچنان  (النظر الی علی عبادة)تلخيص نمودند و باسم تلخيص الافادة بطرق حديث 
، مختصر نمودند و چاپ كردند و در »ادةالا بادة لحكم الوضع علی حديث ذكر علی عب«

رس همگان قرار دادند بايد شما هم از حسن شيرازي تشكر كنيد و همچنان يكي  دست
و مذهب المذهب در نظر و  تاز بزرگان شما هشام بن الحكم مفتق الاكلام در امام

 420-419ص اجعات راستدلال است جناب عبدالحسين شرف الدين در كتاب خود الم
 جناب هشام بن الحكم از ابوعبداالله ست.ا  را بسيار توثيق و تمجيد نموده ايشان

436Fاند كه االله تعالي جسم صمدي نوري است روايت كرده

همچنان هشام بن الحكم معتقد  .1
437Fمعبوده جسم ذوحد و نهاية و انه طويل عريض عميق و ان طوله مثل عرضه«ن آ .است

 . دوباره»2
 »ذاهب جاء فيتحرک تارة و يسكن اخری و يقعد مرة و يقوم اخریان ربه جسم «اند  ايشان گفته

438Fبزرگتر است اليتع گويد كوه ابوقبيس از االله و مي

معتقد است كه بين معبود و  دوبارهو  .3
439Fوجود داردبين اجسام مشابهت 

440Fهشام الجوالقي دارند هم را يماجساو همين عقيده  .4

5. 
ن و شيطان الطاق الملقب عندهم بمؤمن الطاق و هشام بن سالم و يونس بن عبدالرحم عقيده و

هل يليق بمثل هشام علی غزارة « :گويد ناب عبدالحسين مي همين است و بس. ،غيرهم

_________________________________________________________________________  

 .98ي القمي، ص  و التوحيد لابن بابويه 140، ص 1اصول كافي باب النهي عن الجسم و الصورة، ج  -1
 .48الفرق بين الفرق، للبغدادي، ص  -2
 .107ص ، 1مقالات اسلامي، ج  -3
 .184، ص 1منابع قبلي، الملل و النحل شهرستاني، ج  -4
و  106، ص 1و مقالات الاسلاميين، ج  99، ص 6و التوحيد للقمي، ج  143، ص 1اصول كافي، ج  -5

 .37، التبصير في الدين، ص 65الفرق بين الفرق، ص 
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441Fفضله ان تنسب اليه الخرافات

ايضا هارون بن مسلم بن سعدان ابوالقاسم عقيده جبر و  ، و»1
چنان محمد بن جعفر بن اند و هم تشبيه را داشته و چه دروغهاي را بر ائمه نسبت داده

ست عقيده يونس بن  ا ابوالقاسم مذكور است و همين  محمد بن عون الاسدي هم عقيده
442Fعبدالرحمن القمي

جسم و جبر و تشبيه را دارند  ي بزرگ كه عقيده ويانمتأسفانه اين را .2
اند  غيرمرئي شده ... براي نجمي و محمود عظيمي و ابوريه وتيجاني و عبدالحسين و

 ،برند لذت مي (رحمت االله عليهم)اما از جرح ابوهريره و امام بخاري  :»دركهم ابصارهملات«
ينجا است كه بزرگان ا تعجب و در .اند و معتاد تلبيس و تقطيع و تقليد و كتمان حق شده

و در ادعاء محبت ظاهري  رسول شان تمام عمر خود را در بغض و كينه با اصحاب
اما با اقوال و اعمال ائمه اهل بيت چند درصدي عمل  اهل بيت به پايان رسانيدند

 »اللهم ارنا الحق حقا و ارزقنا اتباعه و ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه«نكردند و نخواهند كرد 
 .آمين
 443F3.انه قال لقد امسينا وما احد اعدی لنا ممن ينتحل مودتنا عن جعفر بن الباقر -1
آ  :و عنه ايضاً انه قال -2 اهل بيت صادقون لانخلو من كذب يكذب علينا، فيسقط صدقنا انّ

اصدق الناس لهجة و كان مسيلمة يكذب عليه،، و كان  كان رسول االله :بكذبه عند الناس

اصدق من برأ االله من بعد رسول االله،، و كان الذی يكذب عليه من الكذب عبداالله  اميرالمؤمنين

قد ابتلی بالمختار، ثم ذكر ابا عبداالله الحارث  لحسين بن علیبن سبأ لعنة االله  و كان ابوعبداالله ا

، ثم ذكر المغيرة بن سعيد و بزيعاً و كانا يكذبان علی علی بن الحسين :الشامی و البنان فقال

 :السری و ابالخطاب و معمراً و بشار الاشعری و حمزة اليزيدی و صائق النهدی ای اصحابه فقال

اب و اذا قهم االله حدّ الحديدلعنّهم االله، انا لا نخل اب يكذب علينا كفانا االله مؤنة كل كذّ 444Fو من كذّ

و  .4

_________________________________________________________________________  

 .421المراجعات، ص  -1
، رقم 3/232حاوي الاقوال  – 20، حديث 104ص ، 2و ح  98، التوحيد 5، ج 105، ص 1كافي، ج  -2

 .203، ص 2كتاب المواقفه، ج  – 1021، رقم 2/284، رجال النجاشي، 1186
 در ترجمه ابوالخطاب. 259رجال الكشي، ص  -3

 .258و  257رجال الكشي، ص  -4
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كان بنان يكذب علی علی بن الحسين فاذا قه االله حرّ  :عن حفيده علی الرضا الامام الثامن انه قال

 الحديد، و كان المغيرة بن سعيد يكذب علی ابن جعفر فاذاقه االله حرّ الحديد و كان محمد بن بشر

يكذب علی ابن الحسن علی بن موسی الرضا فاذاقه االله حرّ الحديد و كان ابوالخطاب يكذب علی 

445Fالفرات بن محمد علی يكذب الذی و الحديد، حرّ  االله فاذاقه عبداالله ابی

 محمدبالباقر جعفر و عن ابی ،1

446Fبی كان عبدا صالحاالبيان و ان بنان لعنه االله كان يكذب علی ابی اشهد ان ا بنان االله لعن قال انه

عن  .2

 قال و يتردد اليهم صار انه :فقيل الخطاب جعفر انه ذكر عنده جعفر بن واقد و نفر من اصحاب ابی

لاواالله  :عبداالله او فقال الامام، هو قال إله، الارض فی و إله السماء فی الذی هو و :فيهم

المجوس و الذين اشركوا، واالله  و اياه سقف بيت ابدا، هم شر من اليهود و النصاری ولايأوينی 

ماصغر عظمة االله تصغير هم شيئاقط، و ان عزيز جال فی صدره ماقالت اليهود فمحی االله اسمه من 

النبوة، واالله لوان عيسی اقر بما قالت فيه النصاری لاورثه االله صمماً الی يوم القيامة، و االله لواقررت بما 

و ما انا الا عبد مملوک لااقدر علی ضر شی و لانفع يقول فی اهل الكوفة لأخذ تنی الارض،، 

447Fشيی

قوم يزعمون انی لهم امام، واالله ما ان  :يقول سمعت اباعبداالله :فی قالعن قاسم الصير ، 3

يعني (اي  الهم بإمام مالهم لعنهم االله كلما سترت سترا هتكوه هتل االله سترهم، اقول كذا يقولون انما
 448F4.من اطاعنیكذا انا امام ابوعبداالله) 

 449F5؟آيا خداوند محتاج به مكان است
  :جواب

تمام آنچه از احاديث و اقوال ائمه نقل نموده صحيح و ثابت و  :جناب محمدصادق
به آن  سكه نزد اهل سنت هيچ ك موضوع را مطرح كردهخود يك  كتابمعتبرند اما در 

عقيده اهل  .استمحتاج  موضوعاند و آن  د و نه چنين چيزي گفتهندارنعقيده موضوع 
_________________________________________________________________________  

 .256رجال الكشي، ص  -1
 .541، حديث 255رجال الكشي، ص  -2
 .538، حديث 367رجال الكشي، ص  -3
 .539، حديث 255و  254رجال الكشي، ص  -4
 .130، ص 2سيري در صحيحين، رديف  -5
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فهو فوق العرش مع حمله بقدرته للعرش و حملته و غناه عن العرش، و فقر « :ستا سنت اين

 450F1.»العرش اليه
، حتي نظر دارند ق اهل سنت بر اين موضوع اتفاعرش است ي بالا اليتع اما اينكه االله

به طريق اولي  داند، منكر فوقيت االله عليه، متوقف فوقيت را كافر مي هامام ابوحنيفه رحم
تعجب و تأسف است كه جناب نجمي با اينكه مدعي  ينزد امام اعظم جا :كافر است

ولي در عين  .مكارم شيرازي گفتهآن را شود، زيرا  عدم امكان است معتقد به مكان مي
حال همه جا و در هر زمان حضور دارد چراكه فوق زمان و مكان است، او كسي است 

و در زمين عبود، و  او حكيم و عليم است. سوره زخرف آيه كه در آسمان معبود است 
، كلمه همه جا و فوق زمان، و فوق مكان، (مكان است) و همچنان، او با شماست هر 84

جا كه باشيد، (مكان ثابت شد) و همچنان او به ما از ما نزديكتر است، (اين هم مكان 
(اين هم  .مه جاستاست) او درون جان ماست (اين هم مكان است) و او در ه

 اختلاف در اين است كه اهلست) و در عين حال مكاني ندارد، اين تناقض است،  مكان
 الذين و الانصار و المهاجرين من الصحابة و السلام و الصلاة عليهم«سنت از آدم تا خاتم 

اي بر را مكان اعلي عليين كه همان فوق العرش است »قيام يوم القيامة الی باحسان اتّبعوهم
ترين و  و شما براي االله عزوّجلّ پست بينند ميلائق ذات او  تعالي مناسب و االله تبارك و

ست مدعي هستيد مثل داخل شكم و حمام و ا ترين مكان را كه لائق مخلوقات پائين
هايش نمره  ين مسئله امام بخاري و هم عقيدها در ... هاي كهنه و خرابه و هها و خان هخراب

 ) براي شما باقي مانده است.-0-(ودند و صفر بيست را كسب نم
النورين و  خليفه سوم عثمان ذي نازل شده به ترتيبرويم به طرف قرآن  مي حال

 شهيد بر حق در راه حق و به نستعين،
 نزهتموه الجهلكم عن عرشه

 

 و حصر تموه في مكان ثان 
 

 .لاداخل + فينا ولاهو خار الاكوان :لاتعدموه بقولكم
ــو ــي لا واالله ف ــرش و الكرس  تخفــــي عليــــه خواطرالانســــان  ق الع

_________________________________________________________________________  

 .280شرح عقيد الطحاويه، للعلامه ابن ابي الغزّ الحنفي، ص  -1
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ــو   لاتحصـــروه فـــي مكـــان اذتقـ
 

ــوا  ــان   :لـ ــل مكـ ــا بكـ ــا حقـ  ربنـ
 

 ابن القيم قصيد النونية
 

 
 بسم االله الرحمن الرحيم 

 قسمت اول از قرآن 

1-                             

      )54 :اعراف( 

2-               5 :(طه( 

3-                                  

                         

            3 :(يونس( 

4-                                   

                      

           2 :(رعد( 

5-              

       59 :(فرقان( 

6-                             

                           

 )4 :سجده(  
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7-                                

                              

                     )4 :يدحد( 

عرش ي اين هفت آيه با صراحت كامل و ظاهر و روشن ثابت نمود كه االله تعالي بالا
 محيط است. همه جا رتعطيل قرار گرفته و علم او ب بدون تشبيه و بدونكيف و  ندوب

مؤيد و تفسير كنند و  حت صفت علو را ثابت ميصرابا  قسمت دوم از آيات قرآن
 شوند. قسمت اول مي

 حمن الرحيمبسم االله الر

1-                         

    55 :(آل عمران( 

2-  و ما قتلوه يقيناه بل رفعه االله اليه و كان االله عزيزا حكيما   )؟ :نساء( 

3-           )10 :فاطر( 

4-                            

         5 :(سجده( 

5-                       50 :(نحل( 

6-                     )4-3 :معارج( 

7-                             17 :(حاقه( 

 عرش نيست.ي ت اگر االله عزوّجل بالايست فرشته چعلت حمل عرش با هش
 كلمه قريب يا معكم است.قسمت سوم از آيات قرآن 

1-               

             

          )18-16 :ق( 
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واسطه ه علم خدا است و ب ،يه به صراحت ثابت كرده كه مراد از قربآسياق و سباق 
حديد  ي سوره شوند و همچنان آيه چهار سان ضبط مينفرشتها تمام اعمال و اقوال ا

 :فرمايد مي

2-                              

 )4 :(حديد  
  :فرمايد بعد مي

2-                                  

          4 :(حديد( 

  :فرمايد بعد مي

           4 :(حديد( 

 مراد از اين معيت علم خدا است.

3-                           

                        

      )87-83 :واقعه( 

آيند حضور  مراد از اين قرب حضور فرشتگان است كه براي قبض روح ميت مي
به خدا  :فرشته انچه قرآن خواندنفرشتگان و قرب آنها به خدا نسبت داده شده چن

 نسبت داده شده.

4-                18 :(قيامه( 

 علما اول ضمير جمع متكلم قرأناه بعد ضمير مفرد مذكر غائب قرءانه است و تمام
شده و  خوانده واسطه جبرئيل نازل و بر پيامبره دارند كه تمام آيات قرآن بنظر اتفاق 

 مثل  :شوند همچنان بعضي اوقات عمل پيامبران و فرشتگان منسوب به خدا مي

5-                             

 )17 :(انفال  
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6-                  

              

                 

    7 :(مجادله( 

تعالي همه  خداياول و آخر آيه صراحتاً اين معيت را تفسير و بيان نموده كه علم 
نند خيلي  كساني كه زبان مادري شان عربي است و متخصص در علوم قرآنو جا است 

دانند و تفسير قرآن بالقرآن بسياري از مشكلات عقيدتي و معاملاتي و  راحت و آسان مي
ني حل و بيان نموده البته براي كساني كه طالب حق و حقيقت هستند معاشرتي را به آسا

هاي باطله اين بوده و هست كه يك آيه يا نصف  هبزرگترين سبب و علت گمراهي فرق
آيه را از قرآن براي تقويت مذهب تقليدي و هواپرستي خود ترجمه و تفسير بالرأي 

ب عبداالله بن سبأ يهودي كه مذه مثال اولين مذهب در زمان خلافت علي ،كردند مي
انت هو «گفت  مي كرد و به علي يريز براي خود پي را فقط از قياس ناقص مذهبي

 .»قال من هو قال اله او االله
 و علي »ان الحكم الا االله«ايشان يك آيه را تفسير بالرأي كردند  ،گروه دوم الخوارج

ه شدند و به ايشان لقب گفتند و گمرا را كافر مي و عمرو بن العاص و معاويه
 .»يسرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية«مارقين داده شد 

تشاؤن الا «ما  هم از يك آيه قرآن براي خود مذهبي ساختند و ؛ آنهاسوم گروه جبريه

 .»ان يشاء االله
 گويند همه چيز اشتراكي هستند و از آيه كمونيست هم مي

                29 :(بقره( 

 گويند  گيرند بهائي و قادياني مي دليل مي

          47 :(يونس( 

 گويد  جناب نجمي مي
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        86 :(هود( 

ولقد عهدنا الی ادم من قبل فنسی و لم «گويد  محمد الكليني مي .مراد امام زمان است

دله عزما، قال عهدنا اليه فی محمد و الائمة من بعده فترک و لم يكن له عزم انهم هكذا و انما سمی نج

د والاوصياء من بعده و المهدی و سيرته و اجمع عزمهم محم فی اليهم عهد لانه العزم اولوالعزم اولی

 451F1.»علی ان ذلک كذلک و الاقرار به
ير بالرأي و هواپرستي و تقليد بوده تفس ،علت تمام بدبختيهاي بشر و سبب گمراهي

يه يك يا جمله آاند كه از يك آيه يا نصف  و هست، در حقيقت اهل ظاهر اينها بوده
علم و كم علم را از راه خدا  اند و مردم بي اند و براي خود مذهبي ساخته استدلال گرفته

و االله در صفت عل خلاصه كلام اهل سنت .و رسول بازداشتند و روانه جهنم كردند
452Fدر دست دارند تبارك و تعالي، نود و شش حديث مرفوع از پيامبر

و يك صد و  .2
اولشان ابوحنيقه و آخرشا قرطبي صاحب التفسير  ،هشت امام بزرگ اهل سنت و شست

 453F3.وقيت االله عزوجل هستنده معتقد ب 671 الس

 اما صفت ضحك(خنديدن) 3رديف 
خندد // جناب  خداي صحيحين مي :گويد كتاب خود مي 139جناب نجمي در ص 

از پيامبر روايت  يالدين است و كتاب البحار حديث طويل نجمي مقلد عبدالحسين شرف
كردن  نگاه باكند كه صورت من  نموده كه يكي از بهشتيهاي جنت با زن خود صحبت مي

454Fفنعانق من باب الخيمة و الرب يضحک اليهمتر شده  صورت پروردگار هفتاد برابر روشن

4. 
خندد و همچنان  كنيم از دروازه خيمه و پروردگار مي كشي) مي پس ما با او معانقه (بغل

_________________________________________________________________________  

 ، كتاب الحجه.2، ج 283، ص 1101اصول كافي، حديث شماره  -1

الذهبي و به تحقيق ناصرالدين  مراجعه شود به مختصر العلو للعلي الغفار، تأليف الحافظ شمس الدين -2
 آلباني(رح).

 .286تا  135منبع قبلي، ص  -3
 ، باب الجنه و نعيمها.205، حديث 215 – 207، ص 8بحار، ج  -4
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ان اهل الجنة يسمعون صوته و در آخرين در لئالي الاخبار، اين حديث روايت شده در باب 

455Fحديث آمده و الرب يضحک اليهم

پس خداي بحار و لئالي الاخبار  .خندد پروردگار مي .1
 ي خبر ندارد.خندد و جناب نجم مي

يحب «صفت االله تعالي است بدون تشبيه مثل  »يحضک يا ضحک« :گويند اهل سنت مي

و غيره اينها اوصاف االله تعالي هستند بدون سؤال  »و يرضی و يغضب و ينظر و يسمع و يعلم
كاش كه شما اول  .اند ايد همه صحيح كه از صحيحين نقل كرده ياز كيف و تشبيه احاديث

 كرديد و بعد بخاري را. طالعه ميالاخبار را م بحار و لئالي
ند به آسمان پائين فرود خداو ؟آيا خداوند به تغيير مكان نيازمند است اام 4رديف 

 آيد؟ مي
 :كند اينگونه بيان ميبعداً جناب نجمي نتائج احاديث اهل سنت را 

و  بودن او به جهت محتاج -3بودن خدا به مكان،  محتاج -2تجسم خداوند،  -1
محدود بودن خدا كه محتاج است تغيير مكان دهد و از جائي به جائي منتقل  -4طرف 

456Fشود

هر صورت اين حديث ه اند ب حافظه آري دروغگويان كم :گويد مي 145،، و در ص 2
نيز برخلاف مسلمات عقل و قرآن مجيد است كه دربارة توحيد بدين صورت نقل 

 گرديده است//.
 :جواب

 الدين است و اب محمدصادق نجمي مقلد عبدالحسين شرفو به نستعين // جن
عينك دوربين دارد، نزديك را آنچه در اصول كافي و توحيد صدوق و بحار و محجه 

بيند و دوست دارد كه  نمي ساير كتابهاي آنها وجود داردالبيضاء و رياض العلماء و 
 فتن بياورد.گر گفتن و قلم بدست اي بلوچستان را از خواب سكوت به سخنه طلبه

 كنم//. شكراً،، الآن بنده مذهب نجمي را براي او نقل مي

_________________________________________________________________________  

 .411و  410، ص 4لئالي الاخبار، ج  -1
 .144و ص  143سيري در صحيحين، ص  -2
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خدا مرا  سرورم! ،حضرت امام علي النقي نوشتم رايب :گويد ميمحمد بن عيسي  -1
خدا در موضع معيني از عرش قرار دارد و  :اند كه قربانت گرداند براي ما روايت كرده

باز روايت كنند كه در شب عرفه پائين  و .پائين فرود آيدسمان ه آنيمه آخر هر شب ب
اگر خدا در  :آيد و سپس به جاي خود برگردد يكي از دوستان شما در اين باره گويد

گيرد در صورتيكه هوا جسم  مي ملاقات و مجاورت هوا قرار موضع معيني باشد در
كند، پس چگونه در اين صورت  ميرقيقي است كه به هر چيز باندازه خودش احاطه 

اوست كه  داند و اين را خدا خود مي :فرمودمرقوم  ،كند حضرت ميبه خدا احاطه  هوا
كند، بدانكه او اگر در آسمان پائين باشد همچنان در عرش است و  ميگيري  نيكو اندازه

 ماءِ فی السَّ  ه اذا كانَ م انَّ اعلَ  وَ علم و قدرت و سلطنت را احاطه او بر همه چيز يكسانست،، 

 457F1.و احاطةً  و ملكاً  و قدرةً  علماً  سواءٌ  كلها لهُ  شياءُ و الا و علی العرشِ ما هُ و كنيا فهُ الدُّ 
پس شما معتقد هستيد كه خداوند به آسمان دنيا  :شخصي از ابوعبداالله پرسيد -2

گوييم، زيرا اخبار و روايات، آن را تأييد  آري ما چنين مي :كند؟ ابوعبداالله فرمود نزول مي
حايل ايجاد شود،   پس اگر خدا نازل شود و ميان او و عرش :كنند. آن شخص پرسيد مي

بلكه بر خداوند تعالي دگرگوني حادث  :آيا اين صفت حدوث نيست؟ ابوعبداالله فرمود
شود و نزول او مانند نزول يك مخلوق نيست كه  شود و حدوث بر او جاري نمي نمي

او خالي شود و خداوند بدون هرگاه از مكاني به مكان ديگر تغيير جا دهد، مكان اول از 
شود و در همان حال در آسمان هفتم بر  هيچ دشواري و حركت به آسمان دنيا نازل مي

روي عرش هم قرار دارد ... . و هر قدار از قدرت و توانايي خود را كه بخواهد در دور 
458Fسازد. و نزديك ظاهر مي

2 
شود  سمان دنيا نازل ميخداي متعال در يك سوم آخر شب به آ :ابوعبداالله فرمود -3

دهد كه آيا كسي هست كه توبه كند و طلب غفرت كند و من او را مغفرت  و ندا مي

_________________________________________________________________________  

 .171، ص 1اصول كافي، كتاب التوحيد، باب الحركة و الانتقال، ج  -1
و علي في القرآن و السنه،  248، ص 14و توحيد صدوق، باب  331، ص 3بحار الانوار مجلسي، ج  -2

 .687، ص 2ج 
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دستي هست  نمايم و آيا كسي هست كه مرا فرابخواند تا مشكل او را رفع نمايم، آيا تنگ
كه مرا فرا بخواند تا براي او گشايش ايجاد كنم و آيا مظلومي هست كه مرا ياري كند 

459Fريش كنم.تا يا

1 
خداي تعالي در يك سوم آخر شب و غروب روز عرفه به آسمان دنيا و براهل  -4

460Fشود. شود و شب نيمه شعبان هم نازل مي عرفه نازل مي

2 
461Fشود. خداوند هر شب تا يك سوم آخر آن باقي است به آسمان دنيا نازل مي -5

3 
اغهاي بهشت و نزول اخبار فراواني در رابطه با ارزش عرش و انتشار رائحه از ب -6

462Fخداي جبار به آسمان دنيا و ... وارد شده است.

4 
آيا دعاگويي  :فرمايد شود و مي خداوند تعالي هر شب به آسمان دنيا نازل مي -7

463Fهست كه من درخواستش را بپذيرم.

5 
شود در  خداوند در روز عرفه و اول زوال به زمين نازل مي :ابوعبداالله فرمود -8

شتري افرق است و بارانهاي خود از راست و چپ اهل عرفات را  حاليكه سوار بر
گيرند. در اين حال خداوند دو  رسد و مردم آرام مي كند تا اينكه مغرب فرا مي احاطه مي

اي  :گويند گمارد كه مي ملائكه را در برابر ملازمان و در آن تنگنا كه من ديدم، مي
كه در حال بالارفتن به آسمان است  پروردگار، درود بفرست، درود بفرست و خداوند

464F...».آمين امين، پروردگار جهانيان پذيرفت. به همين خاطر  :فرمايد مي

6 
كند و با دو رانهاي خود اهل عرفات  بلي جناب نجمي خداي شما شترسواري هم مي

 رود. را از راست و چپ احاطه كرده است و بعد از زمين عرفات به بالا مي

_________________________________________________________________________  

 .168، ص 87بحار الانوار مجلسي، باب دعوة المنادي في السحر، ج  -1
 .199، ص 1، ج 44عوالي اللئالي، فصل هفتم، روايت  -2
 .285ار و الدعوات، ص ، كتاب الاذك2محجة البيضاء، كاشاني، ج  -3
 .373، ص 2محجة البيضاء، ج  -4
 .15، ص 5همان، ج  -5
 .404، ص 2رياض العلماء، آخندي اصفهاني به روايت زيد نرسي، ج  -6
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اعمال بندگان در هر  :فرمود كند كه مي از ابوعبداالله روايت ميسليمان بن خالد  -9
رسد خداوند پايين  شود و زماني كه روز عرفه فرا مي برده مي پنج شنبه نزد پيامبر

465Fآيد. مي

1 
روايت  عطاء از ابوجعفر و او از پدرش و او از اجدادش و آنها از رسول خدا -10
آورد و به آنها خبر داد » مروه«وا آمد و آنها را به اند كه ... جبرئيل به نزد آدم و ح كرده

و سنگي » صفا«را با سنگي از » الحرام بيت«هاي  كه خداي جبار به زمين فرود آمده و پايه
466Fبنا كرد.» جبل السلام«و سنگي از » طور سيناء«و سنگي از » مروه«از 

2 
روايات الدين طبق  آري جناب آقاي محمود عظيمي و نجمي و عبدالحسين شرف

 .كند هم مي خداي شما بنّائيخود شما 
 :فرمود »فی ظلل من الغمام«كند كه در مورد آيه  روايت مي جابر از ابوجعفر -11

داند كه در كدام يك از آنها  شود و كسي نمي خداوند در ميان هفت گنبد نور نازل مي
467Fشود. قرار دارد، تا اينكه در ظهر كوفه نازل مي

3 
اي جابر خداوند  :كند كه فرمود جعفي از ابوجعفر روايت مي جابر بن يزيد -12

وجود داشت، در حاليكه غير از او هيچ چيزي نبود و هيچ معلوم و مجهولي وجود 
بود، پس خداي كعبه ما (اهل بيت) را  نداشت پس اولين چيزي كه خلق كرد، محمد

هاي ابر و  سايه خداوند پس ازآن در :از نور عظمت خود خلق كرد. پس ابوجعفر گفت
... به زمين فرود آمد و انوار ما (اهل بيت) هم به همراه او فرود آمد و ما را به صورت 

_________________________________________________________________________  

، ص 23و بحارالانوار، ج  158، ص 2و البرهان، ج  426، ص 15بصائر الدرجات، صفار، روايت  -1
345. 

 .85و ص  84، ص 1و البرهان، ج  49، ص 5نوار، ج و بحارالا 37، ص 1تفسير عياشي، ج  -2
 83، ص 5و اللئالي، ج  83، ص 1و تفسير صافي، ج  103، ص 1و عياشي، ج  29، ص 1البرهان، ج  -3

، ص 1و الجديد في القرآن، ج  19، ص 25و بحارالانوار، ج  85، ص 1و علي في القرآن و السنه، ج 
و  41، ص 2و مدينه المعاجز، ج  16، ص 1و حليه، ج  392 ، ص5و تفسير القرآن الكريم، ج  247

 .103و ص  37، ص 1و تفسير عياشي، ج  161، ص 1الصحيفه، ج 
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يك صف نوراني در برابر خود قرار داد كه در زمين به تسبيح او پرداختيم، همانگونه كه 
468Fنموديم. در آسمان اوتسبيح او را مي

1 
هر وقت كه شب جمعه فرار  : گفتاز يونس بن ظبيان روايت شده كه ابوعبداالله -13

شود و هنگام طلوع فجر، خداوند بر عرش خود  سد، خداي تعالي به آسمان دنيا نازل مي
469Fالمعمور قرار دارد. و بالاي بيت

2 
هر پنج شنبه، اعمال  :كند كه فرمود سليمان بن خالد از ابوعبداالله روايت مي -14

رسد،  هنگامي كه روز عرفه فرا ميشود، اما  عرضه مي بندگان به محضر رسول خدا
(و قدمنا الی ما عملوا  :شود و اين مسئله مصداق فرموده خداست خداوند تعالي نازل مي

 470F3.من عمل فجعلناه هباء منثورا)
ي  خداوند تعالي در سايه :كند كه فرمود ابوحمزه ثمالي از ابوجعفر روايت مي -15

اي بين طائف و مكه  كه دره» الروحاء« ملائكه به زمين فرود آمد و در مكاني به اسم
471Fاست بر آدم نازل شد.

4 
خداوند ازابتداي شب جمعه به  :كند كه فرمود ابان از ابوعبداالله روايت مي -16

گردند زيرا  شود و بديها پاك مي شود و نيكيها درآن شب دو برابر مي آسمان دنيا نازل مي
472Fخداوند، واسع و كريم است.

5 
 :گفت گويد كه از ابوعبداالله شنيدم كه مي مرو خثعمي ميعبدالكريم بن ع -17

پيشاپيش او بود در  ي ابرها و ملائكه نزول كرد و پيامبر خدا خداوند جبار در سايه
473Fاياز نور در ستايش بود. حاليكه نيزه

6 

_________________________________________________________________________  

 .161و ص  160، ص 1صحيفه الابرار، ميرزا محمدتقي، ج  -1
 .146، ص 3تفسير البرهان، ج  -2
 .426ص و البصائر،  354، ص 23و بحار الانوار، ج  59، ص 3تفسير البرهان، ج  -3
 .161و ص  160، ص 1و الصحيفه، ج  300، ص 2تفسير البرهان، ج  -4
 .40، ص 3و التهذيب، ج  414، ص 3فروع كافي، ج  -5
 .410و كتاب الشموس، ص  209، ص 1و ج  343، ص 2البرهان، ج  -6
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آيا  :علي بن حسين فرمود :كند كه گفت معاويه بن عمار از ابوعبداالله روايت مي -18
474Fشود. روب روز عرفه در ميان ملائكه به آسمان دنيا نازل ميداني كه غ نمي

1 
شدم و نزد ابوعبداالله رفتم وارد مدينه  :از ابووهب قصري روايت شده كه گفت -19

ام كه قبر اميرمؤمنان را زيارت  فدايت شوم، من در حالي نزد شما آمده :و عرض كردم
نگريستم، آيا  ما نبودي به تو نمي چه بد كردي، اگر جزو شيعيان :ام. ايشان فرمود نكرده

كنند، زيارت  كسي را كه خدا به همراه ملائكه خود و انبياء و مؤمنان او را زيارت مي
475Fدانستم. كني. عرض كردم اي ابوعبداالله فدايت وم، من اين را نمي نمي

2 
كند كه ابوعبداالله وقتي به حيره آمد  منبع بن حجاج از صفوان جمال روايت مي -20

فدايت شوم، آيا شما آن را زيارت  :آيا قبر حسين را زيارت كردي؟ گفتم :ن گفتبه م
چگونه زيارت نكنم در حاليكه خداوند هر شب جمعه همراه ملائكه و  :كنيد؟ فرمود مي

و همراه ما كه افضل اوصيا هستيم آن را  –افضل انبياء  - انبياء و اوصياء و محمد
كنم تا  شوم پس من هم هر جمعه او را زيارت ميفدايت  :گفتكند. صفئان  زيارت مي

آري اي صفوان هميشه قبر حسين را  :روم. ابوعبداالله فرمود اينكه به ديدار خدا مي
476F...».زيارت كن و ثواب ببر و 

3 
... هنگامي كه با حسين جنگيدند، در مغرب روز سوم، امام  :ابوعبداالله فرمود -21

زد. هر  نشاند و با نام پدرانشان صدايشان مي يتك م حسين هر كدام از يارانش را تك
خواست و به همراه آنان از غذاي  اي مي نشستند، سپس سفره كدام از آنان در كنار او مي

خورد. آنگاه يكي از افراد بهشتي به كوه آمد درحاليكه روي فرشي از نور قرار  بهشت مي
ران و پشت سر آنان مؤمنان داشت و اطراف او را ابراهيم و موسي و عيسي و همه پيامب

_________________________________________________________________________  

 .65و المحاسن، ص  47، ص 10المستدرك، ج  -1
، ص 4و فروع كافي، ج  361، ص 25و بحارالانوار، ج  30و المزار، مفيد، ص  20، ص 6التهذيب، ج  -2

و مصابيح  341، ص 1و الصحيفه، ج  51، ص 98و الملاذ، ج  293، ص 10و وسائل الشيعه، ج  579
 . 192الجنان، ص 

 .222و كامل الزيارات، ص  60، ص 101و بحارالانوار، ج  341، ص 1الصحيفه، ج  -3
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و ملائكه، احاطه كرده بودند، همه مجاهدين هم نزد او رفتند و در سخنان حسين تأمل 
كردند تا اينكه حسين به كربلاء آمد. در اين حال هيچ فرد آسماني و زميني باقي  مي

نماند مگر اينكه اطراف حسين را گرفتند و خداوند هم به ديدار حسين آمد و با او 
477Fت داد و هر دو بر روي فرشي نشستنددس

كتاب  141، ص 2. ميرزا محمدتقي در ج 1
كند و با آنان دست  خداي تعالي آنان (اهل كربلاء) را زيارت مي :گويد مدينه المعاجز مي

 نشيند زيرا آنان در حكم عبوديت و ربوبيت متحد هستند. دهد و همراه آنان مي مي
ه من علي بنحسين را در حالي ديدم كه نشسته كند ك ابوحمزه ثمالي روايت مي -22

مردم اين نوع  :بود و يكي از پاهاي خود را بر ران خود گذاشته بود. من عرض كردم
اين نوع نشستن مخصوص خداوند است. اياشن  :گويند دانند و مي نشستن را زشت مي

و  شود و چرت ام و خداوند خسته نمي من به خاطر خستگي اينگونه نشسته :گفتند
478Fگيرد. خواب او را نمي

2 
صراحت استفاده ه آنچه از اين احاديث بتاكنون احاديث اهل تشيع را ذكر كرديم اما 

 :عبارتست از موارد زير شود مي
 گذارد. نشستن خداوند به صورتي كه يك پا را بر پاي ديگر مي -1
 دهد. خداوند با امام حسين دست مي -2
 نشيند. او روي يك تخت مي خداوند با امام حسين و همراهان -3
 كند. خداوند قبر امام حسين را زيارت مي -4
 نزول خداوند در كربلا. -5
 نزول خداوند در عرفات. -6
 نزول خداوند در شب جمعه. -7

_________________________________________________________________________  

به نقل ميرزا محمدتقي و صحيفة  464، ص 3ة المعاجز، ج و مدين 140، ص 2صحيفه الابرار، ج  -1
 .140، ص 2الابرار، ج 

، مجلسي هم اين حديث را حسن دانسته 563، ص 12و مرآة العقول، ج  661، ص 2اصول كافي، ج  -2
 .74، ص 2است. و حلية الابرار، ج 
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 شترسواري خداوند (نعوذباالله من كذب الدجالين) -8
هل سنت آسمان دنيا (البته اين نظر با اعتقاد انزول خداوند در آخر شب به  -9

 هماهنگ است).
 نزول خداوند در نصف ماه شعبان. -10
 بنائي خداوند. -11
 انتقال خداوند از بالا به پائين و از پائين به بالا. -12

دروغهاي  و» خدا در آئين وهابيت«نام ه ي دارد با هجناب سيدمحمود عظيمي جزو
ليه علامه ابن تيميه از جمله آن تهمتها بر ع است. زيادي را به اهل سنت نسبت داده

خدا از آسمان مانند  :بنام سفرنامه ابن بطوطه است كه علامه گفته عليه) رحمت االله(
از ابن تيميه چنين و غلط است  . كه سند اين متنآيد پائين مي آمدن من از منبر پائين

كه  است. اكنون ببينيدبهجه البيطار اين را رد نموده  نشده است وعقيده و قولي ثابت 
 خودشان براي خدا شترسواري و مصاحفه و نشستن بر سر تخت با امام حسين و پا

 گذاشتن را معتقدند. پا روي
از بدون سؤال  اماآيد  بلي اهل سنت عقيده دارند كه خداوند به آسمان دنيا فرود مي

خداوند به آسمان دنيا نازل  :گويند آمدن مخلوق و مي هو بدون تشبيه ب آن كيفيت
 ا آنگونه كه شايسته شأن و مقام اوست.شود ام مي

  :گويد مينسبت به حديث ابن عمر  146در ص كه اعتراض نجمي  درباره اما
 گيرد//. اش قرار مي بنده همدوش خداوند

جناب  است و آمده »حتی يضع كنفه عليه«عبارت ه ين مضمون حديث ابن عمر با در
 و بنام بخاري و مسلم تمام كرده را از خود اضافه نموده »كتفه« »كنفه« ينجمي بجا

سترالمؤمن من «كتاب الادب باب  اين حديث را امام بخاري در تفسير سوره هود و است.

 است ر آمدهجانب و ست (كنف) به معنيو روايت نموده  6070شماره حديث  »علی نفسه
 ينجا مراد همان ستر است چنانچه در عرف لغات گفتها در :گويد و حافظ ابن حجر مي
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479Fفلان فی كنف فلان ای فی حمايته وكلاءته« :شود مي

ادعاي  علم اگر شخص كم علم يا بي »1
 اين حديث از نظر مقصد و مراد با آيه علاوه بر اين، علم بكند مريض لاعلاج است 

                )16 :ق( 

                 )85 :واقعه( 

 و آيه 

                    )7 :مجادله( 

 و آيه 

            4 :(حديد( 

 كرده با امام حسين مصافحه اعتقاد شيعهاما خدا در  ،يكي است و هيچ مخالفتي ندارد
كند،  نمياعتراض  و جناب نجمي شود نشيند و بر شتر سوار مي همراه او يكجا مي هو ب

فات و مات  .كند حديث امام بخاري كه مضمون آن با قرآن برابر است اعتراض مي اما به
 الانصاف.

از اين قرار  148اما اعتراض جناب نجمي بر بخاري و مسلم و ابوهريره در ص 
 است.
 ا داراي صورت است.نظر اهل سنت، خد طبق -1

480Fاست را نقل نموده »صورته علی آدم االله خلق«و حديث 

اين اعتراض را قبلا بنده  .2
امام خميني در كتاب خود زبده  ربايد عرض بكنم اگ ينجاا ام باز هم در جواب داده

ور بين اهل سنت و تشيع شهگفته كه اين حديث از طريق اهل بيت ثابت و مالاربعين 
( و نفخت  فقال تعالی (بيتی) .نسبت روح و بيت است انندت بخدا ماست و نسبت صور

و امام باقر اين حديث را تأييد نموده براي تفصيل بيشتر به كتاب التوحيد  فيه من روحی)
، العوالي 1/46، و علم اليقين 207 – 1/206و مصابيح الانوار  18ح  103الصدوق ص 

_________________________________________________________________________  

 .582، ص 3فتح الباري، ج  -1
 .6، ص 14به نقل از فتح الباري، ج  -2
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و  524و ص  3/503و  – 235و ص  191و ص  187و ص  1/107، تفسير القرآن 1/53
، و 5/244و تفسير الكنز  8/26و  47و ص  7/43، و المحجه 6/47و  383و ص  4/173

و كنز الفوائد محدالكراجكي   - 12/174باب الروح و تفسير الميزان  4ح  1/134الكافي 
ن حديث و صحت آن خبر كنند و جناب نجمي را از اي .دمراجعه شو 168 – 2/167

كرديد بهتر بود،،  الدين از امام خميني و امام باقر تقليد مي عبدالحسين شرف يجاشما ب
است بلكه شما  اليتع مثل صورت االله ي از اهل سنت نگفته كه صورت آدمفردهيچ 

روح االله است كه  بهاالله  نسبت بيت ندنسبت صورت به الرحمن مان زيرا اشتباه فهميديد
 :است در قرآن عثماني آمده

                          125 :(بقره( 

                 72 :ص – 29 :(حجر( 

            )17 :مريم( 

           )91 :انبيا( 

         12 :(تحريم( 

روح و بيت را  و عثمان محمد ،در اينجا هم بايد اعتراض كنيد كه چرا جبرئيل
 خانه است. گفتند خدائيكه داراي روح و اند يا مي خدا نسبت دادهه مثل صورت ب

 .150در ص  و اما اعتراض جناب نجمي بر طول و عرض آدم
كند لازم است  كه دليل مخالف را رد ميي معترض وقت شخص كه :بايد عرض بكنم

با عقل ناقص رد نمود، ثانياً نقل را نبايد  ،تر بياورد كه در مقابل آن دليلي قويتر و صحيح
و اثرنكردن كارد  زيادي برخلاف عقل داريم،، مثل سوختن آتش ابراهيم ما مسائل

و فاسدنشدن اصحاب كهف با  ن دريا براي موسيدشيا باز - بر گلوي اسمعيل
و همچنان قد وعمر قوم عاد كه  يا عمر نوح و عمر آدم قدآن مدت طولاني و 

  :گويد قرآن مي

          7 :(حاقه( 
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بر شما لازم است كه اول تناقضات و مسائل خلاف عقل و نقل اصول كافي را پس 
عفير(الاغ) گفت پدرم از پدرش و او از جدش و او از  :گويد بفرمائيد كه مي اصلاح

در كشتي بوده ونوح برخاسته و دست به كفل  پدرش نقل كرد كه او با جناب نوح
از پشت اين الاغ، الاغي آيد كه سيد پيغمبران و آخرين ايشان بر آن  :تو كشيده و گفته

481Fغ قرار دادمان الاهخدا را شكر كه مرا  ،سوار شود

تا زمان  بفرماييد از زمان نوح 1
كنند  چند سال عمر مي يعيطببه طور الانبياء چند قرن گذشته و شش الاغ در دنيا  خاتم

ييد، واقعاً تقليد ا فقط اصحاب الرسول را زير دوربين خود نشانه گرفته و بينيد اينها را نمي
بصورت اعتراض  151و تعصب مذهبي مرض بدون علاج است. جناب نجمي در ص 

نوشته، خدائيكه داراي چشم است،، خدا كور نيست،، از اين عبارت اعتراضي معلوم 
شود كه خداي محمد صادق نجمي كور است، و اهل سنت عقيده و ايمان دارند كه  مي

 :جناب مكارم شيرازي ترجمه كرده آمده است كه يقرآن و در خالق كائنات كور نيست

          )11 :شوري( 

 ».و او شنوا و بيناست«
ييد صحيح و قابل قبول اهل سنت ا كه از بخاري و مسلم نقل كرده يتمام روايات

اي از او  العاده امور خارق و كند پادشاه يك چشم دعوي خدائي مي ،دجال وهستند 
براي امت ترين دليل را براي دعوي دروغين دجال  آسان پس پيامبر شود. صادر مي

يك چشم يك چشم دارد و ما خداي و است  خلقهخود بيان نمود كه دجال ناقص ال
 نداريم! و السلام، الآن جناب نجمي مقلد عبدالحسين ناراحت است كه چرا پيامبر

گفت كه خداي  بايد مي بلكه است و خدا يك چشم نيست )يك چشم(گفته دجال اعور 
م اين است كه توحيد به عقيده محمدصادق خلاصه كلا ،چشم ندارد و ما كور است

به خاطر تقيه از قرآن نجمي با توحيد قرآن عثماني تفاوت زمين آسمان را دارد، ايشان 
 پس »گردانيده و نيش قلم خود را به طرف صحيحين و ابوهريره كند اسمي بيان نمي

 نيات درونيتا گان عزيز نقل كنم  بنده مجبورم كه آيات قرآن عثماني را براي خواننده

_________________________________________________________________________  

 .343، ص 1صول كافي، ج ا -1
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 خلل در يكي از كهتر گردد. اول از همه سه اصل را بايد در نظر گرفت  نجمي روشن
توجه  گانه ن سهينواين قا آيات قرآن برو شود  سبب گمراهي مي گانه اين اصول سه

االله تعالي موافق اين سه  :صفات موردمسلمان تا وقتيكه در  و شخص دارد، محوري
در غير اين او در ايمان خود راه صحيح و صواب را گرفته و اصل عقيده داشته باشد 

يعني است  »جلالهجل «دانستن االله  منزه ،ن اساسيانييكي از اين قو صورت، گمراه است.
مشابه دانست. صفات او را با صفات مخلوقات يا تشبيه شود  نبايد به چيزي يا كسي

  :زيربدليل آيه 

                )11 :شوري( 

         4 :(اخلاص( 

           )74 :نحل( 

 زيرا هيچ كسي است نموده به آن وصف دوم ايمان به آنچه االله تعالي خود رااصل 
  تواند مانند خود االله، او را وصف كند. نمي

 انتم اعلم ام االلهء  )14 :بقره( 

توصيف نموده، زيرا  براي خدا كه رسول االله است سوم ايمان به آن صفاتياصل 
 :به اوصاف خدا آشنا نيسترسول االله  به اندازههيچ كسي 

                    4-3 :(نجم( 

به او  اليتع اجز و جاهل لايق نيست كه در مقابل االلهبراي يك مخلوق مسكين و ع
مخلوق است و  و اين صفت ييدا بگويد كه چرا شما خود را با اين صفت موصوف كرده

كتاب و سنت آن را عوض  بهكنم و از طرف خود بدون استناد  لغو مي صفت رامن اين 
الق آسمان و زمين پس هر كسي اگر بگويد كه صفت خ )سبحانک هذا بهتان عظيم(كنم  مي

اهل سنت به  اماملحد و گمراه است  ،جاهل ،با صفات خلق مشابهت دارد! او مجنون
آنگونه كه خود صفات مخلوقات  هب تشبيهبدون  ،صفات االله جل و علا ايمان دارند

 اليتع بصير را از االلهو پس ما صفت سميع  .البصيرُ  هو السميعُ  وَ  ءٌ ه شیليس كمثلِ  :فرموده
صفاتي  . خداوند دارايدنبين د و مينشنو مي مخلوقات نيزكنيم به اين دليل كه  نفي نمي
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 آنها واست لايق جلال و كمال او و براي مخلوقات هم صفاتي است مناسب حال 
 زمين از صفات مخلوق و ثابت است با اين فرق كه صفات خالق آسمان دامصفات هر ك

 وانائي) تمثلا صفت قدرت ( اعلي و اكمل است.

          20 :(بقره( 

كمال و جلال اوست وهمين صفت براي بعضي از مخلوقات هم ه مناسب و لايق ب
 :آمده

                )34 :مائده( 

دانيم  دهد و ما مي بت ميصفت قدرت را به بعضي مخلوقات نس اليتع در اين آيه االله
آنچه قرآن گفته حق است پس قدرت االله عزوجل لايق كمال و جلال اوست و قدرت 
مخلوق مناسب حال (عاجزانه و فاني و احتياج) اوست، پس تفاوت مابين قدرت 

 خداوند و قدرت بشر مانند تفاوت ذات خالق و ذات مخلوق است،
 :فرمايد مي اليتع و همچنان االله -2

         1 :(مجادله( 

                11 :(شوري( 

 :گويد و در حق انسان مي

          2 :(انسان( 

              )38 :مريم( 

 :را براي خود ثابت كرده است ت حيات (زندگي)و همچنان صف

             )255 :بقره( 

            65 :(غافر( 

              58 :(فرقان( 

  :فرمايد مي و در مورد مخلوقات هم

                     )30 :انبياء( 
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                          15 :(مريم( 

                   )19 :روم( 

لايق كمال و جلال  يحقيقبه طور ا يقين و ايمان داريم بر اينكه صفت سمع و بصر م
است و همچنان صفت حيات،، و اين سه صفت براي مخلوق مناسب حال  تعالي االله

(عجز و فنائي و افتقاري) اوست و مخالفت و تفاوت بين صفت خالق و مخلوق مثل 
 موصوف به ارادهخود را  اليتع اللههمچنان ا تفاوت بين ذات خالق و مخلوق است، و

 :نموده است

          16 :(بروج( 

                       82 :(يس( 

 :فرمايد انسان هم ميدر مورد و 

            )67 :انفال( 

         13 :(احزاب( 

          8 :(صف( 

حقيقي و لائق كمال و جلال اوست، و  اراده  اليتع هيچ شكي نيست كه اراده االله
خود را به علم توصيف  اليتع و همچنان االله .انسان مناسب حال (عجز و فنا و افتقار) او

 :فرموده

       )11 :تغابن( 

                      166 :(نساء( 

                    7 :(اعراف( 

 :در حق مخلوق هم صفت علم را ثابت نموده استو 

          )53 :حجر( 

                  68 :(يوسف( 
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 شان اوست و علم بشر مناسب حال اوست. علم  االله تبارك و تعالي لايق
  :را هم براي خود ثابت نمودهصفت كلام (سخن گفتن)  خداوند -7

            )164 :ءنسا( 

             6 :(توبه( 

 :و براي بشر هم صفت تكلم را اثبات نموده است

                        )54 :يوسف( 

          65 :(يس( 

 :ثبات نمودهدر مورد خود صفت غني را ا -8

          8 :(ابراهيم( 

       )6 :تغابن( 

            6 :(نساء( 

               )32 :نور( 

              )58 :ذاريات( 

        )39 :سبأ( 

        )11 :جمعه( 

 :و در مورد بشر هم اين صفت را اثبات نموده است

        )8 :نساء( 

       5 :(نساء( 

             )233 :بقره( 

 را اثبات نموده  صفت عمل همچنين در مورد خود -10

                               

 )71 :يس( 



 199 »سيري در صحيحين«نقدي بر كتاب 

 :ثابت نموده است مخلوقعمل را هم براي صفت و 

                16 :(طور( 

 :را هم در مورد خود ثابت نموده صفت تعليم و -11
»لَّعم الانسانَ= علّ البيانُ مه مالم يعلم و = علمااللهِ فضلُ علم و كانَتَ الم تكنْك م عليك 

 .»عظيماً
 :و همين صفت را هم در مورد بشر ثابت نموده است

        )2 :جمعه( 

              )4 :مائده( 

اين اوصاف ذكر شده براي االله تعالي لايق كمال وجلال ذات اوست و براي انسان 
و  اليتمام اوصاف االله تبارك و تع يرانه) اوست. پسمناسب حال (عاجزانه و فنا و فق

 حيح آمده به همين شيوه هستند.و احاديث ص ر قرآنانسان كه د
 :و همچنان صفت عين(چشم) براي خدا در قرآن ثابت شده

               48 :(طور( 

 .)شما در زير نظر ما هستيد(

        14 :(قمر( 

 ».كرد زير نظر ما حركت مي«

            39 :(طه( 

 ».تا در برابر ديدگان من ساخته و پرورش يابي«
  :صفت براي بشر هم آمده است و اين

             )9 :قصص( 

 ».نور چشم من و توست«

         26 :(مريم( 

 ».و چشمت را (به اين موجود جديد) روشن دار«
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        )28 :كهف( 

 ».چشمان خود را از آنها برمگير«

         )40 :طه( 

 ».تا چشمش به تو روشن شود«

              )84 :يوسف( 

 ».برد و چشمان او از اندوه سفيد شد اما خشم خود را فرو مي«

                 88 :(حجر( 

 ».ي كه به گروههايي از آنها داديم ميفكنيهرگز چشم خود را به نعمتها«
درينجا عين(چشم) مناسب حال انسان است و براي خداوند لايق كمال و جلال ذات 

 اوست بدون سؤال از كيفيت و بدون تشبيه با چشم مخلوق و بدون انكار،،.
ي اهل سنت، داراي دست خدا :گويد مي 153محمدصادق نجمي در ص جناب 

 :است
 :جواب

صحيح و  ،تمام آن احاديث وخداي اهل سنت نه كور است و نه فلج  :بلي جناب
ن بنده آيات اين صفت كنوثابت هستند،، چرا آيات قرآن را درين مضمون نياورديد،، ا

 كنم. خداوند را از قرآن عثماني نقل مي

1-                                    

 )71 :يس(  
آيا نديدند كه از آنچه با دستهاي خود به عمل آورديم چهارپاياني براي «

 ».آنان آفريديم كه آنان مالك آن هستند

2-                              

   )75 :ص( 
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اي ابليس چه چيزي مانع تو شد كه بر مخلوقي كه با دو دست خود او «
را آفريدم سجده كني آيا تكبر كردي يا از برترينها بودي (برتر از اينكه 

  ».فرمان سجود به تو داده شود

3-                             

           64 :(مائده( 

يهود گفتند دست خدا (با زنجبير) بسته است، دستهايشان بسته باد، و «
بلكه هر دو دست او  بخاطر اين سخن، از رحمت (الهي) دور شوند

 ».بخشد يگشاده است هرگونه بخواهد م
تعجب و تأسف است كه در ترجمه آيه االله مكارم شيرازي تناقض و تحير آمده  يجا

دست و دستهايشان و هر دو دست ترجمه نموده و ه را ب »يداالله وايديهم و يداه« و كلمات
مكان يك  محل و بي تأويل بيبر اين  است. نوشته را بعد از هر دو دست كلمه (قدرت)

به قدرت  را كه صيغه تثنيه است »بيدي«خندد و همچنان كلمه  طالب مبتدي هم مي
 اين تأويل در اين دو آيه خلاف عقل و نقل است و همچنان جمله است. تأويل كرده 

           71 :(يس( 

ني قدرت است بايد چنين ترجمه اگر يداالله به معاست. به قدرت تأويل كرده را 
كه قدرت خدا با زنجير بسته است و هر دو قدرت او گشاده است،، و من آدم  :كرد مي

بر اين ترجمه و تأويل همان عرب بوال  . كه در اين صورتام را با هر دو قدرت آفريده
معتقد بودند رسم سلف است كه  و خندند بهترين عقيده همان راه و شترچران هم مي

 تاويل وه نيازي ب و هستندلاتعطيل بلاتشبيه و ببلاكيف و  و وصاف خدا مثل ذات اويندا
 تحريف ندارند.

خدائيكه داراي  :گويند اهل سنت مي به صورت اعتراض گفته 155در ص نجمي 
 .انگشت است
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 :جواب

بلي جناب نجمي دست بدون انگشت در انسان هم يك عيب و نقص به حساب 
چهار آيه در قرآن براي ثبوت دست  ،ت را با دست چه فرقي استثانيا انگش .رود مي

بنده براي شما نقل نمودم و جناب مكارم شيرازي يداالله را بدست خدا  ،آمده است
قبضه و در قرآن عثماني كلمه قبضه آمده است و  ]از سوره المائده 64آيه [ترجمه كرده 

 شود. دار گفته مي بدست انگشت

                           

                      )67 :زمر( 

آنها خدا را آن گونه كه شايسته است نشناختند در حالي كه تمام زمين در روز «
اوست و آسمانها پيچيده در دست راست او،، منزه و برتر است  قيامت در قبضة

 ».پندارند از شريكهايي كه براي او مي
منكر  است و شما تاكنونترجمه مكارم شيرازي فقط كلمه راست را نگفته و در 

حال آنكه درين آيه  .ينجا دست را قبول كرديد و منكر راست شديدا در اما دست بوديد
كلمه دست با انگشت تنها در قرآن محمدي  علاوه بر اين است.ده كلمه يمين(راست) آم

 ،هستيدا كه منكر قرآن محفوظ از تحريف شمولي است  هم آمده ده بلكه در توراهمنيا
جناب نجمي همه آن احاديث كه دراين باب  .كنيد كجا توراه محرف را قبول مي

قرآن و حديث نبوي و  ن موجود است و شما منكرييد صحيح و معني آن در قرآ آورده
 .لكم دينكم ولی دينمنكر اقوال ائمه اهل بيت هستيد 

اهل سنت وجود كمر را براي خدا  :آمده و گفته 157در صفحه  ي كهجواب اعتراض
 :اند ثابت كرده

 :جواب

نيامده و نيست اما آن حديث كه نقل  اي در عقيده كل اهل سنت چنين واژه
گويند و  بستن ازار را مي يني آن در لغت عربي جااست و مع »حقو«ييد، كلمه  نموده

همچنين برخاستن رحم و قرابت و گفتگوي آن با خداوند تبارك و تعالي در عقل 
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و اين كلمه بصورت يك مثال ساده و زودفهم گفته شده لذا اهل سنت به اين  گنجد نمي
تكلف و  معني آندر  كنند و الانبياء ايمان كامل دارند و قبولش مي گفته پرحكمت خاتم

تعطيل و  و بدون سؤال از كيف و كيفيت و بدون تشبيه و دانند را لازم نميتعمق 
 آن عقيده دارند. هگذارند و ب را بر چشم مي قول رسول االله ،تحريف

  :كنند و مطابق آيه هفت آل عمران رفتار مي

                           )7 :آل عمران( 

ما به همة آن ايمان آورديم، همه از طرف پروردگار ماست و جز صاحبان عقل، «
 ».كنند) شوند، (و اين حقيقت را درك نمي متذكر نمي

482Fبابي در مورد احاديث صعب و مشكل آمده استدر اول كافي كتاب الحجه 

اهل و  1
و سختي كنند//.  ين باب اصول كافي حساب ميسنت اين حديث را مثل مضمون هم

 از بعضي اقوال ائمه كمتر نيستند. پيامبر برخي اقوال
خداي صحيحين  :گويد كه مي 158در باب توحيد، ص نجمي  7-6اعتراض شماره 

 دهد//. ساق خود را نشان مي
 خدائي كه داراي پا است،،. -2

 :جواب

  :استآمده  42لم آيه كلمه ساق در قرآن مجموعه عثماني سوره الق

                   42 :(قلم( 

گردد و دعوت به سجود  (بخاطر بياوريد) روزي را كه ساق پاها برهنه مي«
 ».توانند سجود كنند شوند اما نمي مي

 :گويند مييه هفت آل عمران مطابق آاهل سنت هم ترجمه از مكارم شيرازي،، 

                )7 :آل عمران( 

_________________________________________________________________________  

 .253، ص 2كافي، ج  -1
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سوره القلم  42آن احاديثي كه جناب نجمي آورده صحيح و موافق و مطابق با آيه 
مطابق عقيده اهل و االله شيرازي ساق را به ساق پاها ترجمه نموده  هستند جناب آيه

 :رفتار نموده استسنت 

            7 :(آل عمران( 

كه خدا داراي پا است و حديث انس و ابوهريره(رضي االله عنهما)  به اين اما اعتراض
اند، اين را هم اهل سنت مثل باقي اوصافي كه در قرآن به صراحت  را نقل نموده صحيح

مطابق آيه هفت آل  ،عقيده دارند به آن كرده و آمده و هيچ محل تأويل هم نداشته قبول
 عمران و هيچ مشكلي هم بحمداالله نداريم و نخواهيم داشت//.
 30آيه  ديگران در مورد ثانيا جناب نجمي و عبدالحسين، و ابوريه و احمد امين و

  :گويند چه مي سوره ق

                  )سي :ق( 

گويد آيا افزون بر اين هم  اي و او مي گوييم، آيا پر شده روزي كه به جهنم مي«
 ».هست

 در حالي گويد خدا هم سخن ميبرگرفته از ترجمه مكارم شيرازي. اكنون ببينيد كه 
گويد، شما  كه خالق حوادث و مخلوقات است و جهنم كه خود مخلوق است سخن مي

كنيد درينجا چه جوابي داريد، در تفسير همين آيه به  ف فرار مياگر از مشابهت در اوصا
قراردادن پا بر جهنم حديث  :گويد طباطبائي ميلميزان مراجعه كنيد كه مفسر شما تفسيرا

483Fاستدر روايات كثيري از طريق اهل سنت روايت شده  »قط قط« :و گفته جهنم

1. 
كرده و به عنوان دليل  بولمحمدي ري شهري و همه اين مفسرين شما اين حديث را ق

 را كه در قرآن و تعاليشما تمام اوصاف االله  ،جناب نجمي اند. از آن استفاده كرده
احاديث صحيح آمده رد و انكار نموديد به علت تجسم و اين علت خود تراشيده شما و 

_________________________________________________________________________  

و محمد بن  156و ص  58، ص 1و تفسير القرآن الكريم، ج  362، ص 18به نقل از تفسير الميزان، ج  -1

 .»هل من مزيد«، زير قول 179و ص  178، ص 2ابراهيم صدرالدين شيرازي و ميزان الحكمه، ج 
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از آدم تا خاتم و در كتب و  صفاتيا براي ثبوت و سلب اين آ ،يونانيها است فهفلس
 ف انبياء دليلي داريد يا خير، مسلماً جواب منفي است//.صحائ

كه درباره توحيد در كتب اهل تسنن   گويد احاديثي مي 168جناب نجمي در ص 
 آمده است ايهام و يا دلالتي صريح بر اثبات تجسم براي خداوند متعال دارد//.

 :جواب

جسم تراشيده بايد در جواب نجمي عرض بكنم، ايهام و دلالت صريح بر اثبات ت
يد رداربپس جناب عالي دست از اين قرآن  است، ح آمدهووض هدر قرآن ب است وشما 

ييد در قرآن  آنچه در كتب صحيحن ديده زيرا يا بهمان ادعاي تحريف خود ادامه بدهيد
ا ممّ  ،بيدیَّ  بسوطتان،، خلقتُ مَ  يداهُ  يديهم، بلْ ت اَ لَّ غُ  االله مغلولهٌ يدُ بينيد،، مثل  مي همموجود 

 صفاً  و الملکُ  ،، الی ربه سبيلاً،، و جاء ربکَ ةُ اليه، فاذا قرأن و الروحُ  الملائكةُ  ايدينا،، تعرجُ  عملتْ 

،، فلما االلهُ عليه،، ما اسخطَ  حمة،، و غضب االلهُ،، كتب ربكم علی نفسه الرَّ االله يحبُ  ،، انَّ صفاً 

نا،، ،، باعينِ ک،، وجههُ ربِّ  ک،، وجهُ مام،، يأتی ربُّ الغَ  منَ  فی ظللٍ  االلهُ ،، يأتيهمُ كره االلهُ سفونا،، و لكنْ آ

،، ومكرنا كيداً  خيرالماكرين،، واكيدُ  ری،، وااللهُواَ  ،، اسمعُ االله،، واالله يسمعُ  ينی،، سمعَ علی عَ 

االله اليه،،  رفعهُ  ،، بلْ الیَّ  ،، و رافعکَ لی العرشِ وی عَ استَ  استوی،، ثمَّ  علی العرشِ  ،، الرحمنُ مكراً 

هم،، مع الصابرين،، و م، هو سادسُ عنا،، هو رابعهُ االله مَ  عكم،، انَّ مَ  ،، و هوَ الطيبُ  الكلمُ  اليه يصعدُ 

،، و قربناه ن جانب الطورِ ه،، و ناديناه مِ ، لميقاتنا وكلمه ربُّ م االلهُ، منهم من كلَّ موسی تكليماً  م االلهُكلَّ 

االله،،  االله،، يسمعون كلامَ  ی يسمع كلامَ ما،، يناديهم،، حتَّ ناداهما ربهُّ  ی ربک،، وَ دنا ذإبخيّا،، و 

 نحنُ  ،، وَ رة،، ولدينا مزيدٌ ک،، الی ربها ناظِ ،، من ربِّ لكلماتهِ  االله،، لامبدلَ  لامَ كيبدلوا  يريدون انْ 

و وقهم،، م من فَ انون ربهَّ می،، يخَ االله قتلهم،، ولكن االله رَ  ،، ولكنَّ ،، سميعٌ اليه منكم،، بصيرٌ  اقربُ 

،، (نمونه) در همه آيات مذكور دلالتي رَ الام ،، يدبرُ ثمنيةٌ  هم يومئذٍ ک فوقَ رب عرشَ  يحملُ 
 .صريح بر اثبات تجسم (بنا بر ادعاي شما) براي خداوند متعال علناً وجود دارد

 420كه  )استاد فلاسفه يونان(و آن مشخصّاتي كه شما در علم كلام از ديمقريطس 
ييد تعريف معدوم يا  و براي خدا تراشيده دهكر سال قبل از ميلاد زندگي داشته تقليد

 ».تعريف الدهر است و در كتب آسماني و گفتار انبياء عليهم السلام نيست و نيامده
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اهل سنت همانست كه قرآن و حديث گواهي دهد،، و همين است عقيده اهل  عقيده
 484F1.ما به آنچه كتاب و سنت گواهي دهد عقيده داريم :گويد رضا مي. امام بيت

نظر اساسي  يك اختلاف :گويد مي 167ناب محمد صادق نجمي در كتاب خود ص ج
و يك فرق و امتياز مهم در ميان علماء شيعه و علماء اهل سنت نسبت به كتب حديث و 

تمام حديثهاي صحيح بخاري  :گويند علماء اهل سنت مي ،محتويات آنها وجود دارد
 صحيح است،،.

عه در هيچيك از كتب حديث خود چنين نظريه و آري برخلاف اين نظريه، علماء شي
تك احاديث كتب اربعه را نيز خواه از نظر متن و خواه از نظر  عقيده ندارند و حتي تك

 تلاش دانند،، بايد به خدمت جناب نجمي عرض بكنم كه و بررسي ميسند قابل بحث 
متوفي  شود،، نجاشي علماء شيعه براي بحث و بررسي رجال از قرن پنجم شروع مي

 ، از قرن چهارم.340 فيكشي متوو  1414خويي متوفي  ،1111 ،، مجلسي متوفي450
 و تا قرن حاضر كه شود علماء اهل سنت از قرن اول هجري شروع مي تلاش اما

ادامه االله عليه  هجري قمري رحمت 1420متوفي  1332محمد ناصرالدين الالباني متولد 
و تقريبا همه اينها در بحث و بررسي رجال و متن دويست و هفده تأليف دارد دارد كه 
 هستند.

يكصد و و ست كه شانزده هزار ااولين كتاب مشهور شما از كتب اربعه اصول كافي 
 )5072(دو و هفتاد و حديث جمع نمود،، از عدد فوق پنج هزار  )16199(نود نه 

 )9480(هشتاد  و چهار صد و نه هزاراند و  دانستهحديث آن را متاخرين شما صحيح 
و حسن و يك هزار  ) حديث آن144(چهل و چهار و حديث آن ضعيف و يك صد 

قوي  عدد آن موثق و سيصد و دو ) حديث آن1128(هشت  و بيستو يك صد 
485Fهستند

عنوان امروز هم درباره آن به  :گويد سيدجواد مصطفوي مي يعني مترجم آن .2
گويد بعضي از علماء معتقدند كه  مي شود،، و معتبرترين كتاب بعد از قرآن قضاوت مي
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نجاشي  »تناشيعَ لِ  الكافی كافٍ « :كتاب كافي بر امام زمان عرضه شده و آن حضرت فرمود
و بيشتر از همه مورد  –در ري  –كليني در زمان خود شيخ و پيشواي شيعه بوده  :گويد

 .ان استتوثيق و امانت شيخ كليني مورد اتفاق همگ :اعتماد است، ابن طاووس گويد
 حق اينست كه در ميان علماء شيعه مانند كليني نيامده است و :محمدتقي مجلسي گويد

يابد كه او از جانب خداوند تبارك و  هر كه در اخبار و ترتيب كتاب او دقت كند درمي
ترين كتب شيعه و  تعالي مؤيد بوده است،، شيخ مفيد گويد كافي در رديف جليل

 سودمندترين آنهاست.
 آنكتاب بزرگ در موضوع حديث بنام كافي است كه مانند  :كركي گويد محقق

است، كافي شريفترين و كاملترين و جامعترين كتب  :دنوشته نشده، فيض كاشاني گوي
 زيراكه در ميان آنها شامل اصول و خالي از عيب و فضول است.

كه در اسلام  ايم ما از اساتيد و علماء خود شنيده :مولي محمدامين استرآبادي گويد
486Fتاب كافي باشد.نشده كه برابر يا نزديك بككتابي تأليف 

1 
كليني در زمان سفراء امام زمان زنده بوده و به قول سيد بن طاوس اين خود براي ما 

 كليني را توأم با حقيقت بدانيم. ياه هكند كه نوشت راهي باز مي
ي با تمام سلسله سند تا كليني ملتزم است كه در كتاب كافي همه احاديث را جز اندك

487Fبرسد بامام ذكر كند

  :پردازيم اكنون به بررسي رجال اسناد كتاب كافي مي،، 2
كند كه ابوجعفر  محمد بن سنان از ابونخّاس از برخي اصحاب ما روايت مي -1

و لقد اتيناک سبعاً من المثانی  ما (اهل بيت) سبع المثاني هستيم كه خداوند در آية  :فرمود

آورده و آن را به پيامبرمان عطا فرموده است و ما وجه خدا و چشم او   آن العظيمو القر
  488F3.در ميان مخلوقات

_________________________________________________________________________  
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بان مشهور است كه براي خدا دست و صورت و جسم و امحمد بن سنان از كذّ
داند و  و امام را دست و چشم خدا مياست از غلاه  علاوه بر اين مكان قائل است،

اين حديث ضعيف است،، و  .گويد الحال است، مجلسي مي ابوسلام النخّاس مجهول
كور و فلج بوده، اين حديث مخالف  خدا (نعوذباالله) ،معلوم است كه قبل از آمدن ائمه

 ، است.»العلمين نِ عَ  فانّ االله غنّیٌّ «، و »فونصِ ماّ يَ عَ  ةِ زَّ العِ ک ربّ ِبِّ رَ  بحانَ سُ «و  »برِّ كَ فَ  ربّکَ «آيه و 
 كند ز سعد بن ملم از معاويه بن عمار از ابوعبداالله روايت مياحمد بن اسحاق ا -2

به خدا قسم ما (اهل بيت) اسمهاي نيكوي خدا هستيم و خداوند ما را چشم خود  :كه
در ميان بندگانش و زبان گويايش در ميان مخلوقات و دست مهربان خود بر بندگان و 

د و خزينه داران خدا در آسمان و كن آيند و دري كه بر او دلالت مي صورتي كه از آن مي
رسند و نهرها جاري  ها مي دهند و ميوه زمين هستيم، به وسيله ما درختان ثمر مي

رويند و با عبادت ماست كه  بارد و گياهان مي شوند و به سبب ما باران آسماني مي مي
سند آن  :گويد شد مجلسي مي شود و اگر ما نبوديم، خدا عبادت نمي خدا عبادت مي

489Fمجهول است و متن آن برخلاف قرآن است.

1 
  :فرمايد مي قرآن در حقّ پيامبر .اين حديث برخلاف عقل و قرآن است

            )50 :انعام( 

 نام امام برخلاف قرآن تمام نمودهاين حديث جعلي را بكر بن صالح ساخته و ب
مامقاني گويد حمزه بن بزيع، است. در روايت اين حديث حمزه بن بزيع وجود دارد كه 

ضعيف است، او از علي بن حمزه بطائني پول گرفت و مذهب واقفيه را ترويج داد، و 
ميرد مگر زنديق و در وقت مردن  فرمود حمزه بن يزيع شقي است و نمي امام رضا

 كافر از دنيا رفت.
نصر از محمد بن حمران از اسود بن سعيد از ابوجعفر  از ابن ابي احمد بن محمد -3

ما حجت خدا و باب خدا، زبان خدا وجه خدا، چشم خدا در  :كند كه گفت روايت مي
 ميان خلق و مجريان دستورات او در ميان بندگانش هستيم.

_________________________________________________________________________  
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محمد بن يحيي از محمد بن حسين از محمد بن اسماعيل بن زيع از عمويش از  -4
 :كند كه فرمود زه بن بزيع از علي بن سويد از ابوالحسن موسي بن جعفر روايت ميحم

خداوند اميرالمؤمنين و افراد پس از ايشان و برگزيدگان را مكانت رفيع عطا فرموده تا 
 رسد. اينكه اين امر به آخرين نفر آنان مي

سان محمد بن يحيي از محمد بن حسين از احمد بن محمد بن ابونصر از ح -5
هاشم بن ابوعماره جنبي روايت كرده كه من از  :كند كه گفت جمال روايت مي

شدن به او  من چشم خدا، دست او، كنار او در نزديك :اميرالمؤمنين شنيدم كه فرمود
490Fهستم.

1 
كننده و دروغگو وجود دارد برخلاف نص صريح  كه در آن راويان جعلين احاديث ا

  :فرمايد مي 165 سوره النساء آيهقرآن است كه در 

                       

      )165 :نساء( 

تهُ  بينا محمدٍ نَ بِ  تمتْ «البلاغه فرموده  نهج 90در خطبه  علي و  ،سند حديث در »حجّ
باشد و  يات قبلي ميو از راويان خرافات روا ستا  مجهولارد كه وجود دحسان الجمال 

حمزه بن بزيع موجود است كه حال  »جنب االله«ست و در سند حديث  متن بر ضد قرآن ا
  :فرموده 56در قرآن سوره زمر آيه  . خداونداو را بيان نموديم

                          

                        

        )56 :زمر( 

  آمده 31جنب االله به معني قرب خدا است نه علي و در سوره انعام آيه 

                  )31 :انعام( 

 با ضمير تانيث آمده يعني در دنيا.
_________________________________________________________________________  

 .199، ص 1اصول كافي، كتاب التوحيد، ج  -1



 »سيري در صحيحين«نقدي بر كتاب    210

حاكم بن مسكين از اسحاق بن عمار از مردي از ابوعبداالله در مورد آيه زير  -6
 فرموده كه منظور از آن ولايت اميرمؤمنان است.

                           

             )72 :احزاب( 

فطحي مذهب است  ،اسحاق بن عمار اينكه دوم ،رأي استه تحريف و تفسير ب اين
آمده كه ديگر ضد اين حديث  يو در جااين دروغ بزرگ را بر امام جعفر تمام كرده و 

491Fامام بر تمام آسمانها و زمين ولايت دارد.

1 
  :علي بن حسان از عبدالرحمن بن كثير از ابوعبداالله در مورد آيه زير -7

                   )82 :انعام( 

رده اند و آن را با آورده ايمان آو منظور خدا اينست كه به ولايتي كه محمد :فرموده
ولايت فلاني (ابوبكر) و ولايت فلاني (عمر) مخلوط نكنند، در اين صورت اگر چنين 

492Fكند آن را با ظلم درهم آميخته است.

2 
اين سوره مكي است آيا در مكه ابوبكر و عمر رضي االله عنهما به خلافت رسيده 

اعتبار است  هم بييعه در نزد علماء ش آنبودند،، علي بن حسآن راوي كذّاب و ضعيف 
غالي و معروف به  ،و داراي تفسير مخلوط به باطل است،، و عبدالرحمن بن كثير

 اند. نام امام تمام كردهه اين دو نفر اين حديث را جعل و بو گوئي بوده  دروغ
493Fهم بر ابوجعفر دروغ بسته است.اربعي بن عبداالله 

3 
 بر ابوجعفر دروغ گفته. يمبحث كه ذكر كردهمين  مالوشّاء در حديث هفت -11
مذهب واقفيه را ايجاد و اموال  ،حمزه بطائني واقفي مذهب خبيث علي بن ابي -12

كه  در حديث هشتم همين باب و امام را اختلاس نموده و معتقد به تحريف قرآن بود
را نسبت داده كه اين تحريف سوره احزاب  71آيه  سيرتفدر  بر امام جعفرذكر كرديم 
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 فوزاً  ازَ فَ  دْ قَ ه فَ من بعدَ  الائمةِ  ولايةِ  وَ  علیٍّ  فی ولايةِ  –ي  آيه ،هو رسولَ  من يطع االلهَ  :آيه بعد از

 اند.  و دشمنان علي اين جمله را كم كردهنازل شده  – عظيماً 
  :فرمايد سوره احزاب كه مي 53آيه محمد بن مروان  -8

            )53 :احزاب( 

اين تحريف  ونازل شده  والائمةِ  فی علیٍّ  :اينگونه تحريف كرده كه پس از آن جمله را
 . اين مطلب در حديث شماره نه باب مذكور آمده است.داد ميرا بر ائمه نسبت 

كه  الائمه نَ د مِ و ماولَ  اميرالمؤمنينَ  ما ولدَ  وَ  والدٍ  وَ احمد بن محمد بن عبداالله گفته  -9
د لَتحريف نموده در حال كه اين سوره مكي و ورا اينگونه همين باب است  11 حديث

 و علي در مكه والد نبوده و اولادي نداشت. است فعل ماضي
در حديث دوازدهم همين باب علي بن حسان و عبدالرحمن بن كثير كذّاب  -10

سوره انفال در  41 آيه معتقد است كه غالي و فاسد العقيده بر امام جعفر دروغ گفته و
خويشان رسول  آن وقت هنوز ائمه بوجود نيامده بودند و جنگ نازل شده در حالي كه

 منحصر به دوازده نفر نبودند. االله
الوشّاء و عبداالله بن سنان بر امام جعفر دروغ  ،هم همين باب و در حديث سيزده -11

راوي خرافات ضد قرآني  و دوانيقيدار دربار منصور  اند، عبداالله بن سنان خزينه گفته
 سوره اعراف را به امام نسبت داده است. 181ترجمه آيه و در اين روايت بوده است 

در حديث چهاردهم همين باب علي بن حسان كذّاب و عبدالرحمن بن كثير  -12
منظور اند كه  تهبسدروغ چنين كذاب و غالي در تفسير آيه هفت آل عمران بر امام جعفر 

آيات متشابهات ابوبكر و عمر و عثمان مراد از علي است و  ،محكمات آيات ي از همه
 برد. هستند و كليني از چنين تفسيري لذتّ مي

 الوشّاء بر امام ابوجعفر دروغ گفته است. ،در حديث پانزدهم همين باب -13
اند  نسبت دادهامام جعفر  هابن مسكان والحلبي ب ،در حديث شانزده همين باب -14

 تفسير السلم، الدخول في امرِنا است.كه گفته، 
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سوره انشقاق كه مكي است زراره بر امام  19در حديث هفده در تفسير آيه  -15
خلافت ابوبكر و عمر و عثمان  »طبقٍ  عنْ  طبقاً  لتركبنَّ «ته كه مراد از بسابوجعفر دروغ 

 است.
 51ير آيه همين باب حماد بن عيسي از عبداالله بن جندب در تفس 18در حديث  -16

 است.  بر ابوالحسن دروغ گفتهسوره قص 
سلام  وسوره بقره محمد بن نعمان  136همين باب در تفسير آيه  19در حديث  -17

 اند. بر امام ابوجعفر دروغ گفته
الوشّاء بر امام باقر  ،سوره آل عمران 68همين باب در تفسير آيه  20در حديث  -18

 دروغ گفته است.
احمد بن عائذ  والوشاء  ،سوره انعام 19مين باب در تفسير آيه ه 21در حديث  -19

 اند. نسبت داده را به او كردن با قرآن و بازي بسته از ابن اذينه بر امام جعفر دروغ
با رجال اسناد خود بازي  جناب كليني ببااين  23و  22شماره در حديث  -20
گويند الكافي  باز هم مي  ودهتوهين نم تحريف و به آدم سوره طه را 15و آيه   كرده
كاف كه با قرآن بازي بكند، اين كتاب كافيست و بهتر  اي نا، بلي براي چنين شيعهلشيعت

 يابند. از اين نمي
سوره زخرف  43در آيه باب سابق جناب الثمالي به امام باقر  24در حديث  -21

ی صراط مستقيم، انک نک علا« :نسبت داده را آور و بازي با قرآن و علي تفسير خنده

يعني تو اي محمد بر راه راست هستي، تو بر  »علی ولاية علی و علی هو الصراط المستقيم
در  درحالي كه عليمسير ولايت علي هستي و علي همان صراط مستقيم است. 

مستقيم و گويد خدايا ما را به راه راست  روزي حداقل چهل دفعه مي نمازهاي شبانه
 ».هدايت كن

همين باب احمد بن محمد البرقي كه در دين شك دارد و محمد  25ر حديث د -22
خورده  دست را بن سنان كذّاب و منخلّ ضعيف و جابر بن يزيد غالي المذهب (كه قرآن

اند،  سوره بقره را چنين نسبت داده 90) به امام باقر نزول آيه داند مي و تحريف شده
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 فی علیٍّ  االلهُ روا بما انزلَ هم ان يكفُ سُ تروا به انفُ بئسما اشْ «ذا، هك بهذه الآية علی محمدٍ  جبرئيلُ  نزلَ «

فی علی «كه طبق اين روايت دروغ، جمله  »همن عبادِ  شاءُ يَّ  نه علی من فضلِ مِ  نزل االلهُن يُ اَ  بغياً 

 از آيه حذف شده است. »بغيا
 :كه جبرئيل اين آيه را نازل كرد گفتهبا همين سند جابر بن يزيد  -23
نزل جبرئيل علی  :چنين روايت دروغ ديگري هم آورده شده و به همين سند -24

كه براساس  »مبيناً  نوراً  لنا فی علیٍّ زَّ ما نَ نوا بِ مِ آ وتواالكتابَ اُ  ذينَ ا الّ يا ايهُّ «بهذه الاية هكذا  محمد
 در قرآن بوده و حذف شده است. »فی علیٍّ «آن، جمله 

ولوانهم فعلوا ما يوعظون به فی علی لكان « كرده روايت جابر بن يزيد از ابوجعفر، -25

در آيه بوده و از قرآن حذف شده  »فی علی«كه باز طبق اين روايت، جمله  .»خيرا لهم
 است.
َ كُ ما جاءَ فكلَّ اَ « :كند كه فرمود منخل از جابر از يزيد از ابوجعفر روايت مي -26 ) دٌ مَّ م(محُ

ْ فاست موالاة علیٍّ كم بِ وی انفسُ بمالا تهَ  از قرآن حذف شده  »بموالاة علی«كه جمله  ،،.تمكبرَ
 است.
لبر علی المشركين بولاية علی  :روايت زير را نقل كرده از رضا محمد بن سنان -27

 .ما تدعوهم اليه من ولاية علی، هكذا فی الكتاب مخطوطةٌ 
ن انت بقرا :روايت كرده كه ابي عبيداالله با سند خود از سهل بن زياد (كذاب) -28

 .غيرهذا او بدله قال قالوا او بدل عليا

لم «روايت كرده كه در مورد آيه  ابي عبداالله با سند خود از سهل بن زياد(كذاب) -29

 گويند ما جزو پيروان ائمه نبوديم. گفته كه منظور اين بوده كه كفار مي» نک من المصلين
يت كرده كه در تفسير آية روا ابي جعفر حمزه از ابي از محمد بن الفيل ازالوشّاء  -30

گفته كه منظور آن است كه من (محمد) شما را فقط يك موعظه  »م بواحدةٍ ل انما اعظكُ قُ «
 داشتن علي است. كنم و آن هم دوست مي

ابي عبداالله  ازعبدالرحمن كذاب غالي و فاسد المذهب  ازعلي بن حسان كذاب  -31
نازل شده است و  ابوبكر و عمر و عثمان مورددر  »همتُ توبَ  لُ بَ قْ لن تُ «روايت كرده كه آيه 
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 مْ  لهَُ ما تبينَّ  بعدِ هم من َبارِ وا علی ادْ ارتدُّ  الذينَ  انَّ «با همين سند روايت كرده كه منظور از آيه 

 بوده كه به خاطر ترك ولايت علي از ايمان خارج شدند. ابوبكر و عمر و عثمان »دیالهُ 
كذّابين غالي و فاسد  روايات نادتت از ائمه به اسين باب جناب كليني نود و دو روايا در

 المذهب در تحريف قرآن نقل نموده است.
  :روايات زير را آورده است» فيه نتف و جوامع من الرواية فی الولاية«و نيز در باب 

خدا از شيعيان  :نقل كرده كه گفت جعفر ابي خود از دنسا سهل بن زياد (كذاب) ب -1
ها (روزي  ريز بودند همان روزي كه از ذرهت درحاليكه مانند موران ما پيمان ولايت گرف

يعني مورچه بودند) پيمان گرفت و نيز بر ربوبيت خود و نبوت  هكه همه بشر مانند ذر
 اقرار گرفت. محمد
عبداالله بن محمد الجعفي يا  ازصالح بن عقبه جبري مذهب و غالي كذّاب،  -2

خدا مخلوق را افريد... سپس خدا  :چنين نقل كرد قرجعفري ضعيف (بيكار) از امام با
به خدا دعوت كنند... سپس  ه ايماننها مبعوث ساخت تا ايشان را بآپيغمبران را در ميان 

آنگاه  ،برخي اقرار و برخي انكار نمودند .پيغمبران دعوت كرد ه ايمان بهخدا ايشان را ب
داشت و  او را دوست كه خدا ن آوردايما نه آبه خدا كسي ب ،درولايت ما دعوتشان كه ب

سپس امام باقر فرمود تكذيب آنها  هر كس را كه خدا دوست نداشت به آن ايمان نياورد.
 در آنجا (عالم ذر) بود.

نقل  سند خود از امام صادقه سلمه بن خطاب فاسد المذهب واقفي ضعيف ب -3
مبري را جز آن ولايت ما همان ولايت خداست كه خدا هيچ پيغ :فرمود نموده كه

 مبعوث نساخت.
 :امام صادق فرمود گويد كه مييونس بن يعقوب فطحي مذهب ناقل خرافات  -4

 ما بر ديگران (يعني اين دو دادن معرفت حق ما و برتري رايهيچ پيغمبري نيامد، مگر ب
 مطلب از طرف خدا بر او واجب بود از مترجم كافي).
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به خدا كه در  :امام باقر فرمود كه نقل كرده غالي ومحمد بن فضيل ضعيف  -5
زمين جمع بشوند كه يك صف آسمان هفتاد صف از ملائكه است اگر تمام مردم روي 

 ».ولايت ما را قبول دارندآن فرشتگان  همه توانند و ميآنها را بشمارند، ن
همانا علي دريست كه خدا آنرا  :عبداالله بن سنان (كذاب) گويد امام باقر فرمود -6

هر كه از آن در وارد شود مؤمن است و هر كه از آن خارج شود كافر است و هر  گشوده
 طرف باشد يا آن حضرت را نشناسد او در مشيت خدا است. كس بي

ولايت علي در تمام  :ابوالحسن فرمود نقل كرده كهمحمد بن فضيل ضعيف غالي  -7
ازد جز به نبوت كتب پيغمبران نوشته شده است و خدا هيچ پيغمبري را مبعوث نس

 و وصيت علي. محمد
عزوجل  يهمانا خدا :امام باقر فرمود نقل كرده كهدين  محمد بن جمهور بي -8
هر كه او را شناسد مؤمن است و هر  قرار دادمخلوقش  اي ميان خود و را نشانه علي

كه انكارش كند كافر است و هر كه او را نشناسد گمراهست و هر كه ديگري را همراه 
 و گمارد مشركست و هر كه با ولايت او آيد به بهشت درآيد.ا

خدا از شيعيان  كه از امام باقر روايت كرده است، از كذّابان درجه يك كه كليني -9
ولايت ما پيمان گرفت و خدا ارواح شيعيان ما را دو راي ما آنگاه كه در عالم ذر بودند ب

عرضه داشت، حضرت آنها را  بر پيغمبررا  آنهاهزار سال پيش از بدنهايشان آفريد، و 
 ».شناسيم شناخت و علي هم آنها را شناخت و ما آنها را از سياق گفتار مي

 شماره هشت اين باب، اصول كافي شما در حديث ،بلي جناب محمدصادق نجمي
و ايمان و كفر متعلق به شناخت اوست  و معتقد است كه خدا قرار داد يعلي را به جا
زيراكه اسم  است كليني ناقص يا تحريف شده درسوره النساء در  136آيه بر اين اساس 

من تابع  :اگر علي اصل دين و ايمانست پس اين قول علي كه فرموده ،علي در آن نيست
 494F1.باشد اصل دين مكلفّ نمي . در حالي كهباشم يعني مكلّفم دين مي

 :آيه زير نيز برخلاف اعتقاد شماست

_________________________________________________________________________  
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 )25 :انبياء( 
 شما است. نظرسوره الاعراف برخلاف  172و همچنان آيه 

                          

                              

    172 :(اعراف( 

كه  معتقديديا  :»كموليُّ  م و علیٌّ كُ بِّ رَ بِ  الستُ «مطابق اصل شما بايد جمله اين طور باشد 
 يا جبرئيل و محمد» اند (عمر) و فلان (عثمان) حذفش كرده فلان (ابوبكر) و فلان

شرك مردم باين و ، و همچنان علت كفر اند ياوردهاالله از ترس عمر اسم علي را ن رسول
 اند،،). اند يا كسي ديگر را در منسب خلافت قرار داده خاطر بوده كه منكر علي بوده

                                   

     173 :(اعراف( 

  :فرمايد كه ميسوره زمر معلوم گشت  65و همچنان معني آيه 

                             

      65 :(زمر( 

 :يه بعدي برخلاف اصل شما استو باز هم آ

             66 :(زمر( 

 دهد. در اين آيه مفعول بر فعل مقدم شده است و اين تقديم، معني حصر مي
 :استشما آمده  اداعتقزمر برخلاف  67همان طوري كه آيه 

                           

             67 :(زمر( 

و پدر زن علي،  ن، مخصوصاً خاتم پيامبرانلاوتمام انبياء و رس طبق روايات شما
را اعلام و  ند كه چرا ايشان ولايت و امامت عليرو زير سؤال مي محمد رسول االله
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رود كه در عرفات  االله زير سؤال مي به مردم ابلاغ ننمودند و از همه بيشتر محمد رسول
اسم  از علي ، امازمان بعثت را به مردم اعلام و ابلاغ نمود اتفاقاتتمام اصول دين و 
مرض الموت به ابوبكر سنيّ مذهب با جديت تمام  تر اينست كه در نبرد و از همه مهم

علي سكوت نمود،، اين اشكالات را  كه امامت را به عهده گيرد، اما در مورددستور داد 
اسلام ناب  آنهاجواب بدهند، زيراكه اسلام  ... بايد خود نجمي و عبدالحسين و ابوريه و

 استغفراالله استغفراالله استغفراالله. ست يمحمد
 »الامام يعرف الامام الذی يكون من بعده كتاب الحجة نا«باب 

سوره نساء را  59كه آيه  الحسن بن علي الوشاء با سند خود از ابوجعفر روايت كرده
وه الی االله و الی الرسول و الی دُّ رُ فَ  م تنازعاً فی امرٍ تُ فْ خِ  انْ فَ   :خواند مي اين گونه

نداريم،، جواد مصطفوي  يا ني چنين آيهدر قرآن عثما در حالي كه ،رمنكمالام اولی
در قرآن نيست پس ممكن است عثمان  –الامر  گويد و كلمه اولي مترجم اصول كافي مي

 باشد،،. از قرآن حذف كردهآنرا 
 چنين آمده  در قرآن عثمان

                  59 :(نساء( 

 اند. چنين روايت دروغي را به نام امام باقر اضافه نموده ، همي والوشّاءجناب كلين
 االلهَ  انَّ «آيه در مورد در حديث دوم همين باب جناب كليني و حسن بن علي الوشّاء 

امامان اهل بيت » اهلها« كه منظور از كلمه اند گفته »هاالی اهلِ  ا الاماناتِ تؤدوُّ  م انْ يأمركُ 
ديگري ندهد و ه بو امام بعد از خود بسپارد ه مي امانت امامت را بكه بايد هر اما است.

و در  تمام كردند اين تفسير ساختگي خود را بنام امام رضا كند. آنانن از امام هم دريغ
 اي در حديث اول نصي از قرآن يا اشاره »علی اميرالمؤمنين صُ الاشارة و النَّ «باب 

ضيل ضعيف غالي و ابوحمزه الثمالي نياورده و در سند حديث دوم محمد بن ف
 495F1.خور موجود است شراب

_________________________________________________________________________  
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كه سهل بن زياد كذّاب فاسدالعقيده غالي و محمدبن يحيي  ،و در سند حديث سوم
 الديلم مجهول ابيو محمد بن سنان كذّاب و غالي و عبدالحميد بن  است خرافي مرد

اسم اكبر و ميراث  امبراند كه پي دروغ روايت كردهه ايشان از امام جعفر ب وجود دارد.
علم و آثار علم نبوت را بعنوان وصيت به علي سپرد و او را به هزار كلمه وهزار باب 

 شد،،. وصيت نمود كه از هر كلمه و بابي هزار كلمه و باب گشوده مي
بنام امام  ،همين متن دروغين را راويان كذاب دجال ،و در حديث چهارم و پنجم

علي بن  -1 :هم افراد زير وجود دارنددر حديث ششم  اند و دهجعفر و ابوجعفر تمام كر
ملعون كذاب و دزديد و واقفي مذهب بود  كه اموال خمس ائمه را مي :حمزه دزد ابي

496Fاست

را حديث يك حرف ك آن مفتاح هزار حرف بود  كه خور ابوبصير شراب -2، 1
ام جعفر روايت كرده روايت نموده و همچنان كليني با سند يك عده كذاب دجال بنام ام

و مرا غسل  ياورچون مردم شش مشك از آب چاه غرس ب :به علي فرمود كه پيامبر
كفنم فارغ شدي اطراف كفنم را بگير و  ز غسل واپوش و حنوط نما و چون  بده و كفن

مرا بنشان و سپس هر چه خواهي از من بپرس، به خدا كه از هر چه پرسي پاسخت 
 گويم.

جعفر  نام امامه بوجود دارد كه حمزه كذّاب و دزد  علي بن ابي 8و در سند حديث 
 را روايت نموده است. 7متن حديث 

نام امام جعفر روايت كرده كه رسول ه مهمل بن زياد كذاب ب -9و در سند حديث 
هزار باب حديث بيان كرد و هر بابي مفتاح هزار  خدا در روز وفاتش به علي

كند و نه  را نه عقل باور مي يچنين دروغ .شد ن باب ميمليوحديث بود كه جمعاً يك 
رسالت خدا را در يك شخص منحصر بكند و به ديگران نرساند و  ،نقل كه پيامبر
 عمل بكند،،. »کبِّ من رَ  اليکَ  نزلَ غ ما اُ لِّ بَ «برخلاف آيه 

 جز مادياتديگر هيچ غرضي و است  كردن ائمه و پيامبر بدنام آري هدف اين افراد
 رند.ندا

_________________________________________________________________________  
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 كه آياسوره توبه پرسيد  31ابوبصير از امام صادق درباره آيه  :حديث اول :باب تقليد
امام صادق فرمود  به جاي خدا به اربابي گرفتند.علماء و مقدسين خود را  ،اهل كتاب

 اند و ش خودشان دعوت نكردهيآگاه باش واالله اين بزرگان ايشان را به عبادت و ستا
آن بزرگان براي ايشان حرامي را حلال و حلالي را  اما ،كردند مينت را عباد هايشان مرده

بزرگان  يهمين كارشان عبادت برا ،پذيرفتند كردند و مردم بدون دليل مي حرام مي
 سوره توبه 31امام صادق در تفسير آيه  .دانستند در حالي كه اين را نمي ،حساب شد

براي آنها  فرمايد به خدا قسم، و ميند علما و راهبان خود را رب گرفتفرمود كه مردم 
 ،نماز نگزاردند بلكه برايشان حرام را حلال و حلال را حرام ساختند روزه نگرفتند و

497Fايشان هم پذيرفتند

امام  .كرد اين تفسير امام جعفر عمل مي هاي كاش كه كليني ب .1
دوري از علم را از راه قياس جستند و قياس جز  ،كنندگان قياس :فرمود مي صادق

498Fشود همانا دين خدا با قياس درست نمي ، چيزي نصيب آنها نكرد.حق

 رسول خدا ،2
499Fهر بدعت گمراهي و هر گمراهي در آتش است :فرمود

اي  :، موسي بن جعفر فرمود3
هلاك شود و هر كه خانواده  ،رأي خويش توجه كنده كه ب بدعتگزار مباش كسي ،يونس

كسيكه قرآن و گفتار پيغمبرش را رها كند كافر پيغمبرش را رها كند گمراه گردد و 
500Fدد.گر

4 
 

_________________________________________________________________________  
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 بسم االله الرحمن الرحيم

 
 دين ،، اين علم»كمدينَ  نَ تأخذو نْ روا ممَّ دينی فانظُ  هذا العلمَ  انَّ « قال محمد بن سيرين -1

 501F1.گيريد است مواظب باشيد كه از چه كساني دين خود را فرا مي من
»المبارك الاس االله بنُقال عبدمنَ ناد ينِالد لَ ولَ و لا الاسنادقال مما شاء و قال ايضاً  ن شاء

502Fيعني الاسناد »بيننا و بين القوم القوائم

اگر اسناد نباشد هر كسي هر  ،بيان سند از دين است ،2
گويد، فرق در ميان اهل سنت و اهل بدعت بيان اسناد است. متاسفانه جناب  چه بخواهد مي

د كن مي استناد فقط به يك كتاب بدون سند و تحقيق و بررسي است،چه گفته هر  اينجانجمي تا 
آن را مبتدا يا خبر آن جمله بر عليه او باشد و اگر كند  عبارت آن كتاب را كامل نميو اكثراً 

اگر حديث موضوع و يا باطل موافق نظريه او كه عادت دوم جناب نجمي اينست  .كند حذف مي
كند و بدون اينكه سند آنْ را نقل و يا بررسي كند فقط به ذكر  قبول ميآورد و  باشد آن را مي

از  ، حتي اگردشبرخلاف نظريه او با اماكند و اگر حديثي صحيح و ثابت باشد  منبع آن اكتفا مي
 كند.  مينآورد و قبولش  مينروايت بشود آن را  علي
در كتاب و است  »سيري در صحيحين«عنوان مثال اين بحث متعلق به جلد دوم ه ب

و همان فرشته ( :د. عبارت اولنماي مي نقلبدون ذكر سند  رادو عبارت  192خود ص 
كرد  بود رسول خدا را كه هنوز جوان بود و به مقام رسالت نرسيده بود بدينگونه صدا مي

كرد كه اين صدا از در و ديوار  و آن حضرت خيال مي »السلام عليک يا محمد يا رسول االله«
اين عبارت جعلي و ساختگي را به شرح نهج  )ديد كرد ولي چيزي نمي و تأمل مي يدآ مي

مردم عوام و  و دادهاسناد بدون بررسي آن،  257ص  13البلاغه ابن ابي الحديد ج 
امير مؤمنان ( :اين استعبارت حديث دوم  .كنند كه صحيح است علم فكر مي بي
و منم صديق اكبر كه بعد از من كسي فرمايد منم بنده خدا و برادر رسول خدا  مي
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بيشتر هفت سال، من  ،مگر شخصي دروغ باف و افتراساز ،بكند چنين ادعايي تواند نمي
فضائل بحث  37) ص 120ابن ماجه حديث ( آنگاه به سنن از تمام مردم نماز خواندم)

نساني  خصائص طبري و تاريخ و 99احمد بن حنبل ص مسند و  رسول االله باحاص
جناب نجمي بنا بعادت خود سند اين روايت را استناد كرده است.  27ص  7 حديث

بيان و نقل ننمودند و آنچه كه ابن ماجه و احمد در مسند با سند صحيح در فضائل 
و كرده جناب نجمي از آن اعراض  اما اند روايت نموده ابوبكر و عمر از خود علي

از نظر  دروغ است، زيرا قل نموده استروگردان شده واين روايت كه ايشان بدون سند ن
ثانياً اين  .نيست كه چنن ادعايي متكبرانه و غرور آميز بكند عقل سليم در شأن علي

شد و واقعه  به نبوت مبعوث  كه پيامبر يقصه بر خلاف حقايق تاريخي است؛ زيرا وقت
آورد و  ايمان  ل از همه ام المؤمنينقب ،دكربيان  خديجه اينزول قرآن و جبرئيل را بر

و بعد از ايشان ابوبكر الصديق  .شد ، مسلمان واقعهآن ورقه بن نوفل بعد از شنيدن 
در آن وقت ده  علي .درك را بدون تأمل و فكر و تأخير تصديق مي رسالت پيامبر

 ،بعد از معراج فرض شدبلكه ين تاريخ فرض نشده بود اداشت و نماز هم در  سن سال
واقعيات  واند ادعا كند كه هفت سال پيش نماز خوانده استت علي مي پس چگونه

سند اين  يدهد. حال، بررس بر بطلان اين حديث ساختگي گواهي مي همتاريخي 
منهال بن عمرو از عباد بن عبداالله از از علاء بن صالح اين حديث را  :حديث جعلي

503Fضعيف و مجهول است ،عباد بن عبداالله كه ،است روايت نموده علي

و علاء بن  1
504Fكند روايت ميرا احاديث منكر  ،صالح

505Fاين حديث باطل استگويد  و ذهبي مي .2

و  .3
506Fاين حديث منكر است :گويد امام احمد مي

اين حديث به طور كلي «ابن كثير گفته  .4
منكر است و علي آن را نگفته است، چگونه ممكن است كه علي هفت سال زودتر از 
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507Fگز قابل تصور نيستمردم نماز بخواند، اين امر هر

حارث  اين حديث،سند ديگر  در ».1
508Fبود بن حصيره آمده، او هم ضعيف، منكر الحديث، غالي و معتقد به رجعت علي

2. 
براي برادرم نجمي از همان ابن ماجه و  با سند صحيح از علي را چند روايت اكنون

 شود.  تا حقيقت حال نجمي معلوم كنم مسند احمد نقل مي
 عمار از سفيان از حسن بن شماره از فراس ازشعبي از حارث از علي هشام از -1

ابوبكر و عمر آقاي پيران بهشت از اول تا آخر  :روايت كرده كه فرمود و او از پيامبر
انسانها هستند به غير از پيامبران و مرسلين اي علي آن دو نفر را از اين مقام تا زماني كه 

509Fزنده هستند، آگاه نكن

3.  
آيا شما را با بهترين  :گفت كند كه از علي شنيدم كه مي ابوجحيفه نقل مي -2

انسانهاي اين امت به غير از پيامبر آشنا نكنم، [بدانيد كه] او ابوبكر و پس از ابوبكر، عمر 
 است.
چه كسي بعد  :گفت و پرسيد كند كه علي براي ما سخن مي وهب سوائي نقل مي -3

خير، بهترين فرد  :تو اي امير مؤمنان، فرمود :ين امت است. گفتمبهترين فرد ا از پيامبر
دانيم كه سكينه  است و ما بعيد نمي ابوبكر و پس از او عمر اين امت پس از پيامبر

510Fبا زبان عمر سخن بگويد.

4 
بهترين انسان پس از  :گفت از عبدخير روايت شده كه گفت از علي شنيدم كه مي -4

511Fر است.ابوبكر و عم رسول خدا

5 
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و عن  :عن المسيب بن عبد خير عن ابيه« :روايات زير نيز بيانگر همين مطلب هستند -5

عن ابی الاشعث عن ابی اسحق  :و عن حبيب بن ابی ثابت عن عبد خير :ابی اسحق عن عبد خير

عن علقمه بن قيس عن علی «و  »و عن حصين عن المسيب بن عبد خير عن ابيه«، »عن عبد خير

و من طريق عبدالملک بن « »طريق يونس بن خباب الی علی و من طريق الحجاج بن دينار مثله و من

سلع الی علی و من طريق ابوبكر بن ابی شيبه الی علی و من طريق عمر بن مجاشع الی علی علی 

و « »و من طريق كثير بن نافع النواد الی علی« »و من طريق عبداالله بن مليل الی علی« »المنبر مثله

مرفوعاً و موقوفاً آمده  در تمام اين طرق از علي »طريق سالم بن ابی حفصة الی علیمن 
ابوبكر و عمر (رض) هستند ولي جناب  ترين شخص بعد از پيامبر كه بهترين و افضل

 زند بدون اينكه از گفتار و كردارش پيروي كند.  را به سينه مي نجمي فقط سنگ علي
 .آيد انشاء االله تعالي مين دفتر ميه 50 هصفح اما بحث اجتهاد رسول خدا در

  202نبوت از نظر صحيحين ص 
  .اند گويد اين دو كتاب مانند تورات و انجيل تحريف يافته جناب نجمي مي

كند و بر تورات و انجيل خود  برادرم نجمي خواب خود را براي صحيحين تعبير مي
فيه نكت و نتف من «افي در يك باب اي ضخيم كشيده تا مردم عوام نبينند؛ اصول ك پرده

در  نام ائمهه دو آية قرآن را عمداً ب و كتاب الحجة نود ،2، ج 276ص  »التنزيل فی الولاية
را از ليست انبياء  همين باب آدم 283در صفحه  و لفظ و معني تحريف نموده است.

روايت ابوحمزه ه سوره طه بازي و تمسخر نموده و ب 115العزم خارج كرده و با آيه اولو
كرده  هسوره زخرف بد نام و مسخر 43امام باقر را در ترجمه آيه  ،الثمالي شراب خوار

512Fاست

. و در همين صفحه بروايت جابر بن يزيد جعفي و عبداالله بن سنان دجال به امام 1
تهمت تحريف قرآن زده است و صاحب التهذيب شما در ام صادق (رح) باقر و ام

و  10/293و صاحب الوسائل  4/579اب المزار و كافي در فروع و مفيد در كت )6/20(
و صاحب رياض العلماء  192و مصابيح الجنان ص  2/141، 1/341صاحب الصحيفه 

_________________________________________________________________________  
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بنام امام صادق بروايه ابو وهب القصري و زيد  ،و ميرزا عبداالله آفندي اصفهاني 2/404
از جمله زائرين قبر امير  را به شتر سواري تشبيه كرده و اليالنرسي و غيره االله تع

است تحريف شده و امام بخاري را كه تفسير قرآن  المؤمنين قرار داده است، و صحيح
ما جاء فی الاثنی عشر و النص «كليني در باب  .»و اعجبا و اسفا«داند  تورات مي مشابه

ايشان خارج و كل ه اهل بيت خاتم الانبيا را از خانواد ي،طي بيست خبر جعل »عليهم
سوره فرقان را پشت سر خود  74را از صحنه بيرون كرده است. و آيه  خاندان علي

انداخته، و ائمه و اهل بيت را بدون دليل صحيح و برخلاف اجماع در دوازده نفر 
دروغ  بيند و بر عليه معاويه منحصر كرده است، باز هم جناب نجمي اينها را نمي

خود كه  سازي اند، و از كارخانه حديث اشتهسازي د يد كه ايشان كارخانه حديثگو مي
عوف العقيلي، محمد بن عباد حفص بن البختري،  :خبر است شامل افراد زير است بي

ثابت بن دينار، علي بن ابي حمزه البطائني  ،حماد بن عيسي، ابوحمزه الثمالي
زياد بن مروان القندي عثمان به عيسي الرواسي حمزه بن بزيع، ابن  ،خوار شراب

المكاري، كرام الخثعمي، عبداالله بن ابي يعفور، ابوهريره البزاز، السيد الحمسيري زراره 
ابوبصير،  ،زبان امام صادق) بريد بن معاويه العجلي ليث البختري المرادي در(ملعون 

هشام بن الحكم، تجسم، هشام بن سالم الجوالقي شيطاق الطاق ابوخطاب، ابوعبداالله 
حمزه يزيد،  شعريبشار الا ،السري، معمر ،مغيره بن سعيد بزيع ،الحارث الشامي البنان

محمد بن بشر جعفر بن واقد،  – رجال كشي ،زبان امام جعفردر صائب النهدي (ملعون 
ربعي بن عبداالله محرف، سهل بن زياد كذّاب،  ،محمد بن سنان مجسم، بكر بن صالح

مام باقر و صادق ساخته، و محمد جابر بن يزيد الجعفي كه هفتاد هزار حديث جعلي بر ا
خبرند و يا عمداً  بي از اين افراد جناب نجمي... . آري بن يعقوب الكليني الرازي، و 

كتاب خود گفته كه معاويه بالاي منبر نقل  41ايشان در صفحه  د.ان تغافل و تجاهل نموده
گرديد ممنوع  ي كه در دوران و عهد عمر نقل مييها ديث را به استثناي حديثر نوع حه

پاكستان باب النهي عن المسئله  چاپ 1، ج 333اعلام نمود و بعد به صحيح مسلم ص 
و حقيقت واقعه مذكور را  كند. استناد مي 2، ج 25و باب الصرف و بيع الذهب ص 
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نجمي را از صحيح مسلم نقل و خدمت  مسندبنده دو  اكنون ،وارونه جلوه داده است
هر روز اسلام و حكومت مسلمانان  در زمان معاويه :ايمنم خوانندگان عزيز عرضه مي

نقل حديث از اهل و شدند  هاي زيادي فتح مي يافت و سرزمين گسترش بيشتري مي
و بسا اوقات حديث اهل كتاب  يافت بيشتر گسترش مي آنچه در كتب آنها بود و كتاب

اكم و احاديث الاّ ايّ  :فرمود معاويه همين خاطر هشد ب تمام مي بنام حديث رسول االله

تحقيق و  از بپرهيزيد مگر بعد از هر حديث مطلقا بنام پيامبر رمَ عُ  كان فی زمنِ  حديثاً 
آنچه  هوشيار باشيد و هر مثل دوران عمرو  به رسول االله آنجديث تمام در اسناد 

 اهل كتاب و يثشايد حد ،تمام نكنيد شنويد بنام حديث رسول االله از هر كسي كه مي
و هُ  وَ  االلهِ  رسولَ  سمعتُ « :دوفرم اشند و بعد بداده نسبت  پيغمبر ز كتب آنها باشد و بها

خدا خير هر كسي را بخواهد او را در دين  »فی الدين ه خيرا يفقههُ بِ  االلهُ ن يردِ مَ  يقولُ 
اين  513F1نآكند، اين حديث ترغيبي است براي طلب علم و تحقيق در  دانشمند و فقيه مي

چند بخشنامه تقسيم و وارونه جلوه داده تا كه آتش كينه در ه جناب نجمي بواقعيت را 
 اش فروكش كند.  سينه

ظروف دستور داد كه  روايت شده، معاويهباب ربا حديث دوم در صحيح مسلم 
و اين خبر  را به صورت نسيه معامله كنند،دست آمده بود ه ي كه از مال غنيمت با هنقر

بود  اي كه شامل نهي از چنين معامله ي راايشان حديث مرفوع ،به عباده بن صامت رسيد
بيان نموده و اين معامله را ناجائز دانستند و مجاهدين هم بر آن حديث عمل نمودند و 

رسيد ايشان فرمودند ما چنين  معاويه يعني معامله را رد كردند اين خبر به امير لشكر
ايم بيان  شنيده يد ما آنچه از رسول االلهگو مي عباده ،ايم نشنيده حديثي از پيامبر

كه امير لشكر بود سكوت  معاويه . اين باركنيم گر چه معاويه آن را ناپسند بداند مي
 514F2.كرد
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ناب نجمي در همه جا و همه وقت بر عليه امير كبير و فاتح جاين واقعه خاص را 
ارخانه كند تا دلش كمي خنك شود و از ك نقل مي معاويه يعني رومو شام 
و حديث  زند اما در مورد قصه ابراهيم خود را به ناداني مي ،سازي جابر جعفي دروغ

 :كه اولاً خدمت برادرم نجمي عرض كنمه كذب و محروميت وي از مقام شفاعت بايد ب
يكي از اصول دين و ايمان شما تقيه است  :ثانيا است. فرموده پيامبر اكرم ه راجملاين 

در حالت خوف و خطر  انسان سوره آل عمران 28سور نمل و آيه  106كه مطابق آيه 
م بخاري و مسلم اين اتنها ام :ثالثاً .هر چه بگويد يا بكند معذور و براي او جائز است

 اند بلكه در كتب معتبر اهل تشيع روايت شده كه ابراهيم حديث را روايت ننموده
(من اهل شفاعت براي شما نيستم من در  – »ی سقيمٌ انّ  :بكم انّی قلتصاحِ بِ  لستُ «گويد  مي

توانيد به كتابهاي زير  براي مرجع اين حديث در كتب شيعه ميام كه مريضم)  دنيا گفته
 311-2/310العياشي  ،باب الشفاعه 48و ص  45و ص  8/35بحارالانوار،  :مراجعه كنيد

 440 صو  9حديث  439ص و  5حديث  2/438البرهان  – 2/25، القمي 145حديث 
و الكنز  727حديث  و 1/341، المكيال 4حديث  3/351و  15و حديث  11حديث 

 . 400 و 208و ص  392 و 3/206تا نور الثقلين  8/282
كه درباره انبياء  نگريم تا ببينيم به قرآن ميها از كتب مختلف،  نقل اين عبارتپس از 

حمايت از انبياء است  همجبور ب جناب نجمي كه بنابر ادعاي خود هر چندگويد  چه مي
كه قرآن همانند تورات  معتقد استكند  ميرا مطرح » نبوت از نظر قرآن« و به قول خود

 و انجيل تحريف يافته و قيافية انبياي گذشته مسخ گرديده است. 
 :كنيم شروع مي اول از آدم

        19 :(الاعراف( 

خواهي تو  شيطان او را وسوسه كرد و گفت اي آدم آيا ميولي  – 120سوره طه آيه 
) سرانجام هر دو از آن 120زوال راهنمائي كنم( را به درخت زندگي جاويد و ملك بي

هاي بهشتي جامه  خوردند و عورتشان آشكار گشت و براي پوشاندن خود، از برگ
 ). 121ف گشتند (دوختند و از فرمان پروردگارش نافرماني كردند و از راه راست منحر
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            121 :(طه( 

) 121هر دو از آن (بهشت) فرود آييد در حالي كه دشمن يكديگر خواهيد بود (
ما به خويشتن ستم كرديم و اگر ما را نبخشي و بر ما رحم نكني از  اپروردگار :گفتند

 »هرنی فعصيتُ مَ ثم اَ «يث شفاعت آمده ) سوره الاعراف و در حد23زيانكاران خواهيم بود(
من اهل شفاعت  :گويد مي و نوح –خداوند به من امر كرد پس من نافرماني كردم 

 لستُ « :گويد مي ام پسر من از اهل من است و موسي زيرا كه من گفته» نيستم

باب الشفاعه،  48و ص  45و ص  8/35ام البحار  ناحق كشتهه سي را بكمن و  »صاحبكمبِ 
 439و ص  5حديث  2/438، الرهن 2/25و القمي  145حديث  311-2/310عياشي ال

حديث  1/34، المكيال 4حديث  3/351و  15و حديث  11حديث  440و  9حديث 
قرآن به  .400حديث  208و ص  392حديث  3/206، نور الثقلين 8/282الكنز  727
است پس آنچه را از  اي نوح او از اهل تو نيست او عمل غير صالحي :گويد مي نوح

) سوره 46دهم كه از جاهلان نباشي ( آن آگاه نيستي از من مخواه، من به تو اندرز مي
 :اي مشاهده كرد گفت هنگامي كه (تاريكي) شب او را پوشانيد ستاره نيز ابراهيم .هود

اين رب من است و همچنان گفت اگر پروردگارم مرا رهنمائي نكند مسلماً از گروه 
) 78و به ماه و خورشيد هم گفت اين رب من است ( .) الانعام77( .خواهم بودگمراهان 

صدا  »عليهً  نقدرَ  ن لنْ اَ  ظنَّ فَ «پنداشت كه ما بر او توانائي نداريم  چنين مينيز يونس  .انعام
 منزهي من از ستمكاران بودم.  و تو زد خداوندا جز تو معبودي (بر حق) نيست

                87 :(الأنبياء( 

 قرآن و موسي 

                                 

                                  

 )16-15 :(القصص 
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) از عمل شيطن بود كه او دشمن و گمراه كننده قبطي توسط من موسي گفت (كشتن
) عرض كرد پروردگارا من به خويشتن ستم كردم مرا ببخش، 15آشكاري است (

 ). 16خداوند او را بخشيد كه او آمرزنده مهربان است(
سوره ص  41 آيه پروردگارا شيطان مرا به رنج و عذاب افكنده است :قرآن و ايوب

ايم از  آزموده و ايم داود دانست كه ما او را (با اين ماجرا) در فتنه انداخته قرآن و داود. –
سوره ص  24 آيه رو از پروردگارش طلب آمرزش نمود و به سجده افتاد و توبه كرد، اين

گفت هرگز مرا  ،ان ده تا تو را ببينمشبه من نپروردگارا خودت را  :قرآن و موسي
ن را همسان خاك قرار داد و آ و نخواهيد ديد (در دنيا) ... پروردگارش بر كوه جلوه كرد

من به  ،منزهي تو موسي مدهوش به زمين افتاد چون به هوش آمد، عرض كرد خداوندا
ما سليمان را  :يمانقرآن و سل .عرافا 143 آيه سوي تو بازگشتم و من نخستين مؤمنانم
 34اوند توبه كرد آيه سپس او به درگاه خد ،آزموديم و بر تحت او جسدي افكنديم

  :سوره ص قرآن و محمد

1-                             

  1 :(التحريم( 

پيامبر چرا چيزي را كه خدا بر تو حلال كرده بخاطر جلب رضايت اي «
 ».كني، و خداوند آمرزنده و رحيم است همسرانت بر خود حرام مي

2-               

          )67 :انفال( 

بگيرد تا كاملاً بر آنها پيروز گردد (و  اسير هيچ پيامبري حق ندارد (از دشمن)«
خواهيد و  پاي خود را در زمين محكم كند) شما متاع ناپايدار دنيا را مي يجا

ند اسيران بيشتري بگيريد و در برابر گرفتن فديه آزاد كنيد ولي خداو قصد داريد
 ».خواهد و خداوند قادر و حكيم است سراي ديگري را (براي شما) مي

و اگر فرمان سابق خدا نبود (كه بدون ابلاغ هيچ امتي را كيفر ندهد) بخاطر چيزي 
و اگر در آنچه بر تو نازل  -3 ،رسيد كه (فديه) گرفتيد مجازات بزرگي به شما مي
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ه ب .خوانند بپرس كتابي آسماني را مي ايم ترديدي داري، از كساني كه پيش از تو كرده
يقين حق از طرف پروردگارت به تو رسيده است بنابراين هرگز از ترديد كنندگان مباش 

) 95) و از آنها مباش كه آيات خدا را تكذيب كردند، كه از زيانكاران خواهي بود (94(
عبادت خدا وحي شده كه اگر كسي را در  ،به تو و همه پيامبران پيش -4سوره يونس 

)سوره الزمر 65( آيه شود و از زيانكاران خواهي بود شريك كني تمام اعمالت تباه مي
) خداوند تو را بخشيد چرا پيش از آنكه راستگويان و دروغگويان را بشناسي، به آنها 5(

) 43(آيه خود را نشان دهند)  ،كردي تا هر دو گروه اجازه دادي (خوب بود صبر مي
چهره در هم كشيد و روي بر تافت از اينكه نابينايي به سراغ او آمده  )6سوره التوبه (

 سوره عبس. 2و  1آيه بود 

6-       7 :(الضحي( 

هاي  هوس ازو اگر تو، پس از اين آگاهي،  -7 .و تو را گمراه يافت و هدايت كرد
حق از  -8 .) سوره البقره145( آيه كني، مسلماً از ستمگران خواهي بودپيروي آنها 

) سوره 147(آيه طرف پروردگار توست، بنابراين هرگز از شك كنندگان در آن مباش 
موسي گفت، اين بود راز ه خضر ب .)114و سوره الانعام آيه ( 60البقره و آل عمران آيه 

ر و هرگز بخاط -9 .سوره الكهف 82 ، آيهكارهايي كه نتوانستي در برابر آنها صبر كني
زيورهاي دنيا چشمان خود را از آنها بر مگير و از كساني كه قلبشان را از ياد خود غافل 

اي از شيطان به تو  و هر گاه وسوسه -10 .) سوره الكهف28( ، آيهساختيم اطاعت مكن
. آري اين آيات قرآن ) سوره الاعراف200( .رسد به خدا پناه بر كه او شنونده و داناست

پس با اين وجود من به جناب نجمي  پيامبران و نيز حضرت محمدبود در مورد همه 
ي از ا همان طوري كه دست از صحيح بخاري و صحيح مسلم كشيده كنم كه پيشنهاد مي

بخاري  را تهديد كرده است، اما كه قرآن نه نبي اولو العزم زيرا ،قرآن هم دست بكش
ف طبع شما روايت فقط يك حديث براي سليمان و دو حديث براي موسي بر خلا

هاي  هنموده حال آنكه در قرآن بيش از بيست آيه برخلاف طبع شما نازل شده و اين آي
قرآن با چنين گفتارهايي شديدتر و تندتر از دو سه حديث ابوهريره و امام بخاري 
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درجه و مقام  شر وب را دانند و بشر خدا را خدا مي ،اهل سنتاما بدانيد كه هستند. 
بر عكس شما كه دوازده بشر را از انبياء بالاتر و  ،ددهن به بشر نميوهيت را ربوبيت و ال

اصول كافي را در اوصاف و ثناء أئمه  ،محمد بن يعقوب كليني .دانيد با خدا برابر مي
كه براي ائمه معتقد است براي انبياء و رسل قائل  اي را  و درجه مقاممنحصر نموده و 

باب فيه نتف و جوامع من الرواية فی «نموده چنانكه در  را با خدا برابر نيست و علي

ه همراه نه حديث از امام ابو جعفر و جعفر روايت كرده كه تمام انبياء جز ب »الولاية
 اند.  مبعوث نشده ولايت

و « »وانان سنا و تفضيلنا علي محقِّ ةِالا بمعرف جاء قطُّ ما من نبي ،بها الاّ لم يبعث نبياً قطُّ«
يعني هيچ پيامبري برگزيده نشد مگر  »515F1علي و وصيه محمد ةبنبو رسولاً الاّ االلهُ يبعثَ نلَ

دادن ما بر ديگران و  با ولايت ما و هيچ پيامبر نيامده مگر با شناخت حق ما و براي برتري
در حالي كه و وصيت علي برانگيخت  خداوند هر پيامبري را كه برگزيد همراه با نبوت محمد

 :گويد رآن عكس اين را ميق

                                    

 )25 :(الأنبياء 
ما پيش از تو هيچ پيامبري را نفرستاديم مگر اينكه به او وحي كرديم كه «

 ».ا پرستش كنيدمعبودي جز بر حق من نيست پس تنها مر
 گوييد كه است، و مي و نگاه به چهره او عبادتذكر علي  :گوييد مي آري شما شيعيان
 و در مدح مداحان و اين عقيده دانيم جدا نميهم دانيم و از خدا  ما علي را خدا نمي

با اين عقيده اعتراضات شما بر بخاري و مسلم و بقيه كتب  و خوانان متواتر است روضه
ه زبان و تقيه اسم قرآن را علنا باز روي گرچه  رواست بعد از همه بر قرآنحديثي و 

اين  و تواند بدهد االله در روز محشر مي ،جواب اعتراضات شما را فقط :آوريد قلم نمي
نويسم فقط براي آگاهي طلاب اهل سنت است  بنده ميكه آنچه و كار اهل سنت نيست 

_________________________________________________________________________  

 .320، ص 2اصول كافي، ج  -1
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گويد هم بستر  ) مي2عتراض شماره (ا 207در ص  . جناب نجمينه در جواب شما
 شدن حضرت سليمان با نود و دو همسرش. 

 رسد.  در اين داستان چند اشكال به نظر مي
نفر هم آمده  60 – 70 – 90 –) 99( –) زن 100( – كه تعداد اختلاف در متن -1
 است.
 براي -3عاجز است  يانسان هر چه نيرومند و قوي هم باشد در مقابل چنين عمل -2

 ايسليمان روا نيست كه انشاء االله گفتن را ترك كند و اگر نسيان و فراموشي را هم بر
  .وي جائز بدانيم چگونه ممكن است با تذكر و يادآوري ملائكه انشاء االله نگويد

 :جواب

بايد بخدمت نجمي عرض بكنم كه ايشان در اين اعتراض از عبدالحسين شرف  :اولاً
 مائهُ كلمه  ،در حديث :ثالثا .اند را حذف نموده» يسنَو«كلمه  :نياثا .اند الدين تقليد كرده

 يآمده و هيچ اختلاف »ستون امرأهً  هُ لَ  كانَ «ديگر آمده و در يك طريق  »ونسي«و كلمه  امرأهٍ 
زنان و كنيزان بسياري داشته و عدد اقل منافي اكثر نيست و  سليمان .در متن نيست

 هزار سال آمده؛ 47روز قيامت در سوره الحج آيه  مدت اقل در اكثر داخل است چنانچه

                  47 :(الحج( 

 :پنجاه هزار سال آمده استو در سوره معارج 

        4 :(المعارج( 

يكي از  ، بهبودن قانون خودش يعني جعلي جناب نجمي بايد براساس همان قاعده و
 معتقد باشد و آيه ديگر را انكار كند.اين دو آيه 

توانيد طبق روايات  شما چگونه نميدر جواب اعتراض دوم بايد عرض بكنم كه 
اما روايات اهل  نفر بوده زيادهو تعداد زوجات و كنيزها صد بپذيريد كه صحيح بخاري 

در يك  راهزار همسر و كنيز كنند و او  ذيريد كه بيان ميپ را مي تشيع براي سليمان
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516Fكرد سيصد همسر و هفتصد كنيز در يك شبانه روز جماع ميجمع كرده و با قصر 

1. 
 408و در قصص الجزائري ص  را بيان كرده هشام از امام صادق نود نه همسر و كنيز

كتاب اللئالي  در است. در قصر هزار خانه و در هر خانه يك منكوحه بوده :آمده كه
باب نور الحب و  3/182و انوار النعمانيه  100ص  1كافي، ج و محمد نبي التوسير 

 .كرد جماع مي آمده كه سليمان در يك شب روز با همه هزار زن و كنيز خوددرجاته 
باب بيان اقسام ما به  6/282در المحجه البيضاء الكاشاني  ،روايت امام بخاري همانند

هشام آمده كه كتاب النكاح  14/180و در الوسائل  است. ل علاجه آمدهالعجب و تفصي
بن سالم از امام صادق روايت كرده كه جبرئيل از جنت يك ظرف غذاي هريسه كه 

و علي و فاطمه و حسن و  حورالعين آن را درست كرده بودند و مخصوص پيامبر
جماع  برايد رم وه چهل نفرق ايشان اين غذا را خوردند و به پيامبر .آورد بود  حسين

ابواب الاربعين و  2/541و همچنان صاحب الخصال  .با همسران در يك شب داده شد
اند  از علي بن الحسين روايت نموده 116و الكمال الدين ص  449مافوقه و الروضه رقم 

هاي شيعه ما را مثل يك تكه آهن  دل اليكه وقتي كه صاحب الزمان ظاهر بشود االله تع
اعتراض سوم كه  در جواب اما. دهد قدرت جماع چهل نفر را مي كدامر ه ند و بهك مي

روا نيست كه انشاء االله گفتن را ترك كند و نسيان و فراموشي را  براي سليمانگفته 
  :گوييم دانيم، مي نميوي جائز  برايهم 

يان خطا و نسامكان و بشر است هم  سليمان اما با اينكه فرشته به او تذكر داد
را  فرمايد ما سليمان خداوند مي نگفت.انشاءاالله  دليلهمين  برايش وجود دارد به

هر ه ب ))34سوره ص آيه ((آزموديم و بر تخت او جسدي افكنديم، سپس او توبه كرد 
 :فرمايد قرآن مي زيرا حال پيغمبران از نسيان معصوم نيستند

               6 :(الأعلي( 

_________________________________________________________________________  

و الانبياء  407قصص الانبياء، جزائري، ص  و 49، ص 4و البرهان، ج  567، ص 5فروع كافي، ج  -1
 .43، ص 4و تفسير البرهان، ج  429حياتهم و قصصهم، ص 
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و در  .كني مگر آنچه را خدا بخواهد خوانيم و تو فراموش نمي ما بزودي بر تو مي
 :فرمايد سوره الانعام مي

                         

 )68 :(الانعام 
 ».برد پس از ياد آمدن با اين گروه ستمگر منشين و اگر شيطان از ياد تو«

هنگامي كه  :گويد و همراهش در آن قصه عجيب و غريب مي يدرباره موس قرآن و
راه خود را در  ،به محل تلاقي آن دو دريا رسيدند ماهي خود را فراموش كردند و ماهي

من  :ويدگ مي و بعد رفيق موسي )سوره الكهف 61(دريا پيش گرفت (و روان شد) 
فراموش كردم جريان ماهي را بازگو كنم و فقط شيطان بود كه آن را از خاطر من برد و 

) (جناب نجمي) كهف 63طرز شگفت آوري راه خود را در دريا پيش گرفت (ه ماهي ب
همراه آور و فراموشي  آن حالت شگفتا ب يااين قصه ماهي پخته شده و رفتن آن به در

 ، و با عقل شماتر است ت و از واقعه سليمان هم عجيببرخلاف عقل بشري اس موسي
د و همچنان اين قرآن عثماني ربر قرآن عثماني اعتراض ك به خاطر اين داستان هم بايد
من فردا آن را  ،و هرگز در مورد كاري نگو( :گويد پيامبر خاتم الانبياء و امام الرسل ميبه 

ي بگو ان شاء االله) و هر گاه فراموش ) مگر اينكه خدا بخواهد (يعن23دهم ( انجام مي
كردي (گفتن انشاء االله را) (جبران كن) و پروردگارت را به خاطر بياور (و بگو انشاء 

 32-2/31شأن نزول اين آيه را در تفسير القمي  :جناب نجمي )) سوره الكهف24االله) (
يد و در همه جا كتاب الايمان و النذور و الكفارات نگاه كن 7/448و فروع الكافي  34و 

باز هم افراد اهل سنت بشراند و از خطا  .مقلد عبدالحسين و فلان و فلان و فلان نباشيد
 و نسيان معصوم نيستند.

 ) 209(در صفحه اما قصه موسي و كور شدن عزرائيل 
 :جواب

متاسفانه جناب نجمي كلمه (جنايتكار) را از خودش اضافه نموده تا تپش قلبش آرام 
زيرا  ،بدون كلمه جنايتكار اما آن حديث صحيح صحيحين را قبول داريمما  و بگيرد

بايد در جواب حجت الاسلام و المسلمين عرض بكنم كه  توسط شما اضافه شده است.
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دوم اينكه  .عزرائيل بصورت فرشته ظاهر نشده بلكه بصورت بشر براي قبض روح آمده
لوط و مريم عليهم الصلاه و  نفهميده كه اين فرشته است چنانچه ابراهيم و موسي

حتي ابراهيم و لوط (ع)  ،را كه بصورت انسان آمده بودند نشناختند ييها السلام فرشته
براي آنها گوشت كباب كردند و آوردند كه بخورند و از نخوردن آنها بنا به عادت اهل 

 :آن زمان احساس خوف و خطر نمودند كه مبادا دشمن باشند و مريم (ع) فرمودند

               18 :(مريم( 

 ».برم اگر پرهيزگاري من از شر تو، به خداي رحمان پناه مي«
را داد و گوساله برياني (براي آنها) آورد اما هنگامي آنها جواب سلام  و ابراهيم

نها را زشت شمرد و در دل خورند كار آ رسد (و از آن نمي كه ديد دست آنها به آن نمي
 70آيهايم ( ما به سوي قوم لوط فرستاده شده ،نترس :احساس ترس نمود. به او گفتند

و هنگامي كه رسولان ما به سراغ لوط آمدند از آمدنشان ناراحت شد و  )سوره هود
هيچ  متاسفانه )) سوره هود77قلبش پريشان گشت و گفت امروز روز سختي است، (

دانستند، از  مي علم ما كان و ما يكون را كه عقيده داريد(ع) مثل ائمه شما انبياء  يك از
شود  گويد ائمه آنچه واقع شده و مي محمد بن يعقوب كليني مي ،نداشتند غيب خبر

ميرند و زمان مرگ خود را  اختيار خود ميه ائمه ب .دانند و چيزي از ايشان نهان نيست مي
517Fدانند ند ميخواهند بدانبهر گاه و دانند  مي

اگر راز ائمه حفظ شود سود و زيان هر كس  .1
518Fدهند او خبر ميه را ب

علم ائمه در هر شب جمعه  . در كافي بابي تحت اين عنوان كه2
519Fوجود دارد يابد فزوني مي

اگر علم ائمه افزايش نيابد  :. ابواب ديگر هم وجود دارد مانند3
ملائكه و پيغمبران و رسولان رسيده ه ه بائمه تمام علومي كو يا  .آنچه دارند نابود گردد

دانند و اينكه موسي و ابراهيم و سليمان عليهم الصلوات و السلام ملك الموت  است مي

_________________________________________________________________________  

 .388، ص 1كافي، ج  -1
 .394، ص 1كافي، ج  -2
 .372، ص 1كافي، ج  -3
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520Fاند اما او را نشناختهاند  را كه بصورت انسان در آمده بود ديده

ه موسي ب حديث ضربه .1
اي خود روايت ه در كتاب يركاني و نعمت االله جزائرسملك الموت را محمد بن توي

521Fاند كرده

 كراههً  الانبياءِ  اشدَّ  و قد كان موسی« :در محجه البيضاء آمده است اين عبارت .2

(ع)  الانبياءَ  ی انَّ حتّ  الموتِ  ةِ علی كراهَ  مجبولهٌ  ةالبشريَّ  باعَ الطِ  انَّ ....» «ه فاعور مَ لطِ لموت ... فَ لِ 

مع طول عمره و امداد ايام  ، و قصه آدم»روا منهفَ و نَ  هوا الموتَ رِ م كَ يرهِ ف مقادِ علی شرَ 
حياته مع داود مشهوره و كذلموسي ك حكايه و كذلك  مع ملك الموت

را لطمه زده تا  جبرئيل براق پيغمبر داستان مشابه اين هم وجود دارد كه .)522F3ابراهيم
523Fاو را رام بكند

ري و متاسفانه جناب حجه الاسلام نجمي فقط با بخا . اما با اين وجود4
فرشته اگر جسم  .خانه خود را نگاه كندابعناد دارد و وقت ندارد كه كت ابوهريره

 كردند و ي گفتگو ميسك چه داني پس لوط و ابراهيم (ع) با نيست و او را نامرئي مي
بلي الان اگر عزرائيل با صورت انساني  .ي آوردسك ي چهگوساله بريان را برا ابراهيم

كنيد يا بسمه  حداقل يك خشاب سي تير را بر او خالي مي براي قبض روح شما بيايد
 212ص  مسابقه سنگ و موسي در مورد اما رويد. ميگوييد و بر سردار  تعالي مي

أسف ت يجا ،جناب حجه الاسلام دست بردار ابوهريره و صحيحين نيست ايد گفت كهب
و كنز  206-4/205، و الصافي 2/179قمي در تفسير خود است كه همين قصه مسابقه را 

، و نور الثقلين 5/165و الجواهر الثمين  3/257، و بيان السعاده 231-8/230الدقائق 
و الكاشف  16/353، و الميزان 3/329و البرهان  250-249، قصص الانبياء ص 4/308
لفتح االله الكاشاني، همه روايت  4/321، و منهج الصديق 2/339، و جوامع الجامع 6/243

_________________________________________________________________________  

و  11، ص 5و ج  227، ص 4و ج  11، ص 5، ج 105و ص  96و ص  91، ص 1نگا : اللئالي، ج  -1
و الحجة  214، ص 4و الانوار النعمانيه، ج  169، ص 16ة العقول، ج و مرآ 95و ص  94، ص 1ج 

 .454و نفس الرحمن، نوري، ص  304، ص 7و ج  259، ص 8البيضاء، ج 
 .209، ص 4و الحجة البيضاء، ج  205، ص 4و الانوار النعمانيه، ج  91، ص 1اللئالي، ج  -2
 .209، ص 4محجة اليضاء، ج  -3
 .319، ص 18و البحار، ج  400و ص  390، ص 2البرهان، ج  -4
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نقل كرده و آن را  8/372در مجمع البيان هم دون هيچ اعتراضي و طبرسي اند ب كرده
فيه  لا استبعادَ  الحديثِ  ن اهلِ مِ  قال جماعهُ «گويد  مي 250نعمت االله الجزائري در قصص ص 

 د وراين قصه نيست زيرا كه حديث وا هيچ اشكالي در يعني »الصحيحِ  ورود الخبرِ  بعدَ 
پاسخ  اما. كند يم كه حجه الاسلام نجمي قبولش نميصحيح است، اما چه كنآن مضمون 

جناب  .215ص  5زند، رديف  ها را آتش مي موسي لانة مورچه به اعتراض او كه چرا
اين  گو ساز و افسانه گويد، معلوم نيست ابو هريره از كدام داستان حجه الاسلام مي

كتاب اسماء و  64/242در بحار لسي جبلي شما بفرماييد كه علامه م .گرفته است داستان
كتاب العدل و المعادل،  5/286العالم باب النحل و النمل و سائر ما نهي عن قتله، و بحار 

كتاب السماء و  64/271و البحار  121، و قرب الاسناد ص 292و ص  64/264و البحار 
 ، و ميرزا حبيب االله خوئي64/268العالم باب النحل و النمل و سائر ما نهي عن قتله و 

في النمله و عجايبها عن ابي هريره، از  11/35در منهاج البراعه في شرح نهج البلاغه 
آري اين  ،اند ها را، گرفته گو همين قصه سوختن لانه مورچه كدام داستان ساز و افسانه

 اعتراض كنيد. صحيحين و ابوهريره اسناد خود را ببينيد، سپس بر
ست ا نايجه در مورد اين پنج داستان گفته نكته قابل تو 216جناب نجمي در ص 

. در پاسخ بايد بگويم كه ابوهريره، رواي و ناقل ديگري ندارد غير ازكه هيچ يك از آنها 
در داستان اول بيست آيه و قصد نه پيغمبر را از قرآن نقل كرديم كه  ما شرك خدا

ر از كلمات تندتر در حق آنها گفته شده بود و حديث شفاعت را بصورت مذكور غي
ابوهريره؛ انس بن مالك، ابوسعيد، ابوبكر، ابن عباس و امام ششم شما، امام جعفر صادق 

، القمي، و البرهان، الميكال، الكنز و نور ياند و كتب البحار، العياش روايت كردههم 
اما داستان  .ام اند و بنده شماره صفحه را براي شما نقل كرده نقل كرده هم آن را الثقلين

طبرسي در تفسير مجمع البيان از طريق ابوهريره نقل كرده و تفسير البرهان از دوم را 
امام صادق و ابوالحسن و نعمت االله الجزائري هم از ابوالحسن و ابوجعفر و محمد بن 

اند و بجاي صد منكوحه و كنيز هزار منكوحه و كنيز  ركاني از ابوالحسن نقل كردهستوي
 اند.  كرده از ابو الحسن و ابو جعفر روايت
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سركاني و محسن كاشاني نقل ياما داستان سوم را نعمت االله الجزائري و محمد بن تو
 ام.  اند كه بنده در همان داستان اسم كتب و شماره صفحه را آورده كرده

اما داستان چهارم را طبرسي در مجمع البيان از ابو هريره و الجزائري در قصص 
 اند.  صحيح دانسته

تان پنجم را مجلسي در بحار از طريق ابو هريره و صدوق از ابن و همچنين داس
 گويند مي اين تهمت نجمي و ابوريه كه . حال پاسخ بهاند عباس روايت و نقل نموده

  :داد كرد و خرافات خود را به تعليم مي تلقين مي هريرهوبكعب الاحبار اسرائيليات را به ا
گوييد در تمام صحيحين، يك يا  مياگر راست  ،است اين مسئله يك افتراي محض

الاحبار  عد از ايمان بياريد و ثابت كنيد كه از كعبو روايت در عقيده يا اركان اربعه بد
  :گويد ثانيا قرآن مي است.

                43 :(النحل( 

                   59 :(فرقان( 

 :گويد مراد از اهل الذكر و خبير، علماء يهود بودند و در سوره بقره مي

                                 

 )146 :(بقره 

ون و يعلمون علماء يهودند محمد بن يعقوب كليني از الاغي بنام عفير فاعل يعرف
 كنيد.  بينيد فقط بر كعب احبار اعتراض مي كند آن را نمي حديث روايت مي

 كهمگر كعب احبار از عبداالله بن سبأ يهودي كمتر است. و همچنان از جابر الجعفي 
به دنيا باز  مانند عيسييا زنده است و به قتل نرسيده و ه معتقد است كه علي

هفتاد هزار حديث دروغين از امام جعفر و  آنگاه .شود دوباره زنده ميو يا گردد  مي
براي شما روايت نموده و همچنان سهل بن زياد كذاب و هشام بن الحكم و  ،ابوجعفر

اند و  دانند و از راويان بزرگ اصول كافي هشام بن سالم الجوالقي كه خدا را جسم مي
در روز عرفات نازل  الينان عبداالله بن سنان از امام صادق روايت كرده كه االله تعهمچ
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آيا . )2/404رياض العلماء الميرزا عبداالله افندي اصفهاني (شود و بر شتر سوار است  مي
 الاحبار از اينها بدتر است. كعب

ين ا در ؟مشرك بودند آيا پدر و مادر پيامبر .1اعتراض (فصل قبل از بعثت) رديف 
 :فرمايد مي 115آيه القصص  در سورهباره قرآن 

                   56 :(القصص( 

تواني كسي را كه دوست داري هدايت كني ولي خداوند هر كس را بخواهد  تو نمي
اي پيامبر و مؤمنان، شايسته نبود كه بر :آمده 113دوم در سوره التوبه آيه  .كند هدايت مي

براي مشركان (از خداوند) طلب آمرزش كنند، هر چند از نزديكانشان باشند (آن هم) 
) اين دو آيه تصريح 113اند ( پس از آنكه بر آنها روشن شد كه اين گروه اهل دوزخ

و همچنان براي  اند كه هدايت در اختيار خداوند است نه در دست پيامبر كرده
و ابوطالب  تواند طلب آمرزش كند لذا والدين پيامبر خويشاوندان قريب خود نمي

بوده،  دشمن خداقرآن تصريح نموده كه او  كهاند و همچنان پدر ابراهيم  جزء اولي قربي
اي بوده كه به او داده بود اما هنگامي كه  و استغفار ابراهيم براي پدرش فقط بخاطر وعده

يقين ابراهيم ه طور وي دشمن خداست از او بيزاري جست، ببراي او روشن شد كه 
حديثي روايت  35/155) التوبه و ايضا مجلسي در بحار 114توبه / مهربان و بردبار بود (

. پس حديث جهنم هستند هاي كرده كه عبداالله و آمنه و ابوطالب در يك حجره از حجره
بعد از بعثت در كعبه سيصد  خود صحيح است و در زمان قبل از بعثت و يجامسلم در 

و حكومت  وجود داشتتصوير و مجسمه ابراهيم و اسمعيل  اًخصوصمشست تصوير و 
ها موجود بودند و  مكه در دست قريش و بني هاشم بوده و تا زمان فتح مكه اين مجسمه

ها را با تبر شكستند و دور انداختند و آيه  و صحابه همه مجسمه بعد از فتح مكه پيامبر
  :خواندند سوره اسراء را مي 81

                  81 :(الاسراء( 

 ».بگو حق آمد و باطل نابود شد يقينا باطل نابود شدني است«
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مردم جزيره العرب در دوران جاهليت كه در  كه گفته 218جناب نجمي در ص 
قرار گرفته بودند پيروي  طالب و عبداالله پدر پيامبر خاندان عبدالمطلب و ابيرأس آنان 

كردند و از  داشتند و خدا را پرستش مي عقيده از توحيد خالص نموده و به يگانگي خدا
اين گفته نجمي دور از  .پرستي و عقائد اكثريت مردم جزيره العرب دور بودند بت

تاريخ مشهور است كه حكومت كتب در تمام و واقعيت و خلاف تاريخ اسلام است 
صورت معبود ه مكه در دست بني هاشم و قريش بوده و تا فتح مكه بتها در كعبه ب

جناب نجمي تا  . پسهمه را بيرون انداخت شد و بعد از فتح مكه پيامبر پرستش مي
ان گويد مردم جزيره العرب و خاند حالا معني توحيد و كفر و شرك را نفهميده كه مي

از زمان نوح تا زمان خاتم الانبياء هيچ  و داشتند به يگانگي خدا عقيدهعبدالمطلب 
همه عقيده داشتند كه خدا يكي است  وجود دارد بلكهمشركي عقيده نداشته كه دو خدا 

اين ه كردند و آن هم ب شريك مي اليانبياء و اولياء در عبادت االله تع نندامغير االله را  اما
هيچ قدرت و اختياري  وكنند  خدا نزديك ميه و ما را ب هستند شفيع ما خاطر كه ايشان
 :اكنون قرآن را بخوانيد .در عالم ندارند
دون من دون االله ما لا يَ بو يع ُّ   ندااللهعؤنا عِ فَ م و يقولون هؤلاء شُ عهُ نفَ هم و لا يَ ضرُ

و نه سودي رساند  پرستند كه نه به آنان زيان مي آنها غير از خدا كساني را مي
 :هستند خدا گويند اينها شفيعان ما نزد بخشد و مي مي

                        

          3 :(زمر( 

ت و آنها كه غير خدا را اولياي خود (عبادت) از آن خداسخالص آگاه باشيد كه دين 
پرستيم مگر بخاطر اينكه ما را به خداوند  شان اين بود كه) اينها را نمي قرار دادند (دليل

زمين و  :بگو ،كند عقيده مشركين را بيان مي 89-84در سوره المؤمنون آيه  .نزديك كنند
زودي (در پاسخ تو) ) (ب84دانيد ( اگر شما مي ،كساني كه در آن هستند از آن كيست

چه كسي پروردگار  :) بگو85شويد ( آيا متذكر نمي :گويند (همه) از آن خداست، بگو مي
) بزودي خواهند گفت همه اينها 86هفتگانه، و پروردگار عرش عظيم است ( يها آسمان
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دانيد چه كسي حكومت  اگر مي :) بگو87ترسيد ( آيا از خدا نمي :از آن خداست بگو
دهد و نياز به پناه دادن ندارد  پناهان پناه مي را در دست دارد، و به بي همة موجودات

) 89ايد ( شده جادو) خواهند گفت همة اينها از آن خداست بگو با اين حال چگونه 88(
دهد يا چه  بگو چه كسي شما را از آسمان و زمين روزي مي .دهنده فقط خداست روزي

، و چه كسي زنده را از مرده و مرده را از هاست ها و چشم كسي مالك (و خالق) گوش
كند، بزودي (در پاسخ)  آورد، و چه كسي امور (جهان) را تدبير مي زنده بيرون مي

در سوره الاعراف آيه  )سوره يونس 31(ترسيد  پس چرا از االله نمي :بگو ،االله :گويند مي
خوانيد (و پرستش  مي كساني را كه علاوه بر خدا و به جاي او فرا :يدفرما ميهم  194
گوييد بايد  كنيد) بندگاني همچون خود شما هستند. آنها را بخوانيد و اگر راست مي مي

) جناب نجمي آيا به بت كه اعراف 194به شما پاسخ دهند (و تقاضايتان را برآورند) (
 6-5شود؟! و در سوره الاحقاف آيه  گفته مي »عباد امثالكم«روح است   جماد و بي

خواند كه تا  تر است از آن كس كه معبودي غير خدا را مي ه كسي گمراهگويد چ مي
خبر است و صداي آنها را  گويد و از خواندن آنها (كاملا) بي قيامت هم به او پاسخ نمي

شوند معبودهاي آنها دشمنانشان  ) و هنگامي كه مردم محشور مي5شنود ( هيچ نمي
روح  آيا بت بي ،) جناب نجمياحقاف 6ند (كن خواهند بود حتي عبادت آنها را انكار مي

انبياء و اولياء كه  ننداميا اينكه بندگان خاص خدا  ،شود دشمن عابد و منكر عبادت مي
بلي بندگان  .شوند شان مي دشمن خوانندگان و منكر عبادت ،خوانند مردم آنها را مي

و نه بتان  كنند د و عبادت آنها را انكار مينشو خاص خدا دشمن عابدان مشرك مي
(به خاطر بياور) روزي را كه همة آنان و  :و سوره فرقان آيه هفده را بخوانيد .روح بي

آيا شما اين  :گويد كند، آنگاه به آنها مي پرستند جمع مي معبودهايي را كه غير از االله مي
 :گويند ) (در پاسخ) ميفرقان 17رديد يا خود آنان راه را گم كردند (كبندگان مرا گمراه 

براي ما شايسته نبود كه غير از تو اوليايي برگزينيم، ولي آنان و پدرانشان را  :تو منزهي
ها برخوردار نمودي تا اينكه (به جاي شكر نعمت) ياد تو را فراموش كردند و  از نعمت

ببينيد اين معبودان شما را در آنچه  :گويد ) خداوند به آنان مي18تباه و هلاك شدند (
توانيد عذاب الهي را بر طرف بسازيد يا از كسي  يب كردند اكنون نميگوييد تكذ مي
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) جناب 19چشانيم ( ياري بطلبيد. و هر كس از شما ستم كند، عذاب شديدي به او مي
اعتراض  .جواب و گفتگو با بتها امكان دارد. يا با بندگان خاص خدا و اين سوال :نجمي

جناب  ؟خورد سول خدا گوشت حرام ميقبل از بعثت ر آيا :گويد . نجمي مي2شماره 
تراشد و به نقل دروغين از صحيح بخاري  مي مطلب نجمي در اين اعتراض، از خود

نيز مانند ساير مردم دوران  رسول اكرم گويد براساس روايات بخاري پردازد و مي مي
  ؟بريده است نام بتها سر ميه جاهلي داراي بت و انصاب بوده و ذبايح خود را ب

 :بجوا

كنم تا  عبارت صحيح بخاري را نقل مي چنين عبارتي ندارد و اكنونصحيح بخاري 
 24داري نجمي در نقل عبارت معلوم گردد، در كتاب مناقب الانصار باب  عدم امانت

لقی زيد بن عمرو بن  ان النبی« :چنين آمده ،3826حديث زيد بن عمرو بن نفيل رقم 

مت الی النّبّی النبینفيل باسفل بلدح قبل ان ينزل علی  سفرة، فابی ان يأكل منها  الوحی فقدّ

ثم قال زيد انّی لست اكل مما تذبحون علی انصابكم و لا اكل الاّ ماذكر اسم االله عليه و ان زيد بن 

يا « :گويد زيد مي 3828و در حديث شماره  »عمرو كان يعيب علی قريش ذبائحهم الحديث

در اين حديث آمده كه  »دين ابراهيم غيری و كان يحيی المؤودةمعشر قريش و االله ما منكم علی 
و زيد  ،از آن گوشت نخورد آوردند پس رسول االله سفره (گوشت) را براي پيامبر

كنيد و آنچه  هاي مخصوص ذبح مي بن عمرو هم گفت كه من آنچه را كه شما بر سنگ
گفت  گرفت و مي ميو بر قريش عيب  خورم نمي را كه بر آن اسم خدا گرفته نشود

كنيد و  دهد و شما به اسم غير االله ذبيح مي علف مي و حيوان را خدا خلق كرده و آب
ابن حجر هم  .كنيد به واالله شما بر مذهب ابراهيم نيستيد ادعاي مذهب ابراهيم را هم مي

مت الی النبی« :اين استگويد عبارت صحيح و نقل اكثر ناقلين صحيح بخاري  مي  »فقدّ
آوردند پس ايشان  ن بطال گفته اين سفره قريش بوده و ايشان براي پيامبرو اب

ايشان هم  ،در جلو زيد بن عمرو گذاشتند نخوردند و بعد همين سفره را پيامبر
قبل از بعثت گوشت حيواني كه  نخوردند و اعتراض كردند و الخطابي گفته كه پيامبر
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524Fخورد را مي هاي ديگراما گوشت ،خورد نمي را شد بر انصاب ذبح مي

، و زيد بن عمرو 1
خورد و در كتاب  كرد و نمي بنابرأي خود هم از خوردن چنين گوشتي خودداري مي

(و كمي براي دشمنان كه و عبارت مختصر  »علی النصب و الامنامبح ذما«الذبائح باب 
م اليه رسول االله«گردند) محتمل آمده  طالب نكته ضعف مي م الی رس فقدّ  ول االلهيا فقدّ

علی  ا تذبحونَ ممّ  لُ كُ آی لا قال ای زيد بن عمرو انّ  فابی ان ياكل منها ثمَّ  لحمٌ  فيها ةً يا سفر ةٌ سفر

525Fعليه االلهِ اسمُ  كرَ ا ذُ ممّ  الاّ  كلُ آم و لا ناكل يا ولا كُ انصابِ 

اين بود عبارت صحيح بخاري كه  »2
 .حقيقت آورده بود جناب نجمي آن را بصورت تحريف و تقليد از ديگران و بر خلاف

و قبل از بعثت تكليفي بر پيامبر نيست چنانچه قرآن  بوده ثانيا اين واقعه قبل از بعثت
دانيم حمايت  نمي را گمشده يافت و هدايت كرد. و تو »و وجدک ضالاً فهدی« :گويد مي

بيشتر است يا حمايت و دوستي االله تعالي نسبت به  و دوستي شما نسبت به پيامبر
 ش؟! پيامبر

گردد نه  و مشروبات بعد از نزول قرآن معلوم مي بودن خوردنيها لالحرمت و ح :ثالثا
مثل حرمت خمر (شراب) يا حرمت مذبوحه بر نصب (علامات مخصوص)  ،قبل از آن

و حيواني كه بدون گرفتن نام االله ذبح شده است. حرمت اينها قبل از نزول قرآن معلوم 
 .از سند و عبارت ديگران مقدم و معتبرتر است و سند و عبارت بخاري شود نمي

فرمايند آيا با اين اختلاف  جناب حجه الاسلام مي :داستان شق صدر 3اعتراض شماره 
توان اين احاديث را صحيح دانست و مضمون كدام  زمان و مكان و تناقض فراوان مي

  ).224ص (يك از آنها را قبول كنيم 
  :جواب

شخصي كم سواد و يا مغرض دليلي بر عدم صحت متني  اگر اختلاف ظاهري از نظر
پس جناب حجه الاسلام نجمي در برابر شخصي معترض كه غير مسلمان است و  ،است

 گيرد چه جوابي دارند؟  اختلاف ظاهري آيات قرآن را دليلي بر عدم صحت قرآن مي
_________________________________________________________________________  

 .779، ص 8فتح الباري، ج  -1
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1-             6 :(الغاشيه( 

 ».از خار خشك تلخ و بدبو ندارند زغذايي ج«
 يغه حصر آمده. ا صينجا با در

2-            52 :(الواقعه( 

 ».خورند  قطعاً از درخت زقوم مي«
  :فرمايد جايي ديگر مي برد. در اما در اين آيه، زقوم را هم نام مي

1-           11 :(محمد( 

 ».كافران مولايي ندارند«
  :فرمايد جا ميايندر اما 

2-            62 :(الانعام( 

سپس (تمام بندگان) به سوي االله كه مولاي حقيقي آنهاست باز «
 ».گردند مي

 :فرمايد يا در مورد مدت روزهاي قيامت مي

1-                   47 :(الحج( 

هايي است كه شما  و يك روز نزد پروردگارت، همانند هزار سال از سال«
 ».شمريد مي

 :فرمايد اما در آيه ديگر چنين مي

2-              4 :(المعارج( 

 ».مقدارش پنجاه هزار سال استآن روزي كه «
  :و يا موارد زير

1-           )42 :نساء( 

 ».توانند از االله پنهان كنند در آن روز سخني را نمي«

2-              23 :(الانعام( 

 .»به االله كه پروردگار ما است سوگند كه ما مشرك نبوديم«
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1-              52 :(الاسراء( 

 ».ايد پنداريد تنها مدت كوتاهي (در دنيا) درنگ كرده مي«

2-         103 :(طه( 

 ».ييد شما فقط ده شبانه روز (در دنيا) زنده بوده«

3-                104 :(طه( 

 ».گويد شما يك روز درنگ كرديد ترين آنها مي هنگامي كه نكو روش«

4-                             

    55 :(الروم( 

كنند كه جز ساعتي  ياد ميروزي كه قيامت بر پا شود، مجرمان سوگند «
 ».شوند اند اين چنين از درك حقيقت باز گردانده مي در دنيا درنگ نكرده

1-            2 :(الانعام( 

 ».او كسي است كه شما را از گل آفريد«

2-          12 :(الاعراف( 

 ».بشراً و او را از گل آفريدي اين خالق«

3-             28 :(الحجر( 

از گل بدبويي گرفته شده،  اي كه من آفرينندة بشري از گل خشكيده«
 ».هستم

4-               12 :(المؤمنون( 

 ».از گل آفريديم اي ما انسان را از عصاره«

5-           11 :(الصافات( 

 ».اي آفريديم ما آنان را از گل چسبنده«

6-                 8 :(السجده( 

 ».قدر آفريد اي از آب ناچيز و بي سپس نسل او را از عصاره«
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7-              14 :(الرحمن( 

 ».اي همچون سفال آفريد انسان را از گل خشكيده«
 در عبارات ذيل اختلاف است كه 

لا زب = صلصل كالفخار = من طين = سلله  نله من طين = طيلاسحماء مسنون = 
جناب حجه الاسلام درين اختلاف چه جوابي دارند كه طرف مخالف را  .= من ماء مهين

مقدار روز قيامت و غذاي جهنميان و غيره كه  مربوط به  و همچنين در آيات، قانع بكند
 بيان گرديد.  36-35در صفه 

 ،هيچ اختلافي در عبارت ندارند )بحمداالله(حديث شق الصدر  مورد اهل سنت در اما
براي آمادگي ملاقات و گفتگو با خالق  شق صدر در ايام كودكي بوده، دوماً :اولاً زيرا

را از خانه سكونت بر داشتند و در همان حالت خواب  اول پيامبر است. هبود هستي
آلودگي به نزديك كعبه خوابانيدند و سينه را جراحي و با آب زمزم شست شو دادند و 

از عبارت صحيح مسلم اين توضيح  .پر از حكمت و ايمان نمودند و سپس پرواز كردند
526F».ممزَ زَ  ل بماءِ سِ غُ  مَّ دری ثُ ح عن صَ شرُ فَ  مزمَ لی زَ فانطلقوا بی ا اتيتُ  مَّ ثُ « :استمشخص شده 

1 
سينه مرا شكافتند و سپس  ،در خانه پيش من آمدند بعد مرا بردند تا محل آب زمزم

اند و  عبارت صحيح مسلم توجه نكردهه جناب حجه الاسلام ب .با آب زمزم شستند
بر ايشان روشن اند تا مطلب  متخصص اهل سنت هم نخوانده تيدصحيحين را با اسا

ي اول به هنگام مطالعه  ممكن است فرد غير متخصص كه استادي ندارد در وهله و گردد
در رسانيدن وحي است و اين هم بعد از  عصمت پيامبر . علاوه بر اينسرگردان شود

شر و فساد در وجود انسان  .موضوع شق صدر مؤيد عصمت است ود ده ميروي بعثت 
مانند نور و ظلمت، حسي نيست كه بشر بتواند آن را درك كند و يا سختي و نرمي دل ه

المنتهي با جسم بشري، بدون آلات  سدره اكرم از مسجدالحرام به و يا معراج رسول
جديد امروزي و نيز حيات اصحاب كهف در مدت طولاني در يك مكان بدون اينكه 

 ويانه يكي از رافاسد شوند برخلاف عقل و غير قابل درك است. جالب اينجا است ك

_________________________________________________________________________  
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چه شد كه روايت او  ، اكنوندانيد اين حديث ابوذر غفّاريست كه شما آن را از خود مي
كه هم  س. قول انكنيد و ظن قوي علامه مجلسي را هم رد كرديد را انكار مي

ه ب اي را كه براي التيام شكاف سينه رسول االله فرمايد من محل شكاف و جاي بخيه مي
هيچ عيب و اشكالي ندارد  ،ديدم عمل آمده بود در سينه آن حضرت ميه وسيله ملائكه ب

شكيّ در آن نيست و بقاي اثر جراحي  و زيرا كه اين عمل حقيقتاً انجام گرفته است
هيچ ترديد و محلي براي اعتراض وجود  اليامري عادي است. و در ظهور قدرت االله تع

 ندارد. 
  ؟در نبوت خويش ترديد داشت ا پيامبرآي –اما عتراض رديف اول بعد از بعثت 

 :جواب

نيست و كلمه ترديد و شك در هيچ  ترديد نشانهبيان واقعيت براي فردي ديگر  ،خير
 توسط حجت الاسلام بلكه اين كلمه ترديد ،روايتي از كتب حديثي اهل سنت نيامده

براي در احاديث صحيحين فقط بيان اصل ماجرا توسط پيامبر  . وتراشيده شده است
خديجه و ورقه بن نوفل آمده است و ايشان و ورقة بن نوفل هم به بعثت و مشكلاتي را 

خبر دادند؛ زيرا ورقه بن نوفل تجربه و علم به توراه  به او آيد پيش مي براي پيامبر كه
در آن وقت از كتب گذشته  دانست و پيامبر و انجيل داشت و سرگذشت انبيا را مي

آيا  :دليل ايشان از خبر ورقه تعجب كردند و فرمودندبه همين  چنان اطلاعي نداشت،
در  پيامبر .البته در ابتداي امر ،مرا از شهر خودم بيرون خواهند كرد؟ ورقه گفت بلي

خواهد كرد و قرآن را بر وي نازل  خواهد بودجبرئيل  آن فرشتهكه  دانست آن زمان نمي
بود و به جهت عدم مطالعه كتب گذشته،  خواهدخاتم پيامبران كه  كرد و گمان هم نمي

 دانست. نمي مشخصات خود را
 :كند در آنجا اولين كلمه اينست فرق مي واقعه خاتم الانبياء با واقعه موسي

                                 

              13-11 :(طه( 
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ر كه تو در سرزمين مقدس آواي موسي من پروردگار توام نعلهايت را بيرون «
اكنون به آنچه  :) و من تو را (براي مقام رسالت) برگزيدم12(طوي) هستي (

 )».13شود گوش فرا ده ( برتو وحي مي
 :ود و جبرئيل بدون مقدمه به او گفتبيان نشده ب اي هچنين مقدم و براي پيامبر

در آنجا االله  زيرا كند با اين واقعه فرق مي و همچنان واقعه مريم و عيسي »اقرأ«
 :د كه بگويدرك الهام  مستقيماً به عيسي اليتع

                 30 :(مريم( 

 ».من كتاب داده و مرا، پيامبر قرار داده است من بنده خدا هستم كه به«
با آن  با موسي و عيسي ،كند اين كار خداست كه هر چه بخواهد همان را مي«

 ».كند م الانبياء اين گونه وحي نازل ميتخا رگونه و ب
نمونه ديگر وحي ديگري  بر سازد و يكي را صراحتاً و با مقدمه از رسالتش با خبر مي

الٌ « ،»قدير شئٍ  ه علی كلِّ انَّ « .كند نازل مي را كه  حديث مفهوم مخالف پس .»ريدلمّا يُ  فعّ
استنباط او لازمي است  و كشيده هيچ ربطي با اين واقعه نداردپيش جناب حجه الاسلام 

 رسد. ميسوره يونس به بن بست  95-94و اگر نه جناب نجمي با آيه  .نه متعدي

                        

                    

                95-94 :(يونس( 

ايم ترديدي داري از كساني كه پيش از تو كتاب  و اگر در آنچه بر تو نازل كرده«
خواندند بپرس بيقين حق از طرف پروردگارت به تو رسيده است  آسماني را مي

بنابراين هرگز از ترديدكنندگان مباش و از آنها مباش كه آيات خدا را تكذيب 
 ».كردند كه از زيانكاران خواهي بود

سلام لازم است كه اين دو آيه را مثل روايت ابو هريره و بخاري انكار الا بر حجه
 برد.  را زير سوال مي بكند زيرا اين دو آيه شأن و منزلت پيامبر
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اصل واقعه اين بوده  :اشتباه رسول خدا در نماز وبعد از بعثت  2اما اعتراض شماره 
شهد اول سلام دادند و در نماز ظهر يا عصر به جهت فراموشي در ت كه رسول االله

آيا فراموش  :گفتند صحابي بنام خرباق بن عمرو سلمي ملقب به ذو اليدين به پيامبر
نه نماز كوتاه شده است و نه  :فرمود رسول خدااست؟ كردي يا نماز دو ركعت شده 

گفته ديگران يقين كردند و دو ركعت باقي را خواندند و ه بعداً ب .ام من فراموش كرده
دو سلام خوانده شد و اين گفتگوها در ما ا در نتيجه چهار ركعت ب .سهو كردندسجده 

لذا در نزد جمهور سلف و خلف بنا به گفته نووي  ،بين دو نماز بوده نه در داخل نماز
اين نماز درست و صحيح خوانده شده  214تا ص  212در شرح صحيح مسلم ص 

و اين حديث را  هم در كار نيست ندارد و مسئله ناسخ و منسوخ لياشكاست و هيچ ا
ويه بن خديج و عمران بن حصين و ابن مسعده اعبداالله بن عمر و مع ،هغير از ابوهرير
اند و خود ابو هريره در اين نماز حاضر بوده نه اينكه از ديگري روايت  روايت نموده

كه آمده است  »عتيننا ركصلی بِ يا فَ  االله نا رسولُ ی لَ صلّ « :زيرا در عبارت اين روايت ،بكند
كه رواي حديث حاضر بوده و اين واقعه بعد از زمان  اين هستنددليل  »لنا و بنا«الفاظ 

فتح خيبر است. و صحابي كه لقبش ذو اليدين بوده غير از صحابي است كه لقبش ذو 
الشمالين بوده و اسم ذو الشمالين عمير بن عمرو بن عيشان و از قبيله خزاعه است و در 

در شهيد شده و ذو اليدين از قبيله سلمي است و در روايت صحيح مسلم جنگ ب
و در روايت عمران بن  ،نی سليمب منْ  فقام رجلٌ  ،ی سليمنن بمِ  فاتاه رجلٌ  :كهتصريح شده 
 214صحيح مسلم ص  .اليدين فقام رجل بسيطُ  ،قال له الخرباقُ يُ  فقام اليه رجلٌ  :حصين آمده

يد ابن عبدالبر مراجعه فرماييد و همچنان هتر به كتاب التمطبع پاكستان براي توضيح بيش
پيغمبران از نسيان  گوييم كه . اين را هم باز مي214به شرح صحيح مسلم نووي ص 
عصمت انبياء و رسل در رسانيدن وحي و پيغام و (فراموشي) و خطا معصوم نيستند 

  :فرمايد مي قرآن به پيامبر ،بندگان اوست هخداوند ب

          68 :(الانعام( 

 ».و اگر شيطان از ياد تو ببرد«
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        24 :(الكهف( 

 ».و هر گاه فراموش كردي پروردگارت را به خاطر بياور«

       61 :(الكهف( 

  )و همراه او ماهي خود را فراموش كردند موسي(

          115 :(طه( 

پيش از اين، از آدم پيمان گرفته بوديم اما او فراموش كرد، و عزم استواري براي «
 ».او نيافتيم

متاسفانه جنابت حجه الاسلام نجمي چندان فرصتي ندارند كه متن صريح قرآن را 
ف يام وقت در پي يافتن نكات ضعبخوانند و از مسائل عقيدتي با خبر باشند بلكه تم

از ) چيزي نصيبشان نشده 234اهل سنت هستند و همچنانكه از ابتدا تاكنون (تا صفحه 
چيزي نصيبشان نخواهد شد. اما اعتراض شماره  ياري خداهم انشاء االله و به  اين به بعد

 بلي :235ص  ،شركت نمودن رسول خدا در نماز با حال جنابتيعني بعد از بعثت  3
نماز را شروع نكرده بود كه بيادش آمد كه ايشان جنب هستند و  هنوز رسول خدا

از دلائل قرآني در مورد فراموشي پيغمبران  42اند ما در ص  غسل را فراموش كرده
گويد  جناب حجه الاسلام هر چه گفته يا مي .صحبت كرديم نيازي به اعاده آن نيست

) بعد از 4اما اعتراض شماره ( .رسي علميمبني بر تعصب مذهبي بوده نه بحث و بر
اين عنوان تلبيس شد و  :237ص  ،نمود آيا رسول خدا بر مؤمنان لعنت مي ،بعثت

و در  »مافاي«در  »فا«اصل ماجرا چيزي ديگر است و حرف و ظاهري عوام فريب دارد 
قربه ای ان كنت سيت مؤمنا فاجعل ذلک له  ،محذوف دارد شرطو است  ،جزائيه ،اجعلفَ

ام آن  كسي در حالت غضب كلمه زشتي گفته به همانا من بشرم اگر خدا اييعني  .اليک
اين  عبارت مسلم .طرف خودت بگردانه را براي او رحمت و پاكي و سبب نزديكي ب
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او ما علمت ما شارطت عليه ربی قلت االله اللهم انما انا بشر فای المسلمين لعنته او سببته « :است

 527F1.»ه و اجرا مسلمفاجعله له زكا
، بدان ام ه من با پروردگار خود چه شرط كردهكاي  ندانسته تومگر اي عايشه  :يعني

و در عبارت بخاري كسي  - من بشرم اگر كسي را از مسلمين ام كه چون كه شرط كرده
و در بخاري  دلعن و سب كردم آن را براي او پاكي و سبب اجر بگردان - را از مؤمنين

من آذيته فاجعله له زكاه و رحمه كتاب  اليک يوم القيمه باب قول النبی ذلک له قربهً فاجعل «آمده 

528Fالدعوات

من  عبدِ  ی ایَّ علی ربّ  و انی اشترطتُ  انما ان بشرٌ «و در روايت جابر بن عبداالله آمده  »2

 در روايت عائشه (رض) در صحيح :»و اجراً  ةً ه ان يكون ذلک له زكاه او شتمتُ المسلمين سببتُ 
پس  ،خشم آوردنده را ب سخن گفتند و رسول االله مسلم آمده كه دو نفر با رسول االله

بعد از استفهام عائشه آن جملات گذشته را  و رسول اكرم آن دو را لعن و سب نمود
 بيان فرمودند. 

 ،و بعد از استفهام ام سليم »لا كبر سنک«فرمود  كهروايت ام سليم به يتيمه ه و ب
ويه امع پيامبر بهروايت ابن عباس ه ن جملات را ارشاد نمودند و برسول خدا هما

جناب نجمي عبارت صريح صحيح بخاري را تحريف  .»529F3هنَ طْ بَ  االلهُ لا اشبعَ « :فرمودند
او لم تستمع ما قلت رددت عليهم فيستجاب لی فيهم و لا يستجاب «در بخاري آمده  زيرانموده 

530Fلهم فی

آنان جواب دادم (يعني گفتم  ه(در جوابشان) من بمگر نشينيدي آنچه من گفتم  »4
 .شود من قبول نمي عليه شود و دعاي آنان بر آنان قبول مي عليه عليكم) دعاي من بر

مگر تو نشنيدي من به تو چه  :و نوشته جناب نجمي اين حديث را غلط ترجمه كرده
ر عكس ترجمه جمله رددت عليهم را اصلاً ترجمه نكرده و كلمه ما قلت را ب –گفتم 

روي  يعني زياده شاًرا هم نفهميده است = فاح »فاحشاولا متفحشا«و معني است. نموده 
_________________________________________________________________________  
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زياد و يعني فحش و ناسزا به صورت هم  »متفحشاً بالتكلف«و  در بدگويي و بدزباني
و  چنين نبوده پيامبر اضح است كهو .اند رويه و كلمه سباباً و لعاناً كلمات مبالغه بي

چنانچه در صحيح مسلم براي  ،اند چند نفري انگشت شمار كلمات تندي گفته هب احيانا
بئس «ديگر كلمه  دو براي يك فر »عليكم«چهار نفر آمده و در بخاري براي يهود كلمه 

531Fاست آمده »اخواه العشيره و بئس ابی العشيره

جناب حجه الاسلام تمام اين نكات و . 1
و  ناً العّ «عبارت بخاري را عمداً تحريف نموده و معني  عبارات را كتمان و زير پا نموده و

دانسته است.  يكي »لعنته و سبتبه (احيانا) و عند الغضب«را با معني  »سبّاباً و فاحشا و متفحشا
فایّ  ،فايما رجل من المسلمين ،المسلمين فایُّ «و در مسلم كلمه  »ما مؤمنفايّ «بخاري كلمه  در

فايما احد دعوت  ،ای عبد المسلمين ،فايما مؤمن ،فايما عبد مؤمن سببته ،اذيتهالمؤمنين اذيته فايما مؤمن 

532Fاستبا روات مختلف آمده  :»ليس لها باهل ةعليه من امتی بدعو

عام است براي  »اي«كلمه . 2
مذهبي خود بدون  ذاتي و تعصب ه دشمنيبنا ب ،جناب حجه الاسلام ، اماهمه مسلمين

 را از كلمه عام مستثني نموده و بر امام مسلم اعتراضي معاويه رضي االله ،هيچ دليلي
 معاويه را درين باب روايت كرده است.جاهلانه كرده كه چرا اسم 

ما انا بشرٌ اللّ «آري روايات  ما اللّ  ،ا بشرٌ ما انَ فنيه فانّ لُ ن تخَ لَ  عندک عهداً  اللهم انّی اتخذُ  ،هم انّ هم انّ

ذتُ  و اِ البشرُ  يغضب كما يغضبُ  بشرُ  محمدٌ  ی و انّ  ما انا بشرٌ انّ  ،لم تخلفنيه عهداً  عندکَ  نّی قد اتخّ

علی ربّی  شرطی علی ربّی انّی اشترطتُ  يا ام سليم اما تعلمين انّ  )بروايه جابر(علی ربّی  اشترطتُ 

ما انا بشرٌ  ی تليه من امَّ عَ  دعوتُ  ما احدٍ فايَّ  البشرُ  غضب كما يغضبُ و اَ  رضی البشرُ رضی كما يَ اَ  فقلت انّ

بُ  و قربةً  و زكاهً  ها له طهوراً ن تجعلَ اَ  لها باهلٍ  ليسَ  ةٍ بدعو 533Fم القيمهوه لها منه يتقرّ

تمام اين روايات  »3
در حالت غضب اگر احياناً  مختلف دليل صريحند بر اينكه پيامبر ويانصحيح از را

سبب غضب بشري ه بلكه ب ،آن نفرين از دل نيست را نفرين بكند،كسي از مسلمين 

_________________________________________________________________________  
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خواهد كه آن نفرين را بر آن فرد مسلمان سبب رحمت و پاكي و  لذا از خداوند مي بوده
 دهد  هشدار مي قرآن هم به پيامبر ،قرب دربار الهي بگرداند

                         

 )128 :(آل عمران 
اختياري براي تو نيست مگر اينكه خدا بخواهد آنها را ببخشد، يا   نههيچ گو«

 ».كند، زيرا آنها ستمگرند تمجازا
قبايل اما گروهي از صحابه را كه از قاريان قرآن بودند براي جهاد فرستاد  نبي كريم

اي به نام بئر معونه با وضعي فجيع به شهادت  رعل و زكوان و لحيان آنان را در منطقه
 انيدند. رس

به مدت يك ماه در نماز بعد از ركوع اين قوم كفّار را دعاي بد نمودند  پس پيامبر
534Fليس لک من الامرشئٌ «بعد اين آيه نازل گرديد 

همچنان در سوره الانعام آيه خداوند  »1
 :فرمايد ) مي52(

                         

                         

    52 :(الانعام( 

خوانند و جز ذات پاك او نظري  شام پروردگار خود را ميو و كساني كه صبح «
) مكن نه چيزي از حساب آنها بر توست و نه چيزي از ندارند از خود طرد (دور

 ».حساب تو بر آنها، اگر آنها را طرد كني از ستمگران خواهي بود
 :فرمايد مي و همچنان قرآن

                       
 )3-1 :(عبس 
) 2) از اينكه نابينايي به سراغ او آمده بود(1بر تافت( چهره در هم كشيد و روي«

 ».داني شايد او پاكي و تقوا پيشه كند تو چه مي

_________________________________________________________________________  
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بنا به طبيعت بشري در حالت  صراحت ثابت گرديد كه پيامبره از اين آيات ب
د و يا رك ناراحتي و غضب و يا بخاطر خدا احياناً بعضي كسان را نفرين و دعاي بد مي

، پس وقتي كه خدا اين تذكرات را به او داد، داد توجهي از خود نشان مي به بعضي كم
ام آن را براي او سبب  بار الها اگر من به كسي از مسلمين احياناً نفرين كرده :فرمود

متاسفانه حجه الاسلام از داخل قرآن و مضامين آن  ».رحمت و قرب و پاكي بگردان
ه بكند آن را قطع و بريدنگاه كند و اگر  گاه نميچندان خبري ندارد و احاديث را كاملاً ن

كسي  ،دهد تراشد و فقط به مسير تقليدي خود ادامه مي ميحديث د و از خود گردان مي
و » لعنته» «سباباً«، »لعاناً«، »فايما مؤمن«داند و معناي  كه هنوز حرف شرط و جزا را نمي

معني فرق بگذارد، چگونه بر صحابه  تواند بين آنها از لحاظ داند و نمي را نمي» سببته«
كند؟!! انتظاري بيش از اين هم از فردي عجمي  (رض) و ائمة بزرگ حديث اعتراض مي

 توان داشت.  و مغرض نمي
تلقيح درختان خرما  زداستان نهي رسول خدا ا ،اما اعتراض شماره پنجم بعد از بعثت

براي قبول نكردن اين جناب حجه الاسلام است كه  و مسئله اجتهاد رسول خدا
بيش از پنجاه سال در محيط عربستان زندگي نموده و سر و  گويد پيامبر حديث مي

ريزي  كارش با همان مردمي بوده است كه هر سال درختان خرما را تلقيح و گرده
كلي فراموش ه نمودند چگونه ممكن است پس از ورود به مدينه اين موضوع را ب مي

535Fكند و نداند

درين مدت پنجاه سال  خدمت حجه الاسلام عرض كنم كه پيامبربايد ب .1
كار دعوت ه بان بوده و نه كشاورز و نه با كسي شريك و بعد از بعثت تمام وقت ب نه باغ

تبليغ در مكه مشغول بوده و اين داستان گردريزي بنا به روايت رافع بن خديج در و 
و هم يأبرون  المدينهَ  دم النبیُّ قال قَ « :است ابتداي ورود رسول خدا در مدينه صورت گرفته

ما اظن يغنی ذلک «و در روايت طلحه آمده  »تعلّكم لو لم تفعلوا كان خيراً  خل .... قالالنَ 

ما ظننتُ « :فرمايد و بعد مي »شيئاً  536Fظناً فلا تؤاخذونی بالظن فانی انّ

در روايت اول  پيامبر ».2

_________________________________________________________________________  
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هم فرموده كه و در آخر  »كنم من گمان نمي« :هدوفرم و در روايت دوم  »شايد«فرموده 
اين صفت (گمان) در  :ودهمجناب نجمي اين عبارات را نقل نن .من گمان كرده بودم

 ندرت (از پيامبره فطرت و طبيعت كل بشر است و اين همان مسئله اجتهاد است كه ب
  :هستند هايي از اجتهادات پيامبر آيات زير بيانگر نمونه .استثابت شده 

                            

  1 :(التحريم( 

چرا چيزي را كه خدا بر تو حلال كرده بخاطر جلب رضايت  :اي پيامبر«
 ».خدا آمرزنده و رحيم است و :كني همسرانت بر خود حرام مي

 :ا قضيه فديه گرفتن از اسراي بدرو ي

                         

                         

         )68-67 :انفال( 

 ،عوض فديهدر هيچ پيامبري حق ندارد اسيراني (از دشمن بگيرد) و آنها را «
جاي پاي خود را در زمين محكم و زنده رها بكند) تا كاملاً بر آنها پيروز گردد 

خواهيد ولي خداوند سراي آخرت را (براي  شما متاع ناپايدار دنيا را مي ،كند
) اگر فرمان سابق خدا نبود 67قادر حكيم است (خداوند  خواهد و ) ميشما

بخاطر فديه (كه از اسيران گرفتيد و آنها را زنده رها كرديد) مجازات بزرگي به 
 ».رسيد شما مي

 :مورد ديگر

                         

    43 :(التوبه( 

االله تو را معاف نمود چرا پيش از آنكه راستگويان و دروغگويان را بشناسي، به «
 )».43آنها اجازه دادي(

 :مورد ديگر
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                         ()   

                           

                       

 )10-1 :(سوره عبس 
به ام مكتوم) به ي (عبداالله يچهره در هم كشيد و روي بر تافت از اينكه نابينا«

) يا متذكر 3داني شايد او پاكي و تقوا پيشه كند( ) تو چه مي2سراغ او آمده بود(
نيازي  اعتنايي و بي ) اما آن كسي كه بي4گردد و اين تذكر به حال او مفيد باشد(

) در حالي كه اگر او خود را پاك 6آوري( ) تو بسوي او رو مي5دهد( نشان مي
) و از خدا 8د(يآ مي) اما كسي كه شتابان به سوي تو 7(نسازد چيزي بر تو نيست

 )».10كني( ) تو از او غفلت مي9ترسان است(
اي كه در حق رسول خدا دارد بايد يك ردي  حجه الاسلام بنا به آن عقيده كنونا

رآن بنويسد و اسمش را سيري در قرآن عثماني بگذارد زيرا تمام آنچه ابوهريره و برين ق
فانت عنه  ،و توليّ ،عبس«شوند  نمي زير وزن همين سه كلمه نموده هم صحيحين روايت

ثابت كرده  هاي تند براي پيامبر اجتهاد را در قرآن با آن جواب پس خداوند». تلهي
 است.

پس بهتر است كه جناب محمد صادق دست از قرآن بكشد همان طوري كه حسين 
ست كشيده و يا اينكه ردي بر بن محمد تقي النوري الطبرسي صاحب فصل الخطاب د

  :گويد ) سوره نور يك طرف كه مي16آن بنويسند اين همه يك طرف و آيه (

                                    

  16 :(النور( 

فتيد! ما حق نداريم كه در اين باره صحبت چرا هنگامي كه آن را شنيديد نگ«
 ».كنيم خداوندا منزهي تو، اين بهتان بزرگي است

صورت مشوره گفتگو نمود كه ه رسول خدا با اسامه بن زيد و علي بن ابي طالب ب
در او جز خير و  اهل خود را نگاه دار ما خدا،رسول  اي :اسامه گفت .گوييد شما چه مي
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شما  برخداي متعال  :گفتنداريم. اما علي بن ابي طالب (پاكي) چيزي ديگر سراغ 
537Fعائشه زن زياد است و غير ازتنگي نكرده 

 سوال درين جا است كه رسول خدا .1
 غم رسول االله بلكه علي »سبحنک هذا بهتن عظيم« :همراه علي بن ابي طالب نگفتند

شود و قرآن اين  مي اين توقف هم اجتهادي حساب ،طلاق اشاره كرد هرا زياد نمود و ب
  اين بهتان بزرگي است. :كند كه چرا نگفتيد را رد مي توقف و مشورت علي

رتكاب جرم اي را بدون ا عده آيا رسول خدا ،بعد از بعثت 6اما اعتراض شماره 
 نمود. مجازات مي

هاي خود در فصول گذشته دروغ ديگري درين  دروغبر جناب حجه الاسلام علاوه 
حديثي كه از  و و عائشه صديقه و عباس بن عبدالمطلب (رض) گفتهين جا بنام صحيح

به  رسول االله ،صحيحين نقل كرده برخلاف عنوان اعتراضي نجمي است؛ درين حديث
 چنانچه درباره عباس اند كساني دستور لدود را داده كه در عمل لدود شريك بوده

 باس كه او درين عمل شريك و حاضر نبودهبجز ع .كم دُ  يشهَ ه لمَ الاّ العباس فانّ  :فرمايد مي
درين سه كه اين حديث در دو جا در بخاري و در يك جاي مسلم روايت شده  است.

پس اينكه  ».بدون ارتكاب جرم مجازات شوند كهكساني «نيامده  يروايت چنين عنوان
در صحيحين  و نمود، تراشيده شده نجمي است ارتكاب جرم مجازات مي بدون پيامبر

جناب معترض حديثي را كه نقل نموده و مسند احمد چنين چيزي روايت نشده و 
در است، البته حديث ترمذي را تحريف نموده  در واقع او .داند اش را هم نمي ترجمه

ه فلما لده اصحابُ  االله فلما اشتكی رسولُ « :روايت با سند ضعيف چنين آمدهاين ترمذي 

538Fم غير العباسهوهم قال فلدوا كلَّ لدّ  رغوا قالفَ 

را از خود  جناب نجمي اسم عباس .»2
روايت شده صرف  فقط اسم اصحاباسم عباس نيامده بلكه  در حاليكهاضافه نموده 

هاي عبدالرحمن بن حماد و عباد بن  نظر از اينكه اين حديث به جهت دو راوي به نام

_________________________________________________________________________  
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539Fضعيف استمنصور 

زور در ه بدار بوده و  روزه در حديث نيامده كه ميمونه . پس1
از اول اشاره كردند كه بمن  را باطل نمودند و رسول االله  دهان او دارو ريختند و روزه

دوا ندهيد و اهل بيت بنا به محبت شديد خود دوا را در دهان او ريختند و بهمين خاطر 
دخلت « :مجازات شدند و عبارت مسند احمد را غلط نقل كرده؛ عبارت اصلي اينست

مسند احمد  و باز هم درين روايت »و عنده نسائه فاستترن منّی الاّ ميمونه علی رسول االله
 كتبُ = لا يُ  = ضعيفٌ  الحفظ = ليس بقویٍّ  سئُّ «در حق او گفته شد  كهقيس بن الربيع است 

540Fالخطاء = و له احاديث منكره = متروک ه = و كان كثيرُ حديثُ 

 247جناب نجمي در ص  »2
نهيي در كار نبوده تا مخالفتي صورت پذيرد و متخلفين از ناحيه آن حضرت  :گويد مي

 بلي رسول االله .دليل است بر خلاف حديث صحيح و بدونمجازات شوند اين قول 
 دهد و ادامه ميجناب نجمي  .اجازه دارند كه احياناً بعضي متخلفين را تنبيه نمايند

 .قض نقل شده استهاي متضاد و متنا تمام احاديث لدود با متون و مضمون :گويد مي
علمي كه اطلاعي از مصطلح الحديث و قانون آن ندارد و غافل است متضاد  بلي براي بي

 نه براي كسي كه علم داد.  ،است
تمام صحابه و ياران پيامبر و همه همسران وي حتي ميمونه كه  :گويد و بعد مي

 زات گرديدند. دار بود و بلكه اهل بيت و فرزندان پيامبر نيز مشمول اين مجا روزه
اين مضمون در حديث صحيحين يا روايت ديگري كه سند درست و صحيحي داشته 

شما تا حالا هر چه  .ين، جاهلين و حاسدين استضباشد نيامده بلكه تراشيده شده مغر
 ،جعفر معتزلي مسلكواب و دروغهاي دليل بوده چه برسد به نقيب، بيسند و  اييد بي گفته

تر هم نيست. بزرگترين مدرك و منبع  كمتر و پايين بالاتر نباشدهاي شما اگر  از دروغ
كه در جاي پاي  ياست كه قورباغه در آبآن مانند  و اينشما شرح ابن ابي الحديد است 

جناب  .ام گفت كه من در بزرگترين دريا قرار گرفته خواند و مي آواز مي ،گاو مانده بود
، علم داند جويي كه خود را عالم مي و عيبعلم متكبر  بي بدانيد كه به انسان نجمي!

_________________________________________________________________________  
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را  »اهجر«شما تا حالا عبارت و معني  .شود نصيب نمي دهنده صحيح و نجات
ييد و نقد ا خبريد باز هم قلم بدست گرفته ايد و از سوره عبس و تولي غافل و بي نفهميده

حمله  و مثل امام خود عبداالله بن سبأ بر اصحاب رسول االله –نويسيد  بر صحيحين مي
خوريد  دار خلفاء ثلاثه بود نان مي كه يار و ياور و دوست كنيد؛ از نام علي و تنقيد مي

عراض گردانيد و ا محمد بودند روي مي و مر و عثمانعو از اولادشان كه بنام ابوبكر و 
 علي علي علي! بياييد اعتقاداً و عملا :گوييد زنيد و مي سينه ميه كنيد و باز هم دست ب مي

باشيد كه بعد از مرگ دروازه توبه بسته و دروازه ندامت و  و قلباً در خط علي
رويد به تركستان است نه راه  الله منها) اين راهي كه شما مي انشود (اعاذ حسرت باز مي
 حداقل به همين صحيفه سجاديه بنگريد و عمل كنيد.  علي و اولادشان

 بعد از بعثت  7اعتراض شماره 
  ).250ص (د رك خدا آيات قرآن را فراموش ميآيا رسول 

درينجا هم حجه الاسلام تلبيس و در نقل عبارت خيانت و از قرآن غفلت نموده 
 است. 

                                

     )106 :بقره( 

سپاريم مگر  كنيم و بدست فراموشي (از حفظ شما) نمي اي را نسخ نمي هيچ آيه«
داني  آوريم آيا نمي اي بهتري (براي نفع شما) از آن و يا مثل آن را مي اينكه آيه

 ».كه خدا بر هر چيز تواناست

               6 :(الاعلي( 

 .»كني مگر آنچه را خدا بخواهد خوانيم شما را پس فراموش نمي مي«
و  خود را به تغافل ،سوره اعلي و سوره البقره الا ما شاء االله 106جناب نجمي از آيه 

541Fانسيتها :فرموده تساهل و تجاهل زده و در حديث صحيحين آمده كه پيامبر

از يادم  »1
 »اسقطتها اسقطتهن«كلمه  وياني از راهمان صيغه مجهول و بعضيعني با  ،برده شد

_________________________________________________________________________  
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بگويند  با صيغه معلوم اند و رسول خدا فرموده كه مردم نبايد معني كردهه روايت ب
ی«بلكه بگويند بل  ،ام فراموش كرده اين يك نوع ادب و  و فراموش شده يعني »هو نسّ

ي كه بديگران نصيحت نموده برا اي را فال نيك است در حق مسلمان و همان صيغه
بنده با  و انبياء از نسيان (فراموشي) معصوم نيستند ، البتههمان صيغه را فرمودههم خود 

 .ام همين دفتر بيان كرده 2تفصيل بيشتري در صفحه 
عنوان شما غلط  ؟كرد آيا رسول خدا ايستاده بول مي :بعد از بعثت 8اعتراض شماره 

است و صحيحين چنين  كرد ماضي استمراري است زيرا كه جمله ايستاده بول مي
عبارتي ندارند بلي رسول خدا يك دفعه به هنگام عذر و براي بيان جواز اين عمل، براي 

 هر عمل پيامبر ،نشستن نبود ايستاده بول كرده است يكه جا يامت خود در محل
هاي مد روز  ها و هتل جناب حجه الاسلام در فرودگاه است.گشا و جوازي براي امت  راه

كند درين مضمون ما دو نمونه حديث داريم حديث  كشور ايران چه كار ميخارج از 
عل از فدوم حديث ثبوت جواب  ،قولي نهي از بول ايستاده براي هميشه و بدون عذر

داني) يا حالت   مثل سباطه (زباله ،باشد آلوده به نجاساتكه مكان  ييدر جا ربپيام
اند و قول عائشه (رض) هم  تعذر ديگر و هر دو حديث بجاي خود صحيح و ثاب

هم براي هميشه اين عمل را انجام نداده و از آن يك دفعه  صحيح است كه پيامبر
چرا چنين  :گفته 255حجه الاسلام در ص  است. خبر نداشته زيرا بيرون از خانه بوده

و حديث ابن  .اين قول ساخته خود نجمي است بدون دليل ،اند ها را جعل كرده حديث
ما بحمد االله درين روايات  ،عمر رضي االله را نهي كرده هم صحيح است پيامبرعمر كه 

ثابت و شامل  نهي براي هميشهو تعارضي نداريم هر يكي در محل خود صحيح هستند 
هم از  و ثبوت فعل براي عذر و راه جواز امت در مكان ضرورت است بدون عذر افراد

ايستادن فته كه ادرار كردن در حالت گ 256جناب نجمي در ص  شود. آن برداشت مي
در حالي استناد كرده  1، ج 343باشد و به فتح الباري ص  با مجوز عقلي فقط از عمر مي

و زيد بن ثابت و غير هم  ر و علیٍّ عن عمَ  بتَ د ثَ و قَ  :گويد در همان صفحه مي كه ابن حجر
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542Fالرشاش واالله اعلم انهم بالوا قياماً و هو دال علی الجواز من غير كراهه اذا امن

جناب نجمي  .1
 .كند چشم پوشي مي را نقل نموده و از اسم علي فقط اسم عمر

 داستان سحر النبي :بعد از بعثت 9اعتراض شماره 
ام قاند و هيچ تناقضي با م روايات صحيحين در مسئله سحر النبي همه صحيح و ثابت

امت شديدتر و  ياز مريض انبياء يست و مريضاسحر مثل يك مريضي  .نبوت ندارند
گردد نه بر عقل و  البته مريضي سحر انبياء بر جسم و جوارح ظاهر مي ،شود تر مي زياده

زيرا دلائل قطعي بر صدق و صحت و عصمت انبياء براي رسانيدن وحي  ،قلب و اعتقاد
 خداوندفرضاً اگر خطا يا اجتهادي بر خلاف حقيقت ديده شود  بسيار است.و رسالت 

چنانچه بنده در دلائل اجتهاد النبي از قرآن در فصول گذشته ص  ،كند ي خبرش ميفور
 دفتر پنجم بيان كردم.  50

543Fؤثر استدر نزد جمهور علماء امت م :و سحر هم بنا بگفته علامه نووي

چنانچه  .2
 :فرمايد قرآن مي

                            

                                 

                             

              )102 :البقره( 

آموختند كه  آموختند آنها از آن دو فرشته مطالبي را مي و به مردم سحر مي«
توانند  بتوانند بوسيلة آن ميان مرد و همسرش جدايي بيفكنند، ولي هيچ گاه نمي

گرفتند كه  ايي را فرا ميه بدون اجازه خداوند به انسان زيان برسانند. آنها قسمت
 . »داد رسانيد و نفع نمي به آنان زيان مي

 :گويد باز هم قرآن مي

_________________________________________________________________________  
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           4 :(فلق( 

 ،دمند حجه الاسلام درين فصل هر چه گفته ها مي و از شر آنها كه با افسون در گره
از حد بشريت و آنها را انبياء قائل است  ت و آن مقامي را كه او برايستراشيده خودش ا

برخلاف آن اعتقاد  و همچنان جمهور علماء امت .قرآن استخلاف ، برخارج كرده
  دارند.

 :1اعتراض شماره  :مقام نبوته هاي ناروا ب گفته نسبت 260جناب نجمي در ص 
  .آواز خواني در خانه پيامبر

  :جواب

رآن يا اشعاري كه در تعريف اسلام و در دين اسلام آواز خوش در خواندن ق
مسلمين مجاهدين باشد جائز و پسنديده است و اسلام از مطلق آوازخواني نهي نكرده 

 ع كردهعشقي ناجائز كه محرك الشهوت است و در حضور زنان اجنبي باشد من بلكه از
اشعار مثل كتاب  ،كردند مي ادانظم و هم قافيه ا اعراب اكثراً گفتگوي خود را ب .است

شاعري مشهور داشتند  مثنوي و حافظ شيرازي و سعدي و خيام و ..... و خود پيامبر
اشعار  كردند حتي بر سر منبر رسول االله كه با اشعار خود از اسلام و پيامبر دفاع مي

مثل مداحان شما در  ،كنند شعر و شاعري فخر ميه امروز هم مردم ب ،خواندند مي
به كنند و  داري و شعر شاعران را از صدا و سيما منتشر ميخواني و عزا مجالس روضه

كنم كه حجه الاسلام از زمان انقلاب در غارهاي رهبانيت به  فكر مي .دهند جائزه ميآنها 
نديده و نشنيده و الان از خواب بيدار شده و بدون هيچ دليلي  زياعتكاف نشسته و چي

را  بخاري افتاده و خانة پيامبرقلم بدست گرفته و در مرحله اول چشمش به صحيح 
ايد  ثانيا در همين حديثي كه نقل كرده است. آن هم با حضور رسول خدا هدف گرفته

آمده كه دو دختر از دختران انصار در خانه عائشه اشعار جنگ بغاث را با آواز 
 اين جمله كه آنان خواننده نبودند مسئله را حل .خواندند ولي آنان خواننده نبودند مي

 سال نكم س ،دختران طرف ديگر آن كرده نه اعتراضي دارد و نه نياز بجواب است از
علم و متعصب باشد  كسي كه بي نزد مگر ،ي دارددرايبازي بكنند چه ا بودند و اگر آنان
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سوره الشعراء را بخوانيد و نگاه كنيد كه  227تا  224و همچنان آيه  .فهميدهو نه عالم 
 ت.اس شعر را دو قسم كرده
ها دعوت  آيا رسول خدا همسر خويش را به تماشاي رقاص :2اعتراض شماره 

در  و اين عنوان را جناب نجمي براي عوام فريبي از خود ساخته )264ص ( .كرد مي
ده و كرنجمي به صحيحين و استنادهايي كه نيامده  يكتب حديثي اهل سنت چنين عنوان

 و الحبشهُ « :عبارت حديث اول .باشند مي عبارت آنها را نقل كرده بر خلاف اين عنوان

 يعنياصحاب الحراب  جمله كردند ها در مسجد بازي مي حبشي »بون فی المسجدِ يلعَ 
در حديث دوم همين جمله  .در بازي كه گناه نباشد كهها و در مسلم آمده  هصاحبان نيز

كان يوم  و«شود چنين آمده  آمده و در حديث سوم كه در حقيقت مفسر كليه روايات مي

 .كردند ها بازي مي هها با سپر و شمشير و نيزيسودان »رابِ بالورق و الحِ  ب السودانُ عيد يلعَ 
  »الحراب و الورق و كتاب الجهاد باب الورق«بخاري باب 

آموزش خود را در روز عيد اين بازي همان آموزش جنگي است كه مجاهدين اسلام 
 و ايراديعيب  چرفتند و از نظر اسلام هيگ دادند و ياد مي به صورت بازي تعليم مي

چنانچه در عصر حاضر در تمام دنيا آموزش ورزشي در مردم عوام و نيروهاي  .ندارد
هاي جوان و مردان تماشا  ملأ عام كه تمام زن ظامي و انتظامي رواج دارد آن هم درن

وي مردان هاي جوان آراسته روبر شود و همچنان زن كنند و از صدا و سيما پخش مي مي
نامهاي ه است يا ب ها نام ستارهه مسابقه علمي و هنري كه ب و اند جوان و آراسته نشسته

شود و همچنان دختران  پخش مي ي ايراندهند و از صدا و سيما انجام مي است ديگري
با سازهاي مختلف و  ،هنري يها با مردان جوان آراسته در دانشگاه هجوان و آراست

دهند و همچنان  گيرند و ياد مي ياد مي ي هم ايستاده و موسيقيور همحرك الشهوت روب
دهند باز هم  بينند و آموزش مي دختران بسيجي مثل مردان و با مردان آموزش جنگي مي

در اين حديث پس پدر روحاني امت و عائشه مادر امت مسلمه و مومنه هستند  پيامبر
زير آمده  جمله ز ابوهريرهاعتراض كردن ديوانگي است و بس و در روايت آخر ا

شمشير بازي  حبشيها در حضور رسول خدا :»بحرابهم يلعبون عند رسول االله« است.



 263 »سيري در صحيحين«نقدي بر كتاب 

544Fكردند مي

جاي تأسف و  .داد آن هم در مسجد مدينه ايشان را ترغيب مي و رسول االله 1
گيرد و بنام  تعجب و حسرت بر حجه الاسلام است كه بر عمل رسول خدا عيب مي

 كند تا مردم متوجه نشوند.  مي بخاري تمام
 267ص  .نمود آيا رسول خدا در مجالس عروسي زنانه شركت مي :اعتراض سوم

احترامي نمود، و  حجه الاسلام با اين عنوان ساختگي خود به خاتم الانبياء توهين و بي
 ربيع ن.يره زداامام بخاري بابي دارد براي ثبوت د ،اهل سنت نيامده ميان چنين چيزي در

سن بلوغ نرسيده بودند ه گويد در عروسي من چند دختر كه ب دختر معوذ بن عظرء مي
زدند و رسول خدا بر سر فرش من نشسته بود و ايشان را منع نكرد و كلمه  يره مياد

حصيري باشد يا شالي و چه اندازه  و ممكن است شد فرش به آنچه زير پا باشد گفته مي
ي عصمت انبياء دليل قطعي آمده كه ايشان از اراده هر و برا داند. خدا ميفاصله داشت 

 پدربر سر فرش  ياگر زنو اند و براي آن زن (ربيع) مانند پدر است  گونه آلودگي پاك
 نيست. تر  در اگر بالاتر نباشد پاييناز پ هيچ عيب ندارد پيامبر ،بنشيند

عروسي خود  بهه ابواسيد الساعدي رسول خدا را با چند نفر صحاب :و در حديث دوم
پس همان زن يعني  ،ار هم نداشتندك دعوت نمود آن هم در روز بعدي عروسي و خدمت

شربت خرما داد كه بنوشد  رسول خدا هام اسيد براي مهمانان غذايي آورد و در آخر ب
يعني قبول كردن  )باب حق احاجه الوليمه و الدعوه(و عنوان اين دعوت چنين است 

اري نداشت ك ست و همچنان اگر صاحب خانه خدمتثابت ادعوت وليمه صحيح و 
اين بود اصل  جاب در حضور شوهرش پذيرائي بكند.تواند كه با رعايت ح زنش مي

تراشد و كردارش  سازد و از حق باطلي مي ولي حجه الاسلام از كاهي كوهي مي .ماجرا
 .بر خلاف گفتارش است

 .به خوانندگي و وسائل موسيقي علاقه پيامبر :)4عنوان جعلي و تلبيس شماره (
انصار  ميان در .اين ساخته حجه الاسلام است و جمله وسائل موسيقي در حديث نيامده

طبعا اشعار و دف (دايره) مروج بوده و در اسلام از شعرخواني كه در آن خلاف اسلام 

_________________________________________________________________________  
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ايره) چنين اشعاري و زدن دف (د هب بلكه پيامبر نهي نشده،دايره زدن  از نباشد و يا
كلمه (لهو) كه همان اشعار جائز و دف (دايره) است آمده و در هم اجازه داده در بخاري 

 ،تفسير همان لهو است آمدهكه  »انا وحيّاكمحيّ م فَ م اتيناكُ اتيناكُ «روايت ابن ماجه جمله 
درجه صحت ه غزل از نظر مصطلح الحديث يا علم درايه منكر است و ب حديث البته

مطلق شعر را منع نكرده و  وو وسيع النظر است  عتدالسلام دين اا ه است.نرسيد
با عنوان نجمي ندارد و مثل اشعار روايت دوم اشعاري در  يحديث سوم هيچ ربط

ها از عروسي برگشته بودند وقتي  ها و بچه زن خواندند. ريف و محبت رسول خدا ميتع
 . ا حبّذا محمد من جارجار يمن بنی نَ  نحن جوارٍ  :را ديدند گفتند كه پيامبر

فرمود  رسول خدا .ايست چه نيكو همسايه محمد ،ما دختران قبيله نجار هستيم
دوست دارم زيرا ايشان  داند كه من شما را شديداً خدا مي - االله يعلم انّی لا حبكنّ 

 ،فرمود من شما را دوست دارم نه بخاطر اشعارشان پيامبر ،هاي انصار بودند بچه
صد سال  و داند ولي نجمي بعد از هزار چهار چنين اشعاري را جائز مي رسول خدا

ه نيروي انتظامي و نظامي وقتي كه رژو در جلوي چشمش  كه ناجايز است. گفته
از همه آلات موسيقي و طبل و پايه كوبي و خواندن در  و روند يا جشن داشته باشند مي

گوييد كه اين  نمي اماكنيد  تماشا مي همند و خود شما كن فاده ميحضور رهبر انقلاب است
اين  .و اعجبا –كنيد  و امام بخاري اعتراض مي عمل حرام و ناجائز است و بر پيامبر

ع را تحريف و تلبيس كرده ياقبود احاديث صحيح صحيحين كه جناب نجمي همه آن و
به نامناسب  يها بود و از طرف خودش عنوان ساختگي و جعلي درست نموده و نسبت

مثلا دو دختر نابالغ و كوچك چند  .داند بر سر زبان و قلم خود جائز مي را نبوتقام م
اسم آوازه خواني و ه خوانند جناب نجمي آن را ب كلمه اشعاري را در روزهاي عيد مي

و  ،بلد نبودند نكند در حالي كه آن دو دختر خواند تعبير مي موسيقي در خانة پيامبر
خواندند ولي  با آواز ميآهنگ را گويد  ترجمه كرده و ميخود نجمي عبارت عربي را 

كردند و  ها بازي مي اند كه با عروسك دختران خردسالي بوده بلكهآنان خواننده نبودند 
خود را  ،آموزش جنگو ورزش ه صورت ها با سپر و شمشير و نيزه ب همچنان حبشي
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كند و ام المؤمنين را با  ينام رقاصه تعبير مه جناب نجمي آنها را ب ،كردند سرگرم مي
كند و  مي توهين به ساحت مقدس پيامبرخطاب كرده و آميز  ادبانه و توهين جملات بي

گويد تا  و مي .دكر مينگاه به رقاصان حبشي  گويد عائشه از بالاي شانة پيامبر مي
 چشم همسرش از تماشاي نامحرمان سير گردد.

رسول «عبارت ا د آن را بدعوت شو براي عقد عروسي كسي توسط و اگر پيامبر
به  پيامبر :گويد كند و يا مي تعبير مي »نمود خدا در مجالس عروسي زنانه شركت مي

خوانندگي و وسائل موسيقي علاقه داشته در حالي كه در احاديث صحيحين چنين 
و بينائي  ،تعصب و بغض و كينه .چيزي و چنين عنوان باطل و ساختگي نيست و نيامده

و دائره  سن كم خواندن دختران شود كه برد و باعث مي از بين ميت عقل و فهم را ريبص
از جمله  وخواندن دختران خواننده به عنوان زدن آنها را با صداي ني و قبل از اسلام 

) سورة لقمان دليل 6كند و براي حرمت آن از آيه( غنا و موسيقي محرم حساب مي
ء و يا از روايات مرفوع و اقوال صحابه كه براي سورة اسرا 64گيرد و يا از آيه  مي

اين استدلال از عالم فهميده  گيرد. اند، دليل مي مطالبي گفتهحرمت غناء محرك الشهوت 
بعيد است و اهل سنت بر حرمت غناء خلاف اسلام و محرك الشهوت و استعمال آلات 

موزش جنگي براي مساجد محل عبادت است و آ البته .اند موسيقي و خود موسيقي متفق
شود و اين عمل را نبايد با دخول  ترين عبادت حساب مي جهاد في سبيل االله افضل

گم شده مقايسه نمود اما نگاه كردن زن به  ان اشيايلبااطفال و مجانين (ديوانه) و ط
ها براي نماز جماعت و نماز عيد  درست نيست زيرا زن با نيت بد مردان نامحرم

در اداء مراسم حج زن مردان نامحرم را  كه ديدند همچنان مي آمدند و مردان را مي
بكنند در رعايت ابن ام مكتوم حجاب  يابراما حديث ام سلمه و ميمونه كه  .بينند مي

حمل  بر ورع و تقوي، است و در صورت صحت اختلافصحت و سقم اين روايت 
ست و با  دائيبا زن نامحرم مسئله ج تو مسئله برادر شوهر و تحريم خلو شود مي

ست و همچنان نهي  ا قياس آن با اين قياس باطليو حديث نگاه كردن حبشيها فرق دارد 
 .ها زمين تا آسمان فاصله دارد ازي و بازي بچهازي با عروسك بس از مجسمه و مجسمه
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هاي كوچك بازي  اسلام و كفر عروسك دارند و بچهها در دنياي  خانوادهامروزه تمام 
 .فته است كه اين حرام استكنند كسي نگ مي

در  فساد اخلاقي :وا هو گفت انگيزه جعل اين احاديث :281اما قول نجمي در ص 
 استنادهاي خلافت و  هايي از مفاسد اخلاقي در دستگاه نمونه :و بيان هاي حاكمه دستگاه

 :به اغاني ابو الفرج اصفهاني
 :جواب

است و دور از حقيقت و  نظرية او توأم با بغض و عداوت به اصحاب رسول االله
هاي  افترا و تهمت از بحث علمي است و همان عقيده عبداالله بن سبأ بوده و هميشه

به هم نوعان و كند و براي اين كار  استفاده مي نسبت به اصحاب رسول االله وا يناروا
 استنادهاي خود مثل شرح ابن ابي الحديد و ابو الفرج اصفهاني و امثالشان  هم عقيده

هاي معتبر و با سند  را از كتابچاگر انسان صادقي هستيد مي، شما ججناب ن .دهد مي
ريد تلبيس و تحريف و وآ آنچه را كه از كتب معتبر مي چرا و كنيد؟ نقل نمي صحيح

جناب نجمي در ص  .چنانچه در فصول گذشته باطن شما برملا گرديد ؟كنيد تقطيع مي
بعد از غذا شراب خورده  نقل كرده كه معاويهروايتي از مسند احمد بدون سند  283

(كه فردي راستگو اما بسيار خطاكار  ين روايت زيد بن الحباب موجود استا دراست. 
545Fكند و احاديث غريب روايت مي است

و راوي دوم حسين است و اين شخص مجهول ) 1
بلي شراب خوده اما  ،گويد كه وليد بن عقبه شراب خورده است. جناب نجمي مي

او را عزل نموده و دستور داد كه او را حد بزنند چرا اين قسمت را نقل  ثمانع
 خوري و هم شراب در زمان حيات و حكومت رسول خدا دانيد كه . مگر نمينكرديد

پس همين لقبي را كه به  است. سرقت ديده شده و حد بر آن جاري گرديده وزنا 
خيانت نجمي در روايت  .بدهيدهم  بايد به حكومت پيامبر ددهي خلافت خلفاء مي

وليد بن عقبه ... در زنا و مشروب  :آشكار است، زيرا اصل روايت اينست مسند احمد
خواري مشهور بود وي با حالت مستي در مسجد حاضر گرديد و نماز صبح را چهار 

_________________________________________________________________________  
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 علق القلب الربابا بعد ما«ركعت بجاي آورد .... و در نماز اين شعر عاشقانه را خواند 

من از ته دل به رباب عاشق شدم پس از آن كه من و او هر دو پير  - »شابت و شابا
ه گشتيم ... و امير مؤمنان حد شرابخواري را بر وي اجرا نمود و چون سعيد بن العاص ب

جاي وي استاندار كوفه گرديد دستور داد منبر را شستند و گفت وليد مردي پليد و 
546Fنشينم من روي آن نمينجس بود و تا منبر شسته نشود 

 :ترجمه عبارت مسند احمد .1
به حسن گفت بلند شو اي حسن و  دستور داد كه او را حد بزنند پس علي عثمان

من  :گفت علي .زنيد شما در چه حالي هستيد كه نمي :حسن گفت .وليد را دره بزن
س عبداله بلند پ .ام اي عبداالله ابن جعفر تو بلند شو و او را شلاق بزن عاجز و ضعيف

كافي  :علي فرمود .كرد تا به چهل رسيد مي شمارششد و شروع به دره زدن كرد و علي 
رسول خدا و ابوبكر و عمر در ابتداء خلافت خود چهل  :بعد فرمود .زياده نزنيد است

 علي آري .ه كرد و همه اينها سنت هستندبرض 80اند و بعد عمر  ضربه شلاق زده
است ظاهر دوست علي ه بكه ولي حجه الاسلام  ستدان ا سنت ميعمل هر دو خليفه ر

هاي اغاني و مروج الذهب را با اينكه سند  دروغ واين قسمت روايت را نقل نكرده 
 .كند طور كامل نقل ميه ب ضد عثمان برندارند 

يا رسول االله آيا  :حرمت شراب گفتند ايشان بعد از خبر :خيانت در حديث كيسان
بعد  .فرمود شراب حرام شده و فروختن آن هم حرام است پيامبر ؟.روشماينها را بف

 547F2.كيسان رفت و همه را ريخت
به عائشه  284ايشان در ص  :تناقض و تباغض و تجاهل در گفتار نجمي منكر قرآن

گويد  داند و مي كند و او را مسئول كشت و كشتار جنگ جمل مي صديقه حمله مي
برد و در هيجده سالگيش در خانة رسول خدا با  ت ميعائشه از تماشاي رقاصان لذ

گرديد و  حتي رسول خدا نيز در برابر موقعيت او منقاد مي ،كرد ها بازي مي عروسك

_________________________________________________________________________  
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هاي او نفس و وجود عزيز خويش را به تعب و رنج  خواستهو ها  براي تأمين هدف
ي حق دارد در گويد با اين وصف آيا ديگر هيچ مسلمان اندخت و باز هم در آخر مي مي

صادر كرده مخالفت ورزد و در كشتن  برابر فرمان تاريخي عائشه كه درباره عثمان
548Fشك و ترديد به خود راه دهد.عثمان 

1 
  :جواب

ه و بيف او در قرآن عثماني نازل شده عائشه صديقه كه شانزده آيه براي پاكي و تعر
قانع  را رديد باز هم نجميگ در برابر موقعيت او منقاد مي هم رسول خدا ،گفته نجمي

كند و  ذكر ميترامي حا ادبانه و بي آميز و كلمات بي ه و ايشان را با جملات توهيننكرد
سوره  100آيه  است در حاليكه خدا در قرآن و فعل رسول خدا را زير پاي خود نموده

توبه رضامندي خود را براي عثمان و همراهانش اعلام نموده و بشارت جنت را به 
 ر حق عثمان نازل شده است،همين سوره د 18) سوره الفتح و آيه 10ان داده و آيه (ايش

كند اما آن دروغي را كه نصر بن  آورد و قبول نمي ايمان نمي  ولي نجمي به اين آيات
اب رجال متروک الحديث واهی الحديث رافضی «مزاحم  روايت  »بيث بنام عائشه صديقهخكذّ

= بكشيد عثمان نادان را كه ايشان  »فقد كفر نمااقتلوا عث«ه = كرده بر سر و چشم خود نهاد
549F(نعوذ باالله) كافر شده

گويد كه  در حالي كه طبري در همين صفحه يك سطر جلوتر مي .2
كه  = به االله قسم »همِ دَ بِ  لا طلبنَّ  تل و االله عثمان مظلوماً و االلهِقُ «عائشه صديقه (رض) فرموده 

ولي نجمي  .550F3مگير به االله قسم كه من انتقام خون او را ميو  –عثمان مظلوم كشته شده 
 .كند بيند و از تيجاني تقليد مي نميو سبب نابينائي چشم معذور است ه ب

در ص  . اويك خيانت در غلط تراشي از حديث صحيحين در نماز شب رسول خدا
برش گرديد من در برا كه مشغول نماز مي پيامبر :گويد ميبه نقل از عايشه  286
 جناب». شدم خوابيدم و پاهايم را به طرف قبلة او دراز من كردم و مانع سجده او مي مي

_________________________________________________________________________  
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عبارات  !! اكنونكنيد ثلاثي مزيد ترجمه ميه باب ثلاثي مجرد را ب شما حجه الاسلام
 :صحيح بخاري را بخوانيد و ترجمه كنيد

  »علی فراشه ةٌ معترض ةٌ يصلی و انا راقد كان النبی« -1
ه و اكره ان استقبلَ  ةُ ير فتكون لی الحاجعلی السرَّ  طجعهٌ ينه و بين القبله و انا مضانی لبو « -2

  »انسلالاً  فانسلَّ 
فاذا  رجلیَّ  و رجلای فی قبلته فاذا سجد غمزنی فقبضتُ  بين يدی رسول االله كنت انامُ « -3

  »ليس فيها مصابيح يومئذٍ  ها و البيوتُ سطتُ قام بَ 
فتبدوا لی الحاجه  ةٌ مصطجع ه و بين القبلهِ ير بينَ نّی علی السرَّ ی و اِ يصلّ  بیالنَّ  لقد رأيتُ « -4

  »من عند رجليه فانسلَّ  فاوذی النبّیُّ  ان اجلسَ  فاكرهُ 
علی فراش  ةِ ه و بين القبلبينَ  ةٌ يل و انّی لمعترضيقوم فيصلی من اللّ  لقد كان رسول االله« -5

خواند در  نماز مي ع پاكستان رسول االلهطب 74-73= بخاري كتاب الصلاه ص  »اهله
 حالي كه من جلوي ايشان و روي رختخوابش خوابيده بودم. 

من ما بين ايشان و قبله بر تخت دراز كشيده بودم احياناً اگر كاري براي من پيش  -2
خود را  شان بگذرم پس در همان حالت خواب دانستم كه از جلوي آمد ناپسند مي مي
 كشيدم.  مي

قبله او بودند پس بهنگام سجده  ه طرفخوابيدم و پاهايم ب شان مي ن جلويم -3
شد من پاهايم را  كردم و وقتي كه بلند مي من پاهايم را جمع مي وداد  پاهايم را فشار مي

 ها آن روز چراغ نبود.  كردم و در خانه دراز مي
ين ايشان و قبله خواند و من بر تخت در ب نماز مي كه را ديدم همانا من پيامبر -4

دانستم كه بنشينم و  ناپسند مي اما آمد دراز كشيده بودم احياناً حاجتي براي من پيش مي
 كشيدم.  مي به آراميرا اذيت بكنم پس خود را از قسمت پاهاي او  پيامبر
شان  خواندند در حالي كه من بين شدند و در شب نماز مي بلند مي رسول خدا -5

در همه اين روايات آمده كه عائشه صديقه (رض) در  .خوابيده بودمشان  و قبله بر فرش
عمداً خود  خواند نه اينكه عائشه خانه خود خوابيده و رسول خدا در همانجا نماز مي
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ولي حجه  .ندپاهاي خود را در جلوي او دراز بك شان بيندازد و بخوابد و را در جلوي
نموده تا مردم عوام را متحير و از الاسلام صيغه لازم را به صورت متعدي ترجمه 

شان برخلاف عبارت عربي  ترجمه و بدبين نمايد صحيح بخاري و عائشه صديقه
 .دانند كساني كه در ادبيات لغت عربي ماهرند ميو اين را روايت صحيح بخاري است 

شناسد  دوست دارد و موقعيت او را ميرا  كسي كه رسول االلهبايد به  نجمي بلي
حيله و بهانه  بلكه با در ظاهر نه و به روش رسول خدا اعتراض نمايد اما ندت بكادحس

 .كند تا مردم متوجه نشوند خود را مطرح مي نيات ،ديگر
در دوران خلافت افرادي را  معاويه :گويد مي 288در ص او  :نجمي و معاويه

 :براي جعل حديث به نفع خلفا مامور ساخت
 :جواب

كرد چرا براي  چنين مي وغ نجمي اينست كه اگر معاويهدليل صريح براي اين در
در زمان  كه ثانياً آيا علي .نفع و مناقب خودش دستور نداد كه حديث جعل بكنند

كرد مامور و  هاي خود از خلفاء گذشته تعريف و ذكر خيرشان را مي هخلافت و در خطب
عن الحارث « :ايد؟ ه نديدهآيا جملات زير را كه از علي صادر شد ؟خوار معاويه بود جيره

ابوبكر و عمر سيد اكهول اهل الجنه من الاولين و الآخرين الاّ  قال قال رسول االله عن علی

شماره  –و الترمذي  95رواه ابن ماجه حديث شما  »النبيين لا تخبر هما يا علیّ ماداما حيين
بمثل عمله منک (ای (عمر) و و قال علّی ما خلفت احدا احبّ الیّ ان القی االله « 3666=  3665

ل مع صاحبيک و ذلک انّی كنت اكثر ان اسمع رسول  ايم االله ان كنت لا ظنّ بجعلنک االله عزوجّ

يقول ذهبت انا و ابوبكر و عمرو، و دخلت انا و ابوبكر و عمرو و خرجت انا و ابوبكر و  االله

و عمر = ابوبكر  98شماره  –ابن ماجه  - »عمرو، فكنت اظنّ ليجعلنک االله مع صاحبيک
انبياء اي علي تا انسانها هستند به غير از از اولين و آخرين   سيد و آقايان اهل بهشت

 اند ايشان را خبر نكنيد.  وقتي كه زنده
خدا را ملاقات كنم  ا عملي چون عمل اودوست ندارم كه ب پس از خود من كسي را

قرار شما را با رفيقان شما يكجا  دانستم كه خداوند (اي عمر) و قسم بخدا همانا من مي
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گفت من و ابوبكر و عمر رفتيم و  شنيدم كه رسول خدا مي د زيرا كه من زياد ميده مي
كردم  من گمان مي رفتيم.من و ابوبكر و عمر داخل شديم و من و ابوبكر و عمر بيرون 

 دهد. ا را با رفيقان شما يكجا قرار ميش اليكه االله تع
الله بلاء فلان فلقد « :نهج البلاغه كه منسوب به اوست آمده 228و همچنان در خطبه 

م الاود، و داوی العمد و اقام السنّه و خلّف الفتنه ذهب نعیّ التوب قليل العيب اصاب خيرها و  قوّ

ه قاه بحقّ ها. ادّی الی االله طاعته و اتّ   .»سبق شرّ
ا را مداوا نمود. ه خير دهد كه كژيها را راست كرد و بيماري (عمر)خداوند به او

اي پاك و كم عيب از اين جهان  هسنت را به پاداشت و فتنه را پشت سر گذاشت، با جام
وظيفة  ،رخت بر بست و به خير و نيكي آن رسيد، و از شرو بدي آن رهايي يافت
ترسيد. و  خويش را نسبت به خداوند انجام داد و آن چنان كه بايد از مجازات او مي

انه« فرمايد همچنان مي = سرپرستي (الهي)  »و وليهم وال فاقام و استقام حتّی ضرب الدين بجرّ
داشت تا آنجا كه  حق را بر پا داشت و خود بر جادة حق گام بر مي دبر آنها حكومت كر

551Fدين گلوگاه خود را بر زمين نهاد

اين است كه  آميز اميرالمؤمنين از سخنان حكمت .1
ابن ابي الحديد تصريح نموده كه  ي به اصحاب اودر نامه عل 307مترجم و الغارات ص 

عمر بن الخطاب است و همچنين ابراهيم الثقفي در كتاب خود  ،مراد از اين والي
 بر كذب نجمي در ادعاء دوستي علي است دليل بزرگ آن را آورده و اين الغارات

را انتخاب خود اسم خلفاء  فرزندانا ايشان اسم خلفاء ثلاثه را زنده كردند و بر زير
ابوبكر و اسم مادرش ليلي بنت مسعود بود و در كربلا شهيد  زيرا فرزند ايشان نمودند

اسم مادرش ام حبيبيه بنت زمعه از قبيله و  فرزند ديگر علي، عمر نام داشت گشت و
 .علي دادنده از جمله اسيران بود كه خالد بن وليد گرفته بود و اسير كرد و ب وبني تغلب 

 د.در كربلاء شهيد ش بود كهعثمان و اسم مادرش ام البنين بنت حرام گرش فرزند ديو 
دختر خود را بنام ام كلثوم در نكاح عمر بن الخطاب در  و در رأس كل اينها علي

_________________________________________________________________________  
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552Fزور معاويه بوده آيا همه اينها بآورد. 

و است. خوار او بوده  جيره علياينكه يا  .1
مان نام گذاشت و ايشان نائب اول امام زمان اسم پسر خود را عث ،همچنان سعيد اسدي

سي ك چه سازي در منزل بفرماييد كه كارخانه دروغ بوده، اكنون شما از كليني تا خميني
ايد يك  بر ائمه و صحابه حمله كرده مطالب شما كه در. شما يا معاويه بوده است،

ا حديثي كه در ص . امبريد و تبليس و قطعو تحريف و ام غير از دروغ  نديدههم راست 
ايد صحيح است و اسلام از  و از مسند احمد نقل كرده ترمذي در مناقب عمر از 289

هر هم  در موافقات عمر .تر از آن مبتلاييددشما در ب اماها منع و نهي نكرده  زدن زن
و در ين باب هيچ اشكالي و عيبي نيست  و اند چه اقوال و روايات نقل شده همه صحيح

در  .شود چيزي ديگر نيست ترحسادت و امراض قبلي دشمنان فاتح ايران زيادجز اينكه 
و اسباب براي  دلايل براي تقاضاي حجاب تناقض نيامده بلكه تعدد موافقت عمر

در قصه صوده (رض)  است. شده دليل لازم نزول حجاب بوده و حجاب هم براي دو
و خروج براي ضرورت مراد از حجاب منع خروج از خانه است كه پذيرفته نشد 

قد اذن لكن ان تخرجن لجاجتكن بخاری باب قوله «حاجت انساني جائز و اجازه داده شده 

 1، ج 26و باب خروج النساء الي البراز ص  706ص  »تعالی لا تدخلوا بيو بيوت النبی الايه
كلي است كه بعد از مدت قليلي در زمان  و تقاضاي دوم پوشش 2، ج 215سلم ص و م

ه و نكاح زينب آيه حجاب نازل گرديد همان گونه كه در روايت انس آمده و وليم
 طبع پاكستان روايت نموده است. 2، ج 707و ص  2، ج 706بخاري در ص 

و در تعدد اسباب نزول حجاب هيچ مانع نيست و تعدد اسباب نزول حجاب در 
نان پيشنهاد روايات متعدد ثابت شده و با هم هيچ تعارض و تناقضي ندارند و همچ

 براي نخواندن نماز جنازه بر عبداالله بن ابي بن سلول و نازل شدن آيه  عمر
 ًو لا تصل علي احد منهم مات ابدا  25 :(توبه( 

چشم ه غير از اينكه مريضي حسود زياد شود چيزي ديگر ب و هيچ اشكالي ندارد
گويد پذيرفتن  كند و مي گيري مي حجه الاسلام نتيجه 298در آخر ص  .خورد نمي

_________________________________________________________________________  
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مضمون اين حديث مستلزم اينست كه يك فرد عادي نسبت به احكام و قوانين آسماني 
اطلاع و آمادگي داشته باشد .... در اين صورت آيا مصلحت  بيش از پيامبر اكرم

 اين شخص نازل گردد ر كرد كه اساساً وحي بجاي رسول خدا ب اقتضاء نمي
 :جواب

از  و اهل سنت نظر نجمي است ختگي و خارج از موضوع، ساگيري اين نتيجه :اولاً
اند و ندارند و اطلاق كلمه (فرد عادي)  موافقت خليفه دوم با قرآن چنين برداشت نداشته

اطلاق جاهلانة و بر خلاف قرآن است و كتاب خدا به  بر اصحاب رسول خدا
آل عمران  سوره 159اهميت و شأن بزرگي داده چنانكه در آيه  اصحاب رسول االله

  :فرمايد مي

        159 :(آل عمران( 

 ».در كارها با آنان مشورت كن«
 فرمايد  سوره البقره مي 137و در آيه 

                 )137 :بقره( 

آيه اند و در  ايد ايمان بياورند، هدايت يافته ردهاگر آنها نيز به مانند آنچه شما ايمان آو
  :فرمايد سوره الانعام مي 52

           52 :(الانعام( 

  :گويد اگر آنها را طرد كني از ستمگران گردي = و در سوره عبس مي

                         ()   

                           

                     10-1 :(عبس( 

) از اينكه نابينايي به سوراخ او آمده 1چهره در هم كشيد و روي بر تافت(«
) و از خدا 8كند( آيد و كوشش مي ) اما كسي كه به سراغ تو مي2بود(
 ».)10كنيد( ) تو از او غفلت مي9ترسد( مي
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ضد قرآن قلم بر داشته و از ر دهد اما نجمي ب قرآن به اصحاب رسول خدا اهميت مي
را  علي وا .كه اصول كافي را مطالعه كندو فراموش كرده فلت نموده هب خود غذم

 برتراولاد علي را از انبياء  ،حتي محمد فرخ الصفار ،داند برابر خدا و بالاتر از انبياء مي
وسی و مُ  منْ  افضلُ  هالائمَّ  انَّ «در كتاب فضائل اهل بيت بابي دارد بعنوان  . ويداند مي

اين افتراء بر اهل بيت است و  ».يهملَ لنا عَ و فضَّ  فارِ الصَّ  حمدِ لمِ  رجاتِ الدَّ  بصائرُ « »ضرالخِ 
ائمه  ،(اركان زمين الارضِ  م اركانُ ه هُ الائمَّ  انَّ باب ، گويد اصول خود مي محمد كليني در

 .  ... :باشند) ابو عبداالله فرمود مي
تمام آمده و محمد را بر  براي او (علي) همان فضيلت آمده كه براي محمد

 مخلوقات خداي عزوجل فضيلت است .... و الرّاد عليه في صغيره او كبيره علي حد
كسي كه در موضوع كوچك يا بزرگ علي را رد كند در مرز شرك  –الشرك باالله 

 انا الفاروقُ  وَ  و النارِ  ةالجن بينَ  االلهِ انا قسيمُ  :ما يقول اً كثير امير المؤمنين«بخداست و كان 

ت لی جميعُ  و الميسمِ  العصاءِ  نا صاحبُ و ا الاكبرُ  سلُ  و الروحُ  الملائكهِ  لقد اقرّ وا به ما اقرُّ  بمثلِ  و الرّ

َ و لَ  لمحمدٍ  من از طرف خدا قسمت كننده  :»بِ الرَّ  ةُ ه و هی حمولثل حمولتِ ت علی مِ لَ قد حمَ
ه ببهشت و دشمنانم را ه را ب و دوستانم(ميان آن دو مكان ايستاده  –بهشت و دوزخم 

(ميان حق و باطل يا ميان بهشتي  –كنم) و من بزرگترين فرق گذارم  دوزخ راهنمائي مي
ه تمام ملائكه و روح القدس و پيغمبران ب هستم، و دوزخي) و من صاحب عصا و ميسم

مرا بر مسندي مانند  و اقرار كردند فضيلت محمده چنانكه ب ،فضيلت من اقرار نمودند
مركوب من در قيامت همان مركوب و ن مسند خدائي است اند و آ مسند او نشانيده

در يك  پيغمبر و مركوب پروردگار است الآن اصول كافي را با محمد كليني و علي
دوم ترازو بگذاريد و  كفهدر  ترازو و صحيح بخاري را با امام بخاري و عمر كفه

يد چنين گفته گفته نجمي باه بنا ب ،قضاوت كنيد بعد از اين مبالغات در حق علي
كرد كه اساساً وحي بجاي رسول خدا بر  در اين صورت آيا مصلحت اقتضاء نمي ،شود

 علي نازل گردد. 
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را براي عدم نماز بر آن  بر عبداالله منافق و مشوره عمر حديث نماز جنازه پيامبر
دم چند نفري از علماء بنا به ع اند اما محدثين بدون انكار قبول كرده و جمهور علماء

 اند، در نتيجه حمل كردهبر مبالغه  را سبعين لفظبر تسويه و  را (او) ، ضميرشناخت
 :آيه در موردهمين خاطر ابن منير  هب ،اند انكار نمودهرا صحت اين حديث 

                                  

 )80 :(التوبه 
مثل  ،اند هشدلغزش  دچار اند و رفته رخي به خطامفهوم آيه مذكور بدر  گفته كه

منكرين صحت حديث مذكور اين  :گويد ميكه قاضي ابوبكر با قلاني و ابن حجر 
 553F1.اند اند و از كثرت طرق آن مطلع نبوده حديث را نفهميده

  .پرسش در موضوع خلافت سه و خلافت از نظر صحيحين :قسمت هشتم
چگونه خدا و رسول در مهمترين موضوعات يعني مسئله امامت و  :پرسش اول

  .اند خلافت مطلبي نگفته
فرض شده  وصيت سوره البقره 180آيه در بنا بدستور قرآن  وقتي كه :پرسش دوم

 كند. خلافت و جانشيني خود وصيت نمي براي پيامبر چگونه
جانشين خود را براي خلافت با جديت تمام و تاكيد  رپيامب :جواب سوال اول

در حيات خود مشخص نمودند و بچشم مبارك خود ديدند كه خليفه ايشان  فراوان
د و از خوانن نماز مي ،جماعتوي به صورت شده و مردم مدينه با  اماممطابق دستور او 
 و علي := بخاري كشيدندو پرده خانه را پائين  بر لبانش نقش بستخوشحالي تبسم 

كه من  سوگند ياد كرد خواند و نماز مي در طول آن هفته پشت سر خليفه رسول االله
مطابق دستور كتاب  كنم = و پيامبر نمي طلببراي خود يا براي بني هاشم را خلافت 

 و بعد از دنيا رحلت كردند.  :وصيت نمودند
 

_________________________________________________________________________  
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 براي تعيين خلافت و امامت آشكارروايات صريح و 
و قال حدثنا اسحق بن نصر « 93بخاري ص  – »ةباب اهل العلم و الفضل احقّ بالامام« -1

 دفاشت عن ابی موسی قال مرض النبی ةعن عبدالملک بن عمير حدثنی ابو برد ةناحسين عن زائد

 بالناس فقال مری ابابكر فليصلِّ  بالناس ... مری ابابكر فليصلِّ  مرضه فقال مروا ابابكر فليصلِّ 

 »النبی ةيوسف فاتاه الرسول (ای رسول النبی) فصلی بالناس فی حيا حبُ اس فانّكنّ صوبالنا
 . 93ص 
ا امّ المؤمنين انهّ  ةعن ابيه عن عائش ةحدثنا عبداالله بن يوسف انا مالک عن هشام بن عرو« -2

نّ لا نئنّ قال فی مرضه مروا ابابكر يصلی بالنّاس ... فقال رسول االله مه انّك قالت انّ رسول االله

 . »للنّاس الحديث صواحب يوسف مروا ابابكر فليصلِّ 
(ای فی  حدثنا ابواليمان انا شعيب عن الزهری اخبرنی انس بن مالک و كان تبع النبی« -3

ی فيه ...  العقيده و الافعال) و خدمه و صحبه انّ ابابكر كان يصلّی بهم فی وجع النبی الذی توفّ

ّوا  م يضحک .... فاشار الينا النبیسَّ نظر الينا .... ثم تبستر الحجره ف فكشف النبی ان اتمّ

ی من يومه  . »صلاتكم و ارخی الستر فتوفّ
ثنی يونس عن ابن شهاب عن حمز« -4 بن عبداالله  ةحدثنا يحی بن سليمن حدثنی ابن وهب حدّ

ه اخبره عن ابيه قال لمّا اشتدّ برسول االله بالناس  مروا ابابكر فليصلِّ  فقال ةوجعه قبل له فی الصلا انّ

ی انّكنّ صواحب يوسف تابعه (ای يونس)  .... قال مروه فليصلی فعاودته فقال مروه فليصلّ

الزبيدیّ و ابن اخی الزهری و اسحق بن يحيی الكلبی عن الزهری و قال عقيل و معمر عن الزهری 

 . »عن حمزه عن النبی
ا بن يحيی حدثنا ابن نمير « -5  رَ مَ قالت اَ  ةعن ابيه عن عائش ةانا هشام بن عروحدثنا زكريّ

  .»ابابكر ان يصلی بالناس فی مرضه فكان يصلی لهم االله رسولُ 
قال  ةعن عبيداالله بن عبداالله بن عتب ةعن موسی بن ابی عائش ةحدثنا احمد يونس انا زائد« -6

ثينی عن مرض رسول االله فقلت الا ةَ علی عائش دخلتُ  .... فارسل  قل النبیقالت بلی ث تحدّ

، 95= بخاري ص  الحديث الايام تلک ابوبكر فصلّی....  بالناس يصلی بكربان الی ابی النبی
 ». منبع پاكستان 1ج 
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حدثنا سعيد بن عفير حدثنی الليث حدثنی قيل عن ابن شهاب حدثنی انس بن مالک ان « -7

كر يصلی لهم ... فنظر اليهم ثم تبسم الفجر من يوم الاثنين و ابوب ةالمسلمين بينما هم فی صلا

و ارخی الستر =  ةان اتمّوا صلاتكم ثم دخل الحجر يضحک ... فاشار اليهم بيده رسول االله

 كتاب المغازي.  2، ج 640ص  – 2ج  637ص  »و وفاته بخاری باب مرض النبی
د با جديت و تاكيد تمام دستور دادن پيامبر ،صحيح و صريح ين هفت روايتا در

كسي كه در حيات رسول خدا و بدستور او امامت  .من امامت بكند يكه ابوبكر بايد بجا
دار  عهدهبطريق اولي امامت و خلافت را ايشان، گيرد بعد از وفات  را بدوش مي

 گردد. مي
ثنا عمرو بن حفص بن غياث نا ابی نا الاعمش « :»ةباب حدّ المريض ان يشهد الجماع« -8 حدّ

مرضه الذی مات فيه  النبیُّ  (رض) قالت لمّا مرضَ  ةالاسود قال كنا عند عائشعن ابراهيم عن 

ن فقال مروا ابابكر فليصلِّ  ةفحضر الصلا له فاعاد الثالثه فقال انكنّ  فاعادوا بالناس ... و اعاد فاذّ

در  »ابوبكر فصلّ« 1، ج 91الحديث ص  »صواحب يوسف مروا ابابكر فليصل بالناس فخرج
امامت نماز مردم را بعهده بگيرد و اهل بيت  آمده كه به ابوبكر بگوييد واياترتمام اين 

 امامت به ابوبكر بگوييد كه ،كه نه فرمودندكردند رسول خدا اصرار  مي اعتراضهر چه 
حدثنی « نص دوم وصيت صريح براي خلافت ابوبكر الصديق را برعهده بگيرد.نماز 

ارون انا ابراهيم بن سعد ناصالح ابن كيسان عن الزهری عن عبيد االله بن سعيد قال نايزيد بن ه

 فی مرضه ادعی لی ابابكر اباک و اخاک حتی اكتبَ  قالت قال لی رسول االله ةعن عائش ةعرو

رواه مسلم باب من  –كتابا فانّی اخاف ان يتمنّی متمنّ انا اولی و يا بی االله و المؤمنون الا ابابكر 

به عائشه (رض) در بيماري فوتشان  پيامبر 2، ج 273 ص »فضائل ابی بكر الصديق
ابوبكر و برادر خود را صدا كن تا كه كتابي (خطي) بنويسم همانا من  پدرت،كه  .فرموده

 خلافت در حالي كهه تر هستم ب ترسم كه يكي تمنّا كند و گوينده بگويد من اولي مي
  554F1.راي امامت و خلافت)خواهند (ب و مؤمنين جز ابوبكر كسي ديگر را نمي خداوند

_________________________________________________________________________  

 .1072و كتاب الاحكام، باب استخلاف، ص  846به روايت بخاري، كتاب المرضي، باب قول مريض، ص  -1
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حدثني عباد بن موسي نا ابراهيم بن سعد اخبرني ابي عن محمد بن جبير بن مطعم ان اباه «
االله ارأيت ان  ن ترجع اليه فقالت يا رسولَا شيئا فامرها االله سألت رسولَ ةجبير اخبره ان امرأ

(قال محمد) قال ابي كانهّا تعني الموت قال جئت فلم اجدك  لم تجديني فأتي ابابكرفان«  =
الصديق و حدثنيه حجاج بن الشاعر نايعقوب بن  رواه مسلم باب من فضائل ابي بكر«

 االله رسولَ تأتابراهيم نا ابي عن ابيه اخبرني محمد بن جبير بن مطعم ان اباه جبيره ان امرأه 
هشتم صحيح بخاري ترجمه حديث  »بمثل حديث عباد بن موسي ها بامرٍرَملمته في شئ اَفكَّ

به  :در بيماري وفات پس از شنيدن صداي اذان فرمود رسول االله :عائشه (رض) (تع) فرموده
و اگر در  –ابوبكر مرد رقيق القلبي است  :گفته شد براي مردم امامت نمايد.ابوبكر بگوييد كه 

سخنش را تكرار بار دوم  رسول اهللامامت را انجام دهد. تواند  جايگاه شما قرار گيرد، نمي
براي بار سوم سخنش را تكرار كرد  نمود اهل بيت نيز همان جواب قبلي را دادند رسول االله

شما مانند همان زناني هستيد كه يوسف را احاطه كرده بودند، به ابوبكر بگوييد كه  :و فرمود
 ز رسول االلهزني ا امامت نماز را انجام داد. و رفتآنگاه ابوبكر بيرون  امامت را انجام دهد

بفرماييد اگر من مراجعه  يا رسول االله :دپرسيبه زن گفت بعداً مراجعه كند زن  .سوالي پرسيد
فرمايد اگر من را  رسول خدا مي فوت كردي.عني شما يگويد)  بكنم و شما را نبينم (جبير مي

ي و محمد حدثنا الحميد«و سند بخاري  2، ج 273نديديد به ابوبكر مراجعه كنيد = مسلم ص 
بن عبيد االله او عبداالله نا ابراهيم بن سعد عن ابيه عن محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه قال اتت 

(مثل حديث مسلم) بخاري باب فضل ابي بكر ص  »فامر ها ان ترجع اليه الي النبي ةامرأ
 طبع پاكستان.  1، ج 516

ا است امام نص چهارم براي خلافت ابوبكر و عمر (رض) (تع) خواب رسول خد
ثنا عبدان انا عبداالله عن يونس عن الزهری اخبرنی ابن المسيّب سمع ابا «گويد  بخاري مي حدّ

دلو فنزعت منها ما شاء  يقول بينما انا نائم رأيتنی علی قليب عليها هريره قال سمعت رسول االله

االله يغفر له ضعفه ثم االله ثم اخذها ابن ابی قحافه فنزع منها ذنوبا او ذنوبين و فی نزعه ضعف و 
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استحالت غربا فاخذها ابن الخطاب فلم ار عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتی ضرب الناس 

 . 517كتاب المناقب ص  »بخاری باب فضل ابی بكر :بعطن
حدثنا احمد بن سعيد ابو عبداالله ثنا وهب بن جرير ثنا صخر عن نافع ان عبداالله بن عمر «

ما انا علي بئر انزع منها جاء ني ابوبكر و عمر فاخذ ابوبكر الدلو فنزع بين قال قال رسول االله
ذنوباً او ذنوبين و في نزعه ضعف و االله يغفر له ثم اخذها ابن الخطاب من يد ابي بكر 

فنزع حتي ضرب الناس بعطن ةفاستحالت في يده غربا فلم ار عبقرياً من الناس يفري فري« 
 باب سابق.  519بخاري ص 

فرمودند در حالي كه من خواب بودم ديدم كه بر  رسول خدا  :ه روايت اولترجم
اي كه خدا خواست از آن چاه آب  . به اندازهبود سطليسري چاهي هستم و بر آن 

در  او آب كشيد و به مقدار يك يا دو سطل را گرفت و سطلبعد ابوبكر آن  كشيدم.
(عمر)  .دشبزرگ  كوچك،سطل ضعف او را ببخشد پس آن  . خداكشيدن ضعيف بود

مانند او، در اين كار ماهر نديدم؛ به طوري كه گرفت هيچ كسي را  آن را ابن الخطاب
و در نهج البلاغه در يكي از خطبات  همه مردم آرامش و استراحت را كسب كردند.

رانه و ابن ابی الحديد«چنين آمده  علي  »و وليهم و ال فاقام و استقام حتی ضرب الدين بجّ
و همچنان  509ته مراد از اين والي عمر بن الخطاب است شرح نهج البلاغه ص گف

 نويسد كه علي رساله علي الصحابه مي 1، ج 307ابراهيم الثقفي در كتاب الغارات ص 
و  324= نقل از بل ظلت ص  »ةميمون النقي ةو تولی عمر الامر و كان مرضیّ السير« :فرموده

ن من بعدی ابی بكر و عمر رواه الترمذی و قال حديث حسن و فی اقتدوا بالّلذي«همچنان حديث 

رواه  –و اشار الی ابی بكر و عمر « – »من بعدی ذينِ انّی لا ادری ما بقائی فيكم، فاقتدوا باللَّ  ةرواي

باب في مناقب ابي بكر و عمر (رض) نص صريح پنجم  3663=  3662شماره  »الترمذی
لابی  ادعی لی اباک و اخاک حتی اكتبُ  ةلعائش لقا« ابوبكر الصديق«براي خلافت 

مسلم باب مناقب = « »بعدی ثم قال يأبی االله و المؤمنون الاّ ابابكر لا يختلف عليه الناسُ  بكر كتاباً 
حديث » و بخاري كتاب المرضي باب قول الرجل اني وجع رقم» = «ابي بكر الصديق

الی ابی بكر و انبه فاعهد  اردت ان ارسلَ  البخاری لقد هممت او ةو فی رواي« 7217=  5666
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بی أو يدفع االله و يأبی االله و يدفع المؤمنون أ) ان يقول القائلون او يتمنی المتمنّون ثم قلت ية(بالخلاف

طبع پاكستان و كتاب  2، ج 1072كتاب الاحكام باب الاستخلاف ص  بخاري »المؤمنون
شتم كه ابوبكر و پسرش را دا قصد 846المرضي باب قول المريض اني وجع ص 

كسي مدعي دي بنويسم بخاطر اينكه سنبراي خلافتش بعنوان  اي بخواهم و وصيت نامه
و قول ايشان را انكار  خواستهگفتم خدا و مؤمنين  يا خواستار امر خلافت نباشد. سپس

ن (اب ةحدثنا ابو نعيم نا مالک بن مغول عن طلح« اما وصيت رسول خدا ؛نمايند و دفع مي

فقلت كيف كتب علی الناس  .فقال لا ؟النبی یَ صِ وَ أ « :»االله بن ابی اوفیعبدَ  مصرف) قال سألتُ 

، ج 641و وفاته ص  »بخاري باب مرض النبي »و امروا بها قال اوصی بكتاب االلهأ ةَ الوصي
 طبع پاكستان  2

م گفت .گفت نه ؟وصيت كرده پيامبر آيا :پرسيدماز عبداالله  گويد كه طلحه مي
ده (و خودش وصيت نكرده) عبداالله بن نموكرده يا به مردم امر  واجبچگونه بر مردم 
رسول خدا بكتاب االله وصيت كرده (نه در اموال دنيا) و همچنان در  :ابي اوفي گفت

 ةو اوصی عند موته بثلاث اخرجوا المشركين من جزير«روايت قرطاس از ابن عباس آمده 

الحديث رواه البخاري باب  »ةالثالث اجيزهم و نسيتُ  ما كنتُ العرب و اجيزوا الوفد بنحو 
بستر بيماري در  كتاب الجهاد ابن عباس گفت رسول خدا 1، ج 429جوائز الوفد ص 

به  مدو .يكي اينكه مشركين را از جزيره العرب بيرون كنيد :چيز وصيت نمود به سه
و  – كه من بديشان اجازه دادم.آيند اجازه دهيد، همان گونه  نمايندگاني كه نزد شما مي

و  2، ج 638ص  1، ج 429بخاري ص  -ام  فراموش كرده آن را» گويد راوي مي«سوم 
ذوا قبور انبيائهم مساجدَ «رسول خدا در مرض موت فرمودند   »لعن االله اليهود و النصاری اتخّ

 رانر پيامبنصاري را لعنت كرده كه قبو يهود  خداوند كتاب الجنائز 177بخاري ص 
 . »ساختند و بر آن گنبد مي«كردند  خود را مسجد مي

بيا با هم نزد پيامبر رفته و دربارة  :گفت عليه ب عباس :طلب منصب خلافت اما
خلافت سؤال نماييم كه آيا حق ماست يا ديگران؟ كه اگر حق ما نيست در اين رابطه به 

ا و االله لئن سالناها « نفع ما به مردم توصيه كند. فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده  رسول اهللانّ
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بكنيم و  خلافت را درخواست اگر از رسول االله »ما و االله و انّی و االله لا اسألها رسول االله
به خدا سوگند كنند)  االله عمل مي ه تهي پيامبردهند (و ب مردم هم بما نمي ، بعداًبما ندهد

و وفاته  بخاري باب مرض النبيكنم.  ميهيچگاه امر خلافت را از پيامبر درخواست ن
از اسحق و بشر بن شعيب از پدر خود و او از زهري و او از عبداالله بن  2، ج 639ص

، ج 927اند و در باب المعانقه ص  روايت كرده كعب و ايشان از ابن عباس و از علي
 چه كه خلافت بهبود فهميده  . پس علياست مثل همين مضمون روايت كرده 2
امامت نماز را پذيرفته هم او خليفه رسول خدا  ناه فرمكسي كه ب .رسد ي ميسك

 :از قصه غدير خم هم خبر داشته فائده است و عباس بي درخواستشپس  شود. مي
را گويد بيا تا خلافت  علي ميه بعباس مولا بمعني خلافت است پس چرا  لفظاگر 

ه اگر من جانشين و خليفه پيامبر در جواب ايشان فرموده ك درخواست نماييم و علي
دادم كه ابوبكر و عمر بر منبر رفته ودر جاي  زه نمياگذشتم و اج مردم از همه چيز مي

و رسول  انداختم پيامبر قرار گيرند. همانا با دستان خود عليه ايشان جنگي را به راه مي
آمد و  ميروز در قيد حيات بودند و مؤذن و خدا ناگهان فوت نكرده بلكه چند شب 

و  :امامت نماز را به عهده بگيردكرد و ايشان به ابوبكر امر نمودند كه  براي نماز خبر مي
ديد (ولي بمن امر نكرد) و وقتي كه رسول خدا فوت نمود ما براي  مرا هم مي جايگاه

كسي را برگزيديم كه رسول خدا براي نظم دين ما از او راضي بوده و  ،دنياي خود امور
طبع  1، ج 382بيعت كرديم = سير حلبي بر حاشيه بخاري كتاب الوصايا ص ما با او 

 پاكستان. 
 ةعجب من عجائب الحليّ ايشان در منهاج الكرامه فصل الثالث في الادله الداله علي امام«

معصوماً  »ب ان يكون (الامام)جي«گويد  مي رسول االله »امير المؤمنين علي بن ابي طالب بعد
فلابد من نصب امام معصوم يصدهم عن الضم و التعدي و  2«صوم باشد = = امام بايد مع

لازم و  »ةلا يجوز عليه الخطأ و لا السهو و لا المعصي» = «يمنعهم عن التغالب و القهر
بر يكديگر  و غلبه معصوم باشد تا مردم را از ظلم و تعدي و قهر ،ضروريست كه امام منصوب

 سهو و معصيت معصوم باشد.  و امام بايد از خطأ و باز دارد
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اول الناس  .اند از خطأ و سهو معصوم نبوده نيز اين اوصاف در بني بشر نيامده و انبياء
 ،ام قرآن نقل كرده زخطأ و سهو انبياء را ا 15تا  11اول ناس = بنده در دفتر پنجم از ص 

 مراجعه شود. 
عين از دو طرف لشكر هشتاد يا صد هزار از صحابه و تاب و در زمان خلافت علي

ريزي و جنگ داخلي  علي و معاويه در جنگ جمل و صفين كشته شدند و اين خون
بزرگترين فساد است كه در خلافت يك امام معصوم = بگفته شما = ديده شده و در 

امن و  :صب بودندزمان خلافت خلفاء ثلاثه كه معصوم نبودند و بگفته شما ظالم و غا
ناطق دور دست از جزيره العرب رسيد بر عكس آنچه شما سلام بمعدل و پيشرفت ا

مدعي بوديد ثابت گرديد اينها دلائل صريح و واضح مثل روز روشن براي خلافت 
چنين نصوص  (تع) بودند و اهل سنت براي خلافت بلافصل عليابوبكر الصديق

وجهه صريح حتي اشاره نص يا مقتضي نص يا مفهوم نص ندارند وگرنه علي كرم االله 
به خدا  نشستند و خود ايشان در جواب عباس (رض) تصريح نمودند كه ساكت نمي

555Fكنم سوگند هيچگاه امر خلافت را از پيامبر درخواست نمي

 :و وفاته باب مرض النبي .1
تقاضاي خلافت را نكردند و انكار نمود بلكه مردم او را  حتي بعد از شهادت عثمان

دو آيه قرآني و علامه حليّ در منهاج  و ليني مدعي نودمجبور نمودند ثقه الاسلام الك
حاديث االكرامه مدعي چهل آيه قرآني و عبدالحسين شرف الدين غير از قرآن مدعي 

هستند اگر ادعاي ايشان صحيح باشد (كه نيستند)  براي خلافت بلافصل علي :متواتره
متواتره و به تمام  دو آيه قرآن و احاديثو سي و پس علي كرم االله وجهه به يكصد 

اند (مطابق ادعاي كليني در اصول  انبياء كه براي اعلام امامت و خلافت او مبعوث شده
كافي) ايمان نياورده و همه آنها را انكار و بر خلاف آنها عمل كرده در حالي كه طرفين 

ل آن عم هرد و بوشيعه و سني متفق القول هستند كه اگر كسي به يك آيه قرآن ايمان نيا
عا و عمل اهل = پس اد »و اعاذ نا االله و علياً منها«شود.  نكند از اسلام خارج و مرتد مي

سنت درست و صحيح است و هيچ كسي مرتكب هيچ جرمي و گناهي درباره خلافت 

_________________________________________________________________________  

1-  
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به وظيفه شرعي و اسلامي خود عمل كرده و با هم متفق القول و عمل  سنشده و هر ك
و انذر عشيرتک «براي شأن نزول آيه  306م در ص اند = و جناب الحجه الاسلا بوده

 از معني يك حديث جعلي و ساختگي براي ثبوت خلافت بلافصل علي »الاقربين
دانيم زيرا ايشان در علم مصطلح الحديث يتيم  دليل گرفته ما جناب نجمي را معذور مي

خود مقلد اند ثانيا در نقل  و محروم هستند ايشان حاطب الليل و فاقل رطب يا بس
 ترند. ن از ايشان در علوم حديث ناتوانكساني است كه آنا

اين حديث موضوع را ابن جرير و البغوي بروايت عبدالغفار بن القاسم ابن فهد ابو 
  556F1.اند مريم الكوفي نقل كرده

 . »لما نزلت بدا بيني جده عبدالمطلب و ولده فحذرهم و انذرهم«
قالت  ةعن ابيه عن عائش ةهشام بن عرو ثناحدبن عبدالرحمن  حدثنی احمد بن المقدام نامحمد« -1

بنت عبدالمطلب انّی لا املک  ةرسول االله يا صفي و انذر عشيرتک الاقربين قالَ  ةيلمّا نزلت هذه الآ

 . »لكم من االله شيئا سلونی من مالی
اي اولاد عبدالمطلب من براي  اي صفيه دختر عبدالمطلب اي فاطمه دختر محمد

توانم دفع بكنم و مالك هيچ چيزي نيستيم = مالي  هيچ چيزي را از عذاب خدا نميشما 
 بكنيد.  طلبخواهيد  را مي
عن  ةعن ابيه عن عائش ةثنی ابی و يونس بن بكير عن هشام بن عروحددثنا ابن وكيع ح« -2

 »نحوه رسول االله
 . »حوهعن ابيه ن ةعن هشام بن عرو ةحدثنا ابن حميد ثناحكام ثنا غبس« -3
ثنی الزهری قال قال سعيد بن حدقال قال عقيل  ةحدثنی يونس بن عبد الاعلی ثنا سلام« -4

حين انزل عليه و انذر عشيرتک  المسيب و ابو سلمه بن عبدالرحمن ان ابا هريره قال قال رسول االله

نی عبد مناف لا اغنی بو انفسكم من االله لا اغنی عنكم من االله شيئاً يا  يا معشر قريش اشترِ  :الا قربين
_________________________________________________________________________  

راوي دوم  4، ج 81ور بوده منهاج السنه ص وضّاع و شراب خ –كذاب  –متروك  –اين شخص  -1
عبداالله بن عبدالقدوس است اين شخص رافضي خبيث و در نزد علماء رجال هيچ است منهاج السنه ص 

 .4، ج 81و متهمين هستند منهاج السنه ص  –ضعفاء  –: الثعلبي مجهول و در اسناد 4، ج 81
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انذر «نزول آيه و  هنگام »بنت رسول االله لا اغنی عنک من االله شيئاً  ةعنكم عن االلهّ شيئا يا فاطم
به قبيله قريش خطاب فرمود كه خود را از عذاب االله (تع) نجات » عشيرتك الاقربين

اي  ،باساي ع ،اي اولاد عبد مناف .توانم از شما چيزي دفع نمايم بدهيد كه من نمي
 .را از عذاب خدا (بوسيله ايمان برسالت من) نجات بدهيد دفاطمه دختر رسول خدا خو

حدثنی عبدالملک ثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهری اخبرنی سعيد بن المسيب و « -5

غير انه زاد  ةنحو حديث يونس عن سلام بن عبدالرحمن انّ ابا هريره قال قال رسول االله ةابوسلم

 . »ةرسول االله لا اغنی عنک من االله شيئاً و لم يذكر فی حديثه فاطم ةيه عمّ فيا ص فيه
ثنی ابن شهاب ان رسول االله لما انزل حدحدثنی يونس ثنا سلامه ابن روح قال قال عقيل « -6

ثم قال فی آخر كلامه لام  عليه و انذر عشيرتک الاقربين جمع قريشا .... فوعظهم رسول االله

ابن جرير طبري  »وجئتم الی تسوقون الدنيا ةيسوقون الاخر ةماورد علی النّاس يوم القي اعرفنّ ما
با هفده طرق مختلف همين مضمون  74تا ص  19، ج 72در تفسير جامع البيان ص 

فوق را در شأن نزول آيه و انذر عشيرتك الاقربين روايت نموده و در آخر بروايت 
ان هذا «وايت كرده كه رسول خدا در آخر فرمود عبدالغفار بن القاسم (كذاب وضاع) ر

مختلف و همان  سپس اين روايت را با هفت شيوه »اخی و كذا و كذا فاسمعوا له و اطيعوا
مضمون قبلي روايت نموده كه پيامبر قبيله قريش را مورد خطاب قرار دادند و فرمودند 

 خرمايي باشد. جهنم نجات دهند هر چند بوسيله بخشيدن نصف شه خود را از آتك
خلاصه سخن اينست كه ابن جرير طبري بيست چهار روايت در يك مضمون براي شأن 

سوره الشعرا روايت نموده و يك روايت با راوي متروك و مضمون شاذ  214نزول آيه 
و مخالف نقل نموده و جناب حجه الاسلام فقط يك روايت را بدون تحقيق سندي (آن 

يست و چهار روايت صحيح ديگر خبري نداشته براي هم موضوع) نقل كرده و از ب
  .و جامع البيان طبري مراجعه كنيد 13توضيح بيشتر به تفسير القرطبي جلد هفت جزء 
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 دليل دوم براي خلافت بلافاصله علي بن ابي طالب 
 = اين كلمه مولا مشترك المعني »مولاه من كنت مولاه فهذا علیّ «حديث محبت است 

بدليل قصه سفر يمن و آن بر خورد همراهان  روايتين ا ست و درصريح ني بوده و
ماده مولا با ماده والي در لغت  .بمعني دوست و احترام شأن است ايشان با علي

در غدير خم مادرزاد، عرب بودند  تمامي ياران رسول خداكند و  ادبيات عرب فرق مي
عباس كه هيچيك از ان دو از  و معني مولا را به خوبي درك كرده بودند خصوصاً علي و

 كلمه مولا، مفهوم والي و خليفه را برداشت نكردند.
دليل سوم جناب نجمي حديث الثقلين است كه هيچ ربطي با خلافت ندارد اين 

د يحديث در روايت مالك در موطا و حاكم در مستدرك و بيهقي و ابن عبدالبر در التمه
ع اآمده و در خطبه حجه الود »سنه رسوله كتاب االله و«عبارت ا و صحيح ابن حبان ب

557Fآمده »نبيه ةبكتاب االله و سنّ «

تر از درجه صحت كتاب  و در بعضي روايات با سند پائين 1
 پيامبر شده در حالي كه ازواجتمامي اهل بيت شامل كلمه  االله و عترتي اهل بيتي آمده و

سئله اهل بيت با باز هم اين م .شما خطاب خاص قرآن را با خبر واحد خاص كرديد
مسئله خلافت زمين تا آسمان فرق دارد و دليلي براي خلافت و امامت بلافصل 

تا  9شود = بنده روايت نعلين را با كلمه يطهركم تطهيرا مفصلا در دفتر اول ص  نمي
 توانيد مراجعه كنيد.  ام مي بحث كرده 26ص 

558Fبعدیهارون من موسی الا انه لا نبی  ةانت منّی بمنزل«و حديث 

اين چنين برداشتي از ، »2
مثلک يا ابابكر كمثل ابراهيم ... و مثل « –فرمودند  چنانچه به ابوبكر شود. روايت نمي

عيسی .... و مثلک يا عمر مثل نوح اذ قال ربّ لا تذر علی الارض من الكافرين دياراً او مثل 

559Fوا حتّی يروا العذاب الا ليمموسی اذ قال ربنا اطمس علی اموالهم و اشدد علی قلوبهم فلا يؤمن

3« 
و  و عيسي ين تشبيه لازم نيست كه ابوبكر و عمر مثل ابراهيما پس در

_________________________________________________________________________  

 و سنن الكبري. 10، ج 114و البيهقي، ص  3، ج 533مستدرك حاكم، ص  -1

 .2، ج 633بخاري، ص  -2
 بخاري و مسلم. -3
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 اننددين االله م دردر تمام اوصاف مساوي باشند بلكه در صفت شدت و نرمي  موسي
در تمام اوصاف برابر  علي مثل هارونكه ابراهيم و عيسي و موسي هستند همچنان 

همان طوري كه موسي بكوه طور رفت و  –يك صفت مثل هارون است بلكه در  ؛نيست
علي را تا زمان برگشت خود از  هارون را در زمان غيبت جانشين خود نمود پيامبر

تا  را از صحابه يكي پيامبر اي، غزوه تبوك جانشين خود كرد و در هر سفر و غزوه
بن  بشر -غزوه بني قينقاع چنانچه در  .كرد گشت خود براي جانشين مقرر مياززمان ب

بن ام مكتوم را  عبداالله ،خود كرد و در يك غزوه قريش جانشينمنذر را در مدينه 
 را خليفه كرد و در غزوه تبوك علي عثمان ديگر جانشين خود نمود و در سفري

ها  ههمراه زنان و بچه كه مرا ب :و ايشان گريه كردند و گفتند قرار دادرا جانشين خود 
او فرمود كه شما براي من مثل هارون و  خاطرِ براي تسلي پس پيامبر ؟گذاري مي

ل جناب محمد صادق نجمي كه براي ياين بود سه دل .ناراحت نباشيد ،موسي هستيد
 غتبنا به تقليد از ديگران نقل كرده بود و چون خودش اهل ل خلافت بلافصل علي

داند و اگر نه دچار چنين  ا نميعربي نيست معني و مقصد لغات و عبارات عربي ر
شد بناحق خود را خسته نموده و كتابي جمع و چاپ كرده و  اشتباهات بزرگي نمي

انداخته و از اصحاب رسول  غفلت در چاهرا علم و كم علم  بسياري از مردم عوام بي
و  ما هم بناچار مجبور شده به بدگماني و سؤظن ياد كرده است.خدا و از اهل سنت 

را اصلاح و واقعيت را به مردم آگاه و فهميده  شان ست گرفتيم تا خطاهايقلم بد
اهل بيت نسبت به ادب ابراز اهل سنت محبت و احترام و  :اليان شاء االله تع .برسانيم

شان دوست و با  با دوستان .دانند جزء ايمان خود ميرا صحابه كرام  ورسول خدا 
يفاً و اشهدنا االله علی ذلک و نرک خلاف نقلماً و تص –عملاً  –قلبا « :دشمنان آنان دشمن هستند

ذلک و محبتک مع اهل البيت فی السان و القلم دون القلب و العمل و لو حلفنا علی ذلک لا نكون 

ته   560F1.»حانثا ان شاء االله (تع) و لا نقلد احداً باذن االله و حوله و قوّ

_________________________________________________________________________  
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جمه رلم نقل و تين صفحه حديثي از صحيح مسا جناب حجت الاسلام نجمي در
را از مقام اهل بيت منزلت نموده و در ترجمه حديث (بنا به محبت ظاهري) مبالغه و 

 :اش اين چنين است چهار نفر از انبياء برتر دانسته كه بخشي از ترجمه
عصمت را از هر نوع گناه تضمين نموده و آنان را  پاكي و طهارت خاندان ،آيه شريفه

 –نمايد  ناه و معصيت كوچك و بزرگ مبرّا و منزه معرفي ميبه هر نوع گ شدن آلودهاز 
گردند زيرا سهو و اشتباه گرچه  اين خاندان از راه سهو و اشتباه نيز مرتكب گناه نمي

تواند قبح و اثر وضعي  ولي به هر صورت نمي ؛سازد حكم تكليفي و عقاب را مرتفع مي
  )308ص ( .نمايد حرام و رجس و پليدي ذاتي آن را هم مرتفع و بر طرف

 :جواب
 از 73ي  آيه شود در و به نستعين اول اطلاق كلمه اهل از نظر لغت عرب بر زن مي

 ؟كني كند آيا از فرمان خدا تعجب مي خطاب مي سوره هود ملائكه به زن ابراهيم
 :فرمايد مي 29قصص آيه و در سوره  رحمت خدا و بركاتش بر شما اهل بيت است

ت خود را به پايان رسانيد و با اهل (از مدين به سوي مصر) هنگامي كه موسي مد
و در سوره احزاب به  .حركت كرد .... به اهل خود گفت درنگ كنيد كه من آتشي ديدم

امهات  :كند و با اين خطابات مكرر خطاب مي 33تا آيه  28ازواج مطهرات از آيه 
  :فرمايد المؤمنين را خاص نمود و در آخر به ايشان مي

                        

 )33 :(الاحزاب 
خواهد پليدي و گناه را از شما اهل بيت دور كند و كاملاً شما  خداوند فقط مي«

 ».را پاك سازد
به كند و  ل ميچرا جناب نجمي برخلاف ترجمه خود در حق امهات المؤمنين عم

سورة هود همين ضمير  73و در آيه در حق ازواج مطهرات عقيده ندارد =  عصمت
 جمع مخاطب را در مورد يك زن بكار برده است.

                73 :(هود( 
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 بر تمام اصحابِ )11) و انفال آيه (6و همين كلمه يطهركم در سوره المائده آيه (
 چرا در اينجا معتقد به عصمت نيستيد.  –نازل و خطاب گرديده  پيامبر

          
 )6 :(مائده 
و نمايد شايد شكر ا مخواهد شما را پاك سازد و نعمتش را بر شما تما بلكه مي«

 ».را به جا آوريد

                           

     )11 :انفال( 

تا شما را با آن پاك كند و پليدي شيطان را از شما دور سازد و دلهايتان را «
 ».آن استوار داردها را با  محكم و گام

اين عصمت را پس بايد اول از همه  ،عصمت است »يطهركم«و معني از  هدفاگر 
از سوره انفال اين حق را نيز  11همچنين بنا به آيه براي امهات المؤمنين قائل باشيد و 

اهل سنت بدون افراط و تفريط به آيات طهارت براي در مورد اصحاب مدنظر داريد. 
اما «و اهل بيت او و حديث مباهله و حديث  حديث كسأ براي عليازواج مطهرات و 

 و حديث »من كنت مولاه فعلی مولاه« و حديث »ترضی ان تكون منّی بمنزله هارون من موسی

و اين دارند بروايت صحيح مسلم و غيره را قبول و عقيده  »و انا تارک فيكم ثقلين«
ث را از ياند و شما اين حد نمودهمحدثين اهل سنت هستند كه اين حديث را روايت 

آسمان را  تا اما استنباط شما دور از حق و فاصله زمين ؛كنيد كتب محدثين ما نقل مي
العزم از . پيامبران اولوخلافت و عصمت ندارد ه مسألهدارد و اين احاديث هيچ ربطي ب

كند كه  يشان را بيان م احوال تاريخي آشكاراقرآن  .خطا معصوم نبودند و نسيان ،سهو
مراجعه  ،ام شان را از قرآن نقل كرده مفصلا احوال 16تا ص  11بنده در دفتر پنجم ص 

را با چه كلمات تند و تيز خطاب  ) پيامبر10سوره عبس از اول تا آيه ( . بويژهفرماييد
از خاتم الانبياء و  است،كه دوست و مقتداي ما اهل سنت  پس اين علياست، نموده 

ايد همان  لاتر نبوده كه او را با خدا شريك و از حد بشريت خارج نمودهامام الرسل با
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بشريت  ه و السلام را از مرزيز عليهم الصلازَو يهود ع ،عيسي و مريم ،طوري كه نصاري
اند و شما همين مقام و مكان را براي علي و چند  ربوبيت و الوهيت داده مقامخارج و 

در زمان خلافت خلفاء ثلاثه  ه زندگي ذلت بار عليو معتقد ب ايد در نظر گرفتهنفري 
يد و اهل سنت بحمداالله معتقد به زندگي با عزت و وقار و سربلندي بدون خوف و هست

 310و ص  309و هستند و آقاي نجمي در ص   تقيه براي اسداالله غالب بوده خطره و
روايت نموده  حديث صحيح با سند صحيح مسلم كه از واقعه غدير خم از زيد بن ارقم

ولي نه از آن اهل بيتي  :گويد نقل كرده و در ترجمه آن مرتكب اشتباه بزرگي شده كه مي
كه در اين حديث توصيه و سفارش نموده است اين عبارت را از خود اضافه كرده 

و بر زيد بن ارقم كه در خطبه غدير خم حاضر بوده بدبين و بر حديث و بيان او  ».است
من كنت «از ابو حامد غزالي نقل كرده كه ايشان حديث  311ر ص گيرد و د عيب مي

بخ بخ لک اصبحت مولای و مولا كل مؤمن «كه بعلي گفته  و قول عمر »مولاه فعلی مولاه

) 121(مجواله سرالعالمين طبع نجف ص  را بزرگ دروغِ :اين ،اند و بعد آورده »ةو مومن
 .اند ين حديث بر داشت كردها را از يومامام غزالي نسبت داده كه ايشان چنين مفه هب

كتابهاي امام غزالي در همه جا موجودند و اين مفهوم جعلي و ساختگي در آنها نيامده 
چنين عقيده باطل داشته باشد اين شماييد كه  عمر فاروق ،بر حق ةكه در حق خليف

غت عربي ربط كنيد حديث مولا در ل تراشيد و علماء حقاني را بدنام مي خراشيد و مي مي
حديثي در بيان و تعليم درود ابراهيمي از بخاري و مسلم  312با خلافت ندارد و در ص 

اند، آن را به ديدة  گونه كه اين حديث را روايت كردهاهل سنت همان است. نقل كرده 
اند؛ اما اين حديث هيچ ربطي به مسألة  منت انگاشته و بر انجام دستورات آن كوشا بوده

اند و اين شماييد كه  اي براي اهل بيت قائل بوده سنت جايگاه ويژهارد. اهل خلافت ند
 نماييد. ارزشي را مي چنين ادعاي پوچ و بي

گانه اهل تشيع و  امامان چهارگانة اهل سنت، روايات عديدي دربارة پيشوايان دوازده
اي را  اند. حتي در كتابهاي خود فصل ويژه همچنين اوصاف آن بزرگواران نقل كرده

 اند. بازنموده» ولي عصر«دربارة 
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كنند. همان گونه  گفته حقي است كه بوسيلة آن هدف باطلي را تعقيب مي=  نستعينُ ،و باالله
علي و معاويه و عمرو عاص را تكفير نمودند. و جناب  »إن الحكم الاّ الله«كه خوارج با گفتن 

سلام روايت اهل سنت را بر عليه حجه الا جناب نجمي هم همان شيوه را در نظر گرفته است.
درك را  »اثني عشر اميرا و كلهم من قريش«ولي معني حديث  است گرفتهبه كار خودش 

بوسيله كدام يك از ائمه شما (در ظاهر)  از جناب نجمي سوال كنيد كه غير از علي اند نكرده
قول صحيح خود  اساس، ادعاي بي با انتخاب از جانب مردم، خليفه يا امير شده است؟ شما

اند در حالي كه  فرموده دوازده امير از قريش رسول خدا گيريد. به بازيچه ميرسول خدا را 
مفقود الاثر شده و مهدي كه نيز اند و دوازدهمي  كسي ديگري از ائمه امير نشده غير از علي

از  يذكر شده است، داراي مبحثي جداگانه بوده است. همچنين ودر كتب اهل سنت نام وي 
و در  .حسن عسكري است ، فرزنددليل شما نسل امام حسن است و مهدي شما بنا به دعوي بي

چنين دعوي فريب دهنده را  ،تأپس با چه جر بدون فرزند بوده است.حسن عسكري  ،تاريخ
 و كلهم اثني عشر اميراً«كه معني  شتهمگر مردم جهان آگاهي ندا .يدكن ذكر ميبنام اهل سنت 

ايد كه همه مانند  دهند. چنين پنداشته مطابقت نمي تاريخ ائمه اهل بيت زندگيا با ر »من قريش
اند؟ شما با اين كار تيشه به ريشة خود زده و مردم جهان را نسبت  شما بدون علم و فاقد آگاهي

ند كه چهار دان و همه مردم جهان از مسلمان و كافر مي ايد اساس خود آگاه ساخته به مذهب بي
عد از رسول خدا و همه خلفاء بني اميه و خلفاء بني عباس قريش و به اتفاق و اجتماع ب ةخليف

) خليفه و امير شده و دين اسلام با پيامبرانگوئي خاتم  مطابق و موافق پيشو مو  هامت (موب
شان با عزت و خوشي با  گير شده و علماء اهل بيت و اولادهاي عالم ،عزت و پيشرفت جهاني

تا انتهاي خلافت خلفاء  خلفاء بني اميه و بني عباس قريشي از دوران امارت معاويهراء و ماُ
هاي فراوان بيت المال مسلمين برخوردار شدند و با يكديگر  بني عباس ساختند و از نعمت

در تاريخ معتبر جهان اسلام ثبت شده و مردم عام و خاص  ها گفتهاين  .وصلت (ازدواج) كردند
ييد ا خواب غفلت و تجاهل و عناد و بغض و كينه زده بهز شما كه خود را عمداً خبر دارند غير ا

به سوي خدا و پيامبر وازه توبه رآرامش از شما سلب شده هنوز دو بريد و استراحت  و رنج مي
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اللهم اياك نعبد و اياك نستعين = غفرانك = و نتوب « و خط مشي علي و اولادش باز است.
ك و رسلك (نحب اهل بيت نبيك و اصحاب) و باليوم الاخر و نسئلك اليك آمناّ بك و بكتب

 .»لحين آميناعبادك الص ةفي زمر و احشرنا ةفي الدنيا و الاخر ةالعفو و العافي

 احاديث خلافت 
  561F1.»يكون اثنا عشر اميراً .... كلّهم من قريش قال« -1
  562F2.»ن مسلملايزال هذا الامر فی قريش ما بقی من الناس اثنا قال« -2
.... كلهم من قريش  ةان هذا الامر لا ينقضی حتی يمضی فيهم اثنا عشر خليف قال« -3

لظ ظكهن الاصى »مسلم نل ۶� قك ة اليی داود   . بو غی رواه
 . »لا يزال امر الناس ماضيا ما وليهم اثنا عشر رجلاً .... كلهم من قريش قال« -4
لا  قال ة... كلهم من قريش و فی رواي ةی عشر خليفلا يزال الاسلام عزيزاً الی اثن قال« -5

563F».... كلهم من قريش ةيزال هذا الدين عزيزاً منيعاً الی اثنی عشر خليف

3  
تا وجود دوازده خليفه عزيز و نيرومند گشته و تمامي اين دوازده خليفه از دين اسلام 

گويند اين  مي جناب نجمي نسل قريش بوده كه امت نيز دربارة ايشان اجماع دارند.
هاي مختلف نقل گرديده است  حديث كه در كتب اهل سنت بطور فراوان و با مضمون

يكي ديگر از دلائل حقانيت و صحت عقيده و مذهب شيعه اثني عشري و دليل بطلان 
564Fسلامي است.تمام مذاهب ديگر ا

4 
نجمي  ام كه حجه الاسلام و به نستعين و نستهديه بنده در فصول گذشته مكرراً گفته

از درك و فهم ادبيات لغت عربي معذور است همين حديثي را كه از صحيحين نقل 
و خليفه در روايت  :ين كلمه امير در روايت بخاريا داند در كرده معني لفظي آن را نمي

_________________________________________________________________________  
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مسلم و تجتمع عليه الامه در روايت سنن ابي داود آمده اين كلمات بر هيچ يكي از ائمه 
هيچ يك از آنان خليفه و امير  زيرا .نيامده و نخواهند آمدشما (در ظاهر) صادق 

آن هم نه باجتماع امت و  ،تقريباً شش ماه امير شدند و امام حسن .مسلمانان نشدند
و زماني كه فا دادند عو صلح كردند و از امارت خود است بيعت نموده معاويه سپس با

مت صورت نگرفت بلكه بيشتر حضرت علي خليفه شدند، دربارة خلافت ايشان اجماع ا
ها  كساني كه در مدينه بودند، با وي بيعت نمودند. در اين زمان تمامي جنگ و خونريزي

 هم (تع) و دوازدهمي خود بشهادت رسيد گروه توسطو بعداً خودش  به پايان رسيد.
و آن  ،و با اين مشخصات كه جناب نجمي معتقدند هرگز نخواهند آمد ،تا حالا نيامده

آيد (و فرزند حسن عسكري نيست) و  سي كه بلقب مهدي و بنام محمد بن عبداالله ميك
چون تا به حال متولد نشده و از كنيد  شما او را قبول نمي ،است از نسل امام حسن

نظر مذهب هم، داراي مذهب تسننّ بوده كه حقانيت اين دو، در آن زمان آشكار 
ي ساير فرق شيعه مانند اسماعيليه و پس همان طوري كه اين حديث برا گردد. مي

مصداق  .موافق و سازگار نيست براي شما هم سازگار و دليل نخواهد شد و غيرهفطحيه 
خلافت را در دوازده خليفه  ،اهل سنت .باشند و بس اين حديث فقط اهل سنت مي

اند بلكه عزت و قدرت و شأن شوكت دين اسلام را حداقل در دوازده  منحصر نكرده
دانند معني حديث مذكور اينست نه آنكه شما به  اند مي فه كه باجتماع امت امير شدهخلي

تا ص  313تمام آن رواياتي كه جناب نجمي از ص  .يدا اشتباه فهميده و اختراع كرده
از كتب اهل سنت نقل نموده دليل صريح و روشن هستند كه اهل سنت چه اندازه  319

تذكر است كه جناب نجمي از ه لازم ب .ش دارندعلي و اولادان هعلاقه و محبت ب
چنانچه  برداشت باطل نموده و قصد فريب افراد ناآگاه را دارد.احاديث صحيح و حق 

رسول خدا خلافت و جانشيني علي را با تشبيه كردن آن  –گويد  مي 319در آخر صفحه 
گفته نجمي  حضرت به هارون تثبيت كرده تنها موضوع نبوت را استثنا نموده است اين

دليل صريح بر  :و تراوش فكري خودش است در احاديث مذكوره چنين چيزي نيامده
همان دستور تاكيدي رسول خدا است كه در آخرين لحظه  :ي ساختگيادعابطلان اين 

 و علي را اقامه كند امامت مردم مدينه را بعهده بگيرد و نماز ،زندگي او ابوبكر صديق
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ايشان بيعت نمود و بر بيعت  او در دوران خلافت خلفاء ثلاثه باو اقتدا كرد  امامتبه 
وفا نمود. حديث  ابراز نارضايتي خود با رضايت و خوشحالي كامل بدون هيچ گونه

و اين جمله  .يكبار در جنگ تبوك فرموده و بيشتر از يكبار نگفته است تشبيه را پيامبر
ديد  بلكه زماني كه علي فرموده،ن ي ورود به مدينه دربارة حضرت عليرا در ابتدا

گريه  پيامبر نيست، ناراحت شده و اند و همراه ها باقي مانده در مدينه فقط زنها و بچه
فنی فی النساء و الصبيانأ«كرد و فرمود  ها جانشين و خليفه  هها و بچ مرا بر زن »؟تخلّ

رضی ان تكون منی الات«اين جمله را اظهار داشت  در جواب به ايشان پيامبر ؟يدا كرده

565Fبمنزله هارون من موسی الاّ انه لا نبی بعدی

امام نسائي و حاكم در مستدرك كه  – »1
 اند و روايات ضعيف و موضوع را در مناقب علي (تع) بوده دار فضائل علي پرچم

اند حديث منزلت را بطرق متعدد اما در محل واحد كه همان غزوه تبوك  روايت نموده
اند  جناب حجه الاسلام نجمي و عبدالحسين شرف الدين نتوانسته .اند است روايت نموده

كه با سند صحيح از منابع معتبر (غير از غزوه تبوك) محل ديگري را ثابت كنند كه 
جناب عبدالحسين  »انت منی بمنزلت هارون من موسی«گفته باشد  به علي پيامبر
ي از دليل و مدرك تشبيه نتوانسته الخغير از چند حواله  :بوده مناقب علي دار پرچم

 209در ص  .بغير از زمان غزوه تبوك اين جمله را گفته باشد ثابت بكند كه پيامبر
المراجعات چند عبارت مخلوط بصورت تلبيس حواله داده اما بعد از بحث و بررسي 

دار  عبارت مذكور خلاف مقصد شرف الدين و نجمي هويدا گرديد و هر دو پرچم
 يكله تعديل ب ح و(تع) از فن مصطلح الحديث و از علم جر ري با عليمحبت ظاه
 اند. اكتفا نمودهاند فقط بحواله كتب غير معتبر بدون بيان سند و بررّسي از آن  كنار گرفته

(تع)) برايشان قطعي  حتي احاديث موضوع مستدرك حاكم (در مناقب پدر زن عمر
گفته شده  همين عبارت را كه در حق علي ياًو ثان .هستند ، و حتي مانند قرآنالثبوت

و اخيراً مقلدشان  –و شرف الدين  –جناب تيجاني  ،اگر در حق ديگري گفته بشود
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كنند يا چشم پوشي و زودگذر جائز بلكه واجب  نجمي از آن عبارت و فضيلت فرار مي
 دانند.  مي

و به زيد گفت  »کانت منی و انا من«فرمود  (تع) بعلي مثلاً در قصه دختر حمزه
و بقبيله اشعري  = تو برادر ما و مولاي هستي خصائص علي »انت اخونا و مولانا«

566Fهم منّی و انا منهم«فرمودند ايشان از منند و من از ايشان 

و در حق جليبيب فرمود  – »1
567Fهذا منی و انا منه«

العباس «فرمود  اين از منست و من از او و به عموي خود عباس »2

568Fنا منه عباسمنی و ا

 .از منست و من از او »3
فرموده  بنا به عقيده نجمي و شرف الدين بايد همه ايشان خليفه باشند زيرا پيامبر

و زيد بن الحارث را برادر خود خوانده او هم بايد مستحق  »هم منی و انا منهم«كه 
 خلافت باشد. 
قبول دارند اما از  با جان و دل(تع) را اهل سنت مثل فضائل ديگران  فضائل علي

جناب شرف الدين و محمد صادق  .شود خلافت آن شخص ثابت نمي ،فضيلتروي 
 –نجمي و تيجاني و سيد محمود عظيمي و حسن بن صادق حسيني آل مجدد شيرازي 

الانصاف (للانسان)  و نجم الدين طبسي و دوست لاجوابم جناب كاردان و .... الي آخره«

 عيت را قبول كنيد و به اصل تاريخ زندگي علي و اولادانشبيائيد و واق »خير الاوصاف
ترسيد از باب تقيه وارد  توانيد و مي (تع) ايمان بياوريد و عمل نماييد و اگر ظاهراً نمي

هاي  شويد و اصل تاريخ را بپذيريد و خطبه نود و هفت نهج البلاغه را بخوانيد كه شيعه
كشيد و از دل  ند و از دست شما داد ميخير القرون شما حضرت امير را خون دل كرد

فاخذ «، »لوددت و االله انّ معاويه صارفنی بكم صرف الدينار بالدرهم«گفت  كرد و مي آرزو مي

به خدا سوگند دوست دارم معاويه شما را با نفرات « »منّی عشره منكم و اعطانی رجلاً منهم
(نقره) ده نفر از شما را بگيرد  خود مبادله كند همچون مبادله كردن دينار (طلا) به درهم
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و يك نفر از آنها را به من دهد ... اي اهل كوفه من به سه چيز كه (در شما هست) و دو 
گوييد اما  سخن مي –يد هست گوش داريد اما كر :ام چيز كه در شما نيست) مبتلا شده

ه هنگام آزاد مردان صادقيد و نه ب :چشم داريد اما كوريد = نه هنگام نبرد –گنگيد 
ن با خاك آلوده باد اي مردم شما به نتادستا »تربت ايديكم«آزمايش برادران قابل اعتماد = 

مانيد كه هر گاه از يك سو جمعشان كنند از طرف ديگر پراكنده  ساربان مي شتران بي
بينم كه اگر جنگ سخت درگير شود و آتش  گردند به خدا سوگند شما را چنين مي مي

شويد همانند جدا شدن زن (هنگام  گرد فرزند ابو طالب جدا مي آن زبانه كشد از
 »و اصحبت اخاف ظلم رعيّتی«و همچنان در همين خطبه فرمود  »زاييدن) از بچه خويش

دارانشان در وحشتند در حالي كه من از ظلم هاي جهان همواره از ظلم زمام ملت«
اما نرفتيد، به گوش شما ترسم، شما را براي جهاد با دشمن برانگيختم  پيروانم مي

اندرزتان  ،اجابت ننموديد ،خواندم اما نشنيديد، در آشكار و نهان از شما دعوت كردم
 دادم قبول نكرديد. 

شنويد) و يا بردگانيد در قيافة مالكان،  مگر شما حاضران، غايبيد (كه سخنانم را نمي
569F».كنيد خوانم از آن فرار مي فرمان خدا را بر شما مي

1  
ي در جهاد و مخالفت با كار مامام براي توبيخ اصحابش، به خاطر ك -25به در خط

دستوراتش به منبر رفت و سخنان ذيل را ايراد فرمود = (در حقيقت با اين روشي كه 
 شايم يا ببندم. گايد) غير از كوفه در دست من نيست، كه آن را ب شما در پيش گرفته

شما مسلط خواهند شد. زيرا آنان در ياري  دانستم اينها بزودي بر سوگند به خدا مي
از باطلشان متحدند، و شما در راه حق متفرقيد، شما به نافرماني از پيشواي خود در 

كنند، آنها  ايد ولي آنها در باطل خود از پيشواي خويش اطاعت مي مسير حق برخاسته
خود به اصلاح كنند و شما خيانت، آنها در شهرهاي  نسبت به رهبر خود اداي امانت مي

مشغولند و شما به فساد، اگر من قدحي را به عنوان امانت به يكي از شما بسپارم از آن 
دارم كه بند آن بدزدد. بار الها (از بس نصيحت كردم و اندرز دادم) آنها را خسته و  بيم
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ناراحت ساختم و آنها نيز مرا خسته كردند، من آنها را ملول، و آنها نيز مرا ملول 
ند، پس به جاي آنان افرادي بهتر، به من مرحمت كن و به جاي من بدتر از من بر ساخت

  570F1.آنها مسلط نما
571Fشود طور كه نمك در آب حل مي هاي آنها را آب كن همان خداوندا دل«

مردم را « »2
 –بسوي نبرد با لشكر معاويه ترغيب داد و به خاطر عدم اطاعتشان از امام سرزنش نمود 

ه خرج داديد و دست از ياري برداشتيد و هر يك به ديگري واگذار ستي بسولي شما 
572Fكرديد تا آنجا كه دشمن پي در پي به شما حمله كرد و سرزمين شما را تصرف كرد

3« .
ديدم روي شما زشت باد، و همواره غم و غصه قرينتان باد كه شما  اي كاش شما را نمي

كنند و شما به حمله  ا حمله ميايد، پي در پي به شم هدف حملات دشمن قرار گرفته
جنگيد اين گونه معصيت خدا  جنگند، و شما نمي زنيد، با شما مي متقابل دست نمي

 دهيد.  رضايت مي كار آنان شود و شما (با عمل خود) به مي
اندكي ما را مهلت  :هر گاه در ايام تابستان فرمان حركت به سوي دشمن دادم، گفتيد

 :د، و اگر در سرماي زمستان اين دستور را به شما دادم گفتيدبده تا سوز گرما فرو نشين
ها براي فرار  همه اين بهانه :اكنون هوا فوق العاده سرد است بگذار سوز سرما آرام گيرد

كنيد به خدا  از سرما و گرما بوده شما كه از سرما و گرما (وحشت داريد) و فرار مي
 كرد. سوگند از شمشير (دشمن) بيشتر فرار خواهيد 

و اي  :مانيد ولي مرد نيستيد اي كودك صفتان بي خرد اي كساني كه به مردان مي
انديشيد) چقدر دوست داشتم  نشين (كه جز عيش و نوش به چيزي نمي عروسان حجله

اين چنين ملول شناختم همان شناسايي كه سرانجام مرا  ديدم و نمي كه هرگز شما را نمي
خدا شما را بكشد كه مرا خون دل كرديد و سينه مرا  »لكم االلهقات«و ناراحت ساخت 

هاي غم و اندوه را جرعه جرعه به من نوشانديد، با  مملو از خشم ساختيد وكاسه
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هاي مرا تباه كرديد، تا آنچه كه قريش گفتند،  ها و طرح سرپيچي و ياري نكردن، نقشه
آخر اين خطبه  و در :پسر ابو طالب مردي است شجاع ولي از فنون جنگ آگاه نيست

اي  طرح و نقشه ،ولي آن كه فرمانش را اجرا نكنند »ولكن لا رأی لمن لايطاع«فرمايد  مي
573Fندارد

ناليد و همچنان خطبه  و در خطبه پنجاه چهار حضرت امير از شيعيان خود مي ».1
دست ملت خود بشهادت  بهو در آخر هم حضرت  1، ج 162-161پنجاه شش ص 

(خارج از محدوده فتح شده در زمان خلافت  جديدي را نرسيد و هيچ شهري و مكا
 خلفاء ثلاثه قبلي) فتح نكردند. 

هاي پر درد غم و شكايت فراوان از ملت خود چه  يك فردي عادي از اين خطبه حال
گويد كه آن همه ادله ادعائي امامت كه  كند حتما و طبعاً در مرحله اول مي برداشتي مي

رامه علامه حلي و غيرها استنباط و استدلال گرفته شده با در اصول كافي و منهاج الك
اين حكومت و خلافت چهار ساله حضرت امير مطابقت ندارد زيرا ايشان بجائي كه 
قلمرو اسلامي را از محدوده قبلي كه در زمان خلفا ثلاثه بدست آورده بودند جلوتر 

 نريختن خو يبكند و بجا هيچ كه ملت خود را نتوانسته مطيع و فرمان برخوردار .ببرند
از صحابه و تابعين را در جنگ جمل و صفين ريختند  نفرصد هزار  ، خون هشتاد ياكفّار

چنانچه در خطبه  .شان بودند غير از كوفه همه را از دست دادند و شهرهاي كه در دست
و بر  :غير از كوفه در دست من نيست» ما هي الاّ الكوفه«فرمودند  299و جمله  25

حكومت خلفاء ثلاثه و امير معاويه و بني اميه و بني عباس جهانگير شدند و  عكس
شرقي در تحت پرچم اسلام  يآفريقا و اروپا و آسيا –عزت اسلام به ذروه السنام رسيد 

و شما هر چه دست پا  –در آمد = و همه اين واقعيت در تاريخ اسلام و كفر ثبت شده 
خود را خسته نكنيد و اعمال نامه  دليل بيگردد =  رنميتاريخ ب فائده بوده زيرا بي بزنيد

  .خود را بر عليه خودتان گواه نگيريد

                  18 :(ق( 
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اي مراقب و  آورد (مگر اينكه همان دم فرشته انسان هيچ سخني را بر زبان نمي«
 ».و ضبط آن) است آماده براي انجام ماموريت (و ضبط

و در آخر همان خيانتي را كه شيعيان علي با علي كردند دست بردار نشدند و بر سر 
پيروان و دوستداران دجال آخر الزمان در پي  انندامام حسين و اهل بيت او آوردند و م

فرمان ابن زياد شدند و جگر گوشه پيامبر و علي و  ، گوش بهرياست درهم و طمعِ
هاي خود  قتل رسانيدند و بعداً در خانهه در ميدان كربلا با آن وضع فجيع ب رافاطمه (ع) 
جناب نجمي و شرف الدين مردم دنيا  .گفتند حسين حسين حسين زدند و مي بر سينه مي

دانند  شناسند و تاريخ اهل سنت را هم خوب مي تاريخ گذشته و حال شما را خوب مي
آخر الزمان محمد بن  اهر شدن مهديو ظ و دجال لعين و در زمان نزول عيسي

حسن بن علي بن ابي طالب تمام ادعائهاي ما و شما از اول تا آخر برملا  از نسل عبداالله
فضائل  329تا  322. جناب محمد صادق نجمي در ص »و االله الهادی و نستهديه« سازد. مي

مسعود و ابن  و ابن ام المؤمنين و علي تروايه فاطمه و حسنين (ع) را از صحيحين ب
و ابن عباس و دوباره از ابي  ابي حازم و انس و ابي هريره و ابي بكر الصديق و ابن عمرَ

ين نقل بر عقيده و عمل خودش خط بطلان كشيده و عقيده ا هريره (تع) نقل نموده و از
ثابت و اعتراف  و محبت و حقيقت محدثين اهل سنت را نسبت به اهل و اولاد پيامبر

شرط اساسي براي  33در ص  »ولكن لا يشعرون«=  »و شهد شاهد من اهلها«= كرده است 
فقط به شرح  كه سند آن به اثبات نرسيده است.از قول حضرت امير نقل نموده  را امام

اين همان عادت گذشته حجه الاسلام بوده و و نهج البلاغه ابن ابي الحديث حواله داده 
اما اين شرائط عقلاً بدون ثبت نقل براي  :اند لاز قا ورايشان محتاج قيل و بد –هست 

لاً داراي اين مكم صفت هر فرد مسلمان لازم هست و بحمداالله اصحاب رسول االله
با صيغه ماضي  نسبت به ايشاناالله(تع) رضايت خود را  ،همين خاطر اند به صفات بوده

 7ه الحجرات آيه و سور 18و سوره الفتح آيه  100سوره توبه آيه  است. اعلام فرموده
(اين قطره از دريا اما برداشت حجه الاسلام غلط بوده = انرژي آفتاب براي كره زمين 

 .آفتاب را چه گناه) :ش مضر استخفاثابت و مفيد بوده لكن براي 
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 امام وقت و خليفه مسلمين صل در اوصاف هر فرد مؤمن و بويژهف
دل و مقتدر و مجري قرآن و عا ،در عقيده اهل سنت خليفه مسلمين بايد مسلمان

دانند حتي انبياء (ع) از خطاء و  حديث صحيح باشد و عصمت را براي او شرط نمي
بيان شده و بنده هم در  اند چنانچه در قرآن حالات پيامبران مفصلاً نسيان معصوم نبوده

 ام و براي خليفه لازم اي گذشته خطاء و نسيان چند پيامبر را از قرآن نقل كردهه فصل
 :فرمايد نيست كه از همه و در همه علوم اعلم و افضل باشد چنانچه = قرآن مي

                    )247 :بقره( 

پيامبرشان به آنها گفت همانا االله(تع) طالوت را براي شما امير و خليفه انتخاب «
 . »كرده است

و همچنين كسي تخت ملكه  برتر بود. از طالوت ،بني اسرائيل ي كه نبي قومِدر حال
 از او برتر آورد علم و قدرت او از سليمان بيشتر و سليمان سبا را براي سليمان

 بود. 

                               
 )40 :(نمل 

كسي كه دانش از كتاب داشت گفت پيش از آنكه چشم بر هم زني آن را نزد «
 ».تو خواهم آورد

قضاوت را  از پدر خود داود و همچنين در يك حادثه قضائي سليمان
 اجرا نمود.تر  صحيح

                     26 :(ص( 
بي و خليفه و همچنين ن جعلي شما نبايد طالوت امير باشد و داودعدة قاه ناء بب

 بايد همان شخصي كه تخت ملكه را آورد همان نبي و خليفه باشد.  سليمان به جاي
 :فرمايد مي و همچنين االله(تع) به داود

                             

          26 :(ص( 
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  :فرمايد مي 24و آيه 

                      24 :(ص( 

  :فرمايد مي و در حق سليمان

                         34 :(ص( 

 :فرمايد مي و در حق ايوب

                     41 :(ص( 

يا  ،بنا به نظريه حجه الاسلام نجمي نبايد به چنين كساني نبوت و خلافت داده شود
 فته و مسائلي را به قرآن عثماني بيفزايد.دست گر در ق قلماينكه جناب محمد صاد

بعضي از خلفا « :نويسد در عنوان امامت و حسن اخلاق مي 332جناب نجمي در ص 
حسن اخلاق) نبوده و بعد روايتي از ابن ابي مليكه از صحيح  عنيداراي اين شرط (ي

حضور رسول اكرم  هاز طائفه بني تميم ب يهگروكه هنگامي  –كند   بخاري نقل مي
عنوان ه يكي از آن دو (ابوبكر و عمر) اقرع بن جالس حنظلي را ب ،شرفياب گرديدند

سرپرستي بني تميم به رسول خدا معرفي نمود و آن يكي شخص ديگري را پيشنهاد 
 :عمر گفت ؟كني تو در اين كار با من مخالفت مي :ابوبكر خطاب به عمر گفت –نمود 

صداي آنان در محضر رسول بالاخره در اين موضوع سر و  .من قصد مخالفت نداشتم
  574F1.بلند گرديد كه در توبيخشان اين آيه فرود آمدخدا 

                         2 :(حجرات( 

 ». امبر بلندتر نكنيدايد صداي خود را از صداي پي اي كساني كه ايمان آورده«
 
 
 

_________________________________________________________________________  

طبع  2، ج 1084ص  »الاعتصام باب مايكره من التعمق و التنازع و الغلو في الدين«بخاري كتاب  -1
، 717ص  »الحجرات باب قوله (تع) لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي« –پاكستان و كتاب التفسير 

 .2ج 
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ا جواب اين شبهه   :امّ
اين آيه براي تعليم است نه براي توبيخ و قبل از تعليم و  :گوييم با ياري خداوند مي

 وَ « :يدفرما  مي چنانچه قرآن به پيامبر گيرد. مورد سرزنش و توبيخ قرار نميفرد  ،نهي

 و ترا گمشده يافت پس هدايت كرد.  »هدیضالاً فَ  کَ دَ جَ وَ 

                15 :(اسراء( 

 ».و ما هرگز مجازات نخواهيم كرد تا پيامبري مبعوث كرده باشيم«
و قال ابن ابی « جناب نجمي دنباله حديث بخاري را حذف كرده و آن عبارت اينست

ث النبیمليكه قال ابن الزبير فكان عمر بعد (ای بعد نزول الايه) اذا  ثه كاخی  حدّ بحديث حدّ

با پيامبر سخن  بعد از نزول اين آيه هنگامي كه عمر »السرار لم يسمعه حتی يستفهمه
رسيد پ . حتي از عمر ميشنيد يسخن او را نم كرد كه پيامبر گفت طوري صحبت مي مي

فسير الت«اين جمله را امام بخاري در دو جا روايت نموده اول كتاب  .كه شما چه گفتيد

كتاب الاعتصام  دوم در 717ص  »الحجرات باب قوله لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی
 . 2ج  1084ص 

اين آيه و اين حادثه بر  كند ثانياً متاسفانه حجه الاسلام بنا به تقليد از ديگران نقل مي
نازل و در محضر او واقع شده پس چرا ابوبكر صديق را با ارتكاب چنين  پيامبر
 نمايند؟ دليلي بر صحت خلافت ايشان است معرفي ميبه منصب امامت كبري كه  جرمي

 پيامبرانبالاخره منصب خلافت خلفاء ثلاثه از منصب نبوت و خلافت خدائي خاتم 
 تهديد از آيه  »صواتكم فوق صوت النبیاَ لا ترفعوا « تعليمبالاتر نيست و آيه 

            52 :(انعام( 

                             

      65 :(زمر( 

 بالاتر در توبيخ نيست. 
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كتاب خود حديث ديگري درباره خشن  333جناحب محمد صادق نجمي در ص 
ترجيح  از بخاري نقل نموده و قول زنان را بر قول رسول خدا ر فاروقبودن عم

ربّ حامل فقه غير فقيه و ربّ حامل فقه الی من هو افقه «دهد و خود را مصداق حديث  مي

575Fمنه

فهمد و آن  را نمي آنعني مكند لكن  از مردم حديث را نقل مي يبسيار كه گردانيده »1
 نمايد. فهمد منتقل مي ميفهوم آن را كسي كه مه حديث را ب

576Fی الدينِ فِ  اً يفقههُ خيرْ  بهِ  االلهُ من يردِ «كه فرموده  يا اين قول رسول خدا

اگر خداوند  »2
الان بنده عبارت حجه الاسلام  نمايد. نظر نيكي به كسي داشته باشد او را در دين آگاه مي

است وارد گردد وقتي عمر خو« :سپارم كنم و قضاوت آن را بخوانندگان مي را نقل مي
 . »اي پنهان نمودند زنان قريش برخاستند و خود را در گوشه

عمر  .رسول خدا از اين جريان بخنده افتاد و با حالت تبسم به عمر اجازه ورود داد
كه وارد گرديد عرضه داشت يا رسول االله هميشه خوشحال و خندان باشي علت تبسم 

عجب و خنده واداشت اين بود وقتي كه آنچه مرا به ت :شما چيست؟ رسول خدا فرمود
بلي رسول  شدند.اي پنهان  رسيد متفرق شده و هر يك در گوشه انصداي تو بگوش زن

گردد و جناب نجمي  خوشحال و خندان مي از آمدن و ديدن عمر فاروق خدا
عبداالله بن عباس « :گويد مي 333ص  تواند تبسم رسول خدا را ببيند. باز دوباره در نمي
خودداري نمود » عول«دوران خلافت وي از اظهار عقيده خويش در مورد مخالفت با در 

چرا در دوران عمر اين عقيده  :بدو گفتند .و پس از مرگ خليفه اين عقيده را ابراز كرد
 577F3.آوري بود از وي ترسيدم زيرا فرمان رواي مهيب و رعب :گفت ؟را اظهار نكردي

 »عول«را در مسئله  استنباط ابن عباس –جناب نجمي فقيه زمان در شهر خويش 
ابن عباس را  كند غافل از اينكه عمر فاروق در ميراث جزء مسائل عقيده حساب مي

داشت و به  خود نگاه مي اصحاب بدر به همراهعنوان فقيه در مجلس ه هميشه ب

_________________________________________________________________________  
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و ابن عباس كسي است كه شما (فقه  »انه من علمتم« :فرمود مهاجرين و انصار بدري مي
  578F1.دانيد علم) او را مي

 :اي كه قرآن توصيف نموده است آري، عمر خشن بود ولي به همان گونه

                       )29 :فتح( 

منافقين سر فرستاده خداست و كساني كه با او هستند در برابر كفار  محمد«
 ».سخت و شديد و در ميان خود مهربان

                           

                           

             22 :(مجادله( 

يابي كه با دشمنان خدا  هيچ قومي را كه ايمان به خدا و روز رستاخيز دارند نمي«
شان  و رسولش دوستي كنند، هر چند پدران يا فرزندان يا برادران يا خويشاوندان

ن را بر صفحه دلهايشان نوشته و با روحي باشند آنان كساني هستند كه خدا ايما
 ».از ناحيه خودش آنها را تقويت فرموده

                           

                     23 :(توبه( 

ايد هر گاه پدران و برادران شما كفر را بر ايمان  اي كساني كه ايمان آورده«
ترجيح دهند آنها را دوست خود نگيريد، و كساني از شما كه آنان را دوست 

 ».خود قرار دهند ستمگرند
عين ايمان است  ادر راه خدمحبت نيز است و   جزء ايمان در راه خدا،بلي خشونت 

 سزاوارو بحمدالله اصحاب رسول االله همان طور كه قرآن توصيف و تمجيد فرموده 
خلفاء ثلاثه بسبب اخلاق قرآني مسلمانان را گرداگرد خود جمع و مطيع نمودند  .اند بوده

تواند كه ملت را جمع و مطيع  خليفه بد اخلاق و خشن نمي .و دنيا را فتح كردند

_________________________________________________________________________  
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بن ابي طالب اجتماع امت  را فتح بكند متأسفانه در دوران خلافت عليبگرداند و دنيا 
و فتح شهرهاي جديد از كفار ديده نشده حتي ملت خود او نافرمان گشتند و حضرت را 

نهج  54و  27و  25و  97بعنوان مثال و تصديق قول گذشته خطبه  –خون دل كردند 
و چه رفتار و كرداري داشتند و حضرت امير البلاغه را بخوانيد كه ملت امير المؤمنين با ا

 كردند.  ي ميايتها و شكايات و اظهار نارض شان چه ناله از دست

 امامت و آشنايي با احكام
ولي بررسي تاريخ و كتب احاديث « :نويسد فرقه سبائيه مي 334ص آقاي نجمي در 

لام اطلاع و دهد كه متأسفانه خلفاي به اصطلاح اسلامي درباره احكام اس نشان مي
 آشنائي همه جانبه نداشتند و در مسائل و احكام دست بدامن افراد ديگر مسلمانان و

 گرديدند.  صحابه پيامبر مي
 براي گويد آنگاه كه مي تا جائي كه در اين باره داد اميرالمؤمنين بلند شده و صريحاً

عين همين  كرد سپس خود حكمي صادر مي جانب داد از مدي رخ ميايكي از آنان پيش
579Fداد داد بر خلاف اولي فتوا مي  ديگري رخ مي رايد بآم پيش

بايد بخدمت اين فرقه . 1
احكام اسلام آشنايي و اطلاع كامل  الله بهاشكال تراش عرض بكنم كه خلفاي ثلاثه بحمد

رغم انف مغرض) و اگر نه حكومت اسلامي از افريقا تا آسيا شرقي و از  اند (علي داشته
است حتي  اليصفت خاصه االله تع :علم مطلق .يافت اروپا گسترش نمي خاورميانه تا

براي انبياء (ع) شرط لازمي نيست كه علم تمام جزئيات را داشته باشند و يا از خطاء و 
 »و فوق كل ذی علم«است  اليتع صفت خداوند »و هو بكل شئ عليم«نسيان معصوم باشند 

و در حق آدم  »ربّ زدنی علما«هد كه بگو د دستور مي پيامبره براي بشر است قرآن ب
 »فسئل به خبيراً «گويد  مي خير البشر دو بع »فنسی و لم نجد له عزماً «فرمايد  مي ابوالبشر

و لا تقف ما ليس « :در كارها با آنان مشورت كن »شاورهم فی الامر« و از خبرها سوال بكن

و كيف تصبر علی « :ف فتوي ندهيددر آنچه علم نداريد توقف نكنيد و با تكل :»لک به علم

_________________________________________________________________________  
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توان (اي موسي) در مسائلي كه از آن آگاهي نداريد شكيبائي  چگونه مي »مالم تحط به خبراً 
اي پيامبر چرا چيزي را كه خدا بر تو حلال كرده  »لکَ  االلهُ ما احلَّ  تحرمَ  لمَ  يها النبیُّ أيا «كنيد 

  .كني حرام مي (بنا به اجتهاد) بخاطر جلب رضايت همسرانت بر خود

                   )68 :انفال( 

تيد مجازات بزرگي به اگر فرمان سابق خدا نبود بخاطر چيزي (فديه اسيراني) كه گرف
 رسيد. شما مي

                     10-8 :(عبس( 

) 9) و از خدا ترسان است(8كند( آيد و كوشش مي اما كسي كه به سراغ تو مي«
 ».)10كني( تو از او غفلت مي

                         

     / 43(توبه( 

خداوند تو را بخشيد چرا پيش از آنكه راستگويان و دروغگويان را بشناسي به «
كردي تا هر دو گروه (مسلمين و  صبر مي بهتر بود(منافقين) اجازه دادي 

 ».منافقين)خود را نشان دهند)
  :فرمايد و به ابو البشر ثاني (دوم) نوح عليه الصلاه و السلام مي

                             46 :(توبه( 

دهم كه از جاهلان  پس آنچه را از آن آگاه نيستي از من مخواه به تو اندرز مي«
 ».نباشي

براي خليفه و رئيس جمهور شرط لازمي  .نبوت بالاتر نيست مقامخلافت از  مقام
ل كلي و جزئي ديني و دنيائي و حربي جنگي از ملت و امت نيست كه در تمام مسائ

آنچه را كه جناب نجمي  .بود اتر باشند و الاّ چه نياز به گرفتن قاضي و مجلس شور عالم
اند كه از خطاء و نسيان معصوم  و علامه حلي در منهاج كرامه براي خليفه شرط كرده

تواند كه  اند و نه بشر مي خلفاء داشته باشند چنين شرطي را نه خدا گفته و نه انبياء و نه
 واقعيت در مورد انسان حتي پيامبران .بحث بشريت از چنين شرطي برخوردار باشند
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اء و خلفا و علماء از يعدم علم تشريعي بوده و علم مطلق (بدون خطا و نسيان) براي انب
 احكام كليه شرعيه نيست. 

گانه چه بوده  ي سهدر حق خلفا علي ةداقوال و عقي بنگريم كه –بعد از اين مقدمه 
 –و عمر  –همان كساني كه با ابوبكر « :فرمايد مي در نامه شماره ششم به معاويه است

 و عثمان بيعت كردند، با همان شرائط و كيفيت با من بيعت نمودند. 
 .بنابراين نه آن كه حاضر بود (هم اكنون) اختيار فسخ دارد و نه آن كه غائب بود

زه رد كردن شورا فقط از آن مهاجران و انصار است اگر آنها همگي كسي را امام اجا
ناميدند خداوند راضي و خشنود است اگر كسي از فرمان آنها با طعن و بدعت خارج 

كنند، چرا كه از غير  نشانند و اگر طغيان كند با او پيكار مي گردد و او را به جاي خود مي
580Fسازد خدا او را در بيراهه رها ميمؤمنان تبعيت كرده و طريق 

شماره نامه (در  امام »1
سرپرستي بر آنها (بر امت) حكومت كرد، حق را بر پا داشت  –نهج البلاغه) فرمود  467

 . »داشت تا آنجا كه دين گلوگاه خود را بر زمين نهاد و خود بر جاده حق گام بر مي
ابن  3، ج 396نهج البلاغه ص  »رانهو وليهم و ال فاقام و استقام حتيّ ضرب الدين بج«

 ت خليفه دوم عمر بن الخطاب بوده.ابي الحديد در شرح نهج البلاغه گفته كه مراد از اين سرپرس
581Fه است.آمد و عمر و در روايت احمد و بيهقي در دلائل نبوت صراحتاً اسم ابوبكر

2 
طاب براي حضرت امير به خليفه دوم عمر بن الخ رايزني مهرآميز 146در خطبه 
كشد و  ها را در نظام مي موقعيت زمامدار همچون ريسماني است كه مهره« :جنگ ايرانيان

شوند و  ها پراكنده مي بخشد اگر ريسمان از هم بگسلد مهره آنها را جمع كرده ارتباط مي
آوري نمود و از نو نظام  هر كدام به جايي خواهد افتاد و سپس هرگز نتوان همه را جمع

رب امروز گرچه از نظر تعداد كم، اما با پيوستگي به اسلام فراوان و با اتحاد و ع .بخشيد
 اجتماع و هماهنگي عزيز و قدرتمند است. 

_________________________________________________________________________  

 .3، ج 22نهج البلاغه، ص  -1
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باش و جامعه را به وسيلة مسلمانان عرب به ب بنابراين تو همچون محور آسيا
يرا ور ساز ز گردش در آور و با همكاري آنها در نبرد، آتش جنگ را براي دشمنان شعله

از اين سرزمين خارج شوي عرب از اطراف و اكناف سر از زير بار فرمانت  اگر شخصاً
اي  بيرون خواهند برد (و آنگاه خواهي يافت) كه آنچه از نقاط ضعف پشت سر گذشته

 داري.  مهمتر از آن است كه در پيش
 اين اساس و ريشه عرب است اگر :ها فردا بر تو افتد خواهند گفت اگر چشم عجم

شود و اين آنها را در مبارزة با تو و طمع در نابوديت حريصتر و  قطعش كنيد راحت مي
582Fتر خواهد ساخت سرسخت

در اين كار كه  مشورت حضرت عمر بن الخطاب. »1
نهج  134به او فرموده است و در خطبه  شخصاً براي جنگ با ايران حركت كند علي

 ،مشورت خواست روم از عليبراي خروج غزوه  البلاغه آمده وقتي كه عمر
به سوي دشمن حركت كني و در برابر آنان مغلوب  ولي تو اگر شخصاً :فرمود علي

ماند (و اگر تو در ميدان جنگ  گردي براي شهرهاي دور دست مسلمانان پناهي نمي
اي را به سوي  كشته شوي) كسي نيست كه به او مراجعه كنند. پس مرد جنگ آزموده

اند و خيرخواه و  ها را ديده هاي جنگ وهي كه مشكلات و سختيآنها بفرست و گر
نصيحت پذيرند با او همراه ساز، پس اگر خداوند پيروزي داد همان است كه تو 

583Fخواهي و اگر نشد تو مدافع مردم و پناه آنها خواهي بود مي

نهج  164و در خطبه  .2
اطلاع باشي  ن از آن بيمطلبي را كه تو آ« :فرمودند به عثمان البلاغه حضرت امير

ايم كه تو را از  ما به چيزي پيشي نگرفته .داني دانيم مي سراغ ندارم تو آنچه را كه ما مي
طور كه  ايم كه آن را به تو ابلاغ كنيم و همان آن آگاه سازيم و چيزي را در پنهاني نيافته

شنيدي و  ما مشاهده كرديم تو هم مشاهده كردي و همان گونه كه ما شنيديم تو هم
همنشين بوديم تو نيز همنشين بودي هيچ گاه فرزند ابو قحافه  همچنان كه ما با پيامبر

(ابوبكر) و پسر خطاب (عمر) در انجام اعمال نيك از تو سزاوارتر نبودند، تو بر رسول 

_________________________________________________________________________  
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به  و نزديكتري تو از نظر دامادي پيامبرد از نظر پيوند خويشاوندي از آن خدا
كه آن دو نرسيدند خدا را به جان خود رحم كن، سوگند به خدا كه تو  اي رسيدي مرحله

584F».هاي دين برپا ها آشكارند و نشانه نياز به رهنمايي و تعليم نداري، راه

1 
و دشمني عبداالله بن سبا را مثل روز  –ا بطلان عقيده ه حضرت امير در اين خطبه

رخواهي خود را در روشن تصريح و مذهب او را نقش بر آب نمود و محبت و خي
 در تاريخ اسلام ثبت كرد.  سه خليفة بر حق ها از دل جان با مشورت
از  پيامبربعد از جست جوي حديث  خلفاء :طوري كه در بعض مسائل همان

هم در بسياري از  علي -نمودند  اجتهاد و استنباط خود فتوي يا قضاوت ميروي 
مسائل ذيل توجه ه اند بعنوان مثال ب بودهد منفرد و برخلاف حكم صحيح فتواهاي خو

 فرمائيد. 
1- زن حامله كه شوهرش فوت نموده در تمام مذاهب وضع حمل است  ي هعد

بعد از  »فانكحی من من شئت« :به شبيعه الاسلميه فرمود همان طوري كه رسول االله
 كني شرعاً جائز است اما حضرت امير وضع حمل با هر كسي كه ازدواج مي

585F».ابعد الاجلين است يچنين زنه دند عدفرمو مي

2  
اين  شوهرش فوت كرد، مهريةبدون تعيين مهريه  ،زن عقد شده قبل از جماعاگر  -2

 دربارة بروع دخت واشق. بنا به دليل قضاوت پيامبرمهريه مثل است  ،زن
 اين زن مهريه ندارد.  فتوي حضرت اميره اما ب

 شوهر خود را ،طلاق يق داد و زن بجاهاي خود را اختيار طلا مرد اگر زن -3
 چنين كرد.  شود چنانچه پيامبر اين اختيار طلاقي حساب نمي ،نمود انتخاب

  586F3.داند اين اختيار را يك طلاق رجعي مي اما حضرت امير

_________________________________________________________________________  
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ث مرفوع و صحيح التقاء حدي كند بنابر ، غسل را واجب ميجماع بدون انزال مني -4
 وارد شده است. الختانين كه در اين زمينه

  587F1.داند غسل را واجب نمي لكن حضرت امير
براي بشر جائز نيست كه چنين  تعذيب بوسيلة آتش مخصوص پروردگار است و -5

 عذاب بدهد. 
سوزاند  گروه عبداالله بن سبا و هفتاد نفر قبيله زطّ را در آتش  :متاسفانه حضرت امير

588Fبود عاي ربوبيت علياد ،شان جرمو 

فرقه سبائيه عقيده رجعت « :گويد مي نوبختي .2
صحابه را  ارتدادو  گانه سه يحضرت امير را در زمان عيسي و عقيده طعن بر خلفا

589Fعبداالله بن سبا را بشهر مدائن تبعيد كرد ،بعد علي .داشتند

و همچنين حضرت امير  3
او را حد مفتري  ،) فضيلت بدهدو عمر فرمود كسي كه مرا بر شيخين (ابوبكر

590F».يزنمم

4  
تعذيب كه « :بيان فرمودند بعداً عبداالله بن عباس حديث مرفوع را براي علي

591F».تآتش جائز نيسبوسيلة 

5 
ابوجهل خواستگاري كرد و رسول  دشمن پيامبر دخترِ از حضرت امير -6
منّی فمن اغضبها  ةبضع ةفاطم« :و فاطمه الزهراء بشدت ناراحت شدند و فرمودند كريم

592Fفقد اغضبنی

همانا مرا ناراحت ن است، هر كس او را ناراحت كند، فاطمه پارة تن م »6
اين عمل بطلان  پشيمان شدند.از اين خواستگاري  بعداً حضرت اميركرده است. 

 عصمت را مثل روز روشن تصريح نمود. 

_________________________________________________________________________  
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متاسفانه امير  .يكي از مسائل مهم و مشهور جهان اسلام قصاص گرفتن است -7
مدعيان و  ؛ بلكه بر عكس بينم قصاص نگرفتون خليفه ساز قاتلا المؤمنين

جنگ جمل و صفين براه افتاد و خون  –و حضرت امير  داران گرفتن قصاص طرف
ن گشت و فرمود احداقل هشتاد هزار از صحابه و تابعين را بر زمين ريخت و بعد پشيم

بنی انّی لم اری ان الامر يبلغ  يا ،ليت اباک مات قبل هذا اليوم بعشرين عاماً «يا بني (اي حسن) 

593F».انا الله يا حسن ایّ خير يرجی بعد هذا -هذا 

1  
اي پسرم من چنين گمان  –كاش پدرت بيست سال پيش از اين مرده بود « :ترجمه

چه  به اميد يخونريز هانّا الله اي پسرم بعد از اين هم –رسد  نداشتم كه كار به اينجا مي
 . ؟»خيري هست

بايد  ،رات مهم قرآن اينست كه امام وقت چه نبي باشد يا غير نبييكي از دستو -8
 در امور سياسي و جهادي و امور دنيوي با مردم مشوت كند. 

        159 :(آل عمران( 

 ».و در كارها با آنان مشورت كن«
واه و ها مشورت مشاوران خيرخ يمتاسفانه امير المؤمنين در تمام اين خونريز

 خيرانديشان را رد نمود و نپذيرفت. 
دهنده آخرت بر رياست و  اولين مشاور و خيرخوه و دلسوز و مصلح بزرگ و ترجيح

امام حسن سبط و مبشرّ خاتم الانبياء (ع) بود كه با كلمات گوهر بار خود  ،امارت دنيوي
 بلْ  ذلکَ  منهَ  بينهم فلم يقبلْ  الاختلافِ  المسلمين و وقوعَ  دماءِ  يه سفيکَ فِ  ذا فانَّ هَ  يا ابتی دعْ «فرمود 

594F».لی القتالعَ  صممْ 

2 
گذار و وااي پدر جان اين اراده و خروج از مدينه را بقصد قتل و قتال « :ترجمه

اراده سبب وقوع اختلاف بين مسلمانان و ريختن خون آنان  سفر و فرما كه اين منتفي
 . »خود براي قتال ادامه داد گردد لكن حضرت امير قبول نكرد و به تصميم جدي مي

_________________________________________________________________________  
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بن سلام بود كه در ربذه لگام اسب حضرت امير را گرفت و از  مشاور دوم عبداالله
 ود اليها سلطانُ عُ منها لا يَ  يا امير المؤمنين لا تخرج منها فواالله لئن خرجتَ «دل جان فرمود 

595Fالمسلمينَ 

سوگند بخدا اگر از اي امير المؤمنين از مدينه (الرسول) بيرون مشو « :ترجمه »1
اين شهر (مقدس) بيرون رفتي دوباره قدرت و سلطنت مسلمين به اين شهر (پر خير 

حكمت را و اين شخصيت پر علم  متاسفانه حضرت امير ».بركت) بر نخواهد گشت
 نااميد كرد. 

 (تع) است كه به امام حسندوست و مبلغ و مشاور سوم ابو موسي الاشعري 
 ةٌ فتن ا ستكونُ ول انهَّ يقُ  ن النبیِ مِ  بابی و امی، ولكن المستشفی مؤتمن سمعتُ  صدقتَ « :فرمايد مي

 نا االلهُخير من الراكب و قد جعلَ فيها ی و الماشی الماشِ  منَ  خيرٌ  و القائمُ فيها القائمِ  منَ  فيها خيرٌ  القاعدُ 

  596F2.»و اموالنا نا دماءناعليْ  مَ و حرَّ  اخواناً 
مشوره  فرد راست فرموديد (اي حسن) لكن شوند،فدايت  پدر و مادرم« :ترجمه

 اي فرمود همانا فتنه ام كه مي شنيده من از پيامبر .دهنده بايد امانت را رعايت بكند
كسي كه نشسته است بهتر است از كسي كه ايستاده است و كسي كه در آن خواهد آمد 

بهتر است از كسي رود  رود و كسي كه پياده مي كه مي است ايستاده بهتر است از كسي
ما را با يكديگر برادر گردانيده است و خون و مال ما را بر  اليتع كه سوار است االله

بدو طرق مرفوعاً از  »القاعد خير من القائم«و اين حديث  »يكديگر حرام كرده است
 597F3.روايت شده است ابوهريره

 598F4.»سباب المسلم فسوق و قتاله كفر«و همچنين حديث 
ار يضرب بعضكم رقاب بعضلا تر«و حديث    599F5.»جعوا بعدی كفّ
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600Fهما فی النارلااذا توجه المسلمان بسيفيها فك«و حديث 

مصداق اول اين احاديث در زمان  »1
 كرده گذرتاويل از كنار اين احاديث بوده لكن اهل سنت از راه  خلافت حضرت امير

ديث در زمان ر اين احاطگذارند و بسياري از صحابه بخا و مهر سكوت بر دهن مي
تنها مذهب  .نشيني را ترجيح دادند و كنار رفتند گيري و گوشه جنگ جمل و صفين كناره

شان از لشكريان حضرت امير بودند اين احاديث را براي ترويج  اباضيه خوارج كه باني
معاويه و عمرو بن العاص كافر و  اند و حضرت امير را با دهمذهب خود دستاويز قرار دا

 عمر نزد مردي« :گويد مي 335ي در صفحه محجه الاسلام نج .ند نعوذ بااللهدا مرتد مي
در پاسخ وي  رسي به آب ندارم عمر آمد و سؤال نمود كه من جنب شدم و دست

گفت يا امير المؤمنين آيا بياد نداري كه من و تو در ميان  –گفت نماز نخوان عمار 
نماز نخواندي و اما من در خاك لشكري بوديم و جنب شديم و آب پيدا نكرديم تو 

بنا  ».حكم تيمم را فراموش كرده بود غلطيدم و سپس نماز را بجاي آوردم يعني عمر
شود، بايد به خدمت جناب  سهو و نسيان خلاف خلافت حساب مي –به عقيده نجمي 

محمد صادق عرض بكنم كه مسئله نفي سهو (فراموشي) از ائمه و خليفه مذهب غلاه و 
كذبوا لعنهم االله ان الذی لا يسهو هو «فرمايد  مي ز اهل تشيع بوده و امام رضامفوضه ا

 601F2.»االله الذی لا اله الا هو
اين قوم اهل كوفه را لعنت كند كه معتقد به نفي سهو از رسول  اليخداي تع« :يعني

. و همچنين عقيده »مخصوص خدا و از صفات اوستهستند عدم سهو فقط  خدا
محمد بن الحسن بن الوليد و عقيده جمهور شيعه اين بوده كه نفي  قمي وشيخ صدوق 

602Fاولين درجه در مذهب غلاه شيعه بوده است سهو از پيامبر

 ملقب ابن بابويه .3
 سهوَ  ينكرونَ  االلهُ لعنهمُ  ةو المفوض ةانّ الغلا«گفته  »من لايحضره الفقيه«در كتاب  بالصدوق

كنند و در البحار ص  را انكار مي سهو پيامبر »اللهلعهنم ا ةٍ و مفوض ةٍ غلا مذهبُ  النبیِ 

_________________________________________________________________________  
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و الآيات علی صدور  الاخبارِ  منَ  كثيرٍ  ةِ الاشكال لدلال ةِ فی غاي ةالمسئل«گويد  . مي25، ج 351

 . »هم و اطباق الاصحاب الا من شذّ منهم علی عدم الجوازنالسهو ع
 بسياري و آياتزيرا اخبار  ؛مسئله نفي سهو از ائمه بسيار مشكل است« :ترجمه

كند و اتفاق مذهب شيعه بر همين عقيده است مگر يك  ائمه مي ازدلالت بر صدور سهو 
و علامه مجلسي  ».و نادر (مثل غلاه و مفوضه) معتقد بر عدم جواز هستند ذجماعت شا

. 17، ج 105و البحار ص  234و در المحاسن ص  از علي 17، ج 10در البحار ص 
سهو  . كتاب الصلاه باب وصف الصلاه از امام باقر84، ج 242تاريخ نبينا و ص 

، ج 305اند و در الوسائل ص  روايت نموده را در نماز مثل روايت ابو هريره پيامبر
را در نماز مثل روايت سابق براي الحارث بن المغيره   سهو پيامبرامام ابوعبداالله 5

اند و  شيعه معتقد به سهو انبياء بودهدر نتيجه اهل سنت و جمهور  .كند روايت و بيان مي
اند ما با عقيده غلاه و المفوضه و فرقه  بالاتر نبوده خلفاء اهل سنت بشراند و از انبياء

سبائيه كاري نداريم و قول و مذهب آنها در نزد مسلمين جهان مردود و باطل حساب 
ان رسول حد شارب الخمر در دور« :ويدگ مي 337حجه الاسلام در ص  است. شده
براي خليفه دوم در اين حكم  –همان هشتاد تازيانه بوده است نه چهل تازيانه  خدا

راهنماي خليفه به هشتاد  –گويد  نسيان و فراموشي عارض شده بود، و دو سطر بعد مي
 جناب نجمي از». بوده است نه عبدالرحمن بن عوف امير مؤمنان ،تازيانه بودن حد

 نموده است.يا عمداً تلبيس و عبارت را قطع  نداشته ا آگاهييروايات صحيحين 
اند كه  روايت كرده امام بخاري و مسلم با دو سند صحيح و كلمه حدثنا از علي

603Fلم يسنّه لانّ رسول االله« :فرمود

كتاب الحدود و مسلم ص  6778بخاري حديث شماره  »1
 كتاب الحدود.  2ج  72

زماني كه  »مقرر نفرموده است ،معين رسول خدا براي شراب خوار حدي« :يعني
عبدالرحمن بن عوف به روايت  با صحابه مشورت نمود، درباره حد شراب عمر

صحيحين و علي بن ابي طالب به روايت مالك در موطا و النسائي و الطحاوي و 

_________________________________________________________________________  
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هشتاد تازيانه  ، رأي برالطبراني و البيهقي و عبدالرزاق و ابن ابي شيبه قياساً بر حد قذف
 روايت شده كه پيامبر به اخبار متواتره از علي« :يدگو را دادند و امام طحاوي مي

كتاب  15، ج 321. از فتح الباري ص »خوار حدي مقرر نفرموده است براي شراب
و امام مسلم در صحيح خود  6779تا  677الحدود باب الضرب بالجريد تحت شماره 

(تقريباً) چهل تازيانه و همچنان ابوبكر  پيامبر -فرمود  علي« :كند كه روايت مي
اند و عمل هر دو  ) هشتاد تازيانه زدهنظرخواهي(بعد از  الصديق چهل تازيانه و عمر

 . »شيخين (ابوبكر و عمر) سنت هستند و هشتاد تازيانه نزد من بهتر است
بر  ،داند و جناب نجمي برعكس روش علي را سنت مي و عمل عمر علي

به صورت ناقص نقل  نموده و كند و عبارات كتب اهل سنت را قطع مي اعتراض عمر
 نمايد.  مي

خوار  براي شراب شود كه در حيات رسول خدا معلوم مي آشكارا و از قول علي
سزا يا حدي معين نبوده است و از جمله مسائلي كه منبع آن اجماع امت است يكي 

 ده است. (و االله اعلم) همين حد هشتاد تازيانه براي شراب خوار بو
دية جنين يكي ديگر از احكامي است كه خليفه « :گويد مي 338حجه الاسلام ص 

 ».به دست آورده استخواهي ت و نظرروشمدوم از راه 
(عمر) مخفي مانده  نزداين مطلب ساده و روشن « :گويد و در حكم استيذان مي

 . »است
 :دكن خطاب مي قرآن به رسول خدا :و به نستعين

1-                          

      36 :اسرائيل (بني( 
ي توقف مكن (يعني به وهم و گمان رآنچه به آن علم (وحي) ندا بر«

حق) همه از انسان گوش و چشم و دل ( دربارة جواب ندهيد) يقيناً
 . »يا مسئولند –شوند  سوال كرده مي

2-            59 :(فرقان( 
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او رحمان است و درباره صفت (االله كه رحمان است) از كسي بپرس كه «
 ».از آن آگاه است

3-         159 :(آل عمران( 

 ».(اي صحابه) مشورت كنيد در امور دين با آنها«

4-               66 :(كهف( 

5-                    68 :(كهف( 

خضر به موسي گفت و  –تا آنچه به تو تعليم داده شده به من تعليم بدهيد «
 ».ي كه از آن خبر و آگاهي نداريد صبر كنيدتواني در برابر چيز چگونه مي

بنابراين براي  .پس درجه خلافت در امت كمتر از درجه نبوت و خلافت انبياء است
خليفه مسلمين لازم است كه تحقيق و پرسش و مشورت بكند و همچنين اعلم بودن 

 فرمايد  خليفه از امت شرط لازمي و ضروري نبوده چنانچه قرآن مي

                  )247 :بقره( 

خداوند طالوت را براي زمامداري شما مقرر  :پيامبرشان (سموئيل) به آنها گفت«
 ».(و انتخاب) كرده است

 و پيامبر خاتم الانبياء :حالا كه پيامبر سموئيل از طالوت اعلم و افضل بوده است
(متفق عليه) كسي كه بر من  »ا مقعده من الناروليتبفمن كذب علیّ متعمداً « :استفرموده 

دروغ بگويد بايد اول جاي خود را در دوزخ آماده كند. پس اين رفتار و كردار و گفتار 
، به شود كه مطابق دستور قرآن و حديث يكي از بزرگترين مناقب او حساب مي عمر

ده و تكبر و استبداد را در تمام امور شرعي در دوران و گام به گام عمل نمو طور كامل
ديني را روشن و و مسائل  نمودهزمامداري خودش به دور انداخته و خود را از آن پاك 

و بهانه وارد كرده بر آن اعتراض نتواند ثابت نموده است تا هيچ كسي  براي همه آشكارا
و بحمداالله  دود نمودهسملاً دروغگويان و حديث سازان بعدي را كام نظراترد و وبيا

ن احاديث صحيح را جمع و ضعيف و نياوهمين اصول و ق بنابرمحدثين اهل سنت 
اين تقوي و طريقه صحيح  ب و غريب و شاد را مشخصاً نمودند.موضوع و منكر و منقل
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هاي آن زمان از جمله حكومت  سبب پيروزي حكومت اسلامي بر ابرقدرت عمر
 ه شاهنشاهي ايران گشت.دي دو هزار سالاستبدا

دية جنين و حكم  مورد در پيامبر سؤال نمودن از صحابه در رابطه با دستوراما 
كردن با علماء صحابه و  تاستيذان و تعيين حد شراب و فراموش كردن تيمم و مشور

دليل و احتياط در امور دين بر شاهد خواستن در اخبار بعضي صحابه احياناً براي تاكيد 
شوند و .... ندانستن بعضي مسائل هيچ ربطي و عيبي  از مناقب ايشان حساب ميبوده و 

 كرده را حساباز صحابه  عليسؤالات  در عظمت و عزت خلافت او ندارد و اگر ما
رسد چنانچه امام شافعي(رح) در  آنها نمي يك دهمبه  عمربينيم كه  ميو نگاه بكنيم 

نموده است  را روايت ت علي و ابن مسعودي از انفرادايكتاب الام جلد هفت گوشها
قال سبحان انما  اما قول ابیّ بن كعب يا ابن الخطاب فلا تكوننّ عذابا علی اصحاب رسول االله«

604Fان اتثبّت ببتُ سمعت شيئاً فاح

اين هم يكي ديگر از مناقب و اخلاق حسنه خليفه دوم و  »1
 از ابوموسي امير المؤمنين مصداق رحماء بينهم (در ميان خود مهربانند) است يعني

را جائز  تنها يك نفرشاهد خواست نه به اين خاطر كه حديث او را قبول نكرده يا 
ت و محكمي در روايت حديث بوده است چنانچه خودش يش تثبفدهبلكه  ؛داند نمي
ين روايت ثبوت صحيح و محكم ا فرمايد فاحببت ان اتثبت من دوست داشتم كه در مي

ه اين كه در روايت و بيان شما شك داشته باشم. اما مسئله كلاله و تفسير بدست بيايد ن
 ديدگاه حضرتدر به خاطر اين بوده كه كلمه كلاله  واضح آن از بيان پاك رسول خدا

مشتق من التكل و هو  ةكلال«اند كه  نبوده زيرا كه بسياري گفتهآشكار  اميرالمؤمنين

واو قيل من الاحا«در يك طرف  »التطرف هّ  طه و منه الاكليل و شبه عصابه تزين بالجوهر فسّ

نقطع و منه قولهم كلّت اكلاله لاحاطتهم بالميت من جوانبه و قيل مشتقه من كلّ الشئ اذا بعدوا 

بنابر همين علماء در  »نقطع بعد مسافتهااذا  ةالرحم اذا بعدت و طال انتسابها و منه كلّ فی مشي
 در .نباشد پدرو  ، فرزندالوراثه وقتي كه براي ميت :ولا اند كلاله اختلاف كرده مفهوم

ي است براي دوم اسم »تقدری بورث وراثه كلاله«ين صورت كلاله منصوب است به ا
_________________________________________________________________________  
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رجل عقيم «شود  كه پسر و پدر نداشته باشد ميت مرد باشد يا زن چنانچه گفته مي اي مرده

اين  »ةث فی حال كونه كلاليور«شود  ين صورت تقديرش چنين ميا عقيم در »و امرأه
ين عاجم از ابوبكر و عمر و علي و ابن مسعود و زيد بن ثابت و ابن عباس ديدگاه

ه كه در آنها پسر و پدر نباشد چنانچه ثاسمي است براي ور :سوم است. روايت شده
پسر و پدر نداشت چهارم اين كلمه اسم مال  »انما يرثنی كلاله و جابر«گويد  مي جابر

ست كه كلاله ا  است و صحيح همانست كه اكثر علماء بر آنند و اجماع بر همين موروث
605F».د كه نه پسر دارد و نه پدرشو ميگفته به كسي 

1  
 خاطر امير المؤمنين در پي جست جوئي معني صحيح و صريح آن از پيامبر بدين

 تر پيشما  :زن ديوانهاما مسئله رجم  ؛شود ب ميوحسمعلم اند و اين مناقب طالب  بوده
منكر هيچ كس باشد و ترين مردم يا امت  آگاه وقتگفته بوديم لازم نيست كه خليفه 

تا ص  3، ج38نبوده و بنا به گفته و نقل ابن عبدالبر در استيعاب ص  علي بودن آگاه
 فرمايد.  مي »و عائشه علی اقضانا يا اقضانا علی« :فرمايد مي عمر بن الخطاب 40

آگاه به و براي خليفه وقت لازم است كه يك نفر  »لي) لاعلم الناس بالسنهّاما انه (اي ع«
 ، شريح قاضي بوده است.قاضي باشد چنانچه در زمان خلافت علي سنت،

اند مبتلا به  تر بوده بالاتر و اولي ثانيا كساني كه از امير المؤمنين عمر بن الخطاب
 اند.  هچنين مسائلي شد

بر اين كنيز حد را جاري  »اقم عليها الحدّ « :دهد تور ميدس به علي رسول خدا
برد كه حد  آن كنيز را  علي .آمد بكن در حالي كه از كنيز خون نفاس با حيض مي

 رسول االله .آيد من او را نزدم گويد از اين كنيز خون مي و مي شتهگ پس برس ،بزند
: و در روايت ترمذي »شود قطعبگذار تا خونش « »دمها قطعَ نحتّی ي وعها« :فرمايد مي

_________________________________________________________________________  
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606Fگويد احسنت خوب كردي كه او را حد نزدي مي«

 به علي پيامبر در اين جا». 1
 607F2.گويد االله اكبر االله اكبر در مسئله مجنونه از خوشحالي مي و عمر »احسنت« :گويد مي

 :گويد مي پيامبرو قرآن به 

                            

  1 :(تحريم( 

اي پيامبر چرا چيزي را كه خدا بر تو حلال كرده بخاطر جلب رضايت «
 ».آمرزنده و رحيم است ؟ همانا خداوندكني همسرانت بر خود حرام مي
بكند و همچنين در سوره ار نظري ينجا هم اظها جناب حجه الاسلام نجمي بايد در

  :فرمايد مي 43توبه آيه 

                         

    43 :(توبه( 

االله تو را بخشيد چرا پيش از آن كه راستگويان و دروغگويان را بشناسي به آنها «
 ».اجازه دادي. 

 :نندخوا می ای در نماز عيد چه سوره -7اعتراض شماره 

اند كه  گروه سبائي اين اعتراض را وارد نموده :گويد مي 341جناب نجمي در ص 
 كرده، فراموش نموده است؟ ايرا كه پيامبر در نماز عيد تلاوت مي چرا خليفة وقت، سوره

نبوده و  خطا معصوم پيامبر باشد از نسيان و هرچند كه ،بشر :گويند اهل سنت مي
 :گويد ي و همراه او ميسدر حق مونخواهد شد چنانچه قرآن 

1-                        61 :(كهف( 

 ».ماهي خود را فراموش كردند و ماهي راه خود را در دريا پيش گرفت «

_________________________________________________________________________  
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2-                      73 :(كهف( 

گفت مرا بخطار فراموشكاريم مواخذه مكن و از اين كارم بر  موسي«
 ».من سخت مگير

3-         24 :(الكهف( 

 ».و هر گاه فراموش كردي (جبران كن) پروردگارت را به خاطر بياور«
 .است رترنبوت ب با خلافت از درجه خلافت بدونهمراه  درجه نبوت
 :) گروه سبائی٨اعتراض شماره (

ام در كعبه هيچ طلا و  چنين گفت كه من تصميم گرفته عمر « :گويد شيبه مي
تواني  تو نمي :ه گفتبشي .نگذارم جز اينكه آنها را در ميان مسلمانان تقسيم كنم اي نقره

چنين  و ابوبكر زيرا پيامبر :گفتم ؟چرا :تگف عمر .چنين كاري را انجام بدهي
كامل بودند و بايد از آنان پيروي  يآري آنان مردان :گفت . عمركاري را انجام ندادند

  608F1.نمود
است كه  الخطاب بن اين هم يكي از مناقب و فضائل بزرگ امير المؤمنين عمر

 صور بدخواهان.، برخلاف تكرد پيروي مي و سنت رسول االله خداهميشه از كتاب 
 فرمايد  قرآن مي .مناقب ديگر از امير المؤمنين

                101 :(مائده( 

ايد از چيزهايي نپرسيد كه اگر براي شما آشكار گردد شما  اي كساني كه ايمان آورده
جواب چون  »سم اخبرنا عن الروحايا ابا الق«و همچنين يهوديها گفتند  .كند را ناراحت مي
و «تا قرآن نازل شد و فرمود  دادن خودداري نمودند دانستند، از جواب سؤال را نمي

_________________________________________________________________________  

الاقترا بسنن رسول «باب » الأعتصام بالكتاب و السنة«و كتاب  217، ص 1سوة الكعبة، ج بخاري، باب ك -1
 .1080، ص 2، ج »االله
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عن  عن ابی موسی الاشعری قال سئل رسول االله«و  »يسئلونک عن الروح قل الروح من امر ربی

  609F1»اشياء كرهها فلما اكثروا عليه المسئله غضب
610Fروي در پرسش و خرج مال نهي نمودند. از زياده برو همچنين پيام

2 
ما از سختگيري نهي « »نهينا عن التكلّف«اصول امير المؤمنين فرمود  با توجه به اين

اهل حجاز يا بغير از لغت عرب وجود  تآيا در قرآن كلمات بغير از لغ :ثانياً» ايم شده
الارشاد فی القراآت العشر فی « ثلمهاي زيادي تاليف شده  ين مضمون كتابا دارد يا نه در

خثعم و الخزرح و الشعر و نمير و قيس  ةقريش و هذيل و كنان ةلغ ة،القرآن من اللغات خمسون لغ

 . تاليف ابوبكر الواسطي است. »غيلان و جرهم و اليمن وازد شنوءه
قال ابن الريحان الرزق. و «) »همدان ةو قال ابن الجوزی فی فنون الافنان فی القرآن بلغ«(

 ةقريش موجود ةعبدالبر فی التمهيد قول من قال نزل بلغه قريش معناه عندی الاغلب لان غير لغ

و نحوها و قريش لا تهمز و قال الشيخ جمال الدين بن مالک انزل  ةفی جميع القراآت من تحقيق الهمز

من يشاق االله و فی من يرتد  التميين كالادغام فی ةالحجازيين الاّ قليلا فانه نزل بلغ ةاالله القرآن بلغ

 الا نبیّ و قال ابوالمعالی انما وجدتُ  ةلا يحيط باللغ ةمنكم عن دينه. و قال الشافعی (رح) فی الرسال

. لذا جلال الدين السيوطی در اللغات و اكثرها الفاظاً  ا اوسعُ لانهَّ  العربِ  ةِ فی لغ الالفاظِ  هذهِ 

= ص  »الحجاز ةالسابع و الثلاثون فيما وقع فيه بغير لغالنوع «گويد  مي »الاتقان فی علوم القرآن
قال رجل من اهل  –الارائک  – ةهی بالحميري - ةمثل سامدون قال الغناء و هی يماني« 1، ج 133

اً بلغ ةهی الحجل –اليمن  مكتوباً  –اهل اليمن و قال مسطوراً  ةفيها السرير بعلاً قال ابن عباس ربّ

 . »ةحميري ةلغ
اباريق  –مثل « 1، ج 135= ص  »العرب ةامن و الثلاثون فيما وقع فيه بغير لغالنوع الث«

اليم  –ال  –اصري اكواب  –السفار  –الستبرق  –آزر اسباط  –الارائك  –ابلعي  –اباً  –

 –دري  –دارست  –حطه  –الجبت جهنم حصب  –تتبيراً  –تنور  –بعير  –اواه  –اناه  –

_________________________________________________________________________  

 .»مايكره من كثرة السؤال«، باب 1083، ص 2بخاري، ج  -1
 همان منبع. -2
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هون  –هود  –مرجان  –كورت  –كافور  –قنطار  –سبيل سل –سرادق  –سجيل  –الرقيم 

الي آخره براي توضيح بيشتر و بحث بررسي اين موضوع به تفسير الاتقان في علوم  – »وزر –
 مراجعه گردد.  1، ج 141تا ص  1، ج 133القرآن از ص 

پس براي خليفه يا رئيس جمهور لازم نيست كه به همه لغات دنيا آشنا باشد در 
اي است كه چرا  اعتراض احمقانه اعتراض بر ابوبكر الصديق و عمر فاروق نتيجه

 اند.  ترجمه ابا را ندانسته
 :٣٤٤ص  ١٠شماره اعتراض 

شود كه اگر مردي با  سؤال مي وقتي از عثمان :ي عثمان در مسئله جنابتافتو
و وض :گويد در جوابش مي عثمان ؟اش چيست همسرش جماع كند و مني نيايد وظيفه

سائل يعني  .شنيدم اين دستور را از رسول االله :گويد و مي .بگيرد و آلت خود را بشويد
سپس از علي بن ابي طالب و الزبير بن العوام و طلحه بن  :گويد زيد بن خالد الجهني مي

عبيداالله و ابي بن كعب نيز سوال كردم همه آنان چنين دستور دادند و همچنين ابوايوب 
شنيدم اين بود  من از رسول خدا :جواب دادند و فرمود كه عليو  مثل عثمان

اما سند يكي  .نظريه و فتوي خليفه سوم و چهارم به اضافه چهار صحابي بزرگ ديگر
ابو معمر حدثنا عبدالوارث عن الحسين المعلّم قال يحيی و اخبرنی ابو سلمه عن عطاء بن «است 

ه انه سأل عثمان بن عفان .... فسألت عن ذلک علی بن ابی يسار اخبره انّ زيد بن خالد الجهنی اخبر

طالب و الزبير و طلحه و ابی بن كعب فامروه بذلک قال يحيی و اخبرنی ابو سلمه ان عروه بن الزبير 

ه سمع ذلک من رسول االله بخاری كتاب الطهاره باب غسل ما يصيب  اخبره ان ابا ايوب اخبره انّ

 . 1ج  43ص  »من فرج المرأه
سعد بن حفص حدثنا شيبان عن يحيی عن ابی سلمه ان عطاء اخبره انّ زيد بن خالد «سند دوم 

 . 1، ج 30ص  »اخبره مثله بخاری كتاب الوضوء باب من لم ير الا من المخرجين القبل و الدبر
صحيح و در حق  جناب حجه الاسلام نجمي اين سند معتبر را در حق عثمان

اما در نزد اهل سنت اين روايت  ،الحياء شعبه من الايمان .اندد اساس و جعلي مي بي علي
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اذا جاوز الختان وجب الغسل يا « ناسخحديث منسوخ است. و حديث  و عثمان علي

 نرسيده بود.  و عثمان به علي »اذا التقی الختانان
 :٣٤٨تا  ٣٤٦مصاحف ص حكمی درباره  -11اعتراض شماره 

 علي م صحابه كرام انجام گرفته بويژه كهفاق تمادر حضور و ات اين عمل عثمان
در حق عثمان براي احراق  »العثمان فی احراق المصاحف الا خيراً  الا تقولو« :دفرماي مي

 611F1.مصاحف جز خير و خوبي چيزي ديگر نگوئيد
 

  349خلفاء و احكام اسلام ص  4
دين را با جناب نجمي جهاد مسلمان به ويژه خلفاي راش :351قتل و غارت ص  -1

ي خلفاساير مسلمان از جمله با  غافل از اينكه علي نامد، منكرين زكات غارت مي
 :گويد قرآن مي . همچنيندر اين جهاد شريك و متفق بوده است گانه سه

                           

 )5 :(توبه 

                         

         11 :(توبه( 

هر گاه توبه كنند و نماز را بر پا دارند و زكات را بپردازند آنها را رها سازيد، «
 ».االله (تعاالي) آمرزنده و مهربان استزيرا 

اگر توبه كنند نماز را بر پا دارند و زكات را بپردازند برادر ديني شما هستند و ما «
 . »دهيم دانند شرح مي آيات خود را براي گروهي كه مي

 فرموده است.  و غافل از اينكه رسول خدا
و  ةمحمداً عبده و رسوله و اقام الصلا ان لا اله الا االله و ان ةشهاد سبي الاسلام علي خمن«

 612F1.»و الحج وصوم رمضان ةايتاء الزكا

_________________________________________________________________________  

 .218، ص 11فتح الباري، ج  -1
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ت بر اين كه هيچ معبودي به حق است اول شهادپايه استوار شده  اسلام بر پنج«
دوم برپا داشتن نماز سوم  نيست مگر ذات پروردگار و محمد نيز فرستاده و بنده اوست

امرت ان اقاتل الناس حتّی  قال رسول االله«دادن زكاه چهارم حج پنجم روزه رمضان 

لا كاه فاذا فعلوا ذلک عصموا او يؤتو ةيشهدوا ان لا اله الاّ االله و انّ محمد رسول االله و يقيموا الصّ  الزّ

613Fمنّی دمائهم و اموالهم الاّ بحق الاسلام و حسابهم علی االله

به من از جانب خدا امر شده كه  »2
تا به كلمه لا اله الاّ االله و ان محمد رسول االله گواهي بدهند و با مردم (غير مسلم) بجنگم 

شان  نماز را بر پا دارند و زكاه را بپردازند زماني كه آن اعمال را انجام دادند مال و جان
شود  يعني قصاص و زكاه از ايشان گرفته مي ،حق اسلامبه محفوظ و مصون است مگر 

با نماز  تزكا ،ام قرآن و احاديث صحيحدر تم –شان با خدا است  و حساب باطني
علي بن ابي  ويژهمقرون است و حكم هر دو تا يكي است بنابراين تمام صحابه و ب

متفق شدند همان گونه كه با مدعيان نبوت جهاد  ،زكات براي جهاد منكرينِ طالب
وافق خلفاء راشدين همراه و هم عقيده و م گام به گام با نمودند و پيروز شدند و علي

بود و عبارت  حديث دوم روايت ابن عمر گويان برخلاف ديدگاه دروغ .بوده است
امرت ان اقاتل الناس حتّی يشهدوا ان لا اله الاّ االله و ان عبده و «چنين است  روايت انس

وا صلاتنا فاذا فعلوا ذلک حرمت علينا  رسوله و ان يستقبلوا قبلتنا و ان ياكلوا ذبيحتنا و ان يصلّ

614Fترمذی و قال حسن –ئهم و اموالهم الا بحقها لهم ما للمسلمين و عليهم ما علی المسلمين دما

و  »3
قال امرت ان اقاتل الناس حتّی ليشهدوا ان لا  رسول االله نَ أ«در روايت ابوهريره چنين آمده 

615Fبحقها صموا منی دمائهم و اموالهم الاعبی و بماجئت به فاذا فعلوا ذلک  اله الاّ االله و يؤمنوا

و  »4
-391شماره حديث  »الصلاه فضل الستقبال القبله«حديث انس را امام بخاري در كتاب 

 روايت نموده است. :از فتح الباري 2 ، ج228ص  – 2، ج 227ص  392-393

                                                                                                                                                    
 .10متفق عليه، مشكات، ص  -1
 .11، مشكات، ص 25متفق عليه، حديث  -2
 .72-70ابن ماجه،  2641و ابوداود  2608صحيح، حديث شماره  -3
 كتاب الايمان، باب الامر بقتال الناس ذكر كرده است. 37در الايمان مسلم آن را در ص  -4
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فو االله ما هو الا ان قد شرح االله صدر ابی « :فرمايد كه مي اما قول عمر بن الخطاب

616F».فعرفت انه الحق بكر

1  
بودن قول ابن رشد در بدايه  حديث دليلي واضح و آشكار بر موضوع و نادرست اين

و اطلق من كان  و خالفه فی ذلک عمر« :گويد باشد كه مي مي 257، ص 1المجتهد، ج 

مخالف و  ،مردود ،سند اين عبارت ابن رشد بي »استرق منهم و بقول عمر قال الجمهور
و اما الاجماع فهو « –گويد  مين كتاب خود ميه آغازاست كه در  امام نووي معارض قول

من غير استناد الی واحد  بذاتهِ  ... و ليس الاجماع اصلاً مستقلاً  ةد الی احد هذه الطرق الاربعنمست

اذا كان لا يرجع  النبی ه لو كان كذلک لكان يقتضی اثبات شرع زائد بعدنّ لأ«، »من هذه الطرق

كانوا اصفافاً منهم من ارتدّ  ةان اهل الردّ « :گويد مي م نوويو اما 617F2ةالی اصل من الاصول المشروع

و انكر الشرائع كلها و  ةو الزكا ةو غيره و منهم من ترک الصلا ةِ لميمس ةِ و دعا الی نبوّ  ةعن الملّ 

هم الصحاب سبی ذراريهم و ساعده علی ذلک  ی ابوبكرأكفاراً و لذلک رَ  ةهؤلاء هم الذين سماّ

جاريه من سبی بنی حنيفه فولدت محمد الذی يدعی  ولد علی بن ابی طالباكثر الصحابه و است

ا مانع الزكاابن الحنفيه ثم لم ينقضی عصر الصحابه حتی اجمَ  منهم  ةعوا علی انّ المرتّد لا يسبی فامّ

وا علی الانفراد منهم كفاراً و انعكانت الردّ  قد  ةالمقيمون علی اصل الدين فانهم اهل بغی و لم يسمّ

 618F3.»يفت اليهم لمشاركتهم المرتدين فی منع بعض ما منعوه من حقوق الديناض
 :دهد جواب مي كند و پيامبر خدا و در حديث جبرئيل كه از اسلام سوال مي

و تصوم رمضان  ةو تؤتی الزكا ةالاسلام ان تشهد ان لا اله الاّ االله و محمداً رسول االله، و تقيم الصلا«

619Fليه سبيلاً و تحجّ البيت ان استطعت ا

دين اسلام بر پنج چيز اطلاق شده است پس استدلال  »4

_________________________________________________________________________  
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ابوبكر الصديق با نص قرآن و حديث برابر است براي همين خاطر عمر بن الخطاب و 
 باقي صحابه در مسئله جهاد بر آنها اتفاق نمودند. 

اي از قبائل عرب به كفر  اين گفتار (عده« :نويسد و اين عبارت نجمي كه مي
 . »ند) به طوري كه اشاره گرديد دروغي بيش نيستگرائيد

و براي توجيه و تأويل كشت و كشتاريست كه طبق فرمان خليفه در ميان مسلمانان 
در اين چون در نظر بنده اين گفتار نجمي يك تهمت بيش نيست  352واقع گرديد. ص 

مقابل  طرف حضور داشتند و در لشكر مسلمانان اقع شده وجهاد از يك طرف اجماع و
لكن در جنگ جمل و صفين و  ؛هستند تمدعيان نبوت و انكار شرائع و منكرين زكا

ين ا كه در. زيرانهروان هر دو طرف معتقد به جميع اصول اسلام و شرائع آن بودند
از صحابه و تابعين نفر صورت نگرفت و حداقل هشتاد هزار  اسارتيها هيچ  جنگ

اما  نمود.ش بشدت اظهار تاسف و پشيماني از اين كردار خوي كشته شدند و علي
 كند.  علمي و چشم پوشي مي اظهار بي رويدادهاحجه الاسلام نجمي از همه اين 

داند و مسلمانان  و مدعيان نبوت و منكرين شرائع اسلام را مسلمان خالص مي
سنا و نعوذ باالله من شرور انف« –گويد  غير مسلم مي ،اند صحابه از طبقهخالص را كه همان 

 ،»من علم لا ينفع و يكون و بالا و حجتاً علی صاحبه
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 تلبيس و خيانت بزرگ نجمي بر عليه ابن كثير و ديگران

ابن « نمايند.قضاوت  گانكنم تا خوانند بنده عبارت كامل ابن كثير را در اينجا نقل مي
وقتي كه  »ةزكاو مانع ال ةفی تصدی الصديق لقتال اهل الرد«نويسد  مي 6، ج 311كثير در ص 

وفات نمود قبائل زيادي از عرب مرتد شدند و در مدينه نفاق ظاهر گرديد  رسول االله
كذاب پيوستند و بسياري در يمامه مرتد شدند و بنو اسد و ه مسليمه و قبيله بنوحنيفه ب

شدند و بسياري از  جمع قبيله طئ و بسياري ديگر با طلحه الاسدي متنبي كذاب يكجا
ابوبكر صديق چند نفر از صحابه را به  .ه قصد هجوم را بر مدينه كردنداعراب مدين

هاي منتهي به  عنوان فرماندهان ديگر صحابه جمع نموده و دستور داد تا شبها در راه
 ةعلی بن ابی طالب، و الزبير بن العوام و طلح« :مدينه نگهباني بدهند. از جمله اين فرماندهان

بودند. و بعضي از  »اص و عبدالرحمن بن عوف و عبداالله بن مسعودبن عبداالله و سعد بن ابی وق
ها  دادند و بعضي نمي تمعتقد به نماز بودند و زكاكه آمدند  هاي عرب به مدينه مي گروه

 آنانصديق گفتند كه با . پس صحابه به ابوبكر دهيم نمي تگفتند كه ما به ابوبكر زكا مي
دهند ابوبكر  مي تبعد خودشان زكا ود.تقويت ششان  جنگ نكند تا ايمان در دل

بعد از بحث و  شدند و عمر مصمم شان قبول نكرد و براي جهاد بر عليه الصديق
 :تاييد نمود و فرمود ترا براي جهاد بر عليه مانعين زكا تصميم ابوبكر صديق مناقشه،

ناب نجمي اين عبارات ج »انه الحق فما هو الا ان رأيت االله قد شرح صدر ابی بكر للقتال فعرفتُ «
حتّی يتمكن الايمان فی قلوبهم ثم هم بعد «جمله  :را قطع و بريد نموده و مكمل نياورده است

ون 620Fرا حذف كرده است. و تاييد عمر فاروق »ذلک يزكّ

1  
 :و قال الحسن و قتادة و غيرهما في قوله تعالي

                              

      54 :(مائده( 
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و قال محمد بن  :ةالمراد بذلك ابوبكر و اصحابه، في قتالهم المرتدين و مانعي الزكا :قالوا«
و ارتدت  ةو المدين ةما خلا اهل المسجدين، مك رسول االله ةوفا ارتدت العرب عند :اسحاق

و من يليها و عليهم  ةو غطفان و عليهم طليحه بن خويلد الاسدي الكاهن، و ارتدت كنداسد 
الاشعث بن قيس الكندي و ارتدت مذحج و من يليها و عليهم الاسود بن كعب العنسي الكاهن، 

 ةملعلي امرها مع مسي ةمقيم ةو ارتدت ربيعه مع المعرور ابن النعمان بن المنذر و كانت حنيف
و اسمه انس بن عبدياليل، و ارتدت بنو تميم مع  ةكذاّب، و ارتدت سليم مع الفجأبن حبيب ال

 . »سجاح الكاهنه
علي طليحه الاسدي، و بعثوا و فوداً  و قال القاسم بن محمد اجتمعت اسد و غطفان وطئّ«

 الي المدينه، فنزلوا علي وجوه الناس فانزلوهم الاّ العباس فحملوا بهم الي ابي بكر، علي ان
لو منعوني عقالاً  :الثه لابي بكر علي الحق و قال مزَع، فَةو لا يؤتؤا الزكا ةقيموا الصلا

و طمعوهم فيها، فجعل  ةاهل المدين ةلجاهدتهم، فردهم فرجعوا الي عشائرهم، فاخبروهم بقل
 ابوبكر الحرس علي انقاب المدينه و الزم اهل المدينه بحضور المسجد و قال ان الارض كافره،

621F، و انكّم لا تدرون ليلاً يأتون ام نهاراً، و ادناهم منكم علي بريدةًو قد رأي و فدهم منكم قل

1« 
با صحابه حاضر در همراه گويد كه ابوبكر الصديق  دهد و مي بعد ابن كثير اين بحث را ادامه مي

الاسلام  من اكبر العون علي نصر ةفكانت هذه الوقع«شود  پيروز مي حملات مدينه بر تمام اين
الي  و رجع ابوبكر ةو ذلّ الكفار في كل قبيل ةو اهله و ذلك انهّ عزّ المسلمون في كلّ قبيل

مجاهدين از جهاد  بعد از اين پيروزي اسامه بن زيد همراه »مؤيداً منصوراً سالماً غانماً ةالمدين
با صحابه كه  و نموده (جانشين) خود ةايشان را در مدينه خليف گردد و ابوبكر الصديق برمي

در  حركت كردند. همراه او در مدينه بودند بطرف ذي القصه كه از مدينه يك منزل فاصله داشت
به كرد اصرار داشتند كه شما  را مهار مي شتر ابوبكر الصديق حالي كه علي بن ابي طالب

ابوبكر  پس ارسال داريد.شجاع براي جنگ  فرماندهانبرگرديد و مجاهدين صحابه را با مدينه 
مرتدين دور جنگ با كند و براي  مي و يازده امير تعيينموافقت  الصديق با اين مشورت علي
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622Fفرستد دست مي

را حذف كرده است فقط از وسط اين  رويدادها جناب نجمي تمام اين. 1
وجعلت و فود العرب تقدم «كند و آن اينكه  تفصيلات يك جمله مقطوع و بريده را نقل مي

  »و منهم من امتنع من دفعها الي الصديق ةو متنعون من اداء الزكا ةن بالصلاالمدينه يقرو
 

 تلبيس ديگر در قصه مالك بن نويره اليربوعي التميمي 

و دعوت سجاح  شده نويسد كه بنوتميم مرتد البدايه مي 6، ج 312ابن كثير در ص 
623Fميمي بوده استكاهنه متنبيه را اجابت نمودند و از آن جمله مالك بن نويره الت

كه » 2
قصد حمله و غارت را بر اهل مدينه داشتند و زكاه را انكار نمودند زماني كه خالد بن 

كنند  رسد امراء و سران بنوتميم از ايشان استقبال مي وليد با لشكر خود به منطقه بطاح مي
 ين صورت ايشانا اموال را به او پرداخت نمودند مگر مالك بن نويره پس در تو زكا

624Fگردند مرتد مي

 تاز همراهي سجاح دست بردار و زكا« :گويد و خالد به مالك مي ».3
هم قرين نماز است مالك در  تزيرا زكا – خت نموديد پرداا اموال را كه جمع نموده

گويد آيا  گويد صاحب (همراه) (يعني پيامبر شما) چنين گماني دارد خالد مي جواب مي
اي ضرار گردنش  »اضرب عنقه ريا ضرا«؟ شما نيستصاحب (پيامبر) ماست و  پيامبر

625F».زنرا ب

4 
و  گفتندايشان نه اذان  »لم يؤذنوا و لا صلّوا افهمْ «گويند  گروهي از مجاهدين اسلام مي

شبي  در –البته ابو قتاده الحرث بن ربعي الانصاري گواهي نمازشان را  .نه نماز خواندند
دهد  خالد دستور مي ، داد.كشيدند اد ميفريدستهايشان بسته و از سردي هوا  كه سردي
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ان «زند كه  منادي صدا مي .ديبه آنها لباس گرم بده .اسراء نبايد چنين رفتاري بشود اكه ب

اعلام براي  ندايكنند كه اين  را گرم نگاه داريد لشكريان گمان مي اسراء »ادفئوا اسراكم
الازور مالك بن نويره را كشند و ضرار بن  پس همه آنها را مي .كشتن اسراء است

 »اقتلوا«را  »ادفئوا«كلمه  اشتباهاًشود كه مجاهدين  مي منادي متوجه كشد زماني كه مي
مردم همه اسرا  :هنوز نرسيده كه به طرف آنان رفته تا آنان را متوجه گرداند. ؛اند فهميده

 بدين – .شود مي ،بخواهدآنچه را خدا  »اذا اراد االله امراً اصابه« :گويد را كشته بودند بعد مي
ل (خالد) فاخطأ خالد« :فرمايد مي خاطر ابوبكر صديق در تاويل و گمان خود خطأ  »تاوّ

ابوبكر الصديق خون بهاي مالك را از نزد خودش  »فوداه الصديق من عنده« –ت سكرده ا
626Fدهد مي

درباره ابو جذيمه كه  در زمان رسول خدا و چنين اشتباهي را خالد. 1
ديه خون  مرتكب قتل آنها شده باز هم رسول االله –ند صبأنا صبأنا بجاء اسملنا گفت مي

627Fنها را دادند.بهاي آ

2 
بقتل رسانيده بود و پيامبر  فردي را اشتباهاً و اسامه بن زيد هم در زمان رسول االله

ذاً فما زال« :به او فرمود يكررها حتی تمنيت  يا اسامه اقتلته بعد ما قال لا اله الا االله قلت كان متعوّ

 628F3.»انی لم اكن اسلمت قبل ذلک اليوم
دو مرتبه او را امير جيش نمود  اين عمل اسامه بن زيد غير عمد و خطأ بوده پيامبر

ه احبّ الناس الّی: بخاری باب بعث النبی« :و فرمود اسامه بن زيد فی مرضه الذی توفّی فيه  و انّ

بعث بعثا و امرّ عليهم اسامه بن زيد فطعن  ول اهللاسامه و فی روايت ان رس استعمل النبی

ابيه من قبل  ةفقال ان تطعنوا فی امارته فقد كنتم تطعنون فی امار الناس فی امارته فقام رسول االله

م االله ان كان لخليقا للامار  629F4.»و ان كان لمن احب الناس الیّ و ان هذا لمن احبّ الناس الیّ بعده ةو ايّ
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به عنوان تكاب خطأ دوست داشت و راسامه را بعد از ا سول االلههمان گونه كه ر
با خالد همان خط و مسير را ادامه داد نيز در برخورد  نمود ابوبكر الصديقتعيين امير 

اما جناب حجه الاسلام همه اين واقعات صريح ابن  .اقتداء نمود و به روش پيامبر
اب كرده است و بدون دليل بر عليه خالد كثير را در البدايه و بخاري حذف و ناديده حس

 تازد.  بن وليد فاتح و معين سرزمين اسلام و مسلمين مي
. جناب كند كسي نيست كه تاريخ واقعي اسلام و مسلمين را بر ملا كند و فكر مي

اوست ظالم و  محافظو  نگهبان ،حامي ،كسي را كه علي بن ابي طالب مشاور نجمي
سلام در تمام حملات خود بر عليه خلفاء لاود كه حجه اش معلوم مي .داند غاصب مي

اما در ظاهر اسم او را براي خود  پندارد؛ ديد ميثلاثه علي بن ابي طالب را هم به همان 
معائب او را بر سر زبان و قلم بياورد زيرا  كند كه علناً ت نميأسپري قرار داده و جر

 .شود ظالم و غاصب حساب مي كسي كه حامي و تابع ظالم و غاصب باشد خودش نيز
زند  در ظاهر دم از محبت علي و اهل بيت او مي »سيري در صحيحين«در نتيجه مؤلف 

خورد با اين فرق كه خوارج نام او را  و در باطن از سر سفره خوارج و نواصب نان مي
م اسم داماد و دوستان او را بر سر زبان و قل ،نام او يبجا نجمييند و جناب وگ علني مي

 سواد چيزي نفهمند.  علم و بي تا مردم بي آورده
خلاصه بحث گذشته اينكه عصمت خون مالك بن نويره از عصمت خون خليفه 

گان جنگ جمل و صفين و خوارج در نهروان  شد و خون كشته سوم عثمان بن عفان
بوده  بالاتر نبوده و سبب اباحت خون مالك بن نويره بالاتر از اباحت خون عثمان

شهيد از كتاب و سنت بصورت قطع و يقين ثابت شده  ةست و عصمت خون خليفا
تر از  صدها درجه ضعيفكه  ي قاتلين عثمان است بر خلاف مالك بن نويره و شبه

كسي را نكشته و نه براي  زيرا عثمان .بوده است ي قاتلين حسين و علي هشب
 است.ده نمو يت خود طلبخلافت خود با احدي جنگيده و نه قتل احدي را براي ولا

تر از  به مراتب آسان حكم صريح قرآن است و كشتن قاتلين عثمان قصاص گرفتن
خون هشتاد هزار مسلمان را از  چرا علي آنچه در جمل و صفين رخ داد، بود.

 گيرد.  ريزد اما قصاص خون خليفه وقت را از چند نفر نمي صحابه و تابعين مي
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اراً يلاترجعوا «و مصداق حديث  630Fب بعضكم رقاب بعضضربعدی كفّ

در چه تاريخ و  »1
افتد اما اهل سنت براي احترام كل صحابه مهر سكوت بر  براي چه كساني صادق مي

 و راه تاويل را در پيش گرفته است. نهاده دهن 

 

 سرگذشت فدك و ميراث پيامبر 2تليس ديگر در اعتراض شماره 
 357ص 

  :بنياد نجمي و بي واهي گفتارهاي
  مصادره ميراث پيامبر -1
 و جعل ماده قانون  -2
 اين حديث با قرآن مجيد مخالفت دارد  -3
 هيچ كس به جز ابوبكر آن را نقل ننموده  -4
 با وي موافقت و همكاري نمودند.  امير مومنان و حسنين در ادعاي فاطمه -5
 ان ضبط كنند. آنچه صدقه است و اختصاص به فقراي مسلمانان دارد بنام خودش -6
 ةدانستند و اين ماد ابوبكر را در نقل اين حديث صادق نمي ،فاطمه و حسنين -7
 نمودند. را جعلي و ساختگي معرفي  قانون
كسي جز ابوبكر از چنين حديثي اطلاع نداشت و اين مطلبي  اصحاب پيامبر -8

 اند.  است كه محققين و مورخين اهل سنت آن را تاييد نموده
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دهدكه آنها نيز عملاً ابوبكر را در  جريان (مطالبه همسران پيامبر) نشان مي و اين -9
نموده نقل اين حديث تكذيب و اين ماده قانون را يك قانون جعلي و ساختگي معرفي 

نمودند كه رسول خدا چنين حديثي نفرموده است و در اسلام (نجمي) چنين  و تصريح 
 قانوني وجود ندارد. 

 هسبائي هتارهاي فرقاين بود خلاصه گف
 :جواب

 و به نستعين. 
 

  »ما تركنا صدقه«هاي نقل حديث  روش :فصل اول

ه وفاتِ  بعدَ  الصديقَ  ابابكرٍ  سألتْ  االله رسولِ  بنتَ  ةام المؤمنين اخبرته ان فاطم ةان عائش« -1

بوبكر ان رسول ممّا افاء االله عليه فقال ا انقسم لها ميراثها ما او ممّا ترک رسول االله رسول االله

 631F1.»ابابكر الحديث فهجرتْ  بنت رسول االله ةفغضبت فاطم ةً قال لا نورث ما تركنا صدق االله
 مدينه پيامبر »ةفدفعها عمر الی علی و عباس صدق« :و در آخر اين روايت آمده است

در اختيار علي و عباس گذاشت و اما خيبر و فدك را نگاه داشت تا بهمان مصارف  را
632F».شدند ند كه در حيات رسول االله صرف ميخرج شو

2 
 روايت مالك بن اوس بن حدثان  -2

رو به عثمان و عبدالرحمان بن عوف و الزبير و سعد بن  ين روايت عمرا در
قسم  فرمان پابرجايند،زمين به  و كه آسمان خدايي گويد شما را به كند و مي وقاص مي

قد قال « :همه گفتند »ةما تركنا صدق ثلا نور«فرمود  دانيد كه رسول االله دهم آيا مي مي

 خدا سوگندشما را به  –گويد  كند و مي مي رو به علي و عباس بعد عمر »ذلک
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) ةقد قال ذلک يعنی (انورث ما تركنا صدق :قالا :قد قال ذلک رسول االله«دانيد  دهم آيا مي مي

خرج  نزديكان خويشا بوده كه بر شم حق رسول االله )فئي(گويد اين مال  مي »بعد
كرده است تا اين مقدار باقي مانده است پس رسول  تقسيمدر شما  آن را نموده است و

داد و باقي مانده را  خدا از اين مال مخارج يكسال اهل (ازواج مطهرات) خود را مي
دهم  شما را به خدا قسم مي .گذاشت براي خريد تجهيزات جنگي و مصالح مسلمين مي

كرد  (بلي) بعد رو به علي و عباس :همه حاضرين مجلس گفتند ؟دانيد يآيا اين را م
و بعد از  دانيد؟ را مي دهم آيا اين عمل رسول خدا شما را هم به خدا قسم مي :و گفت

حق  رو فهميده و ب پسنديدهين عمل ا بوده و ايشان در نيز چنين ابوبكر الصديق شيوه او
 .خواهيد يد ميراث خود را ميا الان شما آمده كنم. ينيز چنين م بوده است و بعد از او من

شما گفتم اگر ه و ب »ةلا نورث ما تركنا صدق«فرموده  گويم كه رسول االله من هم مي
اما رعايت بيعت و عهد خدا بر شما گذارم  خواهيد اين اموال را در اختيار شما ميب

يا اين اموال را صحيح و واجب است. پس مطابق دستور پيامبر و ابوبكر عمل نماييد. آ
آيا چنين  :مطابق دستور پيامبر تقسيم نمودم، سپس رو به علي و عباس نمود و گفت

بلي چنين است. فرمود به خدا سوگند غير اين قضاوت نخواهم  :نيست آن دو گفتند
633Fكرد.

1 
و الزبير و سعد بن ابي وقاص و علي و عباس  –عبدالرحمن  –ين جلسه عثمان ا در

 ديث و اين قانون را قبول و تصديق نمودند. همه اين ح
ان فاطمه ارسلت الی ابی بكر تسأله ميراثها من  ... عن عائشه باب قرابه رسول االله« -3

قال لا نورث ما تركنا فهو  ان رسول االله ممّا آفاء االله علی رسوله .... فقال ابوبكر النبی

ما ياكل آل محمد من هذا المال يعنی م ال االله ليس لهم ان يزيد و اعلی المأكل .... و لا عملن صدقه انّ

فتشهد علیّ ثم قال انا قد عرفنا يا ابابكر فضيلتک و ذكر قرابتهم من  فيها بما عمل فيها رسول االله

و حقهم و تكلم ابوبكر فقال و الذی نفسی بيده لقرابه رسول االله احبّ الیّ ان اصل من  رسول االله

 . »قرابتی
_________________________________________________________________________  

 ، باب فرض الخمس.436، ص 1بخاري، ج  -1
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  634F1»عن ابي بكر قال ارقبوا محمداً في اهل بيته ن عمرو عن غب«
  – »انما يأكل آل محمد من هذا المال« :در اين روايت جمله

 . »عملنّ فيها بما عمل فيها رسول االله لا«دوم 
ا قد عرفنا يا ابابكر فضيلتک«سوم   . »فتشهد علیّ ثم ثال انّ

 635F2.»احبّ الیّ ان اصل من قرابتی االلهقول ابوبكر و الذی نفسی بيده لقرابه رسول «چهارم 
اين پنج جمله » و قول ابوبكر ارقبوا محمداً في اهل بيته« :پنجم در روايت ابن عمر

 دهد.  و به باد هوا مي كرده هاي نجمي را برملا تمام تهمت
 خوردند.  از آن اموال بايد بخورند همان گونه كه ازواج مطهرات مي آل پيامبر -1
 است.  كر مثل عمل پيامبرعمل ابوب -2
  .يلت ابوبكر الصديقضبه ف اعتراف علي -3
عمر نزد ابوبكر مقدم و محبوبتر از قرابت ابوبكر به  رسول خدا خويشاوندي با -4
 است.
جناب نجمي همه  .وصيت مؤكد ابوبكر الصديق در حق اهل بيت رسول خدا -5

 . ه ميراث پيامبرمصادر :گويد اينها را حذف و ناديده گرفته و مي
 و بنام خودشان ضبط كنند. 

 گويد كسي جز ابوبكر از چنين حديثي اطلاع نداشت.  مياينجاست كه دروغ سوم 
و امام بخاري همين حديث را در كتاب المغازي باب غزوه خيبر با تفصيل بيشتر 

 636F3.كند روايت مي
و  از عائشه »صدقه لا نورث ما تركنا الفرائض باب قول النبی«و همچنين در كتاب 

روايت  ،نمودهبازگو همان تفصيل كه در باب فرض الخمس  اننداز مالك بن اوس م
يكره من التعمق و التنازع و الغلو فی الدين «كرده است و همچنين در كتاب الاعتصام باب ما 

_________________________________________________________________________  

 .10-9و مسند احمد، ص  91و مسلم باب حكم الفيء ص  526، ص 1رواهما البخاري، كتاب المناقب، ج  -1
 نضير. ، باب حديث بني576ب المغازي، ص بخاري، كتا -2
 .609، ص 2ج  -3
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ين روايت ا با تفصيل بيشتر از مالك بن اوس روايت نموده است در »١٠٨٤و البدع ص 
هوا « :گويد ست كه عباس ميآمده ا ا فقال الرّ يا امير المؤمنين اقض بين و بين الظالم استبّا او فتسابّ

يدوا انشدكم باالله الذی عثما ن و اصحابه يا امير المومنين اقض بينهما و ارح احدهما من الاخر فقال اتّ

يريد رسول  ةصدق قال لا نورث ما تركنا باذنه تقوم السماء و الارض هل تعلمون ان رسول االله

نفسه قال الرهط قد قال ذلک فاقبل عمر علی علیّ و عباس فقال انشد كما باالله هل تعلمان ان  االله

ثكم عن هذا الامر انّ االله كان خصّ  رسول االله قال ذلک قالا نعم قال ذلک قال عمر فانّی فحدّ

جفتم عليه الآيه  ی رسوله منهم فما اوفی المال بشئی لم يعطه احدا غيره قال اله ما افاء االله عل رسول

ما احتازها او ما اختارها دونكم و لا استاثرها و اوجها عليكم و  لرسول االله فكانت هذه خالصة

 ةينفق علی اهله نفق قد اعطاكموها و بثّها فيكم حتّی بضی منها هذا المال و كان او فكان النبی

 مجعل مال االله (ای لمصالح المسلمين) فعمل النبیّ سنتهم من هذا المال ثم ياخذ ما بقی فيجعله 

انشدكم باالله هل تعلمون ذلک قالوا او فقالوا نعم ثم قال لعلی و عباس انشد كما باالله  ةبذلک حيوت

ی االله نبيه فقبضها ابوبكر فعمل  فقال ابوبكر انا ولی رسول االله هل تعلمان ذلک قال نعم ثم توفّ

و انتما حينئذ فاقبل (او) و اقبل علی علیّ و عباس تزعمان ان ابابكر  اللهفيها بما عمل فيها رسول ا

ه فيها صادق بارّ راشد تابع للحقّ ثم توفّی االله ابابكر فقلت انا ولیّ رسول االله و  فيها كذا و االله يعلم انّ

كما علی و ابوبكر ثم جئئمانی و كلمت ابی بكر فقبضتها سنتين اعمل فيها بما عمل (به) رسول االله

و امركما جميع جئننی تسألنی نصيبک من ابن ايخک و اتانی هذا يسألنی نصيب امرأته  ةواحد ةكلم

من ابيها فقلت ان شئتما دفعتها اليكما حتّی او علی ان عليكما عهد االله و ميثاقه تعملان او لتعملان فيها 

ما عملت فيها منذ و لّيتها و الاّ فلا و بما عمل فيه ابوبكر و ب او فيه بما عمل به او فيها رسول االله

مانی فيها فقلتما ادفعها الينا بذلک فدفعتها اليكما بذلک انشد كم باالله هل دفعتها اليهما بذلک قال  تكلّ

الرهط نعم ثم اقبل علی علیّ و عباس فقال انشد كما باالله هل دفعتها اليكما بذلک قالا نعم قال 

ماء و الارض لا اقضی فيها قضاء غير ذلک افتلتمسكانی منّی قضاء غير ذلک ف و الذی باذنه تقوم السّ
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637Fحتی تقوم الساعه فان حجزتما عنها فادفعاها الیّ فانا اكفيكماها

ذيل  ، جملاتين روايتا در .»1
 هستند.  توجه و تفكرقابل 
 قض و بين الظّالم ا -1
ا -2   استبّا او فتسابّ
 شئی لم يعطه احداً غيره ان االله كان خصّ رسوله فی هذا المال ب -3
  فكانت هذه خالصه لرسول االله -5
  و قد اعطا كموها و بثّها فيكم -6
 ينفق علی اهله نفقه سنتهم من هذا المال  و كان النبی -7
  ثم ياخذ ما بقی فيجعله مجعل مال االله -8
 ثم قال لعلیّ و عباس انشد كما هل تعلمان ذلک قالا نعم  -9

 ما بذلک فدفعتها اليك -10
  فقال انشد كما باالله -11
  هل دفعتها اليكما بذلک قال نعم -12
  .گفتند عباس و علي به يكديگر ظالم مي -1
  .بوده اين مال خالص مال رسول االله -2
  .كسي ديگر درين مال حقي ندارد -3
  .مخارج ازواج و اولاد و اقرباء خود را از اين مال داده است رسول االله -4
  .كرد تجهيزات جنگي را از اين مال مهيا مي -5
  .اعتراف نمودند به حقيقت و صداقت قول عمر علي و عباس -6
  .اين مال را در اختيار علي و عباس گذاشته بود عمر -7
 .اين مال را در اختيار ما گذاشته است علي و عباس اعتراف كردند كه عمر -8

مسلم  امام و اين همه تفصيلات را حذف نموده وكند  لكن تعصب متعصب را نابينا مي

_________________________________________________________________________  

 و ابوداود باب صفايا رسول االله، في الاصول. 89، ص 2، و مسلم مختصراً، ج 1085-1086، ص 2بخاري، ج  -1
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638Fدر باب حكم الفي اين حديث را به روايت مالك بن اوس مفصل روايت نموده است

1. 
 در روايت مسلم چنين آمده است. 

ممّا لم يوجف عليه المسلمون بخيل و لا  كانت اموال بنی النضير ممّا افاء االله علی رسوله« -1

639Fسنه و ما بقی جعله فی الكراع ةفكانت ينفق علی اهله نفق ةصخا ركاب = فكانت للنبی

و  2

 . »فی سبيل االله ةالسلاح عدّ 
 . »الخائن –فقال عباس يا امير المؤمنين اقض بينی و بين هذا الكاذب الآثم الغادر « -2
ثم اقبل علی عباس و علیّ فقال انشد كما بالذی باذنه تقوم السماء و الارض اتعلمان ان « -3

  .»قالا نعم ةقال لا نورث ما تركنا صدق ول االلهرس
ص بها احداً غيره قال ما آفاء االله لم يخصّ  ةبخاصّ  قال عمر انّ االله تعالی كان خصّ رسول« -4

ه و للرسول   .سوره الحشر 9تا  6الآيه  – »علی رسوله من اهل القری فللّ
ما توفّی رسول االلهثم نشد عباساً و عليّا بمثل ما نشد به القوم اتعلما« -5  ن ذلک قالا نعم فلّ

  .»قال ابوبكر انا ولیّ رسول االله
 . »ما نورث ما تركنا صدقه فقال ابوبكر قال رسول االله« -6
ه لصادق بارّ راشد تابع للحقّ « -7   .»فرايتماه كاذباً اثماً غادراً خائناً و االله يعلم انّ
ي ابي بكر فرأيتماني كاذبا آثما غادراً خائناً و ول فيّ ابوبكر فكنت ولي رسول االلهوثم ت«

 . »و االله يعلم انيّ صادق بار راشد تابع للحقّ
فقلت ان شئتم دفعتها اليكما علی انّ عليكما عهد االله ان تعملا فيها بالذی كان يعمل رسول « -8

  640F3.»فاخذتما ها بذلک بخاری االله
 . »قال (عمر) اكذلک قالا نعم« -9

 641F1.»تما عنها فرداها الیّ فان عجز« -10

_________________________________________________________________________  

 و از ابوهريرة مختصراً روايت شده است. 89، ص 2ج  -1
 اسب. -2
 .575، ص 2نضير، ج   بخاري، كتاب المغازي باب حديث بني -3
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 و در روايت صالح عن ابن شهاب آمده است.  -11
  .»بالمدينه فدفعا عمر الي علي و عباس ةفاما صدق«

 . »فغلبه عليها علیّ « -12
كانتا لحقوقه التی تعروه  رسول االله ةو اما خيبر و فدک فا مسكهما عمر و قال هما صدق« -13

 642F2.»ی الامر قال فها علی ذلک الی اليومو نوائبه و امر هما الی من ول
. اين جمله 2، ج 576و در روايت بخاري كتاب المغازي باب حديث بني نضير ص 

 . »فقلتما ادفعه الينا بذلک (ای بعهد االله) فدفعته اليكما«آمده 
ن علي ابي بكر يسألنه ثمنهنّ مما آفاء االله علي اعثم ارسل ازواج النبي ةتقول عائش«

كان يقول لا  كنت انا ارد هنّ فقلت لهنّ الا تتقين االله الم تعلمن ان رسول االلهف رسول
يريد بذلك نفسه انما يأكل آل محمد في هذا المال فانتهي ازواج  ةما تركنا صدق ثنور

  643F3.»الي ما اخبرتهن النبي
ها علیّ اموال بنی نضير) بيدعلیّ منع ةمدين ة(ای صدق ةقال او قالت فكانت هذه الصدق -3

عباساً فغلبه عليها ثم كان بيد الحسن بن علی ثم بيد الحسين بن علی ثم بيد علی بن الحسين و حسن 

ا ابن حسن كلها كانا يتداولانها (ای يتناوبانها) ثم بيد زيد بن حسن و هی صدقه رسول االله   644F4.حقّ
 645F5.»ابتیاحبّ الیّ من ان اصل من قر رسول االله ةقال ابوبكر و االله لقراب« -4

ان  عن ابی هريره«ذيل روايت شده  ه شيوةب اين حديث با سه طرق از ابو هريره

 646F6.»ةقال لا يقتسم ورثتی ديناراً ما تركت بعد نفقه نسائی و مؤنه عاملی فهو صدق رسول االله
                                                                                                                                                    

 .91-90، ص 2مسلم، ج  -1
 .6، ص 1و مسند احمد، ج  92، ص 2مسلم، باب حكم الفي، ج  -2
 .262، ص 2، كتاب الكلام، مسند امام احمد، ج 993، ص 2موطا مالك، ج  -3
 .576، ص 2نضير، ج  بخاري، كتاب المغازي باب حديث بني -4
 .576، ص 2همان منبع، ج  -5

هريرة عن النبي : قال : لانورث ما  عن ابي، 193، ص 2امام مالك، ج  موطا – 92، ص 2مسلم، ج  -6
 .92، ص 2، مسلم، ج تركناه صدقة



 339 »سيري در صحيحين«نقدي بر كتاب 

 ها مختصراً ذكر شده.  ترجمه عبارت
بنا به نص  ژة پيامبروياموال بني نضير كه بنام صدقه مدينه ذكر شده از اموال  -1

گفتار صريح ابوبكر الصديق و عمر فاروق و  بوده وسوره حشر  7-6صريح قرآن آيه 
آن را عثمان و عبدالرحمن بن عوف و الزبير و سعيد بن ابي وقاص و علي و عباس 

 نمايد. تأييد مي
كند كه در بين من و اين كاذب  خطاب مي »اميرالمؤمنين« ارا ب عمر ،عباس -2

قضاوت  پيامبر ويژه در رابطه به اموال ،باشد كه علي ،و غدار و خائن –و مجرم  –
 فرما. 
يث دهند مبني بر اين كه آنها درباره حد سوگند مي را عباس و علي عمر -3

پس هر دو در حضور پنج نفر حاضر و در  »ةلا نورث ما تركنا صدق« آگاهي كامل دارند.
 چنين فرموده است.  االلهكنند كه رسول  مجلس اعتراف مي

هم  را عثمان و عبدالرحمن بن عوف و الزبير و سعد بن ابي و قاصهمچنين  -4
هم اعتراف  ؟ آناندانيد را مي »ةلا نورث ما تركنا صدق« :شما حديث آيا دهد كه مي سوگند

 چنين فرموده است.  رسول االله آري، كنند كه مي
گمان كذب  ،ما در حق ابوبكر و منگويد كه ش مي و عباس به علي عمر -5

و خيانت را داشتيد در حالي كه ما نسبت به حق شما و اين اموال صادق و تابع حق 
 بوده است.  ما مطابق عمل رسول خدا لهستيم و عم

دهد كه  گيرد و اموال صدقه مدينه را به آنها مي د ميعهتاز علي و عباس  عمر -6
عهد تدر حضور مجلس اعتراف و  نآنا .مل كنيدمطابق عمل رسول خدا و ابوبكر ع

 كنيم.  رسول خدا عمل مي روشكنند كه ما به  مي
دهد و عموي  و اموال را در ملكيت خود قرار مي پيمان را نقض كرده اين علي -7

كند و تا زمان  گفته محروم مي »صنو (مثل) ابيه« :در حق او بزرگوار خود را كه پيامبر
 كنند.  ماند و بصورت ملكيت در آن تصرف مي مي علي زيد بن حسن در نسل
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اعتراف و عمل و از  »ةلا نورث ما تركنا صدق« :تمام ازواج مطهرات به حديث -8
 كنند.  ميراث خود صرف نظر مي

كند و به جاي  اما فاطمه (رض) اين حديث پدر گرامي خود را قبول نمي -9
دليل صريح و  علي برخوردو  مبرپارة تن پيا اين عمل ورزد. يت، عناد ميرضا

لا نورث ما تركناه « :و امام ترمذي حديث است روشني است بر عدم عصمت ايشان

 1609 – 1608كتاب السير حديث شماره  در باب ما جاء في تركه رسول االله »ةصدق
 در :گويد و از مالك بن اوس روايت نموده است و ميشيوه از ابو هريره به دو  1610 –
روايت  باب از عمر و طلحه و الزبير و عبدالرحمن بن وعوف و سعد و عائشهين ا

روايت  از عائشه 1، ج 9و ص  1، ج 6و ص  1، ج 4شده و در مسند احمد ص 
از مالك بن اوس از  60و ص 49و ص  48و ص  47ص  1، ج 25ده و در ص نمو
 1، ج 49و ص  1، ج 48ص  – 1، ج 47روايت كرده است و همچنين در ص  عمر

از مالك بن اوس  1، ج 191و ص  1، ج 179و ص  1، ج 162و ص  1، ج 60و ص 
 از عمر بن خطاب روايت نموده است. 

باب في صفايا رسول االله من الاموال  ءو در ابوداود كتاب الخراج و الاماره و الفي
و  2963روايت كرده است حديث شماره  مفصلاً حديث مالك بن اوس از عمر

 – 2968و حديث شماره  2967و حديث شماره  2965و  2944و  2966اره حديث شم
عن «با سند حسن و از ابوهريره  2973با سند ضعيف  2972 – 2971 – 2970 – 2969

روايت  »قال لا تقتسم ورثتی ديناراً ما تركت بعد نفقه نسائی و مؤونه عاملی فهو صدقه النبی
 كلّ مال النبی« تبه عبار 2975شماره و در حديث  2974شماره حديث شده است و 

به روايت ابوالبختري و روايت مراجعه  »صدقه الا ما اطمعه اهله و كساهم و انا لانورث
روايت نموده است و به همين  2977و  2976در شماره  ازواج مطهرات را از عائشه

 روايت كرده است.  2967معني در شماره 
از عائشه  ،باب ما جاء في تركه النبي ،لامكتاب الك ،و همچنين مالك در موطا

لا يقسم ورثتی دنانيز ما تركت بعد «و همچنين حديث  2، ج 993روايت كرده است ص 
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 2، ج 993به روايت ابو هريره روايت كرده است ص  »ةعاملی فهو صدق ةنسائی و مؤن ةنفق
و لا عبداً و لا امه الاّ بغلته  ديناراً و لا درهماً  و عن عمرو بن الحارث قال ما ترک رسول االله«

647Fالبيضاء التی كان يركبها و سلاحه و ارضاً جعلها لا بن السبيل صدقه

عن عائشه (رض) و ابن  »1
لانورث ما تركنا «حديث  ،2695ماجه كتاب الوصايا باب هل اوصي حديث شماره 

صحيح و ثابت است و غير از  به اجماع امت و به اعتراف علي و عباس  »ةصدق
چنانچه در صفحات گذشته نقل  .اند روايت كردهآن را ديگران هم  ابوبكر الصديق

ص اشرف و تخمزيرا اين يك مسئله استثنائي و  ؛گرديد و هيچ اختلافي با قرآن ندارد
شفاعت كبري در  ،مثل معراج با جسد عنصري در يك شب .است پيامبرانافضل و امام 

نماز در غير  ،براي امتش تخمس زكا و حلال بودن، خلق عظيم ،صحراي محشر
گرفتن و  ، سهلدر دين اسلام روي ميانه ،قبول توبه بدون قتل و قتال ،مسجد و با تيمم
گيري و جايزبودن همسرداري بيش از چهار زن كه از اختصاصات پيامبر  پرهيز از سخت

  است.
 »اولادكم يوصيكم االله فی«براي امت است خطاب  »فانكحوا«پس همچنين كه خطاب 

توسط اين آيه براي پيامبر استثناء ) نساء 12و همچنين آيه ( مستثني است پيامبراز 
 شود. مي

                           

      50 :(الاحزاب( 

چنين زني كه خود را ازدواج با كند و بر ايشان  امت استثناء ميپيامبر را از ون آيه چ
 بدون مهريه درست نيست.  به پيامبر بخشيده

 و همچنين آيه 

_________________________________________________________________________  

فتح الباري و  9، ج 775، ص 9و وفاته، ج  ، كتاب المغازي باب مرضي النبي4461بخاري حديث شماره  -1
فتح  7، ج 495ص  2912 كتاب الجهاد باب من لم يري كسر السلاح و عقرالدواب عند الموت حديث شماره

 .3623-3622-3621-3596-3595-3594الباري و نسائي كتاب الاحباس حديث شماره 
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            52 :(الاحزاب( 

 است و براي امت نيست و آيه  خاصه پيامبر

                            
 )53 :(الاحزاب 

 شياء از اموالي انب اگر ورثه شود. امتش را شامل نمياست و  براي پيامبر حكم اين
شود كه انبياء براي  ميراث برند براي منكرين نبوت ايجاد شبه و بدگماني پيدا مي

ند. نمود مردم را به طرف خود دعوت مي و ثروتآوري و بدست آوردن اموال  جمع
كسي  جانشينانشاز نسل خود و  ييها بدگماني چنينبراي رفع و دفع  چنانچه پيامبر

 د نكردند. را ولي عهد و جانشين خو
  :فرمايد چنين ميسوره نساء  زدةو همچنين آيه دوا

                        

          )12 :نساء( 

سي و سي و يك  ،شگردد و همچنين آيه ش را شامل نمي اهل بيت پيامبراين آيه 
جناب حجه الاسلام  .نه ديگران دارد ازواج مطهرات پيامبر اختصاص بهسوره احزاب 

از اصحاب پيامبر كسي جز ابوبكر از چنين حديثي اطلاع  :گويد مي 361در صفحه 
اند كه  نداشت و اين مطلبي است كه محققين و مورخين اهل سنت آن را تاييد نموده

  :كنيم فتار در اين زمينه اكتفا ميبعنوان نمونه به سه گ
 ابن ابي الحديد معتزلي در شرح نهج البلاغه.  -1
  .سيوطي در تاريخ الخلفاء -2
  .ابن حجر در صواعق فحرقه -3

  :جواب
سير تفكرات ايشان به گفته خود نجمي معتزلي مسلك است  دابن ابي الحدي

آنچه نجمي گمان كرده سيوطي در تاريخ خلفاء برخلاف  .برخلاف اهل سنت است
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و از جمله  شده استاز ابوبكر الصديق نقل  سندصد و چهار حديث با  :گويد است مي
648Fاست »ةلانورث ما تركنا فهو صدق« 29 شماره حديث ،آن احاديث

 :گويد و همچنين مي. 1
ابن روی عنه عمر و عثمان و علیّ و ابن عوف، و ابن مسعود، و حذيفه، و ابن عمر و ابن الزبير و «

بن الحارث و  ةو عقب ةعمرو و ابن عباس و انس و زيد بن ثابت و البراء بن عازب و ابوهرير

بن عامر الجهنی و عمران بن حصين و  ةعبدالرحمن ابنه و زيد بن ارقم و عبداالله بن مغفل و عقب

داالله و الاسلمی و ابوسعيد الخدری و ابوموسی الاشعری و ابوالطفيل الليثی و جابر بن عب ةابوبرز

و نووي در  »و اسماء ابنتاه و من التابعين اسلم مولی عمر و واسط بعلی و خلائق ةبلال و عائش
649Fحديث روايت نموده است 142ابوبكر الصديق « :گويد تهذيب مي

ابن حجر در  »2
 صواعق المحرقه همان حديث صحيح بخاري را با تفصيل از عائشه از ابوبكر الصديق

650Fرث ما تركنا صدقه انما ياكل آل محمد من هذا المال الحديثلانو«نقل كرده است 

محققين و  .»3
الان خوانندگان عزيز قضاوت بكنند كه  :ن دو نفر نيستنديمورخين اهل سنت تنها ا

شايد كساني كه جناب نجمي كارش فقط تلبيس و كتمان حق و واقعيت بوده و هست 
بعداً  و علي عباس اماتند مجلس بحث ميراث بودند از اين حديث خبري نداش در

به ثبوت و صحت حديث مذكور اعتراف نمودند چنانچه در صفحات گذشته نقل 
 گرديد. 

 364در صلح حديبيه ص  :تلبيس سوم
  :بزرگي را انكار و كتمان نموده است مسأله ،ين عنوانا در

  :اولاً اين صلح و بيعت براي چه كسي بوده است
نويسد سوم چه جريان و  سول خدا صلح نامه را ميبر خلاف دستور ر دوم علي

غيرت  كه پريشان و بي حوصله گرديد چنان حادثه پيش آمده كه عمر بن الخطاب

_________________________________________________________________________  

 ، سيوطي.89تاريخ الخلفا، ص  -1
 .86همان،  -2
 .25صواعق المحرقة، ابن حجر، ص  -3
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مشركين) و  عليه برد (بر باز هم دست به شمشير نمي اماآيد  ايمانيش به جوش مي
 هوالمستعان.  –گردد  مي د و مطيع فرمان رسول خدارب غضب خود را فرو مي

بوده است دوم  براي عثمان ذي النورين اسلام، اولاً تمام اين حادثه بزرگ تاريخ
 است.  بزرگتر از پريشاني و ناراحتي عمر نافرماني علي
  :فرمايد قرآن مي

1-             

 )10 :فتح( 
نمايند و  كنند (در حقيقت) تنها با خدا بيعت مي يعت ميبه با تو كساني ك«

 ».دست خدا بالاي دست آنهاست

2-                             
 )4 :فتح(  

كرد تا ايماني بر  هاي مؤمنان نازل او كسي است كه آرامش را در دل«
 .»ايمانشان بيفزايند

3-                      

                    )18 :فتح( 

در زير آن درخت با تو بيعت كردند خداوند از مؤمنان هنگامي كه «
راضي و خشنود شد، خدا آنچه را در درون دلهايشان (از ايمان و 

رو آرامش را بر دلهايشان نازل كرد  دانست، از اين صداقت) نهفته بود مي
 ».و پيروزي نزديكي بعنوان پاداش نصيب آنها فرمود

4-                  )19 :فتح( 

يد و االله عزيز و حكيم آور و همچنين غنائم بسياري كه آن را بدست مي«
 ».است

عمر بن  :هاي تمام مؤمنين بوده است. از جمله نزول آرامش بعد از ناراحتي -1
 تر بود.  الخطاب است كه از همه ناراحت

 بشارت ايمان كامل براي صحابه.  -2
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رضامندي خود را بصيغه ماضي براي تمام صحابه همراه پروردگار تعالي  و االله -3
 ،در زير درخت بيعت نمودند با پيامبر كه براي حمايت و انتقام خون عثمان پيامبر

اند و تا قيامت  ناراضي اليتعپروردگار  اما فرقه سبائي از رضايت .اعلام و نازل فرمود
لقد رضی االله عن « – »يد االله فوق ايديهم –يبايعون االله انما «برند جمله  سوزند و رنج مي مي

و بيعت  :و همه صحابه همراه سوره فتح يك تاج خدائي براي پيامبر »المؤمنين و مغز
بسيار كم ديده شود  .خود عثمان است انتقام جوئي خون عثمان و بويژه كنندگان براي

صديقه (رض) كه شانزده آيه كه كسي به چنين فضيلت و شرفي نائل گردد الاّ عائشه 
اما روايت صحيحين امام بخاري در كتاب الشروط  .براي عصمت او نازل شده است

، 378ص  »الشروط فی الجهاد و المصالحه مع اهل الحرب و كتابه الشروط مع الناس بالقول«باب 
جملات ذيل را نقل  :در يك روايت مفصل از مسور بن مخرمه و مروان بن الحكم 1ج 
 كند.  مي

اها قال« -1 هر چه از من  »لايسألوننی خطّهً يعظّمون فيها حرمات اليه الا اعطيتهم ايّ
بخواهند (يعني مشركين مكه) كه در آن (شرط) احترام و عظمت حرمات اله باشد من 

 كنم.  موافقت مي
رسد و بعد  مي بعد از بديل عروه بن مسعود از طرف اهل مكه بخدمت پيامبر -2

گويد  كند و مي رود و با اهل مكه صحبت مي دو مرتبه به مكه مي ت پيامبراز ملاقا
فقال ای قوم و االله لقد و فدت علی الملوک و وفدت علی قيصر و كسری و النّجاشیّ و الّه ان رأيت «

م نخامه الا وقعت  ی كفّ فملكاقطّ يعظّمه اصحابه ما يعظّم اصحاب محمد محمدا و االله ان يتنخّ

أ كادوا يقتتلون علی وضوئه و رجل منهم ف دک بها وجهه و جلده و ادا امرهم ابتدروا امره و اذا توضّ

 . »اذا تكلّم خفضوا اصواتهم عنده
بعد از عروه شخص ديگري از قبيله بني كنانه از اهل مكه به حديبيه و به خدمت 

بيند  مي يا رااهدتقديم و  :گرفتن لبيكآيد هنگامي كه صحابه را در حال  رسول خدا مي
وا عن البيتحسب«گويد  مي سهيل بن عمر و  ،بعد از مكرز »ان االله ما ينبغی لهؤلاء ان يصدّ

بنا به  پيامبر .نامه را بنويسيد گويد بياييد و صلح رسد مي ران مشركين مكه ميسيكي از 
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 بنويس :گويد نه سهيل مي .بسم االله الرحمن الرحيم .گويد بنويس مي علي به :بيان اسحاق
 بعد پيامبر »و االله لا نكتبها الا بسم االله الرحمن الرحيم«گويند  مسلمانان مي باسمک اللهم

و االله لو كنّا «گويد  سهيل مي »باسمک اللهم هذا قضی عليه محمد رسول االله«گويد بنويس  مي

االله دانستيم كه شما رسول  ما اگر مي »نعلم انک رسول االله ما صددناک عن البيت و لا قاتكناک
بنويس محمد  .كرديم مينو با شما جنگ  كرديم ورود به كعبه منع نميهستيد شما را از 

بتمونی« :فرمايد مي بن عبداالله بعد پيامبر بنويس محمد بن  »و االله انّی لرسول االله و ان كذّ
اك نه قسم به خدا من كلمه رسول االله را پ »لا و االله لا امحوک ابداً « :گويد مي عبداالله علي

با  »ا ما قضی عليه محمد بن عبدااللهذه« :دهد كه بنويسيد كنم بعد رسول خدا دستور مي نمي
  :شرايط ذيل

  .»لا يدخل مكه بسلاح الاّ فی القراب« -1
  .»ذلک من العام المقبل« -2
  .»علی ان يقيم بها ثلاثه ايام« -3
  .»و ان لا يخرج من اهلها با حد ان اراد ان يتبعه« -4
ه لا ياتيک منّارجل و  :ان لا يمنع احداً من اصحابه اراد ان يقيم بها و فی روايه و« -5 و علی انّ

 . »كفی يردّ الی المشركين و قد جاء مسلماً يان كان علی دينک الاّ رددته الينا قال المسلمون سبحان االله 
اسفل  فبيناهم كذلك اذدخل ابو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في قيوده و قد خرج من«

مكه حتي رمي بنفسه بين اظهر المسلمين فقال سهيل هذا يا محمد اول ما اقاضيك عليه ان 
الكتاب بعد قال فو االله اذن لا اصالحك علي شئي  ضِقترده الي فقال النبي اناّلم نقض اولم ن

قال  فاجزه لي فقال ما انا. بمجيز ذلك قال بلي فافعل قال ما انا بفاعل ابداً فقال النبي
مكرزبل قد اجزناه لك قال ابو جندل اي مشعر المسلمين ارد الي المشركين و قد جئت مسلما 
 الا ترون ما قد لقيت و كان قد عذب عذاباً شديداً في االله فقال عمر بن الخطاب فاتيت نبي

ال بلي قلت االله حقاً قال بلي قلت السنا علي الحق و عدونا علي الباطل ق نبي تسلَفقلت اَ االله
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نيفي ديننا اذن قال انيّ رسول االله و لست اعصيه و هو ناصري الحديث بخاري  ةفلم نعطي الد
  651F1.»كتاب الصلح باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان

 دهيم.  امسال اجازه عمره را نمي -1
 در حالي كه شمشيرها در غلاف باشند.  –سال آينده براي عمره بياييد  -2
 مدت اقامت شما سه روز هست. و  -3
اگر نزد  و هيچ كس از اهل مكه و لو اينكه مسلمان بشود نبايد با شما بيايد و -4

 شما آمد، او را برگردانيد.
ه با اين شرايط مسلمانان ناراحت شدند و گفتند سبحان االله چگونه يك مسلمان را ب

ند از پائين مكه بيرون لبدر همين حال ابو جندل پسر سهيل با قد  ؟ميدست مشركين ده
اي گروه مسلمين من را دوباره  :و فرياد زد خود را در داخل مسلمانان انداختو آمد 

ام از آن طرف  شان ديده دهيد با آن همه شكنجه و عذابي كه از دست بدست مشركين مي
با شما صلح و  ،گفت اگر ابوجندل را در اختيار ما نگذاريد سهيل بن عمرو مي

اصرار نمود كه ابو جندل را بگذاريد تا با ما بيايد  هر چه پيامبر .ندارم يا هعهدنام
  .سهيل قبول نكرد

و خشمگين شد  ريشان شدند و عمرپغمگين و  ،همه صحابه ناراحت بدين سبب
اين صلح  ،كلمه رسول االله را حذف نكرد. زيرا در ظاهر پيامبربر خلاف دستور نيز  علي

پيروزي بزرگي براي پيش  در نهايتاما  ؛سلمانان تمام گرديدبر خلاف عقل و به ذلت م
 نازل گرديد.  فتحبنام سوره  سوره كاملبرد اسلام و مسلمين داشت و يك 

دل  زتوانست آن را ا بود كه غير از خدا كسي ديگر نمي آنچنانمسلمانان  اندوه
سكين بخشيد. و به فقط االله تعالي بود كه به مسلمانان آرامش و ت يرون كند.مسلمانان ب

به پيامبر  همچنين .بزرگ و بشارت دنيا و آخرت را عطا فرمود پاداشايشان وعده 
 عنايت نمود. را اول و آخر از گناه مغفرت  و بشارت فتح

_________________________________________________________________________  

باب صلح  104، ص 2و صحيح مسلم، ج  380، ص 1و كتاب الشروط، ج  372، ص 1بخاري، ج  -1
 الحديبية.



 »سيري در صحيحين«نقدي بر كتاب    348

                              

                             3    

                       

                   

                            

                            

                         

 )29-28و  3تا  1 :فتح( 
آن همه ناراحتي و  بجاي ي براي پيامبر خداتاييد و تسلّ پاداش، ،اين همه بشارت

 مشركين مكه است.  فشار
عنايت فرمود و در عوض  يهاي و بشارت هانعمت حاب رسول االلهو همچنين به اص

  .اعلام فرمود ن راو وعده رضامندي خود از آنا ،سكون قبلي ،آرامش ن،هاي آنا ناراحتي

1-                             
 )4 :فتح(  

2-                         

                      )5 :فتح( 

3-             

 )10 :فتح( 

4-                      
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                )20-18 :فتح( 

5-                         )27 :فتح( 

6-                          

                       )26 :فتح( 

 كند.  و تهديد و توبيخ مي سرزنش نمودهمنافقين و مشركين را  ،و در مقابل صحابه

                       

                            

       )6 :فتح( 

در نتيجه جناب  .الفتح 26شانزده و آيه آيه يازده تا سيزده و آيه پانزده تا  همچنين و
تمام مقاصد سوره الفتح و اين  ،از كفّار و مشركين مكه ينجمي با حمايت و جانبدار

 نسبت بهرضامندي خود را  خداونددهد  واقعه تاريخي را دگرگون و تحريف و تغيير مي
اعلام  خود را از صحابه انزجار ،د و نجمي بر عكس بيان قرآندار صحابه اعلام مي

بلكه  خشمگين شد،جندل  ابو عليهنبوده كه  ينجا تنها عمر بن الخطاباكند در  مي
غم خود را  لكن عمر ؛جندل ناراحت شدند ديدن ابوا صحابه بو تمامي  پيامبر

تحت ذلتّ قرار بگيريم و آن را قبول  چرااظهار نمود و گفت ما وقتي كه بر حق هستيم 
خبري نداشت چنانچه  ،ين صلح نهفته بودا ائد باطني كه درآن حكمت و فو از اما ؟كنيم

 :فرمايد سوره فتح مي 27در آيه 

           )27 :فتح( 

 . »دانستيد داند آنچه را كه شما نمي خدا مي«
و  از نظر خود پيروي كرد در مقابل قول خدا و رسول نبايد :گويد سهل بن حنيف مي

در روز آمدن  ،كرديم را رد بكنيم و اگر رد مي االله تيم با عقل قول رسولتوانس ما نمي
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652Fداديم اين كار را انجام ميابو جندل 

دستور رسول  ،هيچ يك سايرينو  پس عمر .1
ابو جندل و شرايط سهيل بن عمرو بسيار  تحويلاند گرچه از  خدا را رد و انكار نكرده

و برخلاف دستور  خشمگين شد علي آنان تمامياز بيش ناراحت و غمگين شدند و 
تمام شرايط سهيل را پذيرفتند تا در  كلمه رسول االله را پاك نكردند و پيامبر پيامبر

 ي ريخته نشود. نسرزمين حرم خو
لا يسألوننی خطّه «و صبر هست) به همين خاطر فرمود  تحمل(تا جايي كه امكان 

 قرار دهندكنند و شرط  درخواستهر چه از من  »اهاهم ايّ يعظمون فيها حرمات االله الا اعطيتُ 
كنم. و  و موافقت ميكرده من قبول  ،و در آن شرط احترام و عظمت حرمات االله باشد

  653F2.بوده است گمان قتل عثمان ،سبب بيعت
 :٣٦٦ ص نشد نوشته كه ای اعتراض چهارم وصيت نامه

 .خليفهانب از جنامه  مخالفت با رسول خدا در موضوع نوشتن وصيت -1
 :جواب

اين امر  از جانب مسئول مخالفت و عدم اطاعت از فرمان صريح رسول خدا
 .است بوده است و آن مامور شير خدا فاتح خيبر است و اين دومين نافرماني اسداالله

بنويس  »اكتب محمد بن عبداالله« :ايشان در صلح حديبيه به امر رسول خدا كه فرموده بود
نه قسم به خدا من كلمه  »لا و االله لا امحوک ابداً «گويد  مي علي :محمد پسر عبداالله

654Fكنم رسول االله را پاك نمي

سوال  .كند كلمه رسول االله را حذف مي و بعد خود پيامبر .3
دانست كه  داناتر بوده و مصلحت را بهتر مي از پيامبر خدا ينجاست كه آيا عليا در

ينكه خاتم الانبياء داناتر است و مصلحت را كند يا ا عمل نمي دستور رسول خداه ب
  ؟داند مي

_________________________________________________________________________  

 .106، ص 2و صحيح مسلم، ج  602، ص 2بخاري، باب غزوه الحديبية، ج  -1
 .182، ص 16، تفسير قرطبي، ج 53، ص 26تفسير جامع البيان ابن جرير طبري، جز  -2
 ، كتاب الشروط.379، ص 1، كتاب الصلح، و ج 372، ص 1بخاري، ج  -3
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شد ليكن در حال احرام و در سرزمين حرم بزرگي  دالسبب ج و اين عمل علي
نويسد كه  نامه را با آن همه شرايط مي به حرف علي گوش نكرد و صلح رسول خدا

و  بربه پيام پروردگارو رضامندي  پاداشآن همه فوائد و  ،در نتيجه همين صلح
 گردد.  صحابه كرام حاصل مي

نياوردن قلم و قرطاس و ننوشتن وصيتنامه پر بار و پر حكمت رسول  :نافرماني دوم
ته من بعده قال  قال علی امرنی النبی« :است خدا ان آتيه بطبق يكتب فيه ما لا تضل امّ

و ما ملكت  ةاو الزك ةفخشيت ان تفوتنی نفسه قال قلت انّی احفظ و آيی قال اوصی بالصلا

 655F1.»ايمانكم
من را امر نمود كه برايش طبق (آنچه بر آن نوشته شود)  گويد پيامبر مي علي

من از خوف اينكه او  .بنويسد كه امتش بعد از او سرگردان نشوند مطالبيبيارم كه در آن 
آنچه بگويد آن را حفظ  :نرفتم و گفتم ،مباشن حاضرفوت نشود و در حال قبض روح 

براي اهميت نماز و زكات و  ،بدون نوشتن سپس پيامبر نياز به كتابت ندارد كنم مي
در روايات بخاري و مسلم آمده است كه رسول  صيت نموده ورعايت حقوق بردگان و

و  وصيت نمود به اخراج يهود و نصاري از سرزمين جزيره العرب همان حالدر  خدا
ام به ايشان جائزه بدهند و  كه من دادههمچنين دستور داد كه حقوق وفود را همانگونه 

ها  بعضي .اند سليمان يا سعيد بن جبر مسئله سوم را فراموش كرده ،راوي حديث مذكور
بوده است و االله  مجهز نمودن و فرستادن لشكر اسامه وصيت سومزنند كه  حدس مي

نوشتن  براي انجام وصيت بدون نياز براي با صحابه و پيامبر تا اينجا علي .اعلم
در قيد حيات بوده  اند و اين واقعه روز پنجشنبه بود و چهار روز بعد پيامبر متفق بوده

شود  پس معلوم مي .رندوبياكاغذ است دوباره به هيچ كس دستور نداده است كه قلم و 
كافي و شافي است و شفاهاً نامه لازم و ضروري نبوده است و بيان آن  كه نوشتن وصيت

صحيح بود. چون در غير اين صورت هر دو مقصر محسوب  عمر و استنباط علي
 شدند. مي

_________________________________________________________________________  

 .90، ص 1مسند احمد، ج  -1
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  368نكتة دوم ص 
استعمال كلمه (هجر رسول االله) (و غلب عليه الوجع)  :قابل توجه در اين حديث

باشد گرچه مفهوم و مضمون هر دو جمله يكي است و نسبت دادن هجر و هذيان  مي
(و حاشا از مقام نبوت) ليكن روايات  ،باشد مي گوئي به ساحت مقدس خاتم الانبياء

اند كه نسبت (هجر) و هذيان صريح از  احاديث و مؤلفان كتب اهل سنت چون ديده
باشد و چنين نسبتي مخالف  طرف خليفه نسبت به پيامبر اكرم مورد انتقاد و ايراد مي

 قام مه ب خود،با روش هميشگي (و ما ضلّ صاحبكم و ما غوی) صريح قرآن است نص
فقالوا هجر « :اند آورده :اند صلح برآمده و در اين حديث اينگونه تصرف كردهدستور و م

غلب عليه الوجع را  –و يا تعبير به بعض شده است .... و بجاي كلمه هجر  »رسول االله
 اند.  كه تا حدس جنبه كنائي دارد به كار برده

 :جواب
نموده  أهجر بالاستفهام را تحريف به هجركلمه  :جناب نجمي :در نكته دومو هو المستعان 

امام بخاري و مسلم در باب كتابه العلم  .كند عرب ترجمه مي زباندوم هجر را برخلاف  است.
با جمله غلبه  2، ج 43ص  »ترك الوصيه لمن ليس له شئي«و مسلم در باب  1، ج 22ص 

 اند.  الوجع روايت نموده
 »مرض النبی و وفاته«وفد و كتاب المغازي باب و بخاري در كتاب الجهاد باب جوائز ال

و همچنان بخاري  »... و فقالوا ما شانه اهجر استفهموه فقالوا اهجر رسول االله«به عبارت 
ترک «و مسلم باب  1، ج 449ص  »العرب ةاخراج اليهود من جزير«كتاب الجهاد باب در 

ما له اهجر استفهموه = (و) قالوا «به عبارت  2، ج 42ص  »الوصيّه لمن ليس له شئی يوصی فيه

و كتاب  و بخاري در مغازي باب مرض النبي .اند روايت نموده »ما شانه اهجر استفهموه
به  2، ج 1095الاعتصام باب كراهيه الاختلاف ص  2، ج 846المرض و كتاب ص 

رده روايت ك »قد غلبه الوجع (و) قد غلب عليه الوجع قال بعضهم انّ رسول االله« :عبارت
  :است

  :كلمه هجر در بخاري و مسلم نيامده
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از « » و هجروهن فی المضاجع « :در قرآن آمده است :بحث دوم در ترجمه هجر
656Fيعني با آنها نخوابيد و جماع را ترك كنيد »جدائي اختيار كنيد ،خوابگاه زنان

و در  .1
يا« :گويد مي 46سوره مريم آيه  تنها بگذار و رها براي مدتي طولاني مرا  »و اهجرنی ملّ

از آنها بطرز نيكو دوري  »و اهجرهم هجرا جميلا«گويد  ) مي10كن و در سوره مزمل آيه (
 »هجر الشئی«از پليدي دوري كن  »و الرجز فاهجر«گويد  مي 5گزين و در سوره مدثر آيه 

 و دست كشيد.  ترك كرد آن را
 :گويد چه نجمي مياين همه از يك مصدر ثلاثي مجرد و بمعني ترك كردن است آن

در بخاري و مسلم نيامده بلكه ساخت خود اوست و در بخاري كتاب الايمان در حديث 
مهاجر واقعي كسي است كه  »و المهاجر من هجر ما نهی االله عنه«صحيح و مرفوع آمده است 

خدا منع كرده است آنها را ترك كند. پس معني صحيح حديث اينست آيا رسول  را آنچه
 تور نوشتن صرف نظر و آن را ترك نمود (استفهموه) دو مرتبه از اواز دس خدا

 يك اشكال و يك پاسخ.  :بپرسيد
بالخصوص كسي  :»امر ائتونی بكتاب اكتب لكم كتاباً لا تضلّوا بعده«تكليف كساني كه به 

قد غلبه الوجع «گويد  باشد و كسي كه مي بوده كه علي كاغذكه مامور به آوردن قلم و 

قوموا عنيّ بلند شويد از  باشد و قول رسول خدا كه عمر »نا كتاب االله حسبناو عند
ولم كنيد كه آنچه من در آنم بهتر از آنچه هست كه شما مرا به آن  »دعونی« :دور من يا
 :گويد نويسنده در پاسخ اين سوال مهم مي ؟چيست ،دهيد دعوت مي

در استدلال نيز لي و عمر (رض) ع يو خطا تشكيل يافته استخطاء و نسيان  ازبشر 
تر از  و شخصيت ايشان صدها درجه كمتر و پايين اند مرتكب اشتباه شده و استنباط خود

خود به  هاي استنباطاز بينيم كه انبياء كرام در بعضي  ست و ما مياشخصيت رسول خدا 
 اند.  خطا رفته

_________________________________________________________________________  

 .34نساء، ص  -1
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بيان  )ن فديه از اسراءرا (در گرفت پيامبر يخطا 68-67چنانچه در سوره انفال آيه 
(از دشمن)  را در جنگ هيچ پيامبري حق ندارد اسيراني :كند متوجه ميو او را داشته 
سست ضعيف و آنان را كاملاً بر آنها پيروز گردد (و آنها را بكشد و  مگر آن كه بگيرد

 خواهيد (كه مراد شما متاع ناپايدار دنيا را مي .جاي پاي خود را در زمين محكم كند)
خواهد و خداوند قادر و حكيم  همان فديه است) و خدا سراي آخرت را (براي شما) مي

) اگر فرمان سابق خدا نبود (كه بدون ابلاغ هيچ امتي را كيفر ندهد) بخاطر 67است (
جا خطاي  ينا در .)68رسيد( چيزي (فديه اسيران) كه گرفتيد مجازات بزرگي به شما مي

برخلاف بوده و ابوبكر الصديق  تمشور است، با اسيران بدرگرفتن فديه از  كه پيامبر
انفال اين فديه  69را تاييد نمود و در آيه  و االله تعالي قول عمر .بود عمر تمشور

 :و براي آينده تذكر داد و فرمود پوشي نمود چشمرا حلال و از اين خطأ 

           )69 :انفال( 

خداوند تو را بخشيد چرا پيش از  :فرمايد سوره توبه االله (تع) مي 43و در آيه  -2
آنكه راستگويان و دروغگويان را بشناسي به آنها (منافقين) اجازه (عدم شركت در 

ينجا ا كردي تا هر دو گروه خود را نشان دهند) در صبر مي بهتر بود كهجهاد) دادي (
به ايشان  نيز ارائه دادند. پيامبر براي پيامبر يروغيناي از منافقين عذرهاي د عده

 خطاي اجتهادي بود.  نزد خداوند اين عمل رسول خدا .رخصت دادند
 خواند. نماز فرمان خداوند، بر جنازه عبداالله بن ابيبدون  همچنين پيامبر خدا -3
ر مردة هيچ يك از آنان هرگز ب« »و لا تصلّ علی احد منهم مات ابداً « :اين آيه نازل شد بعداً

چرا كه آنها (در دل)  توقف نكننماز نخوان و بر سر قبرش (براي دعا و طلب آمرزش) 
 657F1.كافر شدند و در حالي كه فاسق بودند از دنيا رفتند و به خدا و رسولش ايمان ندارند

به عبداالله بن ام مكتوم خطاي اجتهادي  عدم توجه رسول خداهمچنين  -4
  :سوره عبس نازل گرديد و فرمودحساب  در اين زمينه شود. محسوب مي

_________________________________________________________________________  

 .84توبه :  -1
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            12-1 :(عبس( 

چهره در هم كشيد و روي بر تافت از اينكه نابينايي به سراغ او آمده بود تو چه «
اكي و تقوا پيشه كند يا متذكر گردد و اين تذكر به حال او داني شايد او پ مي

آوري در حالي كه اگر  به او روي مي :مفيد باشد اما آن كس كه توانگر است تو
آيد و  او خود را پاك نسازد چيزي بر تو نيست اما كسي كه به سراغ تو مي

نيست شوي هرگز چنين  كند و از خدا ترسان است تو از او غافل مي كوشش مي
پندارند) (اين قرآن) تذكر و يادآوري است و هر كس بخواهد از آن  (كه آنها مي

 .»گيرد پند مي
  :فرمايد مي 52و در سوره الانعام آيه 

                         

                         

    52 :(الانعام( 

ندارند   خوانند و جز ذات پاك او نظري و كساني را كه صبح و شام خدا را مي«
نه چيزي از حساب آنها بر توست و نه چيزي از حساب تو  ،از خود دور مكن

 . »كه اگر آنها را طرد كني از ستمگران گردي بر آنها
كه در اين  با اجتهاد خود كنيز يا عسل را بر خود حرام نمود و همچنين پيامبر -5

اي پيامبر چرا چيزي را كه خدا بر تو حلال « :فرمايد شود و مي آيه نازل ميزمينه نيز 
آمرزنده و رحيم كني و خداوند  كرده بخاطر جلب رضايت همسرانت بر خود حرام مي

 :فرمايد مي 37) و در سوره احزاب آيه 1( آيه سوره تحريم –» است

                     

 )37 :(الاحزاب 
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ترسيدي در  كند و از مردم مي خداوند آن را آشكار مي ،داشتي پنهان ميآنچه را «
 ».كه از او بترسي حالي كه خداوند سزاوارتر است

پس خطاي اجتهادي علي و عمر (رض) يا كساني ديگري بالاتر ازخطاي اجتهادي 
 انبياء بالاتر نبوده است. 

و قصه  خطاي آدم انندم .و نسيان را از بشر عفو نموده است اشتباهثانياً اسلام 
ين باره قرآن عفو عمومي را ا در...  با كشتن قبطي و با پسرش و موسي نوح

 :يديفرمايد كه چنين بگو دارد و مي اعلام مي

                  )286 :بقره( 

مجتهدي كه اجتهاد « :نقل شده است كه فرمودند در كتب اهل سنت از پيامبر
تهاد نموده ولي به حق نرسد، يك نموده و به حق اصابه نمايد، دو اجر مجتهدي كه اج

كه عنكبوت فراموشي  وصيت سوم پيامبر :اما نكته سوم جناب نجمي ».اجر دارد
تارهاي خود را به روي آن تنيده همان موضوع حساس و مورد اهتمام آن حضرت 

 امامت علي و حديث ثقلين بوده است.  كه شاملهمان موضوع مهمي  .باشد مي
ملاقات و  :كند را از هم مثل خود نقل مي مسألهجمي جناب ن 368و در صفحه 

در ضمن آن گفتگو و  . واقع گرديده است ... گفتگوئي كه در ميان ابن عباس و عمر
گويد آري رسول خدا خواست كه  مصاحبه خود عمر بدين حقيقت اعتراف كرده و مي

و «ردم ك شعدر حال مرض به نام علي تصريح كند (و بنويسد) ولي من از اين كار من

  658F1.»لقد اراد ان يصرح باسمه فمنعت من ذلک
 :جواب

ينجا جناب محمد صادق نجمي ريشه خود را كه از زمان ا در و لا حول و لا قوه الا باالله
، 318راجع بولايت ص  صول كافي در باب روايات برگزيده وبنا به گفته ا تا خاتم آدم
و ابي الحسن و  از ابي عبداالله 1180ا ت 1174كتاب الحجه حديث  2ج  321تا ص  2ج 

 كند.  روايت مي ابو جعفر
_________________________________________________________________________  

 .78و  21، ص 12البلاغه، ج  نهج -1
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 . »حقنا و تفضيلنا علی من سوانا ةما من نبیّ جاء قطّ الا بمعرف« -1
 .»قط الابها لم يبعث نبياً « -2
 .»ةو لن يبعث االله رسولاً الا بنبو« -3

ا از ترس ر حق و امامت علي ،خود وفاتتا زمان  پيامبر معتقد است كهنجمي 
هم در زمان خلافت خودش چنين نصي  كتمان كرد و علي آن را بيان ننمود و عمر

مهاجرين و انصار گرديد تا خود را بر مسند  گروهي ازرا بيان ننمود و محتاج به بيعت 
خون هشتاد هزار نفر را  ،خلافت چهار ساله رسانيد و در دوران امارت چهار ساله خود

 ر جنگ جمل وصفين ريخت.تابعين د از صحابه و
كوه بسازيد آنچه محتمل و از كاه، خواهيد  مي الدين آيا جناب نجمي و شرف

خواهد از  كار شما مانند كار كسي است كه مي .دنامي مشكوك است آن را نص جلي مي
 تار عنكبوت خانه بسازد.

داخته پرو و ساخته  بدون ارائه دليلهاي قبلي  نكته سوم نجمي مثل نكته :در واقع
ينجا اهل سنت اگر ادعا بكنند كه وصيت سوم ممكن است مسئله ادر  .خود اوست

 زيرا پيامبر خدا ؛كتابت براي خلافت ابوبكر الصديق باشد امكان دارد كه صحيح باشد
شنبه تقاضاي كتابت را بنام ابوبكر الصديق تصريح نموده است.  جلوتر يا بعد از روز پنج

فی مرضه ادعی لی ابابكر اباک و اخاک حتی  قال لی رسول االله :تقال ةعن عائش ةعن عرو«

ن و يقول قائل انا اولی و يابی االله و المؤمنون الاّ  659Fابابكر اكتب كتاباً فانی اخاف ان يتمنّی متمّ

قال « .»1

نی  اردتُ  لقد همت او رسول االله ان ارسل الی ابی بكر و ابنه و اعهد ان يقول القائلون او يتمّ

  660F2.»بی المؤمنونأ و ينون ثم قلت يابی االله و يدفع المؤمنون او يدفع اهللالمتم
و برادر خود را صدا كن تا برايشان  ، ابوبكرپدرت« :گويد مي به عائشه پيامبر

ترسم كه كسي ديگر آرزوي خلافت را بكند و  مي اريز .را بنويسم )خلافت(نامه  وصيت
ديگري را براي  فرد و مؤمنين ترم. پروردگار شايسته بگويد كه من براي خلافت بهتر و

_________________________________________________________________________  

 آن را روايت نموده است.» قول المريض«و بخاري در باب » فضايل ابوبكر«مسلم باب  -1
 .5666، حديث شماره 846، ص 2بخاري، كتاب المرضي، ج  -2
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بوده و روايت بخاري قبل  اين گفتگو در حال مريضي پيامبر – »خواهند خلافت نمي
همانا تصميم گرفتم شخصي را نزد ابوبكر و پسرش  .است رسول خدا بيمارياز 

 بفرستم و وصيت كنم (براي خلافت) تا مبادا كسي چيزي بگويد و يا آروزي در سر
پذيرد  بپروراند (براي خلافت) سپس با خود گفتم خداوند بجز اين، چيز ديگري را نمي

 . »كنند و مؤمنين هم بجز اين چيز ديگري را قبول نمي
اراده نوشتن وصيت  اين دو حديث متفق عليه بصراحت ثابت نموده كه پيامبر خدا

يازي براي نوشتن نيست فرمايد ن نامه را براي خلافت ابوبكر الصديق داشته و بعد مي
 خواهند.  زيرا خداوند و مؤمنين بجز ابوبكر كسي ديگري را براي خلافت نمي

تصميم نگرفته است روايت  براي خلافت علي و دليل ديگري كه نبي كريم
فی وجه الذی توفّی فيه  انّ علیّ بن ابی طالب خرج من عند رسول االله«عبداالله بن عباس است 

فقال اصبح بحمداالله بارئاً فاخذ بيده عباس بن  با حسن كيف اصبح رسول االلهفقال الناس يا ا

سوفی يتوفّی من  نّی واالله لأری رسول االلهإ العصاو عبد المطلب فقال له انت و االله بعد ثلاث عبد

فلنسأله فيمن هذا الامر ان كان فينا علمنا ذلک و ان كان  وجعه هذا ... اذهب بنا الی رسول االله

ا و االله لئن سألناها رسول االله فی فمنعناها لا يعطينا ها  غيرنا علمناه فاوصی بنا فقال علیّ و انّ

  «.661F1الناس بعده و انّی و االله لا اسألها رسول االله
مردم  .از خانه او بيرون آمد در بيماري وفات رسول خدا علي بن ابي طالب

بحمداالله الحمدالله خوب  :گفت ؟چطور است حال رسول االله ،اي پدر حسن :پرسيدند
بخدا سوگند پس از سه روز، تو  :سپس عباس دستش را گرفت و به او گفت .شده است

در اين بيماري، فوت  دانم كه رسول االله بخدا سوگند من مي ،بنده عصا خواهي شد
ا رسد، اگر به م خواهد كرد .... بيا با هم برويم تا از و بپرسيم كه خلافت به چه كسي مي

رسد، بدانيم كه درين صورت، براي ما وصيت نمايد  رسد، بدانيم و اگر بغير ما هم مي مي
بكنيم و ما را از آن باز  بخدا سوگند اگر چنين در خواستي از رسول االله :گفت علي

_________________________________________________________________________  

ل و كتاب الاستيذان باب المعانقة و قو 2، ج 639، ص »مرض النبي و وفاته«بخاري، كتاب المغازي، باب  -1

 .937الرجل كيف اصبحت، ص 
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دارد، بعد از او هرگز مردم خلافت را به ما واگذار نخواهد كرد، بخدا سوگند كه من 
 . »نخواهم كرد خداچنين سؤالي از رسول 

اينست كه جبير بن مطعم  دليل صريح ديگري براي خلافت ابوبكر الصديق -2
 :آن زن گفت. آمد به او دستور داد تا دوباره نزد او بيايد زني نزد نبي اكرم :گويد مي

منظورش اين بود كه اگر شما فوت نموده بوديد  ؟اگر آمدم و تو را نيافتم، چه كار كنم
662F».اگر مرا نيافتي نزد ابوبكر بيا :فرمود رسول خدا ؟مراجعه كنم به چه كسي

1  
است كه در  رسول خدا مؤكَّددليل صريح براي خلافت ابوبكر الصديق دستور  -3

و اين در جهان اسلام مشهور  امامت نمايد ابوبكر بجاي او ،پيامبر خدا ايام بيماري
فت را پس از خود به ابوبكر خلا پس رسول خدا .و مثل آفتاب روشن استبوده 

د وصيت مؤكَّ ،واگذار نمود و براي احترام و عزت و محبت اهل بيت خود و بني هاشم
كم اذكرُ « :روايت زيد بن ارقم در صحيح مسلم است بويژهفرمود كه همان حديث ثقلين 

ده صحيح و اينست عقي »بيتی و اذكركم االله فی اهل بيتی اذكركم االله فی اهل بيتی فی اهلِ  االلهَ
 تراشد.  معتبر اهل سنت و واقعيت درست تاريخ جهان اسلام نه آنكه نجمي از خود مي

 :اعتراض شماره پنج حج تمتع و متعه زنان

يكي از اصول مسلمه اهل سنت اينست كه قول و عمل هيچ يكي از امت در مقابل 
ا من كا«شود  حجت و دليل و قابل عمل نمي پيامبرقرآن و حديث  و اين اصل  »663F2نايّ

دانند  پيروان سنت است كه شخص پرستي را شرك و بدعت مي حقيقي علامت
تر از  پروردگاري پايين گويد آنها دانشمندان و راهبان خويش را همانگونه كه قرآن مي

 . خدا دانسته و مسيحيان نيز مسيح فرزند مريم را چنين پنداشتند
اراهم سيهلكون « :گويد ابن عباس مي ،در منع حج تمتع اًين مضمون و خصوصا و در

  664F3.»نهی ابوبكر و عمر و يقولون اقول قال النبی

_________________________________________________________________________  

 .516، ص 1بخاري، فصائل صحابه، ج  -1
 هر كسي كه باشد. -2
 .434، ص 2جامع بيان العلم و فضله، تأليف ابن عبدالبر قرطبي، ج  -3
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كنم و  روايت مي شوند زيرا من قول رسول االله كنم كه ايشان هلاك مي گمان مي«
پس مجتهد هر  ».آورند را مي و عمر نهي ابوبكر، فرمودة پيامبرآنها در مقابل 

در صورت  ،سنت رسول االله استدلال و استنباط كندو  خداكسي باشد اگر بدون كتاب 
 خطا يك اجر و در حالت صواب دو اجر را دارد. 

ين باب خطاي اجتهادي و ا در .تواند كه بر خطاي مجتهد عمل بكند اما امت نمي
اند و بر خطاي  پيرو سنت مسلااديده شده و امت  ديگرانانفرادي در صحابه و تابعين و 

يك  ،امام الشافعي رحمت االله عليه ،چنانچه عالم بر حق قريش .كنند اجتهادي عمل نمي
 اختصاص داده است و يكصد مسئله از علي را به اين موضوعجلد از كتاب الام 

روايت نموده كه از اجتهادات او هستند و يا به حديث منسوخ عمل كرده و ناسخ به او 
مسعود جمع كرده كه امت بر آن  از عبداالله بن را ت مسئلهصنرسيده است و همچنين ش

ص  7، ج 172مسعود ص  و عبداالله بن اختلاف علي :به عنوان .كنند عمل نمي
بحث و مناقشه نموده است و  كه با امام محمد شيباني »باب اليمين مع الشاهد«و  200

و هو  ابن ابي ليلي عن ابي يوسف«و  »ما اختلف فيه ابو حنيفه«همچنان كتاب 
و  اختلاف مالك«. و كتاب 171تا ص  7، ج 101ص  »لاف العراقيينكتاب اخت

 . 255تا ص  7، ج 201ص  »الشافعي
 از خطاهاي اجتهادي علي  تر خيلي كم پس خطاهاي اجتهادي عمر فاروق

ين جا جناب نجمي كم لطفي نموده ا يا ازدواج موقت) در(اما مسئله متعه زنان هستند؛ 
 ه خليفه دوم نسبت داده است. و تحريم متعه را تنها ب

روايت كره و اسمي از خليفه دوم  در حالي كه امام بخاري حرمت متعه را از علي
عن نكاح  صحيح بخاري كتاب النكاح باب نهي رسول االلهبه در ميان نياورده است 

 المتعه اخيراً ... مراجعه شود.
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665Fانه (اي جواز متعه) منسوخ و بينه علي عن النبي«

 قال لا بن عباس انَّ علياً إنَّ« »1
النبي َ666.»و عن لحوم الحمر الاهليه ةِهي عن المتعنF2  

گفتند كه ابن عباس قائل بجواز متعه است پس براي ابن عباس فرمود كه  به علي
 زمان خيبر از متعه زنان نهي فرموده است.  رسول االله

، ج 112و ص  11، ج 447تا ص  11، ج 436به فتح الباري ص  ربراي تفصيل بيشت
 ،دار ابي حيان مراجعه گردد، پس نسبت دادن تحريم متعه چاپ 16، ج 114تا ص  16

 حيائي است.  انصاف و بي تنها به خليفه دوم كمال بي
 :م و اقوال صحابهاما متعه زنان در روايات مسلَّ 

غزا به ما رخصت داد كه در حالت  رسول االله :گويد مي عبداالله بن مسعود -1
يا ايها الذين آمنوا لا « :(جهاد) زنها را در عوض پارچه لباس تا مدتي نكاح بكنيم و بعد آيه

667Fنازل شد. »موا طيبات ما احلّ االله لكم و لا تعتدوا ان االله لا يحب المعتدينرتح

3  
 وارد شد بر ما منادي رسول االله :گويند عبداالله و سلمه بن الاكوع ميپسر جابر  -2

را  به شما اجازه داده است. كه از زنها استفاده بكنيد يعني زنها نا رسول االلهو گفت هما
 متعه نماييد.

را از وي مردم مسائل زيادي  .ما به منزل جابر در مكه آمديم :گويد عطاء مي -3
و ابوبكر  در زمان رسول االله بلي ما :فرمود .سوال بعد از متعه زنان پرسيدندپرسيدند، 

 668F4.كرديم يغه) ميو عمر متعه (ص

_________________________________________________________________________  

و كتاب الذبائح و الصيد و التسمية باب لحوم الحمر الا  103، ص 2، كتاب الحيل، ج 767، ص 2بخاري، ج  -1
 .830، ص 2نسيه، ج 

 .6961-5115بخاري، حديث شماره  -2
، بخاري كتاب النكاح، باب مايكره من التبتل و  الخصا، حديث شماره 40مسلم، باب نكاح المتعه، ص  -3

 .664، ص 2و تفسير سوره مائده، ج  5075
 .451، ص 1مسلم، ج  -4
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ابن  :در مجلس جابر بن عبداالله بوديم كه يكي آمد و گفت« :گويد ابونضره مي -4
ما  :پس جابر فرمود .زنان و تمتع حج با هم اختلاف دارند ةعباس و ابن الزبير در متع

ما را از اين  پس عمر .يمادد ميرا انجام  متعه زنان و تمتع حج در زمان رسول االله
669F».اين دو عمل را نكرديمما هم دوباره  .ي نموددو عمل نه

1 
 

 فصل دوم در احاديث مرفوع و نهي از متعه زنان 

در سال غزوه اوطاس (كه همان سال  رسول خدا« :گويد مي سلمه بن الاكوع -1
670F».ازه داد سپس نهي نمودفتح مكه است) سه روز براي متعه اج

2 
مكه به ما اجازه داد كه صيغه بكنيم و رسول خدا در فتح  :گويد سبره الجهني مي -2

اين  :فرمود من صيغه كردم و سه روز من با همان زن صيغئي بودم بعداً رسول االله
رسول  »االله رسول ها حرم«لفظ تحريم آمده  تو در يك رواي »را رها كنيد زنان موقت

االله قد حرم  و ان«عبارت سبره چنين آمده  :االله آن را حرام نموده است و در روايت سوم

671Fرا تا روز قيامت حرام كرده است االله تعالي متعه »ةذلک الی يوم القيم

روايت سبره در  .3
 فتح مكه بوده است. 

رب بنفسک فو االله لئن فعلتها لأ«گويد  عبداالله بن الزبير به ابن عباس مي -3 رجمنک فجّ

 .»باحجارک
672F».كنم نگ باران ميقسم بخدا اگر عمل متعه را بكنيد ترا س .تو تجربه بكن«

4 
(حيران و برگشته از صراط » انك رجل تآئه«گويد  به ابن عباس مي علي -4

 مستقيم). 
_________________________________________________________________________  
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رسول خدا در روز خيبر  ، همانااي ابن عباس صبر كن »مهلاً يا ابن عباس«گويد  يا مي
673F».فرموداز اين عمل (متعه) نهي 

1 
تعه بوده و بعد رجوع كرده ابن جريج (عبدالملك بن عبدالعزيز) اول قائل به جواز م

674Fاست

شاگردان ابن عباس از اهل مكه و يمن قائل به جواز متعه « :گويد ابن عبدالبر مي .2
675F».اً فقها امصار (شهرها) متفق بر تحريم مثعه شدنداند بعد بوده

3 
ابن مسعود و معاويه و ابو سعيد و ابن  بعد از رسول االله« :گويد علامه ابن حزم مي

و  ،و معبد پسران اميه بن خلف و جابر و عمرو بن حريث از صحابهعباس و سلمه 
با اين  .اند بوده متعه سعيد بن جبير و عطاء و سائر فقهاء مكه از تابعين معتقد بجواز

676F».تخود ابن حزم معتقد بتحريم آن اس :،همه

4 
 :نماز تراويح :اعتراض شماره هفت

زند  ه است و به خليفه دوم تهمت ميين مسئله واقعيت را بيان ننمودا آقاي نجمي در
 . 394ص  »اگر اين عمل بدعت هم باشد بهترين بدعتي است« :كه او گفته است

و التی تنامون عنها «نموده است و جمله  ه نقلو عبارت صحيح بخاري را قطع و بريد

له 677Fحذف كرده است :»افضل من التی تقومون يريد آخر الليل و كان الناس يقومون اوّ

 عمر. 5
اداي آن و  استنماز در آخر شب بهتر است از اين نماز جماعت در اول شب  :گويد مي
 توانند نمي براي كساني كه ويژهب .بدعت دانستن آن بدعت است .جماعت جائز استبه 

جماعت در نماز نوافل در رمضان و غير رمضان از رسول  اداي و را تلاوت نمايند. قرآن
ذكر انس و عائشه  ة،النوافل جماع ةباب صلا« در بخاري (رح)م اثابت است چنانچه ام خدا

فكبر و صففنا و رآءه فصلی ركعتين ثم سلم فسلمنا حين  قام رسول االله« :گويد مي »عن النبی
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سپس تكبير گفت و ما هم پشت سر او  ،(در خانه من) بلند شد رسول خدا »سلم
678Fم داد و ما هم سلام داديمصف بستيم پس دو ركعت (با جماعت) خواند و بعد سلا

و  ».1
 679F2.با ابن عباس نماز تهجد را با جماعت خوانده است همچنين پيامبر

680Fو امي خلفنا ام سليم خلف النبي انا و يتيم في بيتنا يتلو عن انس بن مالك قال ص«

3 «
صنعوا ....  فقام اناس يصلوّن بصلاته :اذا كان بين الامام و بين القوم حائط اوستره«و باب 

  681F4.»ذلك ليلتين او ثلثاً
هاي ليله  سه شب از شب روايت كرده است كه رسول خدا و همچنين ابوذر

682Fالقدر در ماه رمضان نماز نوافل را با ما با جماعت خوانده است

پس جماعت در نماز  5
بدعتي  بنابراين دلائل عمر ثابت است. نوافل يا تراويح جائز است و از رسول خدا

جائز و ثابت امر نمود و بعد براي افضليت آن  به انجام عملي بلكه ؛نداده است را انجام
 است.  تشويق نمودهكه در خانه و آخر شب بخوانند 

 :396اعتراض هشتم طلاق ثلاثه ص 

طلاق ثلاثه در يك مجلس با سه كلمه يا سه طلاق با يك كلمه در نزد جمهور علماء 
ميه (رحمت االله عليه) و بدون تقليد از خليفه اهل سنت غير از شيخ الاسلام ابن تي

 شود.  سه طلاق حساب مي دوم
ه طلاق رجعي را بيان نموده است. و اگر كسي در يك مجلس سه شيوو قرآن هم 

اما با يك كلمه  ،شود طلاق با سه كلمه داد مطابق صريح نظم قرآن سه طلاق حساب مي

_________________________________________________________________________  
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اما حديثي را  ؛سكوت نموده است ددر اين مورقرآن  ؟شود يا يك سه طلاق حساب مي
كه ابن تيميه به آن استناد نموده، از جانب راوي آن كه ابن عباس است مورد استفاده 

در سند آن داود بن حصين راوي مجروح  نگرفته و بدان عمل ننموده است، چون قرار
 موجود است. 

ريح ص ،ين مفهوما و روايت صحيح مسلم از ابن عباس محتمل المعني است در
اين روايت ابو الصهباء و ابن طاؤس  داده است.نيست و ابن عباس بر خلاف آن فتوي 

 شاذ است. 
او زن خود را  »ان طّلق امرأته ثلاثا« :مردي به ابن عباس گفت :گويد چنانچه مجاهد مي

من براي  ؟خدا نترسيدياز « :گويد ميو  خشمگين شدهسه طلاق داده است ابن عباس 
شما جدا  يد، زنِا شما نافرماني پروردگارت را انجام داده .بينم ) نميشما راهي (رجوع

683Fشده است

 :گويد اين روايت عبداالله بن كثير از مجاهد بود ابو داود مي ».1
  :روي هذا الحديث حميد الاعرج و غيره عن مجاهد عن ابن عباس -1
  :و رواه شعبه عن عمرو بن مرهّ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس -2
و ايوب و ابن جريج جميعاً عن عكرمه بن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن  -3

  :عباس
  :و ابن جريج عن عبدالحميد بن رافع عن عطاء عن ابن عباس -4
  :و رواه الاعمش عن مالك بن الحارث عن ابن عباس -5
  :و ابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابن عباس -6

: داند و به سائل گفت طلاق ثلاث را سه طلاق مي گويند كه ابن عباس همه ايشان مي
مثل روايت اسماعيل از ايوب از عبداالله  ».از شما جدا شده وراه رجوع نداريد همسرت«

بن كثير از مجاهد اما روايت حماد بن زيد از ايوب عن عكرمه عن ابن عباس كه ايشان 
اين خطاي حماد  :داند طلاق ثلاث را با يك كلمه مثل انت طالق ثلاثا يك طلاق مي

است زيرا اسماعيل بن ابراهيم از ايوب روايت كرده است كه اين قول عكرمه است نه 

_________________________________________________________________________  
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ابن عباس بلكه قول ابن عباس و ابو هريره و عبداالله بن عمرو بن العاص اينست كه اگر 
 شود تا نكاح ثاني با كسي زني باكره خود را سه طلاق داد اين زن براي اين مرد حرام مي

 684F1.شود مرد ديگري صورت نگيرد براي شوهر اول حلال نمي
با سند معتبر و بدون  حديثي در دوران حيات رسول خدا :ثانيا روايت مسلم

اما قصه طلاق ركانه با كلمه البته درست و صحيح است چنانچه  ؛ندارد وجودتعارض 
... و قال و االله ما اردت البته  ةطلق امرأته سهيم ةَ ان ركان«روايت كرده است  امام الشافعي

ها اليه رسول االله ةالاواحد 685Fفطلقها الثانيه فی زمان عمرو الثالثه فی زمان عثمان فردّ

قال ابو « »2

 »داود هذا اصلح من حديث ابن جريج ان ركانه طلق امرأته ثلاثا لا نهم اهل بيته و هم اعلم به
ج است. همانا ركانه تر از حديث ابن جري اين حديث، صحيح :ابوداود گفته است

همسرش را سه طلاقه نمود و آنان خانواده و خويشاوندان وي بودند و نسبت به وي، 
 ازرافع (و بعضي مجهول است)  را گروهي از بنيو حديث ابن جريج  تر بودند. آگاه

ركانه را قسم داد كه شما از كلمه  رسول خدا اند كه روايت كردهابن عباس  ازعكرمه 
 .»بجز يك طلاق منظور ديگري نداشتم« :؟ ركانه گفتيدا داشته فيهد البته چه

هو ما اردت و روي عن علي انهّ جعلها (اي البته) ثلاثا  االله قال (ركانه) االله قال قال«
  .»رواه الترمذي باب ما جاء في الرجل يطلق امرأته البته

 گانه سه طلاق لفظ، سه طلاق را در يك مجلس يا با يك و همچنان ابن عمر
686Fداند مي

در نتيجه روايت صحيح مسلم از ابو الصهباء و ابن طاؤس شاذ است و بر  .3
: گويد مي .خلاف آن را عنوان نموده است اتفاق محدثين نيست و امام بخاريصحت آن 

ز) اطلاق الثلاث« و  موافق با دوران پيامبر ي خليفه دوماپس فتو »باب من اجاز (او جوّ
 حابه است. همگام با جمهور ص
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  :٤٠٠ ص مردگان بر كردن گريه ٩ره ماشاعتراض 

ب الميّت ببعض بكاء اهله عليه قول النبی«باب  به روايت عبداالله  171بخاري ص  :»يعذّ
ان الميّت يعذب ببعض بكاء  يا صهيب اتبكی علیّ و قد قال رسول االله و قال عمر« :بن عمر

ب  ب بما نيح  قال ةالمغير ةببكاء الحیّ و فی رواياهله عليه و فی روايه انّ الميّت يعذّ من ينح عليه يعذّ

 . »فلم (او) لا تبكی قال :جابر بن عبداالله ةعليه و فی رواي
ليس مناّ من ضرب الخدود و شقّ  قال النبي :و في روايه عبداالله (بن مسعود) قال«

ةالجيوب و دعا بدعوي الاهلي«:  
برئ من الصالقه و الحالقه و الشاقهّ و في روايه  االله ابي موسي انّ رسول ةو في رواي«

 »عائشه (رض) 
 » فاحث في افواههنّ التراب قال«
الا تسمعون انّ االله لا يعذّب بدمع العين و لا بحزن  قال :عبداالله بن عمر ةو في رواي«

و كان  –له عليه و يرحم و ان الميت يعذّب ببكاء اهاَ الي لسانه شارأو أالقل ولكن يعذب بهذا 
 . »يضرب فيه بالعصاء و يرمي بالحجاره و يحثي بالتراب عمر

  687F1.»ان لا ننوح ةعند البيع قالت ام عطيه اخذ علينا النبي«
بر وي هر ميتي كه نوحه  .شود ب مياگريه كردن خويشاوندان ميت موجب عذ

صيبت) به سر و كسي كه (هنگام م .شود به سبب آن نوحه عذاب داده مي ،خوانده شود
 .صورت خود بزند و گريبانش را پاره كند و سخن جاهلي بر زبان بياورد از ما نيست

كنند و گريبان چاك  از زناني كه (هنگام مصيبت) با صداي بلند گريه مي پيامبر خدا
در « :فرمود اعلام برائت نمود رسول االله ،كنند دهند و موهاي سرشان را مي مي

مگر  :فرمود كنند رسول االله اي زناني كه براي جعفر گريه مي .»دهانشان خاك بريز
دهد بلكه به  دانيد كه خداوند بخاطر اشك ريختن و اندوهگين شدن عذاب نمي نمي

كند و ميت بخاطر آه و ناله  دهد يا رحم مي خاطر اين (اشاره بطرف زبان) عذاب مي

_________________________________________________________________________  
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وصيت كرده باشد) براي  ميت يا ت(در صورت رضاي .شود اطرافيانش عذاب داده مي
 ،شدند مي يكساني را كه مرتكب چنين منهيات عمر ،همين گفتار پر بار رسول خدا

رسول « :فرمايد مادر عطيه (رض) مي .ريخت زد و خاك بر آنها مي با عصا و سنگ مي
 . »هنگام بيعت، از ما تعهد گرفت كه نوحه خواني نكنيم االله

شود و غم  مي خارج اشك بدون اختيار كه از چشمتا حالا  ،متاسفانه جناب معترض
 كه نشانگر اين است كه داند آواز بلند و نوحه يكي مي وبا گريه  همراه و اندوه دل

 داند.  ادبيات لغت عربي را نمي
گري اسم  لكن به حيله .كند ميوارد  در حقيقت اين اعتراضات را بر رسول خدا

را بيند و نصف ديگر  ارت بخاري را ميثالثا نصف عب .گيرد ميمخاطب را  عمر
ين مسئله مطابق ا در بيند الان اميدواريم كه خواننده منصف قضاوت بكند ... عمر نمي

 عمل نموده است.  گفتار رسول خدا
  :٤٠٣نماز مسافر ص  ١٠اعتراض شماره 

 و در نزد بعضي رخصت است.  ي از علماء واجبصر در سفر نزد بعضق
 نمازش را كامل ادا نمايد.مسافر مختار است كه قصر بكند يا « :ويدگ و امام احمد مي

قصر را واجب  و امام الشافعي »و التابعين ةو القصر عنده افضل و هو قول جمهور الصحاب«
بين مذاهب  مسأله اين :خواند بدليل اينكه مسافر با امام مقيم چهار ركعت مي .داند نمي

  688F1.متفق عليه استاربعه و صحابه و محدثين اهل سنت 
و صاحبيه و لكنه حدث  رسول االله ةان القصر سن«گويد  در مني مي و خود عثمان

كساني نادان جاهل از اعراب هستند كه فكر  :»طغام (جاهل و غافل) فخفت ان يستنّوا
  689F2.دو ركعت است ،كنند نماز فرض چهار ركعتي مي
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  406ص  هاي رسول خدا بيني پيش
 كساني كه بعد از رسول خدا كردند. هر فرصتي تبليغات مي ائي درفرقه يا گروه سب
انهم لم «و حديث  ناميدنبايد مرتد  ،اند و مانع زكاه و تارك نماز شدند دعوي نبوت كرده

يزالوا مرتدين علی اعقابهم منذ فارقتهم فاقول كما قال العبد الصالح و كنت عليهم شهيداً ما دمت 

گردند بلكه مصداق اين حديث  شود و آنها مصداق اين نمي نمي بر آنها اطلاق ...»فيهم 
اند و بر اركان اسلام پايبند و  كساني هستند كه از نبوت محمد حمايت و دفاع كرده

 گسترشو تاركين نماز و مدعيان نبوت را ريشه كن و حكومت اسلامي را  تمانعين زكا
هاي خدا و رسولش براي  در بشارتو قرآن موجود را جمع و در دنيا منتشر كردند .... و 

و براي كساني كه در صلح حديبيه براي انتقام جوئي خون عثمان  چهارگانه يخلفا
. آمده است »و الذين اتبعوهم باحسان بدأ«بيعت كردند و براي همه مهاجرين و انصار 

پشيمان  ريزد و سپس مي اي همثل كسي كه طرح يا نقش (منظور سوءاستفاده نموده است)
آياتي كه صدها نشانه تأكيد در آن وجود ود و چنين صفتي در حق االله (تع) آن هم در ش

 :دارد

                         

    )18 :فتح( 

                         

 )100 :(التوبه 
نه در  وجود دارد.ناسح و منسوخ  ،البته در احكام .محال و خلاف عقل و نقل است

مطابق آنچه در تاريخ آمده  انگيزه و علت عقيده فرقة سبائي را لازم استاخبار قطعي 
 690F1.يهود بوده استوجو كرده اين گروه از نصل  جست است تا مشخص گردد

 99-98، ص 5تاريخ طبري، ج  -1
 تاريخ  – 7، ج 167و النهايه البدايه  -2

_________________________________________________________________________  

 .99-98، ص 5تاريخ طبري، ج  -1
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  2، ج 139ابن خلدون ص  -3
  3، ج 289لسان الميزان ص  -4
و  5، ج 90و الطبري ص  109التبصير في الدين لابي المظفر الا سفرائيني ص  -5
  104-103ص 
  269و ص  111-110فجر الاسلام ص  -6
 بتعليق ال بحر العلوم  42-41فرق الشيعه للنوبختي ص  -7
  101-100رجال الكشي ص  -8
  469كتاب الرجال للحلي ص  -9

 . 2، ج 184تنقيح المقال المامقاني ص  -10
 چاپ تهران  2، ج 292روضه الصفا ترجمه فارسي ص  :تاريخ شيعي -11
  203منهج المقال ص  -12
  2، ج 309د المعتزلي ص شرح نهج البلاغه ابن الحدي -13
  235-233الفرق بين الفرق ص  -14
  21و الفرق لسعد بن عبداالله الاشعري القمي ص  -15
  - 51رجال الطوسي ص  -16
 . 5، ج 463التستري في قاموس الرجال ص  -17
 و الخوانساري في  184و عباس القمي في تحفه الاحباب ص  -18
 روضات الجنان  -19
 في ناسخ التواريخ  و الاصبهاني -20
  393و صاحب روضه الصفا في تاريخه ص  -21
  57و الرازي في اعتقادات فرق المسلمين و المشركين ص  -22
  3، ج 120و ص  113ص  - 3، ج 112و ابن حزم في الفصل ص  -23
  2، ج 11الملل و النحل شهرستاني تحت عنوان السبئيه ص  -24
  7، ج 430تهذيب تاريخ ابن عساكر ص  -25
  270ص  - 269ص  - 354فجر الاسلام ص  -26
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  213 – 212الشيعه في التاريخ لمحمد حسين الزين ص  -27
  10تاريخ اليشعه محمد حسين المظفري ص  -28
اعيان الشيعه و خاصه الجزء الاول من القسم الاول لسيد محسن الامين في  -29

 موسوعته 
بر ملا و  تا زمان خاتم الانبياء موسيهاي يهود را قرآن از دوران  تمام خيانت

يل و خوار و رسوا و بد نام در عالم تا لافشاء نموده و هيچ قومي را مثل ايشان ذ
 ،قرآن جاي جاي ) تا آخر و در40در سوره البقره آيه ( معرفي ننموده است.آخرالزمان 

ليهم مغضوب ع مهاي يهود است و در سوره الفاتحه قو بيان مذمت ،مهمترين بحث
خداي تعالي صورت انساني ايشان را تبديل به  شمار . به سبب گناهان بياند ايشان

 :صورت بوزينه گردانيد

         )65 :بقره( 

 :گفتند همچنين به موسي ثابت است.اين رسوائي تا قيامت براي آنها در قرآن 
تو و  .ما هرگز وارد نخواهيم شد اي موسي تا آنها در آنجا (زمين مقدس) هستند

 ايم. بجنگيد ما همين جا نشستهپروردگارت برويد و (با آنان) 

                                

        24 :(مائده( 

 اند.  حابه ايشان بودهو بزرگترين دشمن ص

            

         82 :(مائده( 

خواهي يافت و  يانبت به مؤمنان را يهودترين مردم نس بطور مسلم دشمن«
. و »ما نصاري هستيم :گويند يابي كه مي كساني را مي يهودياننزديكترين دوستان به 

كسي را ما امروز  در نتيجه كه :درخت اين عداوت را عبداالله بن سبأ يهودي آبياري نمود
ايم و نخواهيم  نديده از اين قوم نسبت به اصحاب رسول االله تر در كره زمين دشمن

 ديد.
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با سران يهود از بني قريظه و بني نضير در مدينه و خيبر  رسول خدا :و در عوض
از دم شمشير گذرانيد و اموال بني را نمود چهار صد نفر از بني قريظه  .به شدت برخورد

هاي خيبر را از آنها گرفت و بعداً  نضير را در مدينه تصرف و مصادره نمود و زمين
چنانچه اين وصيت در دوران  .د كه يهود را از سرزمين عرب بيرون كنيدوصيت كر

انجام گرفت و همچنين بيت المقدس را از دست آنها گرفت  خليفه دوم عمر فاروق
جوئي  فكر انتقام بهخاطر  بدين گانه ذليل و خوار شدند. سه يو در دوران حكومت خلفا

اواخر خلافت  و محبت ظاهري اهل بيت در اسلام افتادند تا عبداالله بن سبأ يهودي بنام
قوم خود را  ةديرين ةو پايه عداوت و كين نموده حلم و بردباري او استفاده از خليفه سوم

از مصر و  ،هاي مختلف حيله و نيرنگ ابر عليه اسلام و مسلمين بنيان گذاري نمود و ب
را به زور  علي را به شهادت و تا عثمان تشكيل داد كوفه و بصره براي خود حزبي

شمشير به خلافت رسانيد و جنگ جمل را به راه انداخت و ده هزار صحابه و تابعين را 
به دو دسته  نيز و بعداًهشتاد هزار نفر به قتل رسيدند به كشتن داد و همچنين در صفين 

و  يو معتقد به الوهيت و تقسيم شدند. يك دسته خود را به دوست دار علي
يك آيه از  ،تفسير بالراي ررسول االله شدند و دسته دوم بنا ب جانب ودنِ وي ازب وصي
 گفتند نعوذ باالله.  او را كافر مي (ان الحكم الاّ الله)را به دست گرفته و قرآن 

  :عبداالله بن سبأ عبارتند از هاي نيرنگ
مشهور  قضيه، اين .استتر  شايسته از عيسي براي بازگشت دوباره محمد -1

 عت است. به مسئله رج
 است.  وصي محمد ،علي -2
 خاتم الاوصياء است.  خاتم الانبياء و علي محمد -3
  .اند ظالم ،اند بوده است و آنهائي كه اين حق را گرفته حق علي ،خلافت -4
 است.  حق گرفته است. و اين حقّ وصي رسول االلهه ناعثمان خلافت را ب -5
 هي عن المنكر و اظهروا الامر بالمعروف و الن -6

 . 3، ج 378هجري ص  35تاريخ طبري واقعه سال 
 . 7، ج 167ص  34و البدايه و النهايه واقعه سال 
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زد و از آنها  عبداالله بن سبأ بر ابوبكر و عمر و عثمان و تمام صحابه طعنه مي -7
 چنين دستوري داده است.  گفت كه علي جست و مي تبرّي (بيزاري) مي

 .او را مورد مؤاخذه قرار داد و وي نيز اعتراف نمودگرفت و  او را بعداً علي
او را به مدائن تبعيد  و حضرت امير دستور داد كه او را بكشند ولي مردم نگذاشتند

691Fكرد.

1  
اند كه عبداالله بن سبأ  نقل نموده از اصحاب علي ،اهل علم از زيادي تجماع -8

گفت كه يوشع  كرد و مي را مي يمحبت عل اظهارمسلمان شده و  و سپسيهودي بوده 
692Fاست. هم وصي رسول االله بوده و علي بن نون وصي موسي

2 
693Fض است.امامت علي فر -9

3 
694Fبيزارم و من از دشمنان او -10

 اند)  شده  (يعني كساني كه خليفه .4
گوئيد  گويد شما دروغ مي رسد. مي به او مي هنگامي كه خبر شهادت علي -11

دل گواهي موت او را ادر هفتاد صرهّ (كيسه) بياريد و هفتاد شاهد عاو را  سر شما اگر
ميرد تا  او نمي كشته شده،او نه مرده و نه  .كنم من قبول نمي ،(يعني شهادت) بدهند

  695F5.مالك زمين (دنيا) نگردد
ي خود براي مردم ظاهر نمود (تظاهراً) و ااو به مصر رفت و در آنجا علم و تقو -12

 696F6.مسلك و مذهب خود را ترويج داد ،پيدا كرد نفوذ ردمهنگامي كه در م

_________________________________________________________________________  

 .190حاشيه رجال كشي، ص  -1
 .108، 192حاشيه رجال كشي، ص  -2
 .108و 101و  192حاشيه رجال كشي، ص  -3
 .192ها، ص  و در بعضي از نسخه 108مصدر سابق، ص  -4
 1959هجري مطابق  1379چاپ حيدريه نجف، عراق سال  22و ص  44و  43فرق الشيعه نوبختي، ص  -5

 هجري در حاشيه از محمدتقي فاضل ميبدي الموسويان. 1382چاپ اول بها  190رجال كشي، ص  –ميلادي 
 .378، ص 3تاريخ طبري، ج  -6



 »سيري در صحيحين«نقدي بر كتاب    374

 غير از علي وصي و خليفه رسول االله ،وصي و خليفه دارد ،هر نبيبه عقيده وي 
 كسي ديگر نيست.

 ت راامت در حق علي ظلم كرده است و حق او را (يعني خلافت) و ولاي -13
را  ن بكشند و عليبايد همه مردم دست از طاعت و بيعت عثما .اند غصب نموده
697Fنصرت كنند.

1 
به بيزار و آنها بود و از باقي صحا علي ولايتاو اول كسي بود كه معتقد به  -14

698Fانگاشت. را كافر مي

2 
و  صلح بين علي نامه پيمانو كساني كه جنگ جمل را به راه انداختند و از 

ابوبكر و  نهگا سهاز خلفاء  ل عليمو از خطبه و اظهار رضايت و محبت كا عائشه
بشدت ناراحت و غمگين شدند و ايشان  :در ذي قار آگاهي داشتندعمر و عثمان 

شريع بن اوفي، عبداالله بن سبأ المعروف با بن السوداء و سالم  –عبارتند از اشتر نخعي 
يك نفر از اين جماعت  پانصد نفر و در و بن ثعلبه و غلاب بن الهيثم همراه با دو هزار

699Fت.ده اسصحابه كرام نبو

3 
و « :چنين آمده استجلد هفت  »من المدينه الي البصره مسير علي«در عنوان 
تبليغات منافقانه عبداالله بن سبأ متاثر گرديدند و بانيان فساد بر عليه  اكساني كه ب

 –كميل بن زياد  –از صعصعه بن صوحان  :در منطقه كوفه ظاهر شدند عبارتند عثمان
علقمه بن قيس نخعي، ثابت بن قيس نخعي، جندب بن  –ي مالك بن يزيد الاشتر نخع

700Fزهير العامري، جندب بن كعب الازدي، عروه بن الجعد، عروه بن الحمق الخزاعي

4« 
دنبال كرد و  عبداالله بن سبأ را بر عليه اصحاب رسول خدا ة باطلشخص دوم كه عقيد

بنام اسرار آل او  زا يكتاب كوچككه سليم بن قيس هلالي است  ،منتقل نمود ديگران به

_________________________________________________________________________  

 ، چاپ ايران.292، ص 2روضه الصفا، ج  -1
 ، چاپ مؤسسه الاعلامي بكر بلاء عراق.184، حديث 108و  101رجال كشي، ص  -2
 .239، ص 7البداية و النهاية، ج  -3
 .33واقعه سال  165، ص 7، تاريخ ابن كثير، ج 386، ص 3تاريخ طبري، ج  -4
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بعينه همان بدبيني و بغض و كينه عداوت عبداالله بن سبأ را در حق  ،است موجود محمد
 زنده و ادامه و منتقل نموده است.  اصحاب رسول خدا

هاي ذيل را بدون سند و دليل اختراع نموده  عنوان ،تحت حديث شماره چهارده
 است. 
 هاي ابوبكر و عمر  بدعت -1
 ك غصب فد -2
 نقشه قتل امير المؤمنين  -3
 حبس خمس  -4
 الحاق خانه جعفر بن مسجد  -5
 بدعت در غسل جنابت  -6
 بدعت در ارث جد  -7
 آزاد كردن كنيزان صاحب فرزند  -8
 قضاوت باطل در مورد نصر بن حجاج و جعده و ابن و بره  -9

 بدعت درباره طلاق  -10
 از اذانحذف علي خير العمل  -11
 ت در حكم همسر مفقود بدع -12
 هاي عمر درباره عجم  بدعت -13
 بدعت در حكم سرقت  -14
 هاي عمر  پشتوانة دروغين بدعت -15
 بدعت در آزاد كردن كنيزان يمن  -16
 هاي ابوبكر و عمر به پيامبر اعتراضات و اهانت -17
 سوابق سوء ابوبكر و عمر و عثمان در مسئله خلافت  -18
 حديث موضوع شماره پانزده  :بدتر از عثمانابوبكر و عمر  -19
  احتجاجات امير المؤمنين در مورد ابوبكر و عمر و عثمان -20
  ؟ه شوندفچرا بايد ابوبكر و عمر و عثمان خلي -21
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 پرستي ابوبكر و عمر سند بت -22
 حق امير المؤمنين هظلم ابوبكر و عمر در استدلال ب -23
  .كنندگان كوتاهي امت در لعنت گمراه -24

حديث هيجده  .و امامان هاي حضرت عيسي درباره پيامبر حديث شانزده پيشگويي
حديث بيست چهار  هاي ابوبكر و عمر و عثمان كلام امير المؤمنين دربارة بدعت

گزارش ابن عباس از نوشتن  ،هفتو حديث بيست  است. اهانت عايشه به امير المؤمنين
سخنان ابو عبيده بن جراح  ،ن جبل هنگام مرگحديث سي هفت سخنان معاذ ب و كتف

 ،تهمت ،ها طعنه گفته همه اين. سخنان ابوبكر هنگام مرگ و عمر ،و سالم هنگام مرگ
هستند و انتقام جوئي و حمايت از بني  افترا و اختراع بر عليه اصحاب رسول خدا

ز ابو جهل، و آن بوده و اسمي ا دور و بر مكه و مدينه و مشركينقريظه و بني نضير و 
و ابو لهب و كساني كه در جنگ بدر به دست صحابه به هلاكت رسيدند  :اميه بن خلف

در  است. و كعب بن اشرف و ابو رافع عبداالله بن ابي الحقيق و عبداالله بن ابي و ... –
اصحاب رسول  ن را ازبلكه انتقام آنا ؛نشده ي از اصحاب پيامبرايشان ياد هاي كتاب

 ،لكن مترجم آن ،ستاي كوچك ا . رساله سليم بن قيس جزوهگيرند مي گرفته و االله
ي ا هپنج صفح و هفتاد و كتابي هفتصد يل انصاري زنجاني خوئيني آن را تبديل بهاسماع

 كرده است. 
جلد بزرگ در آورده و و جناب محمد باقر الانصاري الزنجاني الخوئيني آن را در سه 

اند. و هر كتابي را باز  گفته و نوشته رسول االله بر عليه اصحاب هر چه دلش خواسته
 :بينيد دو سوره مائده را ميو بكنيد مصداق آيه هشتاد 

           

 )82 :(مائده 
كه دها برابر از متقدمين  ديد بنگريد، خواهيدكتاب اصول كافي را اگر و همچنين 

است و  را انجام داده خود اضافه گوئي و افراط در توهين بر عليه اصحاب رسول خدا
 :و اولادانش تحريف نموده است. مثلاً جمله امامت علي اثبات قرآن را براي



 377 »سيري در صحيحين«نقدي بر كتاب 

1-        7 :(آل عمران( 

و مراد از آيات محكمات علي و  .مر) استگفته كه مراد فلان (ابوبكر) و فلان (ع
  701F1.ائمه هستند

  الانشقاق سوره 19آيه  درباره و -2          منظورش :گويد مي 
خليفه واقعي را ترك نمودند و مانند  است كه بعد از پيامبر ابوبكر و عمر و عثمان

702Fرستي رفتند.پ سامري، دنبال گوساله

2 

3-                         

 )25 :(محمد  

703Fولايه امير المؤمنين

منظور آيه ابوبكر، عمر و عثمان است كه با ترك ولايه اميرالمؤمنين  3
 مرتد شدند.

4-               7 :(الحجرات( 

 ،جواد مصطفوي كتاب، مترجم .الاول ابوبكر و الثاني عمر و الثالث عثمان :گويد مي
704Fو همچنين غاصبين خلافت عين كفر و فسق و عصيانند« :گويد مي

 ين باب تقريباًا در ».4
يكصد آيه را تحريف نموده است آنچه را كه عبداالله بن سبأ و سليم بن قيس عقيد و 

كردند جناب كليني با افراط بيشتر احياء نمود و همچنين محقق اول علامه  ميتبليغات 
الحليّ در قرن هفتم در كتاب منهاج الكرامه خط و مسير كليني را دنبال نمود و چهل آيه 

 قرآن را تحريف معنوي كرده است. 
و در عصر حاضر جناب مرتضي عسكري قلم بدست گرفته و آستين را بالا زده و 

 د عبداالله بن سبأ كان لم يكن است و تبليغات او چيزي نبوده است. گوي مي

_________________________________________________________________________  

 .1094، حديث 28، ص 2اصول كافي، كتاب الحجه، باب نكت و نتف من التنزيل في الولاية، ج  -1
 .1096، حديث 281، ص 2مصدر سابق، ج  -2
 .1122، حديث 289، ص 2مصدر سابق، ج  -3
 .1150، حديث 299مصدر سابق، ص  -4
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(جز چهار نفر) با قرآن و اهل  اصحاب رسول خدا ،پس از رحلت آن حضرت -1
 بيت چه كردند. 

 و در برابر احاديث پيامبر چه نقشي را ايفاء نمودند.  -2
ختند و با آنان آن ايشان خاندان پيامبر را از جامعه طرد نموده، خانه نشين سا -3

 گونه رفتار نمودند كه زبان را ياراي برشمردن آنها نيست. 
 . ندتمام آن احاديث را در آتش سوزانيد -4
 سياست منع حديث را به شدت دنبال نمود.  ،عمر نيز در دوران حكومتش -5
 فت عليه نقل احاديث شديدتر شد.در زمان عثمان مبارزة دستگاه خلا -6
  :نكته

ناب مرتضي عسكري از قرآن همانست كه محمد كليني به آن معتقد است مقصد ج
قرآن كليني هفده هزار آيه است و آن در دست صاحب الزمان است تا حالا او را كسي 

 نديده است.  غير از علي
 »705F1قرأ كتاب االله عزوجل علي حده و اخرج المصحف الذي كتبه علي فاذا قام القائم«

 706F2.»آية سبعه عشر الف الي محمد ء به جبرئيلان القرآن الذي جا«
آورده هفده هزار آيه است و مقصدش از  قرآني كه جبرئيل آن را براي محمد

احاديث همان احاديث موضوعي و ساختگي سليم بن قيس هلالي و محمد كليني 
 هستند. 

بابی انت  :فقال ان ذلک الحمار (ای عفير) كلم رسول االله :انّ امير المؤمنين قال« :مثل حديث

فين –و امی  ه، عن ابيه انه كان مع نوح فی السّ ثنی، عن ابيه، عن جدّ فقام اليه نوح فمسح  ةانّ ابی حدّ

_________________________________________________________________________  

 .444، ص 4، كتاب فضل القرآن، ج 3583-3576اصول كافي، حديث شماره  -1
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يخرج من صلب هذا الحمار حمار يركبه سيد النبيين و خاتمهم فالحمدالله الذی  :علی كفله ثم قال

 707F1.»جعلنی ذلک الحمار
پدرم از  ،پدر و مادرم قربانت :گفت )ام عفيربن(الاغ آن « :همانا اميرالمؤمنين گفت

پدرش و او از جدش و او از پدرش نقل كرد كه او با جناب نوح در كشتي بوده و نوح 
از پشت اين الاغ (خر) الاغي آيد كه سيد  :او كشيده و گفته بر پشتبرخاسته و دست 

 (!!)غ قرار دادپيغمبران و آخرين ايشان بر آن سوار شود خدا را شكر كه مرا همان الا
خلفاء اربعه و باقي  ،ترين ملل در دنيا نسبت به نقل حديث صحيح اهل سنت غني

 هستند.  صحابه پيامبر
در روايات احاديث صحيح بيست است و هيچ اهل سنت و نمره محدثين كرام 

 مذهبي در دنيا داراي چنين امتيازي نبوده و نخواهد شد. 
اگر مرادش  ؟چه كساني استاز اهل بيت آقاي عسكري، منظورش معلوم نيست 

مقصود او را ثابت كرده است  و نوشتهخلاف  :مسلماً تاريخ ،و اولادانش است علي
 ايمان و انصاف بنگرد.  ديدهالبته براي كسي كه با 

و « :فرمايند رضايت قلبي خودش را از خليفه اول و دوم اظهار مي چنانچه علي

708Fب الدين بجرانهوليهم فاقام و استقام حتّی ضر

لما ظهر علیّ يوم الجمل قال ايها الناس ان  :قال« »2

شيئا حتی رأينا من الرأی ان نستخلف ابابكر فاقام و  ةلم يعهد الينا فی هذه الامار رسول االله

استقام حتی مضی لسبيله ثم ان ابابكر رأی من الرأی ان يستخلف عمر فاقام و استقام حتی ضرب 

709Fاقواماً طلبوا الدنيا فكانت امور يقضی االله فيها الدين بجرانه ثم ان

ممكن  »اقواماً«، و مرادش از »3

_________________________________________________________________________  

، حديث شماره و متاعه ما عند الائمة من سلاح رسول االله، باب 343، ص 1مصدر سابق، ج  -1

629. 

سند حسن آن را از  با »دلائل النبوة«، امام احمد و بيهقي در 467نهج البلاغه، كلام و سخن شماره  -2

 عمرو بن سفيان روايت كرده است.
 .628، ص 2و سير اعلام النبلاء، ج  12تاريخ الخلفاء للسيوطي، ص  -3
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 علي :469است معاويه باشد يا گروه خوارج و سبائيه هستند و همچنين سخن شماره 
 (بهتان ساختگي) . 710F1»يهلک فیّ رجلان محبّ مفرط و با هت مفتر« :فرمايد مي

711Fغض قالهلك في رجلان، محب غال و مب و قال«

دو  469ترجمه حديث شماره  »2
كس در مورد من هلاك خواهند شد دوست غلوكننده و دشمن بهتان زننده يا دروغگو. يا به 

بيني فرقه  اين سه حديث علي عبارتي ديگر دوست غلوكننده و دشمن و مبغض گويند.
طن مرتضي سبائي و خوارج را به خاك ماليد و اهل سنت را پاك و صاف نمود و حقيقت و با

 را برملا كرد.  آنان عسكر و محمد صادق نجمي و امثال
حق را بر پا داشت و خود بر جاده حق گام  كه بدست گرفت حاكميرهبري مردم را 

اين عبارت نهج البلاغه  .خود را بر زمين نهاد پيكر ،دين در راه داشت تا آنجا كه برمي
 است كهو تفسير كامل روايت شده احمد و بيهقي است كه با توضيح  امام همان روايت

 اند.  بوده و عمر ابوبكر ،با صراحت كامل ،ين واليا مراد از
دربارة وي نه  ،هستند علي دوستداربحمدالله متقدمين اهل سنت و متاخرين آنها 

 )محب غالي و اباضيه (خوارج ،اما فرقة سبائي ،زننده بهتانكنند و نه دشمن  ميغلو 
 مبغض قال هستند. 
 410تا ص  406احاديثي كه جناب محمد صادق نجمي كه در ص حال به بررسي 

 بپردازيم. ،نقل نموده و عقيده باطل خود را از آن استنباط كرده
 روايت سعيد بن جبير از ابن عباس از پيامبر -1
و ان ناساً (او) اناساً من اصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال فاقول اصيحابي اصيحابي (او) «

 712F3.»ي اصحابي فيقول انهم لم يزالوا مرتدين علي اعقابهم منذ فارقتهماصحاب
.... ثم يؤخذ برجال  عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول االله« :روايت دوم -2

م لم يزالوا مرتدين علی اعقابهم منذ  من اصحابی ذات اليمين و ذات الشمال فاقول اصحابی فيقال انهّ
_________________________________________________________________________  

 .558نهج البلاغه، ص -1
 مصدر سابق. -2

 .473، ص »واتخذ االله، ابراهيم خليل«قول االله، تعالي : بخاري، كتاب الانبياء، باب  -3
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ی عبداالله (ای البخاری) عن قبيصه (شيخ البخاری) قال هم المرتدون الذين فارقتهم و ذكر عن اب

وا علی عهد ابی بكر فقاتلهم ابوبكر   713F1.»ارتدّ
م عبادک«و در تفسير سوره المائده باب  بهم فانهّ  »يا رجالاً  –انّ ناساً « كلمه و »قوله ان تعذّ

 . 2ج  ،665اين روايت سعيد بن جبير عن ابن عباس است ص  .آمده است
ه  قوله و كنت عليهم شهيداً «و باز هم در تفسير سوره المائده باب  مادمت فيهم لفظ و انّ

 . 2، ج 665آمده است ص  »يجاء برجال من امتی و كلمه اصيحابی يا اصحابی
تی و بعد فاقول يا ربّ اصحابی فيقال لا « :و در سوره الانبياء جمله ه يجاء برجال من امّ الا انّ

آمده  »دثوا بعدک (و) فيقال انّ هؤلاء لم يزالوا مرتدين الی اعقابهم منذ فارقتهمتدری ما اح
  714F2.است

تی (و) فاقول اصيحابی  ةكيف الحشر جمل«و در كتاب الرقاق باب  ه سيجاء برجال من امّ و انّ

 . 2، ج 966ص  است. آمده »يا اصحابی
فعنّ (معی) رجال منكم و لير«و در كتاب الحوض به روايت عبداالله بن مسعود به جمله 

ناس آمده و به  ، كلمةو به روايت انس 974ص  است. آمده »(و) فاقول يا ربّ اصحابی
آمده  »رهط من اصحابی«آمده و به روايت ابو هريره  »اقوام اعرفهم«روايت سهل بن سعد 

آمده و دوباره به روايت ابو هريره  »رجال من اصحابی« :و به روايت سعيد بن المسيب
كتاب  ،آمده و در روايت اسماء بنت ابي بكر كلمه ناس آمده »حتیّ اذا عرفتهم ةزمر«لمه ك

آمده و  »فيؤخذ بناس من دونی«اسماء روايت و در كتاب الفتن باز هم  975الحوض ص 
 . 2، ج 1045ص است. آمده  »رجال منكم« به روايت عبداالله بن مسعود

و در كتاب  2، ج 1045آمده ص  »يعرفونی اقوام اعرفهم و« :و به روايت سهل بن سعد
و ص  »من قريش ةامتی علی ايدی غلم ةهلك« :الفتن به روايت ابو هريره حديث مرفوع

1046.  

_________________________________________________________________________  

 .490، ص »واذكر في الكتاب مريم إذ نتبذت من اهلها«االله، عزوجل  كتاب الانبياء، باب قول -1
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آمده و به روايت  »ويل للعرب بن شر قد اقترب«به روايت زينب بنت جحش حديث 
ابن عمر حديث (القتل) آمده و به روايت  »و تظهر الفتن و يكثر الهرج«ابو هريره حديث 

 آمده است. »لا ترجعوا بعدی كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض«
و به روايت جرير بن عبداالله البجلي مثل روايت ابن عمر آمده و به روايت ابو هريره 

 . 1048ص  نقل شده است. »فيها خير من القائم ةستكون فتن القاعد«به دو طرق حديث 
ی هذا (ای حسن) سيد و لعل االله ان يصلح به بين ابن« :و در روايت ابوبكره حديث فقال

715Fاست آمده »فئتين من المسلمين

  :ترجمه احاديث ذكر شده . حال نيز1
پس س .شوند چپ برده مي متسه ب، اند اصحاب بوده ةگروهي از مردم كه از جمل -1

به گويند اينها بعد از تو هميشه  مياند. در جواب  از اصحاب من بوده گويم اين گروه مي
ه كلمه برجال يعني چند نفر مرد از اصحاب من ب ،اند. و در حديث دوم عقب برگشته

تی« چهارم كلمه و در حديث سومشوند. و  چپ برده مي متس يعني چند  »برجال من امّ
كلمه  ،شوند و همچنين در حديث پنج و شش از امت من بسوي چپ برده مينفر مرد 

تی« عني چند نفر از امت من يا چند نفر مرد از شما بسوي ي »رجال منكم«يا  »برجال من امّ
بصيغه نكره يعني تعداد كمي از مردم  »ناس«شوند و در حديث انس كلمه  چپ برده مي

و در حديث ابو هريره  مردم از سعد كلمه اقوام يعني تعداد كميو در حديث سهل بن 
سه نفر اطلاق  با صيغه نكره يعني چند نفري و كلمه رهط حداقل به »رهط«كلمه 

با همان معني نكره و همچنين در  »زمره«كلمه  ،شود و در حديث دوم ابو هريره مي
در  .كلمه ناس و در حديث ابن مسعود رجال باز هم بصيغه تقليل آمده ،حديث اسماء
همه كلمه نكره و به صيغه تقليل  »زمره ،رهط ،اقوام ،رجال ،اناس ،ناساً«نتيجه كلمه 

دانند كه معني نكره يا  كه معلومات كمي از ادبيات عربي داشته باشند مي كساني .اند آمده
 جمع قلت است نه بمعني جمع كثرت.كلمه تصغير يا تقليل بمعني 

صف  بهو جناب آخوند نجمي يا علم به ادبيات عربي نداشته يا اينكه عمداً خود را 
ده و فهميده و در زده و صيغه نكره و جمع قلت را به جمع كثرت ترجمه كر جاهلان

_________________________________________________________________________  
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تمام تواريخ اسلامي و غير اسلامي به صورت تواتر  علم ضروري و بديهي ثابت شده 
اند كه حكومت اسلامي را بدست  زياده بوده يبه حد كه جمعيت اصحاب رسول االله

هاي زمان خود مثل ايران و روم جنگيدند و غالب شدند و  گرفته و با ابر قدرت
و ترك نماز و  تانكار زكا ار نمودند و همچنين كساني كه بگي عالمحكومت اسلام را 

 همه آنها را سركوب نمودند.  ،دعوي نبوت مرتد شدند
 ،مقلد و بدخواه اما متعصبِ بوده، صحيحكاملاً  هاي رسول خدا بيني پس همه پيش

راست  و از راهنموده را دچار حيرت  و ناآگاه دسوا كم اراده و فهم باطل داشته و مردم
به جاي و ضلالت را براي ديگران  رقم زده را براي خود زشتي و عاقبتمنحرف نموده 
 گذاشته است.

 بحث دوم كلمه اصحابي است 
و  »رجال من اصحابی« ي ديگرو در بعض »اناسا من اصحابی«كلمه  از روايات در بعضي

تی« ي ديگر از رواياتدر بعض كلمه  آمده و همچنين در نداء پيامبر »برجال من امّ
اسم نكره و  ،همه اين كلماتاست كه به صيغه تصغير روايت شده  »اصحابی اصيحابی«
دلالت صريح بر جمع قلت دارند و آن معني و مفهومي را كه فرقه  هستند كه صغرم

 نشده و نخواهد شد.  برداشتاز اين كلمات  ،اند عقيده داشته بدان سبائي

716Fاغيه) است(ثقتله الفئه الب بحث سوم حديث عمار

1  
ارا يضرب « :حديث بهاهل التشيع  ضعيف و نادرستو استنباط  لا ترجعوا بعدی كفّ

717Fبعضكم رقاب بعض

 :رواه البخاري به روايت ابن عمر و ابوبكره و در روايت ابن عباس »2
وا بعدی كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض« 718Fلا ترتدّ

 دليل ظاهر براي خوارج و اباضيه است »3

_________________________________________________________________________  

 .التعاون في بناء المسجد ، باب64، ص 1بخاري، ج  -1

 رواه البخاري به روايت ابن عمر و ابوبكره. -2

 .1048، ص 2، ج »لاترجعوا بعدي كفاراً: « قول النبي بخاري، كتاب الفتن، باب -3
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كنند و بر معاويه  كلمه باغيه را بمعني كفر و كافر ترجمه يا تاويل مي نان. آاهل تشيع نه
 اند.  و لشكريان او تاخته

وا بعدی كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض«و خوارج از حديث صريح  كفر  هب »لا ترتدّ
 عاص و لشكريان ايشان استنباط نمودند. علي و معاويه و عمرو بن

لا «زيرا كه جمله  .هستند ناتوانعاجز و  ،ججواب حديث خوار و اهل تشيع در

وا كفاراً  در بين  »ضرب رقاب«ظاهر و صريح است و محل تأويل را ندارد و حادثه  »ترتدّ
 . )يعني علي و معاويه (رض)( .است رخ داده ايشان
مذهب اهل سنت و جماعت است كه در مقابل شيعه و خوارج قيام ديدگاه سوم  -3

كرده و  از قول صحيح و صريح رسول خدا غلطحمل بر مفهوم و دليل آنها را نموده 
گناه است  سركشي« :گويند اهل سنت مي .امتياز مذهب ناجيه را نصيب خود نموده است

كيفر آن قتل است و در روز قيامت سزاي ديگري  ، سركشي كند،دليلبدون و اگر باغي 
ليل خود خطاي اجتهادي داشته دليل باشد و در د داراي براي اين گناه ندارد و اگر باغي

انتقام گرفتن از قاتلين خواهان  پس معاويه .معاف است و دنياد از كيفر ،باشد
اهل بوده همان گونه كه امير المؤمنين براي گرفتن خون عبداالله بن خبيب از  عثمان

 هزار نفر را به قتل رسانيد.  مهروان انتقام گرفت و چهار
 ،كنند را به كافر و كفر تعبير مي (باغي و بغاوت)سركش و سركشي پس كساني كه 

خوارج و در مقابل اما  .اختراعات خودشان استاز و بوده بدون دليل  آنان اين تعبير
اراً «حديث  به استدلال ايشان وا كفّ اهل سنت عقيده دارند كه كلمه كفر در همه  »لا ترتدّ

تل و قتال در فطرت بشر است و شود بدليل اينكه ق جا بمعني خروج از اسلام تعبير نمي
 بدون دليل و از روي عناد باشد.هنگامي كه  مگرشود  مسلمان با اين عمل گناه كار مي

فتان من ئو ان طا« :كند چنانچه خود قرآن قتال دو طائفه را با صفت مؤمنين تعبير مي

گ و قتال پردازند و هر گاه دو گروه از مؤمنان با هم به جن :»المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما
خود را صلح و آشتي دهيد و از  انمؤمنان برادر يكديگر پس برادر :آنها را آشتي دهيد

 . 10-9سوره حجرات آيه  .االله بترسيد تا مشمول رحمت او شويد
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دهد، هنوز آنان را به اهل ايمان تعبير  خداوند، پس از قتالي كه بين دو گروه رخ مي
 ابنی هذا سيّد و لعل االله ان« :فرمايد مي درباره حسن و همچنين رسول خدا كند. مي

اين پسر من سيد است و شايد االله عزوجل به واسطه او در  »يصلح به بين فئتين من المسلمين
و  كه مسلماً يكي از آن دو طائفه معاويه ،بين دو طائفه از مسلمين صلح و آشتي دهد

ل با صفت ايمان و اسلام جمع شده و و قتا سركشيدر نتيجه صفت  .لشكريان او هستند
جنگ بين دو  كند و در عبارت ديگر، را از اسلام و ايمان خارج نكرده و نميآن شخص 

 گروه مسلمين به كلمه فتنه يا شر تعبير شده است. 
فرمايد  يا مي »ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم«فرمايد  مي چنانچه رسول خدا

(اي القتل) چنانچه امام بخاري  »تظهر الفتن و يكثر الهرج« :يا :»تربقويل للعرب من شرٍ قد ا«
  .گويد رحمت االله عليه در صحيح خود مي

                     )25 :انفال( 

»و ما كان النبي ت عنوان، و هش و ين كتاب بيستا در 2ج  1045ص  »يحذرّ من الفتن
 هفت حديث صحيح و موصول روايت نموده است.  و هشتاد

719Fمعني فتنه از ديدگاه قرآن

1 
  :در قرآن داراي تعابير مختلفي است. از جمله» فتنه«واژه 

       14 :(الذاريات( 

 ».بچشيد عذاب خود را«

           13 :(الذاريات( 

معني تفرقه و نفاق ه ب كه -1( ».سوزانند همان روزي است كه آنها را برآتش مي«
 . )آيد مي
        47 :(التوبه( 

 . »پرداختند انگيزي (و ايجاد تفرقه) مي و بسرعت در بين شما به فتنه«

_________________________________________________________________________  

 اخالصي از آن جدا گردد.نفتن، جمع فتنه است و به معني انداختن طلا در آتش است تا خالص گشته و  -1
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            48 :(التوبه( 

ه ب -2( ».منافقين) پيش از اين (نيز) در پي فتنه انگيزي (تفرقه) بودند عنيآنها (ي
 معني افتادن در گناه آمده است).

              49 :(التوبه( 

ه ب -3( ».اند و ما را به گناه نيفكن آگاه باشيد آنها (هم اكنون) در گناه افتاده«
 است).معني آزمايش و امتحان هم آمده 

       40 :(طه( 

 به معني آزمايش است). -4( ».و بارها تو را آزموديم«

                     35 :(أنبياء( 

رانجام به سوي ما باز گردانده كنيم و س و شما را بايد لها و خوبيها آزمايش مي«
 .است)معني فريب دادن هم آمده ه ب -5( .»شويد مي

                 73 :(اسراء( 

ايم بفريبند  هاي خود) از آنچه بر تو وحي كرده نزديك بود آنها تو را (با وسوسه«
 .»ت دهيتا غير آن را به ما نسب

و  مثل بلا .شود و از انسان صادر شود اطلاق مي پروردگار بر افعالي كههمچنين 
ه حكمت است باشد بر وج الياالله تعجانب و اگر از  ...مصيبت، قتل، عذاب، معصيه و 

  .مذموم است ،صادر شود و اگر از انسان و بدون دستور پروردگار

         )191 :بقره( 

  ».شرك و اخراج مشركين، شما را از شهر مكه از كشتار (در حرم) بدتر است«
        )217 :بقره( 

كفر در حرم و مسجد الحرام و بيرون كردن ساكنان آن و ايجاد فتنه حتي از قتل «
 . »بالاتر است

                          

     10 :(بروج( 
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كساني كه مردان و زنان با ايمان را عذاب دادند سپس توبه نكردند براي آنها «
 ».عذاب دوزخ و عذاب آتش سوزان است

  .موم استاين فتنه از انسان صادر شده و مذ

        131 :(طه( 

 ».ها) بيازماييم تا آنها را در آن (نعمت«
 اين فتنه همان حكمت الهي است. 

ه بحمداالله گان سه يمعني فساد و قتل و عذاب و ... در زمان خلفاه فتنه ب ،در نتيجه
سركوب و  ،شدنددعوي نبوت و انكار زكات و ترك نماز مرتد  اديده نشده و آناني كه ب

انگيزي بين مسلمين از گروه فرقه  از بين برداشته شدند و فتنه بمعني فساد و تفرقه
اين فتنه است. عبداالله بن سبأ و همراهانش در آواخر خلافت ذي النورين ديده شده 

تفرقه  ايجاد كشتار و ،معني قتله فتنه ب اماگرديد.  منجر سرانجام به شهادت خليفه سوم
بعد از شهادت خليفه سوم تا زمان صلح امام حسن با  .گرديد طاهر نبين مسلمي

فتنه را بست و امتياز اين  ةبا صلح خود درواز ديده شده و امام حسن معاويه
فتنه دوم در زمان خلافت يزيد رخ داد كه به شهادت امام  .را نصيب خود گردانيد پاداش

رخ داد عبدالملك و عبداالله بن الزبير  حسين و اهل بيت او تمام شد و فتنه سوم در زمان
 ياميه و ابتدا و فتنه چهام در اواخر خلافت بني ي انجاميدسرانجام به شهادت و كه

يد و بعداً در دوران گرد رمنجاميه  خلافت بني افولعباس رخ داد و به  خلافت بني
كل نظام و غلبه  درهي رخ داده اما  گا كشتار گاه و معني قتله عباس هم فتنه ب خلافت بني

 د كه نشانگرعباس به اوج خود رسي اميه و بني خلافت بني دوران در حكومت اسلامي
جواب شبهات  ،است كه در حقيقت خدا هاي رسول گوئي هاي قرآن و پيش بشارت

  .دشمنان اسلام و مسلمين است و به نستعين

                  

                         

            100 :(التوبه( 
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كه به نيكي از آنها پيروي پيشگامان نخستين از مهاجرين و انصار و كساني «
كردند االله تعالي از آنها خشنود گشت و آنها (نيز) از او خشنود شدند، و  مي

باغهايي از بهشت براي آنان فراهم ساختند، كه نهرها از زير درختانش جاري 
 ».است جاودانه در آن خواهند ماند و اين است پيروزي بزرگ

و  –و رضوا  -داخل هستند و كلمه  ه نيزشرعشره مب ،آيه مباركه ينا دربه طور حتم 
اند و بشارت جنت قطعي است و فرقه سبائي منكر مفهوم اين  بصيغه ماضي آمده :اعد

آيه هستند و در نزد اهل سنت بطور اجماع عقيده دارند بر اينكه عشره مبشره و اصحاب 
  720F1.بدر و احد و اهل بيعت رضوان در حديبيه مصداق اوليه اين آيه هستند

ايمان صحابه كه در صلح و بيعت حديبيه شركت قرآن به گواهي  :بشارت دوم
 بيعت كنندگانند.  زاحد ا باز هم عشره مبشره و اصحاب بدر و .نمودند

1-                             
 )4 :فتح(  

هاي مؤمنان (بيعت كنندگان  ترجمه او كسي است كه آرامش را در دل«
 .»در صلح حديبيه) نازل كرد تا ايماني و يقيني بر ايمانش بيفزايند

2-             

 )10 :فتح( 
در صلح حديبيه) (در حقيقت) با االله كنند ( كساني كه با تو بيعت مي«

 .»نمايند و دست خدا بالاي دست آنهاست بيعت مي
3-                             

     )16 :فتح( 

_________________________________________________________________________  

و جامع البيان في تفسير القرآن،  150، ص 7عبدا... انصاري، ج  تفسير الجامع لاحكام القرآن از ابي -1
 .6، ص 11، ج محمد بن جرير طبري
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ين سفر و بيعت با شما، نيامدند به بازماندگان اعراب از منافقين كه در ا«
شود كه به سوي قويِ نيرومند و جنگجو  بزودي از شما دعوت مي :بگو

 ».برويد و با آنها پيكار كنيد يا اسلام بياورند
فارس و الروم و هوازن و ثقيف، و غطفان، و بنو حنيفه اهل منظور از مخلفين (

 ). است اليمامه اصحاب مسيلمه

4-                      

                    )18 :فتح( 

از مؤمنان هنگامي كه در زير آن درخت با تو بيعت كردند  الياالله تع«
نچه را در درون دلهايشان (از ايمان و راضي و خشنود شد، خدا آ

رو آرامش را بر دلهايشان نازل كرد  دانست، از اين صداقت) نهفته بود مي
 ».و پيروزي نزديكي بعنوان پاداش نصيب آنها فرمود

5-                        

   )21 :فتح( 

كند) كه شما توانايي آن را  و نيز غنائم و فتوحات ديگري (نصيبتان مي«
نداريد، ولي قدرت خدا به آن احاطه دارد و خداوند بر همه چيز 

 ».تواناست
 اند). تمامي آنچه مسلمين فتح كردهفارس و روم و (منظور 

6-                          

                       )26 :فتح( 

هاي خود خشم و نخوت  (به خاطر بياوريد) هنگامي را كه كافران در دل
ه خود را بر رسول جاهليت داشتند و (در مقابل) خداوند آرامش و سكين

نازل فرمود و آنها را  )خويش و مؤمنان (بيعت كنندگان در صلح حديبيه
و اهل آن بودند  تر به حقيقت تقوا ملزم ساخت و آنان از هر كس شايسته

 و خداوند به همه چيز داناست. 
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7-              

 )29 :فتح( 
اصحاب  ،هوازن و ثقيف، و غطفان است كه در حيات رسول خدا :مراد از اين قوم

و  –ان) و روم ربيعت رضوان با آنان جنگيدند و همچنين حكومت ابر قدرت فارس (اي
تمام صحابه  مدعيان نبوت و مانعين زكات و تاركين نماز كه بعد از حيات رسول خدا

جهاد  نيرو النورين با تمام زمان خلافت ابوبكر الصديق و عمر فاروق و عثمان ذيدر 
بر افراشتند و  هبين بردند و پرچم اسلام را در تمام خاورميان زكردند و همه اين كفار را ا

 حكومت اسلام را سر بلند و بيني فرقه سبائي را به خاك ماليدند. 
حنين فتوحات ايران و روم است كه در زمان و مراد از اين غنائم و پيروزي بعد از 

721Fخلفاء ثلاثه فتح گرديدند!

1  
اينست گواهي صريح قرآن بر تقواي اصحاب صلح حديبيه كه عددشان به هزار و 

 اند.  بوده سيد و عشره مبشره از جمله اين افرادر چهار صد يا هزار و پانصد نفر مي
ر برابر كفار (از مشركين عرب فرستادة خداست و كساني كه با او هستند د محمد

در حال آنان را و يهود و نصاري) سرسخت و شديد و در ميان خود مهربانند پيوسته 
طلبند .... و در  بيني در حالي كه همواره فضل خدا و رضاي او را مي ركوع و سجود مي

 فرمايد اين (اوصاف ذكر شده) براي آن است كه كافران را به خشم آورد اعضاء آخر مي
اين گروه كه ايمان آوردند و كارهاي شايسته انجام دادند خدا آمرزش و پاداش بزرگ را 

به معني  29در آيه  »مهنْم«را از  »نْم«بعضي از معاندين حرف  .به آنها وعده داده است
تبعيض گرفته تا اراده بد و باطل خود را كه همان بدبيني بر عليه صحابه بوده پياده و 

ينجا بيانيه است نه براي تبعيض مثل حرف ا در »نْم«در حالي كه حرف  دليل بگيرند.
»كه در آيه »نْم 

 فاجتنبوا الرجس من الاوثان  

 ».ها اجتناب كنيد از پليدي مجسمه«

_________________________________________________________________________  

 .184، ص 16، جزء 8الجامع لاحكام القرآن للقرطبي، جلد  -1
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 شود.  بيانيه است و اگرنه معني غلط مي
-4به معني تبعيض ترجمه شود برخلاف آيات  »نهمم«از  »نم«و همچنين اگر حرف 

كند  باشد و با جملات ابتدائي خود اين آيه مطابقت پيدا نمي همين سوره مي 26 -5-18
 زيرا در اين آيات صيغه جمع بدون تبعيض آمده است مثل 

        )4 :فتح( 

       )5 :فتح( 

         )10 :فتح( 

                         

                  )18 :فتح( 

                         

             )26 :فتح( 

ليغيظ  –مثلهم  –في وجوهم  –سيماهم  –تراهم  –بينهم  –والذين معه «هاي  واژه
اين كه بين ياران  صيغه و ضمير جمع هستند بدون ،ها هتمام اين صيغ – »بهم الكفّار

پس تاويل فرقه سبائي غلط و بر خلاف مفهوم و معني قرآن د. قائل شوتبعيض  پيامبر
 است. 

و بيعت نمودند  داشته ي صحابه كه در بيعت رضوان يا صلح حديبيه شركتماتمپس 
اهل بهشت بوده و داراي ايمان كامل بوده و خدا نيز از آنان راضي به تصريح قرآن 

 باشد. مي
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وم آن با اين آيات فصل دوم در نقل آن احاديثي كه معني و مفه
 مطابقت دارد 

لا تسبوا اصحابی فلو انّ احدكم انفق « :قال قال رسول االله عن ابی سعيد الخدری -1

  722F1.»مثل احد ذهبا ما بلغ مدّ احدهم و لا نصيفه
منظور اگر كسي از شما ( شنام نگوييددرا صحاب ما :فرموده است رسول خدا

راه خدا بدهد به اندازه يك  درندازه كوه احد طلا ) به اآيند كساني كه بعد از آنان مي
 رسد. اند، نمي صف آن كه ياران من در راه خدا دادهو يا ن شتم

تی ما يوعدون (من البدع و الحوادث و  -2 تی فاذا ذهب اصحابی اتی امّ و اصحابی امنه لامّ

 723F2.»ذهاب الخير و محبئی الشرّ 
كه اصحاب من بروند (يعني نباشند) اصحاب من سبب امنيت براي امت هستند وقتي 

 شوند. نچه وعده داده ميو دچار آگردند  ميامت من مبتلا 
تی قرنی ثم الّذين يلونهم ثم الّذين  عن عمران بن حصين قال قال رسول االله« -3 خير امّ

  724F3.»يلونهم
امت من كساني هستند كه در زمان حيات من هستند بعد از ايشان كساني كه  برترين

هم زمان باشند و بعد كساني كه با تابعين هم قرن  با آنان من را همراهي و اصحاب
725F».(زمان) باشند

4 
  726F5.»لايدخل النار احد بايع تحت الشجره قال قال رسول االله عن جابر« -4

_________________________________________________________________________  

 .310، ص 2و مسلم، ج  4658و الترمذي و ابوداود، حديث  55متفق عليه، مشكات، ص  -1
 .553و مشكات، ص  308، ص 2رواه مسلم، ج  -2
 متفق عليه. -3
 روايت از ترمذي. -4

، من فضل من بايع تحت الشجرةحسن و صحيح است. باب روايت از ترمذي و گفته است : حديثي  -5

 .303، ص 2مسلم، ج 
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 واردفرموده كسي كه در زير درخت (در صلح حديبيه) بيعت كرده  رسول خدا
 ود. ش دوزخ نمي

ن الناس علیّ فی صحبته و ماله ابوبكر  عن النبی دریعن ابی سعيد الخ« -5 قال انّ من آمّ

 727F1.»و عند البخاری ابابكر
 اولين كسي كه به من ايمان آورد، ابوبكر بود و با مالش بيشتر از هر كسي مرا ياري داد.

فی مرضه ادعی لی ابابكر اباک و اخاک حتّی  قالت قال لی رسول االله ةعن عائش« -6

و يأبی االله و المؤمنون  –و لا  –باً فانّی اخاف ان يتمنی متمنّ و يقول قائل انا (او) انا اولی اكتب كتا

  728F2.»الا ابابكر
پدر و برادر  :در مرض خود بمن گفت رسول االله :فرمايند عائشه ام المؤمنين مي

ترسم كسي ديگر  زيرا من مي ،خود را صدا كن تا برايشان نامه (خط) خلافت بنويسم
مومنان  نه نه االله تعالي و – ترم شايستهد و بگويد كه من اش(آرزو) خلافت ب اهانخو

 خواهند.  نمي براي مقام خلافت ابوبكر زكسي را ج
من  ةابوبكر و عمر سيدا كهول اهل الجن قال رسول االله :قال عن الحارث عن علی« -7

  729F3.»ی ماداما حيينالاولين و الاخرين الاّ نبيين و المرسلين لا تخبرهما يا عل
كهن سالترين اهل بهشتند. از اولين تا آخرين ابوبكر و عمر  :فرمود رسول االله

 انسان بجز پيامبران. 
قال لابی بكر انت صاحبی علی الحوض و صاحبی فی  انّ رسول االله عن ابن عمر« -8

730Fالغار

غار  تو همراه من بر حوض و همراه من در :فرمود به ابوبكر رسول خدا. »4
 هستي. 

_________________________________________________________________________  

 .554متفق عليه، مشكات، ص  -1

 .846، ص قول المريض إني وجع، بخاري كتاب المرضي، باب 273، ص 2به روايت از مسلم، ج  -2

 .3666-3664، ترمذي، حديث 95ابن ماجه، حديث  -3
 غريب است. ترمذي گفته است حديث صحيح و حسن و -4
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 ةفی الجن ةانّی سمعته و هو يقول عشر اشهد علی رسول االله :فقام سعيد بن زيد فقال« -9

و  ةو طلحه فی الجن ةو علیّ فی الجن ةو عثمان فی الجن ةو عمر فی الجن ةو ابوبكر فی الجن ةالنّبیّ فی الجن

 :.... و العاشر ةبن عوف فی الجنو عبدالرحمن  ةو سعد بن مالک فی الجن ةالزبير بن العوام فی الجن

 731F1.»هو سعيد بن زيد
 رسول خداگيرم كه  خدا را شاهد ميفرمود من  :سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل

ابوبكر در جنت هست عمر  :در جنت هست پيامبر :در بهشت هستند نفرگفت ده  مي
در جنت هست عثمان در جنت هست علي در جنت هست طلحه در جنت هست زيبر 

ن عوام در جنت هست. سعد بن مالك در جنت است، عبدالرحمن بن عوف در جنت ب
 (راوي حديث) در جنت است.  :است دهم سعيد بن زيد

انّی سمعته يقول اثبت حراء فما عليک الاّ  عن سعيد بن زيد قال اشهد علی رسول االله« -10

هم مان و علی و طلحه و الزبير، و ابوبكر، و عمر، و عث ،رسول االله :نبی او صديق او شهيد وعدّ

 732F2.»سعد (بن ابی وقاص) و ابن عوف، و سعيد بن زيد
دهم و به تحقيق از او شنيدم  گواهي مي گويد من بر رسول خدا سعيد بن زيد مي

، بر پشت تو جز نبي و صديق شهيد كسي ديگر اي غار حرا ،آرام بگير :فرمود كه مي
ول االله، ابوبكر، و عمر، و عثمان، و علي و طلحه، رس :-شمرد  اين افراد را و بعد نيست،

و الزبير، و سعد، و ابو عوف و سعيد بن زيد و در بخاري به روايت انس چنين آمده ان 
ما «و ابوبكر و عمر و عثمان  519صعد احداً ص  النبي فرجف بهم فقال اثبت احد فانّ

 .ثمان بالا كوه احد رفتندبا ابوبكر و عمر و ع و صديق و شهيدان پيامبر »عليک نبّی
ي تو نبي و ر روب ،آرام گير اي احد :فرمود بعد رسول خدا .پس كوه تكان خورد

  733F3.صديق، و دو شهيد هستند
_________________________________________________________________________  

 .133، ابن ماجه، حديث 4649ابوداود، حديث  -1
و ترمذي  4651و  4650، باب في التفضيل و حديث 4648، ابوداود، حديث 134ابن ماجه، حديث  -2

3696. 
 .523، ص 1بخاري، ج  -3
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ه بالجنه« :رسول خدا بمن گفت :گويد ابو موسي الاشعري مي -11 به  »ائذن له و بشرّ
در حق عثمان  مر وابوبكر اجازه ورود بده و به او بشارت بهشت بده و همچنين به ع

به عثمان اجازه ورود بده و به او بشارت  »ائذن له و بشره بالجنه علی بلوی تصيبه« :فرمود
734Fرسد. بهشت بده البته به همراه مصيبت (دنيوي) كه به او مي

1  
و ارجون ان تكون منهم يا «گويد  به ابوبكر الصديق مي و همچنين رسول خدا -12

 . »ابابكر
تو از آن كساني باشيد كه از همه دروازهاي بهشت به آنان اجازه من اميدوارم كه 

735Fورود داده بشود اي ابوبكر.

2 
ه عمر«فرمايد  مي و در حق عمر -13 تی احد فانّ هاي گذشته  در امت »فان يک فی امّ

شد. اگر در امت من كسي باشد همانا او  اند كه به آنان سخن حق الهام مي كساني بوده
 736F3.عمر است

737F».ابوبكر و عمر هستند ين مردم بعد از پيامبربرتر« :گويد مي علي -14

4 
  :فرمايد و در حق اصحاب بدر قرآن مي

                 )11 :انفال( 

ن ها را با آ و پليدي شيطان را از شما دور سازد و دلهايتان را محكم و گام«
 . »استوار دارد

                       )40 :انفال( 

  ».چه سرپرست خوبي و چه ياور خوبي .ار شما استخداوند سرپرست و مددك«

_________________________________________________________________________  

 .277، ص 2، مسلم، ج 522، باب المناقب المهاجرين و فضلهم و ص 519بخاري، ص  -1
2-  
3-  
4-  
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       )75 :انفال( 

كه  نيراه خدا جهاد كردند، و آناو آنها كه ايمان آوردند و هجرت نمودند و در «
اند براي آنها آمرزش  (مهاجرين را) پناه دادند و ياري نمودند، آنان مؤمنان حقيقي

) و كساني كه بعداً ايمان آوردند 74اي است ( (و رحمت خدا) و روزي شايسته
 ».جهاد نمودند، از شما هستندو هجرت كردند و با شما 
اند مؤمن بر حق معرفي  جنگ بدر شركت كرده قرآن مهاجرين و انصار را كه در

د اما ده كند و همچنين كساني كه بعداً در خط ايشانند به آنان همين بشارت را مي مي
فرموده كه االله تعالي  و همچنين رسول خدا فتهگر ي سبائي گواهي قرآن را ناديده  فرقه

 ةشئتم فقد وجبت لكم الجناعملوا ما «گويد  سيزده صحابه مجاهد بدري ميو درباره سيصد 

خواهيد بكنيد همانا بهشت براي شما واجب شده يا شما  هر چه مي »او قد غفرت لكم
738Fش قرار گرفتيدبخش درمو

خداوند براي سعيد و سيزده صحابة مجاهد كه در بدر  ».1
شركت نمودند و همچنين هزار و پانصد نفري كه در حديبيه حضور داشتند، مژده 

و همچنين از  ان روا داشته و در قرآن به آن اشاره فرموده است.بهشت را در حق آن
اش اينست كه  اي سبائي استنباط نموده لازمه ايشان راضي و خوشنود است. و آنچه فرقه

ه است كه از آيندة آنان خبر روي داددر وعده خدا و رسولش تغيير و خلاف وعده 
 اده است. به ايشان وعده جنت د ،آينده از نداشته و بدون خبر

صورت  در حالي كه به عقيده اسلام و مسلمين خلاف در وعده خدا هرگز
 :گويد چنانچه قرآن مي پذيرد. نمي

          194 :(آل عمران( 

 . »كني زيرا تو هيچ گاه از وعدة خود تخلف نمي«
_________________________________________________________________________  

، باب فضائل حاطب بن ابي 302، ص 2، مسلم، ج 567، ص 2بخاري، باب فضل من شهد بدراً، ج  -1
 بلتعته و اهل بدر.
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 شمنباط دو جهالت در استن صحيح و بجاست و غلط ،پس وعدة خدا و رسولش
  :در خاتمه بايد عرض كنم ،مقلد است

الحمدالله با تمام سعي و  ؛كه جناب آيه االله مرتضي عسكري و محمد صادق نجمي
با دليل  ،مقصد نهائي خود را ،اند قدرت قلمي و عداوت قلبي و تقليدي خود نتوانسته

و در آخر  ،ثابت كنند صحيح و سالم بر عليه فاتحين دنيا و ياران بر حق رسول خدا
بر  ،با قطع و بريد عبارات حديث ،آن هم )چند مسائل جزئي و فقهي بامجبور شدند 

اند كه اختلاف در مسائل  و اين را هم ندانسته ،عليه آنان حمله و اعتراض نابجا كنند
از اول تا آخر بوده و  ،ها ي اجتهادي و قضاوت در همه مذاهباوافقهي و خطاء در فت

بيشتر از خطاهاي  ،د برابرچن اهاي اجتهادي خليفه چهارمخط ،و بالاخص ،هست
حبر الامت «را امام شافعي  هاي علياچنانچه تمام آن مسائل و فتو ،ديگران بوده است

اهل  ،در جلد هفت كتاب الام روايت نموده است. لكن »و پسر عموي خاتم الانبياء
را (با آن  ل خداو تمام اصحاب رسو ،بر حق ةسنت احترام و محبت چهار خليف

(همان گونه كه قرآن  :دانند و به دشمنان ايشان اختلاف جزئي فقهي) بر خود واجب مي
، انشاء االله دهند اند و تا قيامت مي فرمايد و جواب داده) جواب ذلتّ بار داده موجود مي

 :دليل خود را با عنوان بيآخرين حمله  )كتاب خود 410ص (جناب محمد صادق در 
  ؛با دو نكته ضعيف تمام نموده است ،ه حقيقتاعتراف ب
ولي چه كنم اين همه را به رايگان از دست  :كه گفته سخن براء بن عازب :اول

 داني كه ما پس از رسول خدا چه حوادثي به وجود آورديم.  داديم زيرا تو نمي
و گرديد  لا ميطكنم كه همه اين كره خاكي  بخدا سوگند آرزو مي«گفته  عمر :دوم

جناب محمد  ».پيش از آن كه عذاب خدا را ببينم ،دادم من همه آن را در راه خدا مي
در هميشه  – )از انبياء و اولياء( –داند كه بندگان خاص خدا  اين را نمي :صادق نجمي

شان  دانند و به تقصير خود معترف هستند و خوف خود را مقصر مي دربار االله عزوّجل،
 .ستاز باقي مؤمنان بيشتر ا
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  :دهد قرآن به خاتم الانبياء دستور مي

                              

                 9 :(الاحقاف( 

با من و شما چه خواهد شد، من تنها دانم  بگو من پيامبر نوظهوري نيستم و نمي«
 ».كنم، و جز بيم دهندة آشكاري نيستم شود پيروي مي از آنچه بر من وحي مي

  :فرمايد و در سوره نصر مي

              )3 :نصر( 

 ».و از او آمرزش بخواه كه او بسيار توبه پذير است«
 :كاهشم »اما و االله انّی لا خشاكم الله و اتقاكم له متفق عليه« :دفرماي مي و خود رسول خدا

 . 27ص 
 ترسم  آگاه باشيد سوگند به خدا من از همه شما نسبت به خدا زياده مي

بخاري و في  –و االله انيّ لاستغفر االله و اتوب اليه في اليوم اكثر من سبعين مرّه  و قال«
 . 203مسلم مشكاه ص  - »اليوم مائه مرّهروايه مائه مرّه فانيّ اتوب اليه في 

روز بيشتر از هفتاد بار از  هر سوگند به خدا همانا من در« :فرمايد مي رسول خدا
و در روايت مسلم صد دفعه آمده ». كنم او توبه مي سويخواهم و به  خدا آمرزش مي

 است.
از  .»نه فاسرعت اليهامر امرت به فابطات عنه و نهی نهيتنی ع« :گويد زين العابدين مي -1

اي و من در انجامش كندي كردم و كاري كه مرا از آن نهي  امري كه به آن فرمان داده
 739F1.خواهم . از تو آمرزش ميبه سويش شتافتمو من نمودي 

به زشتي  ،اكنون كه در برابرت !خدايا .»يا الهی اقراری عندک بسوء ما اكتسبت« -2
 . 76مصدر سابق ص  ؟خواهد داشتبرايم سودي  ،كنم اعمالم اعتراف مي

 ؟مرا از عذاب تو نجات خواهد داد ،ام و آيا اقرار به زشتي آنچه انجام داده -3

_________________________________________________________________________  

 .75، ص 12صحيفه كامله سجاديه، دعاي  -1
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اي كه به خود ستم كرده و حريم  آورم بنده بلكه سخن بندة ذليل را به زبان مي -4
اي كه گناهش عظيم است و روي هم انباشته  حرمت پروردگارش را سبك شمرده، بنده

 .ار از او روي گردانده و عمرش سپري شدهو روزگ
و  ،و منم كه گناهان عمرم را به تباهي برده ،منم كه خطاها پشتم را گرانبار كرده -5

در آمرزش خواهي از  16همان دعاي  –ام  تو را نافرماني كرده ،منم كه از سر جهالت
 . 93گناهان ص 

تر از من به  كيست و غافلتر از من به صلاح كار خود،  پس اي خداي من نادان -6
نصيب و خط خويش كدام انسان است و چه كسي از من از اصلاح نفس خويش دورتر 

 . 95همان ص  .است
 برد باز دارم.  و خود را از گناهاني كه آبرويم را مي -7
تر و گستاخيم در  تر و كردارم شنيع تر و آثارم زشت اي خداي من گناهانم فراوان -8

 تر.  باطل شديد
و هشياري و مراقبتم در مقابل تهديدت ناچيزتر از آن است كه بتوانم عيوبم را در  -9

انتشارات  96پيشگاهت شماره كنم يا قدرت ياد كردن گناهانم را داشته باشم. همان ص 
 پيام آزادي. 

از خروار تمام اين اعترافات و اقرار به گناه دليل صريح و روشني است   ها نمونهاين 
اختراع مدعيان عصمت  ،اند و ادعاي عصمت اهل بيت و اولادانش معصوم نبودهبر اينكه 

دوزند اما  رند و ميب بوده بدون اينكه به اقوال ائمه اهل بيت اعتناء بكنند بلكه از خود مي
دو هجري است و مرادش  و ايشان متوفي هفتاد :قول براء بن عازب به اعتراف حوادث

كه بين علي و عائشه و  ييها جنگ ي بهنعبوده ي هاي جمل و صفين از حوادث جنگ
چنانچه بعضي از  .اند بيني شده واقع گرديده است تعبير و پيش طلحه و الزبير و معاويه

ها رسول  درباره همين جنگ .صحابه كنارگيري را اختيار نمودند و شركت نكردند
ويل للعرب من شر «فرمايد  يا مي »ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم« :فرموده بود خدا

 (اي القتل).  »قد اقترب يا تظهر الفتن و يكثر الهرج
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از بدعات و شرك بحفظ خداي عزوّجل محفوظ و مصون  اصحاب رسول االله
 اند.  بوده

 :زيرا االله تعالي ديانت و ايمان آنان را معيار براي صحت ايمان ديگران قرار داده

                                

 )137 :بقره( 
ايد ايمان بياورند،  اگر آنها (يهود و نصاري) نيز به مانند آنچه شما ايمان آورده«

 . »اند اند، و اگر سرپيچي كنند از حق جدا شده هدايت يافته

2-                         

    )26 :فتح( 

و آنها را (اي صحابه بيعت كنندگان) به حقيقت تقوي ملزم ساخت و آنان از «
 . »تر و اهل آن بودند و خداوند به همه چيز داناست هر كس شايسته
گردند و  ل تقوي باشند هرگز مبتلا به شرك و بدعات نميكساني كه شايسته و اه

 شوند.  مستحق چنين جائزه نمي
در  :ظاهر شوددر زماني كه اختلاف و بدعات در امت  :فرموده است و رسول خدا

 . »متوسل شويدراشدين  يآن هنگام بايد به سنت من و سنت خلفا
كساني كه از  – »وا عليها بالنواجذلفاء الراشدين المهديين عضّخال ةفعليكم بسنتي و سن«

بينند پس بر شما لازم است كه در مسير من و خلفاء  شما زنده باشند. اختلافي زيادي را مي
است.  زيرا خط و مسير خلفاء راشدين همان خط و مسير رسول خدا –راشدين حركت كنند 

بعه روايت شده و يا در سنن ار شيوهاين حديث از عرباض بن ساريه صحابي مشهور به دوازده 
قالوا من هي  ةواحد ةملّ لاإكلهّم في النار  ةو تفترق امتي علي ثلاث و سبعين ملّ«فرمايند  مي

همه به دوزخ  :شوند امت من هفتاد سه فرقه مي »قال ما انا عليه و اصحابي ؟يا رسول االله
رقه چه كساني صحابه عرض كردند يا رسول االله آن يك ف گروه از آنان.روند مگر يك  مي
 كنند.  من و اصحاب من پيروي مي از روشفرمود كساني هستند كه  ؟باشند مي
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ه دانستحسن  سند آن را اين حديث را امام ترمذي از عبداالله بن عمرو روايت كرده و
او ابو داود و النسائي و ابن   تهدانسصحيح  آن را و همچنين از ابو هريره روايت نموده و

اند و از انس هم روايت شده و احمد و ابن ماجه روايت  ايت كردهماجه و الحاكم رو
و از عوف بن مالك  »صحيح، رجاله ثقاه هاسناد« :اند و بويصيري در الزوائد گفته كرده

 740F1.ابن ماجه روايت كرده است
-11سوره الفتح و آيه  26-18-5-4سوره بقره و صد سوره توبه و آيه  137از آيات 

و از احاديث فوق الذكر به صراحت كامل روشن گرديد  سوره انفال 40-74-75
، از جانب كه اهل سنت به آنها عقيده دارند و پيرو خط آنان هستند اصحاب رسول االله

برهان دربارة برتري با اين همه  .اند از شرك و بدعات مصون و محفوظ بوده خداوند
معصوم  نيزياناً از گناه بشرند و از خطا و نسيان و اح :آنان از قرآن و احاديث آنان

 چنانچه قرآنِ .معصوم نيستند از خطا و نسيان بلكه پيامبران اولوالعزم هم ؛اند نبوده
هاي   هبيان نموده است و بنده در صفحات گذشته آي اين مسأله را موجود بصراحت كامل

 ام.  ن را نقل نمودهومتعلق به اين مضم

_________________________________________________________________________  
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 فائده 

تخصصين را در فن حديث متهم به تدليس غير م ،بعضي معاندين جاهل يا متجاهل
 اند.  جائز نموده

بايد بعرض برسانم كه اين معترض در اعتراض خود تدليس و تلبيس (بمعني كتمان 
حق) كرده و از اصطلاح جمهور محدثين متخصصين فن حديث آگاهي نداشته بنابراين 

نكه اصل ماجرا و داند حال آ مطلق تدليس را از خاص و عام جرح دانسته و عيب مي
 اصول چيز ديگر است. 

 84صفحه  درمحمد بن ابراهيم الوزير اليماني  ،چنانچه علاّمه محقق و مؤلف منصف
 238جلد هشت ص  »ابي القاسم ةالعواصم و القواصم في الذب عن سن«كتاب خود 

لک جماهير علماء فانّ مذهب اهل البيت ان التدليس جائز و انه لا يجرح الراوی به و كذ« :فرمايد مي

المعتزله ممن يقبل المرسل و كذلک جمهور اهل الحديث انّ المدلس لا يجرح عنهم ذلک مع الاجماع 

 . »علی عدالتهم مثل الحسن البصری و سفيان بن عيينه و سفيان الثوری و خلق كثير
تدليس را  :و جمهور علماء معتزله و مذهب جمهور اهل حديث مذهب اهل بيت

زيرا بسياري از  :دانند نند و مثل مرسل همه راويان مدلس را مجروح نميدا جائز مي
علماء ثقات و معتمد كه بر عدالت شان اجماع امت است (احياناً و ظاهراً و بضرورت 

اند مثل حسن بصري و سفيان بن عيينه و سفيان  خود) تدليس كرده اطرافيانخوف از 
 الثوري و غيرهم. 

التدليس اذا صدد ممن ليس له بصر بالاسناد و علم الرجال و و قد يجرح اهل الحديث ب«
كان يدلس احاديث الضعفاء و يخلط الغثّ بالسمين و اما اهل البصر بهذا الشان المجرب 

كساني را  »صدقهم و تحرّيهم فالكلام فيهم كما قدمته علماء متخصصين اهل حديث تدليس
كنند  جال را ندارند و احاديث ضعفاء را تدليس ميدانند كه علم و بينائي اسناد و علم ر جرح مي

دهند اما  مخاطب مي تحويل و براي اهداف خود ضعيف را با صحيح خلط و بصورت تلبيس –
شان در عالم مشهور و  يت در تلاششان مجرب و جد علماء متخصصين فن حديث كه صدق
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شود چنانچه قبلاً بيان  جرح حساب نمي ،ثابت شده احياناً اگر به صورت تدليس روايت كنند
 مصدر سابق.  .گرديد
علاّمه ابن شهاب زهري را به خاطر پوشيدن لباس  –و همچنين بعضي معاندين  -2

امير فان زیّ  ةكان الزهری بزی (لباس) الاجناد و كان فی رتب« –اند  نيروي انتظامي جرح نموده

م لا فی الكتاب و لا فی السنه    741F1.»به معصفره و ملحفه معصفرهكان له ق –الاجناد غير محرّ
پوشيدن چنين  است.با و روپوش زرد رنگي داشتند و درجه او امارت بوده عايشان 

 حاديث. انه در قرآن ممنوع شده و نه در  يلباس
عكرمه غلام ابن عباس و همچنين روايت جرح از يحيي البكّاء عن ابن عمر در  -3

ي البكّاء متروك الحديث است ابن زيرا خود يحي ؛حق عكرمه صحيح و ثابت نيست
عدل بكلام مجروح و متروك مجروح گردد و اهل حجاز  ممكن نيستگويد  حبان مي

742Fكنند كلمه كذب را به جاي خطا اطلاق مي

گويد. كساني كه مرا  و خود عكرمه مي .2
شان بدون دليل و  يعني جرح .كنند كنند. چرا مشافهتا با من صحبت نمي تكذيب مي

743Fچنين جرح اعتبار نداردحجت است و 

سی «گويد  مي ابن عباس .3 ثكم به غّ ما حدّ

گويد تصديق  عكرمه را در آنچه كه براي شما مي – »وه فانه لن يكذب علیّ فصدّ قُ  ةعكرم
744F».گويد كنيد او هرگز بر عليه من دروغ نمي

4 
بر بن جا ».مردم فتوي بده رايبرو و ب »انطلق فافت الناس« :گويد و ابن عباس به او مي

زيد و شعبي و ابو حاتم و امام بخاري و نسائي و احمد بن حنبل و ابن معين و اسحاق 

_________________________________________________________________________  
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 –اعلم  –عكرمه را ثقه عادل  ؛بن راهويه و ابو ثور و علي ابن المديني و همه اهل علم
745Fدانند. امام الدنيا مي –تابعي  –حجت 

1  
 از عكرمه چهار حديث روايت كرده است. امام بخاري از قتاده

 . -117 –باب التكبير و اذا قام من السجود  –كتاب الاذان  –تكبيرات نماز  -1
 و الخنصر و الابهام سواء.  20 –كتاب الديات، باب ديه الاصابع  -2
كتاب اللباس باب المتشبهين بالنساء و المتشبهات بالرجال  -و المتشبهين بالنساء  -3

– 61 . 
 .15 –خيار الامه تحت العبد و في زوج بريره كتاب النكاح باب  -4

(بنت الزبير بن  »حج ضباعه«از عكرمه و طاوس در  »كتاب الحج«و امام مسلم در 
 عبدالمطلب) يك روايت دارند. 

بخاطر رأي خوارج يا رأي نجده الحروري جرج  ،اند و كساني كه او را جرح نموده
احاديث در و  – )ندگوي مرتكب كبيره را كافر مي( –از جمله رأي خوارج  .اند كرده

ديث داعي به رأي احيك از ادر هيچ  شده است، از عكرمه روايتكه صحيحين يا سنن 
است  »فاسق« ،و در مسلك اهل سنت »كافر« ،و كاذب در مسلك خوارج –خود نبوده 

 راوي از شرائط محدثين اهل سنت شديدتر است.  تشخيصدر  نشرائط آناچون 
هواء اصح حديثا من الخوارج ثم ذكر عمران بن حطاّن و ابا قال ابو داود، ليس في اهل الا«

  746F2.»حسان الاعرج
بعد  .غير از خوارج اصح الحديث نيست ،اهل اهواء (بدعات)« :ابوداود گفته است

 ».ن حطان و ابو حسان را ذكر نموده استبعنوان مثال نام عمران ب

_________________________________________________________________________  
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